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  منوچهر جمالی 

  

  مايهِ جهان 
  اصلِ تحوّل دهنده

  مايه زندگانی 
  درفرهنگ ايران

  درانديشيدن،« مايهِ زندگی » ميشودخرد  
  

» که « منی کردن » و « انديشيدن » باشد ، روندِ پيدايش وويژگيهای «  منـيدن« 
خرد وانديشه » را، آشکارترو برجسته ترميسازد . چون اين از اسم « مان يا مَن  

مان يا مَن  چنانکه ديده خواهدشد » است ، که فعل « منيتن » ساخته شده است . و
، « شيرابه و مايه وجَد و انَگِ همه جانها »  است که درمغز انسان « می منـد  

. مغز که « مـز+ گه » باشد ، جايگاه « ماه = مای = می » يا همين « مايه  »  
بنيادی همه جانها » است . دراين بررسيها ، ديده خواهدشد که « ماه » ، سرچشمه 
« بنُ مايه تخميرکننده کل هستی » شمرده ميشد ، وطبعا در مغـز انسان ومغز 

موجود بود . چنين  « بنُمايه تخميرکنندهِ منقلب سازنده »    ن هرچيزی ،  همينوميا
بسيارژرف   ای  انديشه  پيدايش ِ  سرآغاز   ،  « می   = مايه   = ماه  از«  برداشتی 

« مغز هرچيزی » ، « مايه يا اصل تخميرکننده »    درفرهنگ ايران بود ، چون 
  که تصويری بسيارمردمی ازکل جهان پديد ميآورد .    بود

چرا اين سرانديشه  بنيادی در مغز انسان که درفرهنگ ايران، نقش بسياربزرگی  
« مان يا من »  بازی کرده  ، از تجربه انسان از « ماه » ، پيدايش يافته است ؟  

، اساسا به « شيرابه وانَگ و آب » همه گياهان گفته ميشود ، وچنانکه ديده خواهد  
» هست ، که هم به شکل « من ومان    mainya=mai+nyaشد ، مخفف واژه «
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» سبک شده است . درتلفظ « مينا» ، معنای « کيميا »    مينا» ، وهم به شکل «  
مينا يا     را نگاه داشته است . کيميا دراصل ، چه معنائی داشته است ؟ اين واژه

mainya    » يا « من » ، هم به معنای « آب يا مايه نی » است ، وهم به معنای
نای ماه = زهدان ماه » است . چون ارتای خوشه يا خوشه پروين که تخمهای همه  

« آب ِ آبگاه ماه » ، خميرمايه کل تخمهای   گيتی هستند ، در زهدان ماه است ، و
هستان است . به عبارت ديگر، مايه ايست که تخم وبنُ همه هستان را منقلب 

. اين انديشه درباره چنين    ميکند تخمير ميکند ، تا سبزوپديدارشوند وشکل بيابند
مفهومی از « مايه » است ، که سپس مفهوم « کيميا » را درتاريخ پديد آورد .  

.    پيدايش همه هستان ، از انقلابيست که آميختن اين مايه درهمه ، پديد ميآورد
نياز به مايه ای دارد . زندگی، نياز به مايه دارد . مثلا مولوی  پيدايش هرچيزی ، 

  ميگويد که دربـتُ ، مايه ايست که کافررا موءمن به خود ميسازد : 

  « يک جرعه » در بتُ می نهدآن شاهد فرد احد ، 

  ازعشق آن سنگ سيه ، کافر کند ، ايمان گرو

  خدای او نيز« چشمه حيوان يا آب زندگی » يا همين مايه است: 
  رقص ازتو آموزد شجر، پا برتو کوبد شاخ تر

  بر « چشمه حيوان تو » مستی کند برگ وثمر، 

  هردم ، يکی را « می دهد » ، تا چون درختی برجهد
  حيران شود ديو وپری ، درخيز ودربرجست او 

ريشه همه درختان « کوک= کوکا » ، يعنی « ماه پرُ= مايه يا مايه » ميباشد .  
اينست که خدا، برای او ، چنين مايه منقلب سازنده ولبريزسازنده ازشادی ( مده=  

  مستی ) بود : 

  ای داده جان را لطف تو، خوشتر زمستی ، حالتی 

  خوشتر زمستی ابد ، بی باده وبی آلتی 
زندگی، نياز به مايه يا کيميای تحول دهنده وشکل دهنده دارد ، نه به فرو بلعيدن  

. اصل    و خواندن وحفظ کردن يک کتابخانه که درزندگی ، هيچ تحولی نميدهند  
  زندگی ، اين مايه منقلب سازنده است که « مستی وشوروحال » ناميده ميشد : 
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  گرتو کتابخانه ای ، طالب « باغ جان » نه ای

  گرچه اصيلکی ولی ، خواجه تو « بی اصولکی »
  رو تو به « کيميای جان » ، مسِ وجود ، خرج کن 

  تا نشوی ازاو چوزر ، در غم نيم پو لکی
ازاين رو نيز هر روز سپيده دم وبامداد ( بام = خرّم = زنخدای زيبائی وعشق  
ورامشگری وباده) ، خرّم  که پريزاده باشد ، هم درآسمان وهم درنخستين نگاه (  
بهور) که دربامداد با بازکردن چشم ، بسراغ انسان ميآيد و جامی ازاين مايه زندگی  

  ود و شکل به خود بدهد : را به انسان ميدهد ، تا جان ، تخميرش

  هر روز پريزادی ، از سوی سراپرده 

  مارا وحريفان را ، درچرخ  درآورده

  دی رفت سوی گوری ، در مرده زد او شوری

  معذورم آخر، من ، کمتر نيم از مُرده 

  هر روز برون آيد ، ساغربه کف و گويد :
  يک افسرده والله که بنگذارم ، درشهر

اينست که مفهوم « مايه و می » سپس درفرهنگ ايران ، برغم سلطه شريعت  
اسلام وچيرگی يزدانشناسی خشک وپارسا منشانه زرتشتی ، نقش بسيار مهمی  
بازی کرده است ، با آنکه نقطه پيدايش اين سرانديشه نيز، ازخاطره ها محو ساخته 

   . ،    ماه که خودش پيکريابی « سرانديشه تحول يابی درخود » بود شده است 
زهدان يا آبگاه يا سرچشمه اين شيرابه وبنمايهِ روان در همه جهان هستی است ،  
ودرست اين شيرابه يا مايه يا « من » درمغز هرانسانی روانست ، و « منيدن »  
که « انديشيدن » باشد ، به کاربستن اين مايه هست .  اين مايه يا « مَن جان » در 

انسان ، درمنيدن ، اين شيرابه  يج وورزنده ساخته ميشود .   منيدن ، پديدار وبس
مايه و انگ کل هستی را ( که همان جی درواژهِ جان نيز ميباشد ) درانديشه 
وگفتاروکردارخود ، می افشاند ، روان ميکند ، لبريزميسازد تا با همه پديده ها  

. به عبارت ديگر، انديشه و گفتاروکردار انسان ، « مايه    درجهان هستی بياميزد
او با انديشه وگفتاروکردارش، به همه  تخميرگر» پيرامونش واجتماعش ميشوند .  
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چيزها ، مايه ميزند با مايه ميآميزد تا آنها با تحول يابی ازدرون خود، « صورت  
بياند »  يابی    خود را  يافتن ازدرون خود ، درتحول  ، همين صورت  . زندگانی 

ازمايه هاست . درواقع فرهنگ ايران برضد انديشهِ « صورت دهنده وصورت  
دادن » است . خدا درفرهنگ ايران ، « صورت دهنده »  نيست وانسان يا گيتی  

انيست  ، « ماده صورت پذير» نمی باشند .  اين انديشه که خرد انسان ، مايه زندگ
  بازتابيده شده است :  فردوسی، درشعر

  خرد ، زنده جاودانی شناس    

  خرد ، « مـايـه زنـدگـانـی »  شناس 
اين خرد است که دراثر« انديشيدنِ مايه ای »  ، هميشه زنده ميماند. چون انديشهِ  
چنين خردی که « مايه » است ، هميشه ازنو تخميرميکند وتحول ميدهد وميآفريند  

.  و همچنين    انديشه ای که ازخرد، پيدايش می يابد ، مايه تحول دهنده است.  
يابد که درتحول دادن چيزبه چيز،   ای می  ، چنين مايه  نظامی گنجه ای درخدا 

  ميآفريند .  
  گراز« چيز» ، « چيز» ، آفريدی خدای 

  ازل تا ابد ، « مايه بودی بجای »
در دانشنامه علائی ميآورد ،    ابن سينا ، بکلی با مفهومی که   مفهوم « مايه » اين  

. او مينويسد که « هرپذيرائی که به    با « هيولی » اينهمانی ميدهدفرق دارد که  
آن پذيرا را هيولی خوانند و    پذيرفته ای ، هستی وی تمام شود ، وبه فعل شود ، 

و آن پذيرفته را که اندروی بود ، صورت  مادت خوانند و بپارسی مايه خوانند  
خوانند » .  درفرهنگ ايران ، مايه ، يا ماده ، صورت را از ديگری نمی پذيرد ،  
بلکه هرتخمی ازمايه ، خودش ، تحول به صورت می يابد . آنچه دراو « ناگرفتنی  

  وناديدنيست » ، دراثر تحول يابی مايه ای ، ديدنی (صورت وشکل ) ميشود .  
بدينسان خرد درانديشيدن يا درمنيدن ، پيدايش همان « من يا مايه زندگانی » است  
. خرد درمنيدن ، زندگی را تخميرميکند ، منقلب ميکند ، ودرمنقلب شدن ، زندگی  

  ، صورتهای گوناگون وغنیِ خود را می يابد . 
است  « شدن  زندگانی  مايه   » همين   « کردن  منی   = منيدن   »    ، انديشيدن    .

درانديشيدن و گفتن وکردن ، مايه زندگانی خود و ديگران ميشود . بدين معنی که  
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نميکوشد به ديگران، « صورت بدهد » ، ديگران را طبق اراده خود ، تغيير بدهد  
، بلکه با « مايه شدن » ، انسانها وپديده های طبيعت را « متحول ميسازد » تا با  
تحول يابی درونی وگوهری خود ، ازخود، شکل بيابند . جان، درمنيدن ، مايه  

  ه است . افشان، مايه ريز، مايه شونده ، مايه دهند

  

  چرا انديشيدن ومنيدن، دورويه يک سکه اند ؟
  

« منيدن » و « انديشيدن » ، دورويه يک روند هستند . ازيکسو، انديشيدن ، بيان  
آنست که گوهر درونی را شکل ميدهد ( می ديسد ) و ازسوی ديگر، « منيدن » ،  
پيدايش و گسترش « من يا مايهِ » جانست . هم شکل يابی وهم مايه زنی است .  

پيوند « مايه يا من » با «     .اين دو باهم ، درست شاخص فرهنگ ايران هستند  
شـکل » ، در بسياری از واژه هایِ « شکل » درپهلوی ، حضوردارند ، و چهره  

ميسازند   برجسته  را  پيوند  اين  گوناگون  که   . های  است   « مايه  يا  من   » اين 
با « همبستگی » ، «   دراثرتحول دادن ( ويـريدن = وَريتن ) بهم پيوند ميدهد ، و 

پ يا صورت »  يابد  شکل  به  يدايش می  درپهلوی ،  . خود ِ واژه « همبستگی » 
معنای « شکل » است . آنچه به هم بسته شد، شکل يافته است . نام ديگرشکل، «  

» است . اين واژه مستقيما  از« جد= ژد= گـدَ » ساخته شده است  jadagجدک =  
. « جد= ژد= گد » همان شيرابه و مان و مايه است که تحول ميدهد وبه هم می  

  بندد ( همبسته ميکندو شکل پيدايش می يابد ) .  
بدين علت نام نخستين روز هرماه ، « خرّم ژدا » است ، شيرابه ومايه تحول بخش  
زنخدا خرّم ، اصل شادی هست . بدين علت نام سروش ، خجسته ( هو+جد ) است  
، وبه همين علت ارتا ، خجسته ( هو+جد) ميباشد ( خجسته ، نام گل ارتا هست )  

هستند . درزبان پشتو ، « گـد » به    . آنها « مايه تحول دهنده و به هم چسباننده »
معنای باهم آميختن ويگانه شدن و امالگام شدنست . شيرابه يا مايه ياجد ، درتحول  
دادن ( ويريدن = وريتن ) ، به هم می بندد و بدينسان ، شکل پيدايش می يابد .  

. و «     hambastanدرپهلوی به « شکل دادن » ، « همبستن = » گفته ميشود 
hambastag  ، به معنای شکل يافته ومتشکل است . مايه يا من يا ژد يا شيرابه «

  همبسته ميکند ، تحول به همبسگی ميدهد و « شکل ميشود » . 
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معنای « شيرابه يا خور ِ نای  » باشد به  xvar-nah« فـرّ » که «   اساسا واژه  
من ومايه باهم  » است . يعنی «  gada-man. چنانجه فرّ، درهزوارش «    » است

) ديده ميشود که ميان مشی  101است . دربندهش ( بخش نهم ، پاره    يگانه سازنده
....    ميان ايشان فرّه برآمدمشيانه که به شکل ريواس (گياه ِ نرماده ) ميرويند ، «  

  . اين شيرابه پيوند دهنده وباهم  فره ای که مردمان بدان آفريده شدند »  فـرّه ، 
»    xvar. « خور=  يگانه سازندهِ ميان زن ومرد است که همان « گد= جد» باشد

درواژه فرّ= خورنه ، که رد پايش در« خرابات » مانده است ، همان « مايه »  
 ايزدی واهورامزدائی  « فرّ ايست که « تحول دهنده به همبستگی يا شکل » است .  

.    » ، يک اختراع موبدان زرتشتی است و با « فرّکيانی يا جمشيدی » فرق دارد 
به همين ترتيب ، « يـد » درعربی( به معنای دست )  نيز معرب همين واژه «  

است ، که به معنای «     gad-manگد= جد» است . چون درهزوارش ، دست ،  
مايه با هم يگانه شدن » است . اساسا « دست = دس » ، چون پيوند ده انگشت  
باهمست ، دست يا دس ( شکل ) ناميده ميشود . چنانچه نام ديگر دست ، « کبک  
» است ( برهان قاطع ) که « کبيدن » ، به هم لحيم کردن باشد . به همين علت،  

ن  الله گفته ميشود ( تحفه حکيم موءمن ) . ودست دادن ، آئيبه خون بـزُ( گدی ) ، يد
»     gon-agباهم يگانه شدنست . نام ديگر« شکل»  درپهلوی « گون و گونگ =   

) دراصل به رنگ گفته ميشود و همچنين به معنای « موی»  gaonaاست . گون (  
هست ( بارتولومه ) . موی درفرهنگ ايران اينهمانی با « گياهان»  داده ميشد .  

) با ارتافرورد   536وموی سر درروايات فارسی ( هرمزيازفرامرز، جلد دوم ص  
گرفته ميشد    ( سيمرغ ) اينهمانی داده ميشود . گون که رنگ باشد ، ازشيره گياهان

که همان مايه گياهی بوده باشد . خود واژه« رنگ » نيز که « ارَ+ انگ » است  
به معنای « شيرابه رون گياهان» است .  اين رنگ ، اين شيرابه و جَد ، دربه هم  

وب «  چسبانيدن  درپهلوی  ديگرشکل  نام    . ميشود  شکل  يا  گونه   ، بستن  هم  ه 
» است . ولی چهر يا چيتره ، نام « تخم ودانه ومبدء ومنشاء » نيز  chihrچهر=

هست . دراينجا بخوبی ديده ميشود که تخم ، دراثرشيرابه ومايه ای که درونش  
هست ، يا با آن آميخته ميشود ( انبازبا مايه است ) ، می چهرد ، شکل می يابد (  

chihrenidanشکل خفته درتخم » ، بيدارو آشکارميشود    ). به قول مولوی » .
ازاين نامهای گوناگون « شکل» درپهلوی ، به آسانی روشن ميشود که « شکل  

شکل  . به عبارت ديگر،    » را بطه زنده وتحولی با مغزومايه وگوهرهرچيزی دارد
ه بريده وجدا ازگوهر ومايه آن باشد ،  ، يک پديده سفت وافسرده وثابت نيست ک
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  brahm. نام ديگرشکل که « برهم =  بلکه هميشه اين تحول يابی دراثرمايه است
» باشد ، رابطه با آتش دارد . زندگی ( جی ) ، آميزش « گرمی وخويدی » يعنی  
« آتش با آب » است . گياه که دراصل، « گياغ = گی + آگ » بوده است نيز گواه  
برهمين همآفرينی وانبازی « نمی وتخم است ،که اينهمانی با آتش » داده ميشد .  

ت که تنها مفهوم شکل ، درارابطه  درهرتخمی، اوروازيشت ( آتش ) هست  . اينس
با مايه ( نمی وآبکی) عبارت بندی نميشود ، بلکه در رابطه با « آتش= گرمی »  

  brih  = brah » به «  brahmنيزعبارت بندی ميشود . اين نام شکل « برهم =  
»  شعله  brih    +brahبه معنای « اجاق وتنور وکوره » است . «» باز ميگردد که  

شعله    » ازهمين  درست  و   ، است  وکوره  وتنور  اجاق  آتش  وفروغ  ودرخشش 
» پيدايش می    brah-mودرخشش وفروغ آتش » ، شکل آتش و شکل بطورکلی «  

ازآتش جدا  آتش  . شکل  .  شعله ودرخشش وفروغ آتش، شکل آتش است  يابد  
شکل ، فروزش و   وبريده نيست . ودرهرگياهی وجانی نيز ، آتش هست . طبعا ،

. اينست که روندِ شکل يابی اين آتش    زبانه والو کشيدنِ آتش گوهر چيزهاست
   ، زندگان  +    brehenitanگوهری  آفريدن   » معنای  به  که  ميشود  خوانده 

برهنه شدن ، درواقع « فروزش آتش »  پديدارکردن + بوجود آمدن »  هست .  
. اين مفهوم «    شکل يابی آتش درشعله والو وزبانه و درخشش وفروغ  ميباشدو

شکل يابی » که تحول يابی زغال وهيزم به شعله وزبانه وفروغ باشد ، به کلی با  
مفهوم « هيولی = ماده بی صورت ، و دادن صورت به آن » ناسازگارميباشد .  

خدا ، درفرهنگ ايران ، صورتگر وصورت دهنده نيست ، ازاين رو نيزهست که  
. اين انديشه است که درتفکرات مولوی، بازتابيده شده است    بلکه « مايه » است

:  
  خوش سوی ما آ ، دمی  زآنچ که ماهم خوشيم 

  آب حيات تو ايم  ، گرچه به شکل ، آتشيم 
اين آتش دل ، اين مايه درون ( گرمی وخويدی ) بطورمداوم، اشکال گوناگون می 

  يابند  

  ندانم کآتش دل ، برچه سانست    که ديگرشکل ميسوزد زبانم 

  به صد صورت بديدم خويشتن را 
  به هرصورت ، همی گفتم ، من ، آنم 
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  که صورت های دل چون ميهمانند 

  که می آيند ، و من چون خانه بانم 
  درون خرقه صد رنگ قالب    خيال بادشکل آبگونم 

  باد که اصل جنبندگيست، آتش فروزاست  

  به صورت کمترم از نيم ذره

  ز روی عشق ، ازعالم فزونم 

  يکی قطره است که هم قطره است ودريا
  من اين « اشکا ل ها » را ، آزمونم 

خدائی که اصل مايه ( آب وخاک = آب و تخم = آب و آتش= مايه ) تحول دهنده  
هستی درگوهر هرانسانيست ، هميشه ، چنين اشکال متنوع ورنگارنگ می يابد ،  
و به کلی با انسان توراتی وقرآنی که به گل خشک آدم ، صورت ميدهد، فرق دارد  

مايه ، اصل تحول دادن است . ماه که « مای ومی » باشد ، پيکريابی سرانديشه    .
ومغز همه    « مايه  نيز«  رو  ازاين  و   ، » هست  وازخود  درخود  يابی  تحول   »

تنها پديده ای که درآسمان انسان را بسيار به شگفت انگيخت ، همين  .  چيزهاست  
 « تحول ماه درخودش وازخودش » بود ، و با اين شگفت ، « منيدن » ، آغازشد

اه ، چنانچه بررسی خواهد شد ، به معنای ِ سرچشمه «  . اينست که همه نامهای م
مايه = اصل تحول دهنده گيتی » هست  .  شگفتی درنگرش ماه است که گرانيگاه  
انديشيدن ، منيدن ، شد . انديشيدن يا منيدن ، مايه تحول يابی زدن به همه پديده  

، گرانيگاه   هاست . نگريستن مثبت وسازنده به پديده « تحول و اصل تحول يابی »
  جهان بينی شد . 

  

  تصويری که از« مايه » داشته اند
  

» گفته ميشود ، واين اصطلاحست    نـوژمن = نـوژ+ من، به مايه ، «    لنکرانیدر
که تصويرفرهنگ ايران را از « مايه » درغنايش  ازهم ميگشايد . « نوژ و نوج  

» هستند . مايه که «    نوش و نوزو نوس» ، تلفظ های  گوناگون همان واژه «  
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، بيدارميکند ، بامداد   باشد ، مَن يا شيرابه ايست که به هوش ميآورد  نوژمن » 
ميشود  .  البته درخود لنکرانی ، نوشه ، به معنای « آغازکردن » است، که يکی  
  » که  است   ( نوژمن   =) مايه  اين    . ميباشد   « نوش   » واژه  مهم  ازبرآيندهای 

  آغازگراست » .  

  

  نـوش وهـوش 
  چرا نوشيدنِ می ، به « هوش » آمدنست ؟ 

  چرا نوشيدن ، زندگی را ازنو ، آغازکردنست ؟
  

» دارد .« نوش » ، دراصل «  ush    =osh« نوش » ، اينهمانی با واژه « هوش=
ana-osha  ، است . پيشوند « ان » فقط معنای تائيدی وتا کيدی دارد و اساس «

دربامداد يا پگاه ( پگ+   همان « اوشه = هوش » است . بامداد ، اوشين گاهست .
گاه) ، سه خدای ايران انبازوهمکارند . اوشين گاه ، گاه سروش ورَشـن است که  

بام يا پگ » باشد زايانيده  خورشيد را ميزايانند   . نخست زهره ، يا خرّم که « 
) ، اجتماع سه خدا ( سروش   بام  يا اوشبام ( هوش+  . اينست که بامداد  ميشود 

نخستين پيدايش ، آغازپيدايش، بيدارشدن ، گوهرکل ورشن وخرّم ) باهمست .  
مينمايد را  اي   خدا   .  ، خرم  شدن  زاده  و  بيدارشدن   ، دربامداد  بيدارشدن  ن 

پستانِ    ، باشد  خرّم  که  بامداد   . شود  گرفته  جشن  بايد  که  آغاززندگيست 
و  . است  «سپيد»  ديگرش،  نام  رو  ازاين   . است  خدای  پـرُازشيرعشق   ، رشـن 
ميگيرد   را   ... و  ونای  انگور  شيرابه  که  است  که چرخشت  سروش  و 

سواربرابراست ، زاياننده بارانست . ازاين رو « رشن » خدای حقيقت يابی است 
، چون گرفتن شيره ازحبوبات ودانه ها وکنجد ونای و انگور، دست يافتن به حقيقت  
آن چيزهاست  . و« خـرّم= هور+ رام = باده رام » که درکردی « رگباربارانست  

-mae  ياه = سيمرغ = پريکا= غين = ميغ= » ، کودکيست که سروش ، از« ابرس 
gha  ميزاياند که بنابربندهش « بادنيکويا وای به ،.....جام می  را که ابراست «

بوزاند » وبا اين جام می است که » مردمان را چنان خوش آيد که به تن جان آيد  
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)  . ازاين رو صبوحی ، نوشيدن « شير ومی » باهمست .  132-9( بندهش بخش
  . بيدارشدن و زندگی کردن ، با مايه زدن به زندگی آغازميگردد بدينسان ، 

» نيز بهترين گواه برآنست که سروش «  sra-oshaخودِ پسوندِ واژه « سروش=  
به شاخ جانور گفته ميشود که هم    sravaa=sruبه هوش آورنده » است . اساسا،  

نقش آلت بادی را داشته ، وهم به شکل جام می نوشی بکاربرده ميشده است . طبعا  
سروش ، به معنای « نای يا شيپوريست که با آوازش همه را دربامداد بيدارميسازد  

» که سخن باشد درواقع « بانگ ياواييست که  sro-vaa    =srobaa. البته واژه «
اصطلاح « نوش » ، که اينهمانی با  . اينست که در     ازنای بيرون دميده ميشود » 

« هوش» دارد ،  اين سه خدای ايران « سروش + رشن + خرّم يا رام » حضور  
. معنای منفی که سپس به هوش داده    زخاطره ها محونميشدندداشتند و هيچگاه ا

شده است ، دراصل ، معنای مثبت داشته است . ديده ميشود که « هوش » ، دارای  
معنای « مرگ وويرانی  نابودی وهلاک » نيز هست . علت اينست که درفرهنگ  
ايران، جان ( جی= زنخدا خرم = اصل همه جانها ) هيچگاه نمی ميرد و هيچ  

درآنچه ، مرگ ناميده ميشود ، جان انسان  ا بميراند . اينست که  قدرتی نميتواند اور
، ازنو درخدا ( سيمرغ يا جانان =    وبه هوش ميآيد  باز درخدا ازنو، بيدارميشود

ارتافرورد) زائيده ميشود . ازاين رو اين سروش و رشن هستند که مامای چنين  
رمرگ ، به هوش ميآيد ، ازنو ، زندگی نوينی  جان ، دتولد دوباره ای نيز هستند .  

  . را آغازميکند، ازنو بيدارميشود ، ازنو، جشن نوزائی ميگيرد  
اين بود که مرگ درواقع ، يک جشن بود . سوگواری ( سوگ = خوشه گندم +  

  oshomandشعله کشيدن آتش)  نيزهمين معنارا دارد . چنانکه واژه «هوشمند= 
شب  » ، هم به معنای  « ميرنده ، درگذشتنی، درمعرض مرگ » وهم به معنای «  

» است (کتابِ فره وشی ) . اينست که ماه که سرچشمه « مايه ومی »    زنده دار
است با نوشيدن می و شب زنده داربودن رابطه تنگاتنگ داشته است ، چون ماه ،  
می ومايه ( نوژمن) است که بانوشيدن آن ، انسان دربامداد ( اوشبام) بيداروازنو  

  زنده ميشود  : چنانکه خيام گويد : 
  ، ای ماه ، که ماه می نوش به ماهتاب

  بسيار بتابد  و  نيابد مارا 

  به نور دامن شب بشکافت مهتاب
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  می نوش، دمی بهترازاين نتوان يافت 
  مينديش که مهتاب بسی خوش باش و 

  اندر سرخاک يک به يک خواهد تافت ( ومايه خواهد افشاند!) 
انسان به هوش   باشد)  يا زهره  با نوشيدن ماه ( مای= می که خرّم  همانسان که 

.    ميآيد، همانسان ازشنيدن نای خرّم يا زهره و نای سروش ، انسان به هوش ميآِيد
هم آشاميدن می و هم شنيدن آهنگ نای وچنگ ، « نوشيدن = به هوش آمدن »  

  است . خرّم وسروش و رشن ، خدايان به هوش آمدن ، هنگام خطرهستند: 
  شه ازمستی غفلت آمد به هوش 

  سعدی  –به گوشش فرو کوفت ، فرّخ سروش 

  نه مطرب ، که آواز پای ستور 

  سعدی - سماع است ، اگرذوق داری وهوش 
درسی لحن باربد ( دربرهان قاطع ) ديده ميشود که لحن بيست وهشتم که برای «  

اين خدا ،    نام دارد . باده نوشين يا نوشين باده    رام جيد= خرم » ساخته است ، 
که   اين مايه است  با  ازنو زنده ميکند و  باده ومايه ايست که جهان وزمان را 

. چون سه روز پايان هرماه « خرّم+ مارسپنتا  جهان وزمان تازه ، شکل می يابد  
+ بهرام » ، باهم ، « تخم » پيدايش جهان وزمان تازه اند ، و خرّم اين مايه ،  
وبهرام تخمست ، و مرسپنتا ، ويژگی پيوند يابی اين مايه با اين تخم است که جهان 

وبدان  وزمان تازه ازآن سبزميشود . ازاين روهست که در داستان پژوهش کردن م
  درباره دوازه درخت زمان ( دوازه ماه = دوازده درخت ) ميآيد که : اززال 

  که ديدم ده ودو درختی سهی    که رستست شاداب وبافرّهی
روند زمان ، روند رويش درختيست که شاداب وبا فرّهی ميرويد .  ازاين رو نيز  

به درخت سرو ، نوشه وبه درخت کاج وصنوبر ، نوج گفته    هست که ديده ميشود 
نام  ميشود    . ) هست  ( فرشکرد  ازنوسبزشوی  نماد هميشه  اين درختان  ، چون 

= تخم ارتا » و« پيرو = خوشه پروين = ارتای    ارتا+ وج سروکوهی « اردوج =  
ايران و   نوشه ونوژونوج ونوس» گوهرخود خدای  .  درست «  است  خوشه » 

. يک نام    نوشه يا نوسه ، نام رنگين کمان استاصل گيتی هست . وبالاخره ،  
رنگين کمان ، سريراست که نام ارتا ميباشد ( سريره = ارديبهشت ،  ، صريره =  
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گل بوستان افروز= ارتافرورد ) . وجمشيد ، که جمشيد سريره است ، فرزند اين  
  خدا وفرزند اين رنگين کمانست . 

  

  رنگين کمان = زندگی
  نوشه = رنگين کمان = رنگارنگی = زندگی

  = رنگين کمان = زی ونداک = زندگی آژی فنداک 
 
  

ژی فنداک » ، همان واژه    –نام ديگر رنگين کمان « آژی فنداک » هست و«آ
»zivandak     ) به معنای « زنده » است . رنگين کمان ، پيکريابی آرمان زيستن

zivastan    است . نوش و هوش ، درتصاوير درخت سرو و رنگين کمان ( آژی (
فنداک ) ، آرمان زندگی سرسبزی هميشه که رنگارنگی باشد ، را نمايان وبرجسته  

  ميسازند . 

  وز نوشه ، ابر بينی ، چون جَزع ، رنگ رنگ ( خسروانی)
ازاين رو هست که نام اين زنخدا نيز، « نوشابه = نوش + آوه » بوده است ، چون  
اين نوشابه ، مايه ايست که زندگی را هميشه تازه ونوميکند .  بخشی از داستان  
اين زنخدا را که  شاه شهرهروم ( بردع ) شمرده ميشود ،  نظامی ، با ماجراهای  

فته  است ، ولی  بسياری از ويژگيهای  اسکندر اسطوره ای ، بهم آميخته وبهم با
  اورا درخود نيز نگاهداشته است . 

  نام    همه ساله با عشرت و نوش جام  نوشابهزنی حاکمه بود، 

  ، خاصه در نيکوئی طاوس نرچو 

  ،  زبی آهوئی  آهوی مادهچو 
  رد پای انديشه جفتی وانبازی که گوهرآفرينندگی اين خدايست  

  قوی رای و روشندل و نغزگوی 
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  فرشته منش ، بلکه فرزانه خوی .... 

  درآن خرّم آباد  مينو سرشت
  فرومانده حيران ، زبس ، آب و کشت 

  زنی از بسی مرد ، چالاک تر   بگوهر زدريا بسی پاکتر 

  قوی رای و روشندل وسرفراز   به هنگام سختی ، رعيت نواز 

  به مردی ، کمر بر ميان آورد    تفاخر به نسل کيان آورد 

  کله داريش هست و ، او ، بی کلاه
  .....  سپهدار و ،  واو را نبيند سپاه

  

  به هوش آمدن و مدهوش شدن 
  

نکته بسيارژرف « نوش وهوش » ، درانبازبودن اين سه خدای به هوش آمدن  
دو برآيند مهم دارند ، يکی  دربامداد و ازنوزاده شدن و آغازکردن زندگی ازنو ،  

. درفرهنگ ايران ،   « به هوش آمدن » است و ديگری « مدهوش شدن » است
« مدهوش شدن » ، چنانکه  به هوش آمدن ومدهوش شدن ، باهم آميخته وباهمند .  

پنداشته ميشود ، بی هوش شدن نيست ، بلکه « پيدايش اوج شادی در به هوش  
. پيشوند « مد» در واژه « مدهوش » ، همان واژه ايست که درفارسی   آمدن » است

، « مستی » و در انگليسی « ديوانه » شده است . ولی دراصل سانسکريت به  
وشوق وميل جنسی وشراب و غرورو    معنای « سرورو شادی وهيجان و الهام

  » و  است  وديوانگی»  و مستی  و نطفه مرد  هوم وعسل و رودخانه و چيززيبا 
» به معنای « خدای عصاره سوم » است که دوخدای « ايندرا    mad-patiمدپتی=

» باشند. وسوم يا هوم ( هائوما = مايه به ) درواقع ، حقيقت يا شيرابه    ويشنـوو  
« مدهوش » و « هوش » درنوش ،  جهان هستی بوده است .به عبارت ديگر،  
اند  بوده  انديشه « خرد شاد »  بيهوشی    پيکريابی  آميزش « مدهوشی که  اين   .

پنداشته ميشود با روند به هوش آمدن » ، همان روند تخمير وتحول است که انسان  
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ازآنچه تا بحال « بيداری » ميانگاشته ، ولی درخواب بوده ، بيدارميشود و هوشی  
  در رباعيش بازتابيده است :  خيام نوين دراو پيدايش می يابد . چنانکه 

  فصل گل وطرف جويبار ولب کشت 

  با يک دوسه اهل و لعبتی حور سرشت 
  پيش آر قدح ، که باده نوشان صبوح 
  آسوده زمسجدند و فارغ  ز کنشت

  يا چنانکه مولوی دراشعارش ، به اين پديده « هوش دربيهوشی » پرداخته است : 

  ، باده که نوشت  سحریهله ای آنکه بخوردی ، 

  به گوشت (سخن راز=سروش)  سخن رازهله پيش آ که بگويم ، 
  میِ روح آمد نادر، رو از آن هم بچش آخر

  که به يک جرعه بپـرّد   همه طراری وهوشت

  ، به مساقات وبه مستی ازاين هوش برستیچو 

  کرم باده فروشت  دهدت ، صد هـشُ ديگر،

  دراسرار درآئی ، کندت روح ، سقائیچو 
  به فلک غلغله افتد ، ز هياهو و خروشت 

  ديگر ، جز ازآن  احمر و اصفر باده  بستان

  . برهانه زنقوشـت  خواجهِ معـنی کندت  

  يا حافظ ميگويد : 

  زُهره  دررقص آمد و بربط زنان ميگفت : نوش

  با دل خونين ، لب خندان بياور، همچو جام 
« محرم اين هوش ، جزبيهوش نيست »  درآغازمثنوی ، همين آميختگی به هوش  
با « جوش   بيدارشدن درروند زندگی ميباشد  ازنو  ازنو زاده شدن که  يا   ، آمدن 
شادی » معنای « زندگی » را درفرهنگ ايران مشخص ميساخت و به همين علت  



Jg. 6 (2025), Heft 1  20 
 

، رنگين کمان که آژی فنداک باشد ، همان واژه « زندگی يا زيونداک »  است .  
ازنودر هرروز در« رنگارنگی » که اوج   به هوش آمدن وبيدارشدن  زندگی ، 

. زندگی، شادی از بينشِ رنگارنگی وتنوعش درخود ودرپديده هاست    شادی هست
.« رنگ » مانند « انگ » ، مايه تحول دهنده زندگيست . رنگ وانگ ، يک واژه  
هستند . « انگ » درگويش دوانی به معنای« شيرابه گياهان» است . اساسا ، بنا  

رنگ = ار+ انگ  بربندهش ، رنگ ، ازشيرابه گياهان بود و اصل واژه رنگ « ا
» است که به معنای « شيرابه روان گياهانست .  بدينسان « رنگ = ارنگ » که  

ی « خون و جان وتوانائی و زور وسيرت و  خودش « مايه » است دارای معان
نهفته  حقيقت   ، حقيقت  ودر  و گوهر،   ( روئيدن   = خودروئی( رنگيدن  و  قاعده 

دربندهش ديده ميشود که ازفرازالبرز( که لانه سيمرغ درون چيزها شمرده ميشد .  
و وهرود »   ارنگ رود   » بنام  وانبازودوستنـد،  باهم جفت  که  دورود    ( است 

  ( تاختن معنای تازه شونده دارد ) .   فرازمی تازند
است که    « به = جوانمردی ورادی  دائيتی = دهش  ، همان رود « وه  وَه رود 
هم    »  ، ، سيمرغ  ايرانی  درداستانهای   . اند  ای شمرده  افسانه  آنرا رود  معمولا 
  ، دارد   « می   = مای  ماه=   » با  اينهمانی  وهم  است   « ابرسياه  وهم  خوشه 

برزه)  آشيانه دارد . به عبارت ديگرخودش هم    هرهبرفرازالبرز( ال+ برزه =  
ماه وهم « ابرسياه بارنده » است ، و درشاهنامه ديده ميشود که سراين کوه ، ثريا  
يا خوشه پروين است . البته خود واژه « کوهـ» درکردی به معنای خوشه پروين  

  است . هنگامی که سام برای بازيافتن پسرش ، بدانجا ميرود 

  سراندرثريا يکی کوه  ديد     تو گفتی ستاره ، بخواهد کشيد 

  ، سراندرثريا کشيد خارا کزينسان به آن کوه مرغ آفريد    ز
( که خره = هره باشد ) .    به معنای ماه پراستوخارا ، هم به معنای زن وهم  

پس دورود  بنابراين درفرازکوه البرز ماه پراست که سرچشمه مايه همه جهانست .  
باهم جفت ، شيرابه ومايه و جد وانگيست که از سيمرغ = ماه = ابرسياه = غين  

ميغ=   =maegha    را وجهان  ميشود  ماء)فروريخته   = مايه   = می  (جايگاه 
بوخشند همه  تا  ميشود  جهان  ومايه  جهان  محيط  ودريای  آب،    فراميگيرد   )

تنکردی ووخشائی هست ) .  اين دورودِ باهم جفت يکی « اروند = ارنگ = رنگ  
» دارد و ديگری « وه رود = وه دائيتی = دهش    بی مرگی » است که ويژگی «  

خرسندی    -1شنود دومعنی دارد  خ  نيک » است که ويژگی « خشنودی » دارد و
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درواقع اين دورود باهم جفت ، يکی « امرداد =   .  شناختاری ( يوستی )  -2و
. ويژگی های  بيمرگی » و ديگری « خرداد= خوشزيستی وشناختاری » ميباشند  

اين رود ( بيمرگی وشناختاری ) اينهمانی با دودرخت روئيده درباغ عدن درتورات  
دارند(درخت معرفت ودرخت خلد ) . آب اين دريای محيط جهان که اين دوويژگی  
جدا ناپذير ازهم را دارد ، همه تخمهای هستی را آبياری ميکند و درهمه هنجيده  

ی را تحول به « بيمرگی وخرسندی و شناختاری  وکشيده ميشود و همه تخمهای هست
» ميدهد . اين همان ويژگی آب در بندهش است که هم تنکردی وهم وخشائيست .  

ار+ انگ = شيرابه روان وتازنده يا هميشه تازه کننده  اينست که رنگها ( ارنگ=  
  ) واخش اين مايه يا گوهرسيمرغ ، خدا هستند . 

ورنگين کمان ( قوس قزح ) درست ازاين مايه درابر، پيدايش می يابد . طبعا ،  
  ، کمان  رنگين  رو  ازاين   . است  درابربارنده  سيمرغ  پيدايش   ، کمان  رنگين 
يا پستان سيمرغ » خوانده ميشود . درشاهنامه  دربندهش « سن ور= زهدان 

  ميآيد که : 

  به ( سال ) هشتم بيامد مه فرودين 

  برآمد يکی ابر با آفرين

  همی دربباريد ، برخاک خشک 
  همی آيد ازبوستان ، بوی مشک 

  شده ژاله برگل ، چو مـلُ درقدح

  همی تافت از ابر، قوس قزح 
اين رنگين کمان ، کمانِ « بهمن ناديدنی وناگرفتنی » است که درابرورنگين کمان  
وبرق و باران ، ديدنی ميشود و با « تيرش که بارانست » و « آذرنوش » است ،  
و با « آذررخشش » که « رخش ، يا رنگين کمان زهدان = آذر( درهزوارش =  

مان رنگين ، جهان را « تيرباران  زهدان) است ، پديدارميشود . اين بهمنست که با ک
  » ميکند و « دربرق ، ميخندد » تا جهان را سرسبزو بهشت سازد . 

  خيل سحاب ازهرطرف ،  رنگين کمان کرده به کف 

  باران چو تيری برهدف ، دست توانا   ريخته
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  آن تير و آن رنگين کمان ، طغرای نوروز است هان

  خاقانی  -مرغان، دل و ،  عشاق ، جان ، بر آل طغرا ريخته
به همين علت نام شاهان برفراز فرمان نامهايشان، به شکل « کمان » نگاشته ميشد  
وطغرا ناميده ميشد ، چون کمان ، اينهمانی با سيمرغ داشت که هم هلال ماه بود  
وهم رنگين کمان که درآن بهمن ، اصل خرد ساماندهنده ومعمارشهرومدنيت ،   

  پديدارميشد .  
بنا برمنتهی الارب، فرشته موکل   قزح  البته « قزح » را شيطان ميدانند ، ولی 
برابراست » که سيمرغ باشد و قزح ، معرب واژه « کچه = قزه » است . سيمرغ  
را که هم آذرخش = آتش = ال بيس = سنجيل و هم ابربارنده ( باهم سنگ هستند  

. دردا  اند  ابليس وشيطان کرده  نامه ، شاه  ) است ، دراسلام ،  ستان بانوگشسپ 
پريان ، خود را غين ( ابر) ميخواند، وسرپوشش( گيسوانش) پرنيانيست ( پارچه 
ابريشمی منقشی است ) که چهره دخترش برآن نقش ميباشد که اصل زيبائيست .  
يعنی درست همين « رنگين کمان » ميباشد . فرامرز، پسررستم ، بايک ديد شيفته  

، دخررستم ، دراو، اصل زيبائی را تجربه ميکند و ميکوشد  او ميشود و بانوگشسب  
  که او را نقش کند ، وبدينسان هنرنقاشی درجهان پيدايش می يابد .

رنگهای اين  رنگين کمان ، همان ويژگی « وخشائی » اين مايه است  که ازماه  
 - hvant مند = دارنده ابر» خوانده ميشود ، که دراصل «   - که دربندهش « ابرو

na   -af    ميباشد ، لبريزشده و درآسمان پديد آورده است . افنا هوانت ، درحقيقت «
اين رنگها ، وخشيدن مايه  به معنای آبی از نائی( ماه ) است که سرچشمه است.  

يا شيرابه خدا بود و خدا( مايه ) را ميشد دراين رنگارنگیِ  رنگين کمان تجربه  
فنداک » يا سرچشمه « زی ونداک = زندگی » است . زندگی   کرد که « آژی 
خداوندانه ، زندگی طيفی و رنگارنگی وتنوع است . طيف ورنگارنگی وتنوع ،  

. درست آئين زرتشتی  پری ولبريزی است که بنُ جان است  پيکريابی  سرشاری و
برضد اين آرمان زندگی درفرهنگ ايران برخاست . ازاين رو دربندهش ( بخش 

رنگارنگی   اين   » که  ميآيد   ( کمان    –نهم  سبزوسرخ    –رنگين  و  زرد  آبی  که 
زرتشتيان  ) .  140ونارنجی باشد ، واخش ديويا ديوان هستند( بندهش، بخش نهم ،  

و   بودند  ومتنوع  ورنگارنگ  طيفی  زندگی  گونه  چنين  پيکريابی  که  خدايانی   ،
ديو»    » بنام  را  همه   ، ميشناختند  وطيف  درتنوع  فقط  را  وحقيقت  روشنائی 
درادبيات ايران، زشت ساخته اند و امروزه درمتونشان بنام « خدايان غير ايرانی  
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. خدايان اصيل ايران را اجنبی وبيگانه ساخته اند . چنانکه همين    » قلمداد ميکنند
» ميخواند . به عبارت ديگر،    واخش « ديوان سامگانرنگهای رنگين کمان را  

خانواده سام وزال ورستم ، چنين خدايانی داشته اند که اسفندياروبهمن پسرش ،  
، بزرگترين جنگ خونين   درايران  دهه ها   ، اين خدايان  برای ريشه کن کردن 

ارتائی رنگارنگ  زندگیِ    . انداختند  راه  را  دينی    – خرّمدينی    -وناجوانمردانه 
سيمرغی ، دربرابر زندگی يک رنگ ، يعنی بيرنگ زرتشتی گری ، ميايستاد .   
اينان   و  يافتند  درمی  ها  انديشه  رنگارنگی  درپيدايش  را  وحقيقت  زندگی  آنان 

پلوراليسم ) ، دروغ واهريمن ودوروئی وخدعه را ميديدند  دررنگارنگی وتنوع ( 
.  اينان ، زندگی را بی رنگ ( بی مايه ) ميخواستند ، چون يکرنگی ، معنای  
. وقتی همه چيزها يک رنگ دارند ، هيچ چيزی شناخته نميشود   بيرنگی دارد 

ند .  وهمه ريگ وتوده ميگردند . وقتی همه يک انديشه دارند ، همه بی انديشه ا
دراينجا ، ترس از رنگ ، زندگی وحقيقت را معين ميسازد . ولی رنگ درخودش  
، معنای « غنا » دارد . هررنگی ، رنگارنگست . درگريز به جهان يکرنگی ، 

= رخشان » باشدو    rao-xshnaهمه چيز فاقد چهره ميشود . واژه « روشنی =
که « کمان بهمن ،  است ، درست به معنای رنگين کمانست ،    « رخش »مخففش  

جهان پهلوان ايران ، رستم  را چنين « رخشی » می    اصل خرد وبزم » است ، و 
. و درست نيای رستم ، گرشاسپ ، نخستين بار سيمرغ يا خدای ايران را    برد

دراين رنگين کمان ، تجربه ميکند . اين تجربه دينی ايرانيانست که دراين تجربه  
خدا دررنگارنگی ، عبارت بندی شده است . درگرشاسپ نامه اين تجربه ، بيادگار  

  باقی مانده است : 
  پديد آمد آن مرغ هم درزمان 

  ازوشد ، چوصد رنگ فرش ، آسمان 

  چوباغی روان درهوا ، سرنگون 

  شکفته درختان درو ، گونه گون 

  چو تازان کـهُی ، پرگل و لاله زار
  زبالاش ، قوس قزح ، صد هزار

  سپهبد ، فروماند ، خيره بجای
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  همی گفت ای پاک وبرتر خدای
اين تجربه ژرف دينی گرشاسپ ، که خدا وروشنی وحقيقت ومايه تخميرگرجهان  

 رنگها در يافت ، بنياد فرهنگ ايران شد .  هستی را ، درتنوع
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  منوچهر جمالی 

 

  رقـص يا سـجـود 
  

  درفرهنگ ايران،انسان دررقص،خدارا ميپرستد
  ، انسان ، درسجود، الله را عبادت ميکند  دراسلام

  
انسان ، درسجود ، عبد يا بندهِ الله ميشود، وازآزادی خواستش 
ميگذرد. انسان ، درسجود، الله را « تکبير» ميکند و سرافرازی 

  خود را بنام « کبر» می نکوهد
  

درفرهنگ ايران ، انسان با خدايش ، نه تفاوت مرتبه ودرجه دارد ،  نه ازاو فاصله  
وجدائی دارد ، ونه گوهری جزاو دارد . خدا وانسان ، همگوهرند . درفرهنگ  
ايران ، آفريده که انسان باشد ، برابر با آفريننده است ، که خدا باشد . ازاين رو  

وشه خدا، يا « حبه آتش کانون خدا » ، جانِ همه انسانها باهم برابرند . تخم ِ خ 
، هم   ، چون خدا  ناميده ميشود  تخم آتش »   » ، انسان  ازاين رو   . هرانسانيست 
بالنده   يا درخت  گياه  هم   ، انسان  اينست که   . خوشه است وهم کانون آتش است 
ازتخم خداست ، و هم آتش يازنده از حبه آتش ازکانون خدا ميباشد .  به عبارت  

، اين خدا درانسانست که شعله ورميشود و زبانه ميکشد و می يازد و ميرقصد  ديگر
با خدايش می   انسان   ، باهم ميرقصند  باخدايش  انسان   . درانسان ميرقصد  . خدا 
وَخشد ( هم ميرويد ومی بالد وسرفرازميشود و شاخه هايش با وزيدن باد ( وای =  
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صبا ) که خود خدا باشد ، ميرقصد . « وایِ به » ، خدای موسيقی ، يعنی « اصل  
موسيقی » است که با الحان ودستانهايش ، همه بشر را به رقص ميآورد و شاد  
ميکند ، واين شاد کردن وشاد شدن را ، « پرستيدن » ميناميده اند ، ودرست واژه  

ن » است که در شاد کردن ، شاد  « پرستيدن » ، درهزوارش به معنای « شادونيت
شدن باشد . ورقص که پيکريابی شادی از موسيقی خدا هست ( باد ، که وایِ به  
باشد با شعله آتش ، يا با شاخه درخت که ازاخگرآتش يا تخم گياه فرامی يازند ، 
آئين   واين   ، ميرقصند  باهم  وخدا  انسان    . پرستش هست  آئين   ( ميرقصند  باهم 

  پرستش است .  

اين به کلی با رابطه الله با انسان درقرآن ، فرق دارد .  انسان را الله درقرآن ، از  
طين لازب يا طين صلصال ، « خلق ميکند » . انسان نه همگوهر با اوست و نه  
برابر با او . طين لازب ، خاک خشکست . خاک خشک ، که خاک بی آبست ،  

سان ، « کنود» است . خاک ،  نميرويد وحاصلخيزنيست وبه قول خود قرآن ، ان
درجهان نگری اسلامی ، ارزش ومعنای نه تنها متفاوت بلکه متضاد با « خاک »  
درفرهنگ ايران دارد . درفرهنگ ايران ، خاک که در واژه «خاکينه » باقی مانده  

است ، هاگ وآگ ميبباشد ، که به « تخم مرغ وتخم  يا خوشه گندم » گفته ميشود،   
آو  ) با آب  باهم می وَخشند وشادی  که  باهم ميآميزد و  باشد ،  ) که خدا  آپه  ه = 

ميآفيرينند ، چون « آتش ناسوز درون تخم » ، «اوروزايشت » ناميده ميشود و  
اوروازنيتن ، به معنای شاد وخوشحال وسعادتمند شدنست . الله با انسان ، درقرآن  

ت » الله است ، و الله  ، تفاوت کلی گوهری دارد . انسان ، مخلوق « اراده ومشي
خالق است که به کلی منزه وبری ازگوهر مخلوقات خود وانسانست .  اين تفاوت  
انسان که   بودن  اکبربودن وعظيم بودن الله » ، و « حقير و پست  ، درهمان « 
ازخاک خشک وتهی است ، بيان کرده ميشود . ازاين رو ، انسان بايد هميشه در  

و   حقارت  به    ، الله  «  برابر  برابر  در  خود  کمبود  و  وتواضع  وخضوع  ذلت 
کبيرواکبروعظيم واعظم بودن الله » ، اعتراف کند و به او نهايت احترام را بگذارد  
، فقط  . تکبرو کبريائی  بدهد  اکبربودن الله  به  بايد گواهی   ، انسان  .  کل وجود 

ست که الله  ويژگی الله است ، و« کبر» ، فقط فضيلت ويژهِ الله بشمارميرود .  اين 
ازهمه مخلوقات ، عبوديت وتابعيت وتسليم واطاعت ميخواهد . الله نه تنها از يک  
فرد مسلمان ، اين عبوديت وتابعيت و عجز وتواضع را ميطلبد ، بلکه از کل بشر  



Jg. 6 (2025), Heft 1  28 
 

وکل اجتماعات ، اين تابعيت وتسليم شدگی را مطالبه ميکند . اين اوج عبوديت و  
تابعيت وتسليم وعجزوتواضع وفروتنی ، درسجده يا سجود ، درجسم وبدن ، شکل  

  به خود ميگيرد .  

  ، سجده ، پيشانی بر خاکِ پست که نماد فروتنيست ، نهادن وسودنست . سجود 
سری را که برفراز تن ، وپيکريابی  سرفرازی وراستی است ، و « سرراست  
بودن انسانست » که نشان امتياز انسانيت است ،  نگون ساخته ميخواهد ، يعنی  

اين نگون ساختن  درسجود بايد ، سرفرازی خود را ترک کند و سرنگون شود .  
سر،  بيان اوج ذلت وپستی وتواضع وفروتنی و عجزوتابعيت و تسليم بوده است .  
انسان ، ازانسانيت خود ، دست ميکشد ، و امتياز انسان بودن خودرا قربانی ميکند  
، تا به « کبريای الله » گواهی بدهد ، واورا « تکبيرکند »  وعظيم سازد و اورا «  

قدرت» بشناسد وشهادت بر« عبد بودن خود » دربرابر اوامر  مرجع مطلق ونهائیِ  
ونواهی او بدهد . وبا « عبدبودن » ، اقرارکند که او « حـرُّ » نيست ، « حـرّيت  
ندارد ، آزاد نيست » و برده واسير وبنده حلقه بگوش الله و قدرتهائيست که او به  

نميتو  ، با چنين کبريائی  ، چون  ، معين ميسازد  ، رابطه  جای خود  انسان  با  اند 
تا جدا گوهری خود را    ، دارد  واسطه »   » به  نياز  بلکه  باشد ،  داشته  تنگانگ 

  ازانسان ، حفظ کند . 

  سعدی ، رضای دوست طلب کن ، نه حظ خويش

  « عبد » آن کند که « راءی خداوندگار اوست » 

« عبد» ، بنده است و« حـرُّ» ، آزاد است . « عبد» با « حرّ» ، اين تفاوت را دارد  
که  عبد ، ازخواست خود ميگذرد ، وخواست خود را قربانی ميکند و حرّ ، آنست  
که آزاد درخواستن است و ازآزادی خواست خود نميگذرد ، حرّيت دارد،  و تابع  

  خواست واراده ومشيت ديگری نميشود .   

« خواستِ خود » ، همان « يازشِ آتش جان » درفرهنگ ايرانست . « خواست  
يا    ، يازيدن  يا  آختن   ، ازگوهرخود   ، است  آز»  خوا+   » اش  ريشه  که   «
سربرافراختنِ آتش جانست ، که همان آزادی باشد ، و واژه « آزادی » ازهمان  

ا دارد و سپس  يازيدن يا آزيدن ساخته شده است ( آز دراصل معنای نيرو وقوت ر
به معنای حرص وطمع بکار برده شده است ) . اين پيدايش آزادی وسرافرازی از  
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آتش جان ، که تخم واخگرکانون خود خدا، وهمگوهرباخداست ، درانسانست  ،  
جنبشی شاد است . سربرافراختن  شعله آتش يا شاخ وبرگ درخت وگياه ، شاديست  
.  اينست که « تحول وتغيير و حرکت » درفرهنک ايران که « وَشـتن » باشد ،  

ه معنای « نيک » است  به معنای « رقصيدن » هم هست . و « وَشت » درپهلوی ب
  .  

مثبت   وتغيير،  حرکت   . ميديد  شادی  وتغيير،  وتحول  درحرکت  ايران،  فرهنگ 
شمرده ميشد . خدا که « ارتا فرورت » باشد ، اصل تحول وتغييروحرکت بود (  
، چميدن و   . حرکت کردن   ( ،  ورتن = شدن وگشتن وتغييريافتن  فرا+ ورت 

شادی بود ،    خراميدن  دويدن و پوئيدن و تغيير حال دادن وچرخ زدن وگشتن ، 
رقص بود . وَشتن که حرکت کردن وچرخيدن وتغييريافتن باشد ، رقص يا حرکت 
شادی آور بود . درحرکت وتغيير وتحول ، به خودی خود ، شادی يافته ميشد .  
وارونه خدايان نوری که خودرا اينهمانی با « کمال » ميدهند ، حرکت وتغييرو  

را ناقص ميکند . کمال درتغييروتحول ،  تحول ، هميشه قرين فساد است ، و کمال  
ناقص ميشود . اينست که حقيقت وبينش آنها ، تغييروتحول را نمی پذيرد وآنها را  

  فساد ميداند . ولی درفرهنگ ايران ، خدا ، اصل تحول وتغيير درشادی بود .  

درگرشاسپ نامه اسدی توسی ديده ميشود که سيمرغ ، « اصل موسيقی » است .  
چون سوراخهای منقارش ، پيکريابی همه ابزارموسيقی است ، و با آهنگ ونوای  
اين ارکستر، که اينهمانی با سيمرغ ( خدای ايران = وای ) دارد ، همه مردمان ،  

وش ) ، دراصل به معنای  به رقص ميآيند و مدهوش ميشوند . مدهوش ( مدَ + ه
  آنست که به هوش آمدن يا بيداريشان ، لبريز ازشادی ( مـدَ = مستی ) است .  

  زسوراخ چون نای منقار اوی    

  فتاده درآن، بانگ بسياراوی

  برآنسان که باد ( = وای ) آمدش پيش باز

  همی زد نواها ،  به هرگونه  ساز

  فزونتر ز سوراخ، پنجا ه بود 

  که ازوی، دمش را برون راه بود 
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  به هم صد هزارش خروش ، از دهن 

  همی خاست ، هريک  به ديگر شکن 

  تو گفتی ، دوصد بر بط و چنگ ونای 

  به يک ره شد ستندد دستان سرای 

  فراوان کس ، از خوشیّ آن  خروش

  فتادند و، زيشان  رمان گشت هوش 

  يکی زو، همه نعره وخنده  داشت 

  يکی گريه ز اندازه  اندر گذاشت 

اصل    اين رقص و خنده وشادی ، ازشنيدن نواها ودستانهای خدا ، که پيکريابی
  موسقی است ، آئين پرستش ايرانيان بوده است . 

البته اين داستان ، مارا به سرچشمه انديشه اصلیِ پيدايش گيتی، راهبری ميکند ،  
گوناگون   ابزارهای  به  تحول  ميآيد و  بيرون  نای منقارسيمرغ  از  بادی که  چون 
موسيقی می يابد ، همان « وای به » است ، که از « نای به = منقارچون نای » 

به معنای « هوای جنبان » است ، وهم    -1او ، پيدايش می يابد ، واين وایِ به ، هم  
به معنای « خداوند»    -3به معنای مرغ وپرنده ( وای = واز= باز) است وهم     -2

است ، واين وای يا هوای جنبان  که دراثرخود جنبائی ، آتش فروز است ، گوهر  
همه جهان شمرده ميشود که همان مفهوم « اثير» باشد .  اين « وای به» ، يا هوای  

بنده است که تحول به آب وآتش و خاک وزمين ، عناصرمی يابد که شکل دهنده  جن
آسمان و گيتی هستند  . اين انديشه  در بخش ديگری درگرشاسپ نامه اسدی توسی  

  ميآيد. 

به عبارت ديگر، اصل  آفريننده جهان و گوهری که به هرچيزی در گيتی تحول  
می يابد ، « موسيقی » ميباشد . گيتی از تحول يا حرکت شاد يا رقص موسيقی ،  
رقص نواهای خوش، پيدايش می يابد . گيتی در پيدايش يابی ، رقصيدن با نواهای  

تن ( تنکردی = جسمانيات )  موسيقائيست . تحول اين گوهر موسيقائی به ماده و
درشاديست . ماده ، دررقص به نواهای موسيقی پيدايش می يابد . درماده ، رقص  
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هست . خود واژه « حرک » درعربی که جنبيدن باشد ، به معنای « بادروج »   
هست ( الحرک = حرک ، ذخيره خوارزمشاهی )  . بادروج ( برهان قاطع ) گل  
بستان افروز است ، و درعربی آن را « مفرح القلب المحزون » خوانند . و گل  

و اصل موسقی ميباشد .    بوستان افروز، اينهمانی با ارتافرورد دارد ، که سيمرغ
همچنين « حرک » که ريشه واژه حرکت است ، همان واژه « ارک » ميباشد ،  
که به ريسمانی گفته ميشود که بر درخت آويزند و برآن نشينند و درهوا آيند وروند  
و    ، است  بوده  نوروزی  درجشن  شادی  آئين  و  باشد   « بازی  تاب   » همان  که 

  . اين ردپاها درخود واژه ها باقی مانده است .    حرکتيست نوسانی تواءم با شادی

به سخنی ديگر، سراسرجهان ، به آهنگ ونوای موسيقی ميرقصد و درشادی جنبان  
است .   خدا که اصل موسيقی است ( وای به ) گوهررقصان درهمه چيزها ست  
يا   .  طبعا رقص  يابند  پيدايش می   ( ازاين رقص ( حرکت شاد  ، وهمه چيزها 

در رقصيدن بود .    حرکت شاد ، آئين پرستش شمرده ميشد ، چون انبازشدن با خدا
پرستش ، رقصيدن باخداهست . جهان درکليتش ، پيکريابی شادی ونوای موسيقی  
مولوی   که  هست  پرستش  آئين  گونه  همين  و  رقص  گونه  وهمين   . است 

  بازآرزوميکند

  يک دست ، دست دلبر و ، يک دست زلف يار

  رقصی چنين  ميانه  ميدانم آرزوست 

مولوی هم درست اين رقص يا حرکت شاد را درکل تحولات جهان می بيند . حتا  
  مرده هم در تابوت ازتابش نور او ميرقصد، تا باز زنده شود 

  هرگز کسی نرقصد ، تا لطف تو نبيند 

  کاندر شکم زلطفت ،  رقص است کودکان را

  اندرشکم چه باشد ، و اندر عدم چه باشد 

  کاندر لحد ز نورت ،  رقص است استخوان را

  در پرده های دنيا ، بسيار رقص کرديم 

  چابک شويد ياران ، مر رقص آن جهان را ( مردن= رقصيدن) 
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  جانها چو می برقصند ، با ُکنده های قالب 

  خاصه چو بسکلانی ، اين کنده گران  را

ولی درفرهنگ ايران ، جان وتن باهم ميرقصيدند وتنی که جفت جان شمرده ميشد  
  ،ُ کنده جان نبود . 

  پس زاول ولادت ، بوديم پای کوبان

  درظلمت رحم ها ، از بهر شکر « جان » را

رقص دررحم ، سپاس ازپيدايش جان ، ازجی ، يعنی از پيدايش « زنخدا خرم يا 
دختر شاه پريان يا آتش هوفريان » است که با تخم يا نطفه درزهدان افشانده ميشود   

.  

دريافتن وشناختنِ اين رقص يا جنبش شاد ، درهمه اجزاء گيتی و همآهنگ وهمگام  
  شدن با آن شدن ، همان « پرستيدن » يا شادونيتن بشمار ميآيد  . 

  آفتابی ، نی زشرق و نی زغرب ، از « جان »  بتافت 

  ذره وار آمد به رقص از وی ، در و ديوار ما 

آفتاب که درسغدی « خور ارتا » ناميده ميشود ، همان ارتا هست، که  درانسان ،  
جان ( جی + يان ) ،« خرم= بيدخت » را ميزايد ( جی يا خرم يا زهره ، تابش 
آفتاب ، يا ارتا يا مهر هست ) که ويدخت يا دخترشاه پريان يا همان زهره است که  

  همه را به رقص ميانگيزد . 

  چون مثال ذره ايم  ، اندر پی آن آفتاب 

  رقص باشد  همچو ذره ، روز وشب ، « کردارما »

همه « کردارما » ، رقص با تابش آن آفتاب ، رقص با خدای ايران ، سيمرغ  است  
  که « اخگری ازکانون ارتا » هست .  

درفرهنگ ايران ، انسان ، « تخم آتش » خوانده ميشد . اين درواقع ، به معنای  
آنست که تخميست ازخوشه ارتا ، که جانش ، يا قوه نهفته درونش ، آتش ناميده  

. ازاين رو نيز هست که واژه « وَخشيدن » ، هم   به معنای روئيدن    - 1ميشود 
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به معنای شعله ورشدن و زبانه کشيدن است ، و ايرانيان    -2وباليدن است ، و هم  
هر دو ويژگی را ، آختن يا يازيدن يا آزيدن يا آهيختن ، سربرافراختن درشادی و  
رقص ميدانستند . هم آتش در برافروختن ، ميرقصد و هم درخت ، در فرازی 

رقصد . درويس ورامين ، اين رقص  وبلندی يافتن ، دربرگها وشاخه هايش با باد مي
  دلبر درآتش را ميتوان ديد : 

  چو زرين گنبدی ، برچرخ يازان 

  شده لرزان وزرش، پاک ريزان

  به سان دلبری ، درلعل و ملحم ( درسرخی وسپيدی ) 

  گرازان وخروشان ، مست وخرّم

  زچهره ،  نور  درگيتی  فکنده 

  ز نورش ، باز  تاريکی   رمنده

دلبر آتشين ، مست وخرّم ، به فراز چرخ گرازان ويازانست . درست درخت( در+  
آختن) هم با آختن ، با سربرافراختن ، با سر ببالا کشيدن ، ميرقصد وشادی ميکند  

  . مولوی ميگويد : 

  من پای همی کوبم ، ای « جان جهان » ، دستی

  ای « جان جهان » ، برجه ، ازبهر  دل  مستی

  بنگر به درخت ای جان ، در رقص و سراندازی

  اشکوفه چرا کردی ،  گر  باده  نخور دستی

  آن بادی بهاری ( وای به ) بين ، آميزش وياری  بين 

  ،  با خاک ( تخم )  نپيوستی گرنی همه لطفستی

  يا سعدی درباره رقص درخت دربهاران ميگويد : 

  گل و رقص  درختان   وجـدبيا صوفی ببين 

  برآ ، از خرقه سالوس زاهد ، فصل باغ آمد
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واژه « وجد » عربی ، همان واژه « وشت » اوستائيست که به معنای رقص است  
و ازآن واژه « وجود » پيدايش يافته است . آنچه وجود دارد ، رقصانست . در  
خرقه زهد   ، سالوس  زاهد  که  است   ( به  وای   = به  نای  (بهار=  بهاری  رقص 

  و پيدايش می يابد . سالوسی اش را دور مياندازد و راستی وحقيقت باز ازنو، درا

  شگفت جانوریتو گربه رقص نيائی ،   

  ازاين هوا ، که درخت آمده است درجولان

  آدمی زاده اگر درطرب آيد ، چه عجب 

  سرو ، درباغ به رقص آمده و بيدو چنار

نای به است که وای به  van-ghraبهار(   ) که زمان فرشگرداست و به معنای 
يابند ومی رقصند .   ازآن دميده ميشود ، همه درختان با او درشادی پيدايش می 

  يا حرکت شاد » است .  بهار، متناظر با « پيدايش وآفرينش گيتی دررقص

اين خدای موسيقی ، اين « وای به » ، که اصل گوهرهمه چيزها درجهانست ، 
نوايش همه چيزهارا درتحول و رقص يا حرکت شاد، پديد ميآورد . درگوهر همه  
، اين موسيقی ونواهای ارکستريست که در « هستان » ، در پديده ها ،   چيزها 

  پيکرمی يابد . مولوی درست اين خدا را دوست دارد : 

  تو چرا جمله نبات وشکری     تو چرا دلبر وشيرين نظری 

  توچرا همچوگل خندانی     تو چرا  تازه چو شاخ شجری 

  تو به يک خنده چرا راهزنی   تو به يک غمزه چرا عقل بری

  عاقلان را زچه ديوانه کنی    اين همه پيشه تو، فتنه گری 

  ساکنان را زچه دررقص آری   زآدمی ومَلـکَ وديو وپری 

اين خدا هست که ، يکی از نيروهای ضميرانسان ميگردد، که نامش « فراورتی  
 = fravarti  =fra-vart  است که امروزه « فروهر» شده است . « وَرتن » به «

معنای گشتن وتحول يافتن است ، و فروهر، « اصل متا مورفوز يا تحول دهنده  
درگوهرانسانست » . ويژگی اين فروهر( بنا برگزيده های زاد اسپرم ) آنست ک  
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بالاننده است.  نطفه انسان از اين نيروهست که تحول می يابد ، ميبالد وسرراست  
ميشود . اين نيروهست که به انسان شکل وتغييرشکل ميدهد. البته اين همان نيروی  
متامورفوز نيز هست که انسان را به آسمان ميبرد ، و تحول به جانان ، به ارتا 

يعنی سيمرغ ميدهد وانسان همآ   ، . ولی درگيتی  فرورد  با خدايش ميشود  غوش 
همان نيروئيست که درانسان به گفته فردوسی « سرش راست برشد ، چو سروبلند  

  . «  

سرش ، علويت می يابد . اصل علويت جوئيست .  سرانسان درفرهنگ ايران ،  
اينهمانی با « ماه پرُ، يا ماه گِرد » دارد که اقتران « هلال ماه = اندرماه » با «  
ارتای خوشه   پر،  به عبارت ديگر، ماه   . است  ارتای خوشه »  يا  خوشه پروين 

انی با « اصل آفريننده جهان و  درزهدان آسمانست . بدينسان ، سرانسان ، اينهم
آفريننده روشنائی» دارد . درست ارتای خوشه ، کانون آتش يا خوشه کل هستی  
است . و نام اين ارتای خوشه يا ارديبهشت ، « سرفراز » است .  اکنون اين سر،  
که درهرانسانی پيکريابی خدايان ايران واصل سرفرازی وبينش ومهر است بايد  

،  خواست خود  نگون ساخته شود و بندگی کند  بايد عبوديت و   ، بايد سجده کند 
وخردی را که اصل روشنائيست رها کند .  به عبارت ديگر،  بايد فرهنگ ايران  
، واژگونه ونابود ساخته شود .  عبادت در رکوع وسجود ، جانشين پرستش در  
رقص به نوای موسيقی گردد .  سجده که خود خوارسازی وخودپست سازی و  

ت کشيدن از بينش خود هست ، ازانسان سرفراز واعتلاء جوينده ، عبد يا بنده  دس
  ميسازد . 

رقص که حرکات آزاد وشاد تن هست ، متناظر با « جنبش شاد نيروهای ضمير  
و روانی وانديشگی يا نيروهای مينوئيست . شادی جان وتن ، باهمند . حرکت تن  
، همآهنگ حرکت انديشه و روان است .  انديشيدن و گفتن وعمل کردن ( کردار،  

  - 1نيروهای ضمير که  اخلاق و سازندگی ) بايد رقص يا حرکات شاد باشند .   
روان ( اصل ساماندهنده اندامهای    -2بوی ( بوئيدن ، بينش ازحواس که خرد باشد )  

فروهر ( نيروی تحول    –  4دين ( بينش زاينده ازگوهر فرد انسان ) و    -3تن ) و  
  دهنده وفرشگرد ) که چهار نيروی مينوئی هستند ، بايد رقصان باشند. 
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به عبارت ساده تر، اخلاق و تفکر بايد کردارها وانديشه های شادی آفرين باشند .  
انسان با شاد شدن از « بـهِ انديشی خود » و شادشدن از « بهِ کاری وکرداری خود  
» ، با شادشدن از « بهِ گفتاری خود » ،  خود را ميجويد و به « خود » ميآيد ،  

يابد ، وبه هستی خود  آگاه از« خود » ميشود ، آگاهی ازه  ستی ومنش خود می 
کشيده ميشود و درمی يابد که او چه هست و معنايش چيست . انسان ، آن چيزی  

  ميشود که ميجويد . انسان ، ازگذشته نيست . 

برعکس ، سجود که حرکات خشک ويکنواخت و مقيد واجباری وخود خوارسازی  
هست ، به روان وانديشه و عواطف انسان ، حرکات مقيد و اجباری و زنجيریِ   
اخلاق و تفکررا تلقين وتحميل ميکند . همه جنبشهای روانی وضميری و فکری و  

. عب  ،  سنگين ساخته ميشوند  های زنجير  کُنده  با   ، از  عاطفی  وديت که زائيده 
سجوداست ، با پست وخوارسازی خود ، خودی بيگانه ازخود ، ميسازد که هميشه  
خود آزاد وحقيقی انسان را فروميکوبد . اين خودِ ساختگی از بندگی وعبوديت ،  
خود آزاد وشاد را دشمن ميدارد ، و ازاصالت می اندازد ، و بالاخره اين خود را 

شی را « ايمان » و « قربانی درسبيل الله و ذبح مقدس »  ميکــُشد و نام اين خودک
  مينهد . 

  ، وانجيل  تورات  راستای  در   ، را  دربرابر الله  وسرکشی  طغيان  اصل   ، محمد 
مشخص نساخت ، بلکه در راستای فرهنگ ايران ، مشخص ساخت. اين اصل  
طغيان وسرکشی ، خدای گبران ومجوسان ، يعنی خدای ايران وخرّمدينان ميباشد  

ان تبری )  که يکی از نامهايش ابليس ( تصحيف واژه  البيس = ال+ ويس درزب
. جان  ميشود  انسانی »  آتش جان هر   » آتشيست که  کانون  خدا،  اين  و   ، است 
هرانسانی ، بنا برفرهنگ خرّمدينان ، اخگرآتشی از  کانون آتش يا تخمی از خوشه  
ايست که خدای خود را بدان تصوير ميکردند .  اين را درمتون مختلف اسلامی  

انی يافت .  ابليس که درقرآن ، از نار،  ازجمله بحارالانوارمجلسی ميتوان به آس
يعنی آتش ، خلق شده است  ، درست خدای گبران ومجوسان ، يعنی خرّمدينانست،  
که « هوفريان » و « فرن = پران » و « ارتا = ارس » نيزناميده ميشود، و «  
آتش جان يا جان هرانسانی » است .  به سخنی ديگر، ابليس ، جان هرانسانيست  

اهيشت که آتش جان هرانسانيست ، و شاه پريان ( فريان = فری+ يان ،  . ارتا و
فری = دوستی و زيبائی ،  اصل زيبائی و دوستی ومهر ) نيز ناميده ميشود ،  
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  ، هرانسانی  مشخصه  صفت  پس    . است    « سرفرازی   »  ، اش  ويژه  صفت 
سرفرازی وعلويت طلبی و کشش به اعتلاء است .  افرازنده ، نيروئيست که به  
بلندی می يازد ، می آزد .   البته آتش درفرهنگ ايران ، تنها فرازنده و سر افراز  

» است که مستقيما تابش  وتعالی جو نميباشد . يازندگی جان ، همان « خواست آزاد  
. آتش درفرهنگ ايران   آزاديخواهنده    -1آتش جانست  هم سرفرازنده ويازنده و 

   - 3تابنده ، يعنی گرم کننده است که « مهرورزی » باشد ، وهم    -2است ، و هم  
سرچشمه تحول دهندگی،    -4روشنی و بينش از آتش جان پيدايش می يابد و هم  

  و نو وتازه شويست .  سرچشمه به خود صورت دهندگی 

اين چهار ويژگی ، چهارسويه آتش است . آتش جان ، درسرفرازی ، همعنان با  
مهرورزی و روشن کنندگی و بينندگی و تحول دهی وتـروتازه و زنده سازيست .  
اين چهارويژگی ازهم جدا ناپذ يرند .  به عبارت ديگر آتش جان که ابليس باشد ،  

رفرازبون انسان پيکر می  هم آزاديخواهست که در راست بودن پيکر انسان و س
يابد ، و هم سرچشمه مهر ودوستيست ، و هم سرچشمه روشنی وبينش ( هم روشن  
ميکند وهم می بيند ) ، وهم اصل مُبدِع و تازه ونو کننده و رستاخيزنده ونوزائيست  
( برپا کننده قيامت جشنی ) .  ولی درقرآن ، ازاين ويژگيهای آتش جان که ابليس  

ن « سرفرازی وعلويت »  گرفته شده ، وچون همراه ويژگيهای  باشد ، فقط هما
ديگر آتش جان نيست ، ارزش واژگونه وزشت ، بدان داده شده ، و بنام « تکبر  
وغرور ونخوت » ، اصل فساد وضد الله ، شمرده شده است . ازسوئی ، اين ابليس  

سان را  که آتش جان هرانسانيست ، برونی و اغوا گر ساخته شده است ، که ان
اورا فاسد   اغوا ميکند و  اورا به کبريا خواهی وعلويت خواهی    . گمراه ميکند 
ميسازد و نميگذارد که « عبد وبنده ومطيع وتابع الله » بشود .  به عبارت ديگر،  
جان انسان ، دشمن اغوا گر، يا همان نفس امـاّره و اعدا عدو انسان ميگردد .  اين  

ابوحرث ( ارس =    - 3عمرو( امرو) و -2( مر) و  ابومره  – 1ابليس که درعربی  
ارتا ) نيز ناميده ميشود ، همه نامهای خدای ايرانند .  و پيشوند نام انسان که مردم  
( مر+ تخم ) باشد ، همين « مر= مره » است . « مردم» يا انسان ، به معنای  

ابليس ک اين  البته   . ايرانست  فرزند خدای   ، ، تخم مره  انسان  ه کانون  آنست که 
واصل همه آتش هاست ، تن به عبوديت ، يعنی بندگی نميدهد ، که عبارت از «  
و   آزاديخواهی  اصل  او   . باشد   « خود  وبينش  خواست  و  اراده  کردن  قربانی 
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سرچشمه روشنی وبينش است .  ولی درست الله ، خالق درقرآن  ، ازانسان ، اين  
« جان ارتائی » را نمی پذيرد ، بلکه از او، عبوديت ميخواهد که گذشت از خواست  

  خود و بينش خود باشد . 

ولی ابليس يا جان انسان ، ازسجده کردن که پيکريابی اصل عبوديت وبندگيست ،  
امتناع ميکند . امتناع از سجده کردن ، و ايستادن و قيام و قائم به ذات خود بودن  

  ، بيان اصل آزادی است، نه تکبرواصل فساد ، چنانچه محمد می انگاشت .  

  ، بودن  وبينش  بيان سرچشمه مهر وسرچشمه روشنی   ، از سجده کردن  امتناع 
سرچشمه راستی وحقيقت بودن ، سرچشمه فرشگرد و ابتکارو ازنو تروتازه وشاد  

وبرپا جشن    شدن    ، فرهنگ  دراين  قيامت   . است   ( قيامت   ) نوبهار  کردن 
نوبهاريست که همه درشادی وجشن انبازند ، نه زمان حسابرسی وميزان و هيبت  

  وترس ودلهره گی .  

پرستيدن ، با ارتا که جان هرانسانيست ، شاد شدن درشاد کردن ، دررقصيدن  با  
  ، وابراهيمی  نوری  الاهان   ، اکنون  ولی   . هست  خدا  با  رقصيدن  يعنی   ، گيتی 
پرستش را که پيدايش گوهر خدا از همه پديده ها ، يا رقصان شدن خدا درهرچيزی  

ن » ، به کلی عوض ميشود .   باشد ، عوض ميکنند .  ازاين پس « غايت خلق کرد
الله ، چنانکه درقرآن ميآيد ، سماوات وارض، يا کل جهان را برای آن خلق ميکند  
که اورا عبادت کنند ، عبد وبنده او بشوند . بندگی کردن ، غايت خلقت ميگردد ،  
نه شاد شدن درشاد کردن .  « عبد » ، ضد « حـرّ » است . عبوديت ، ضد حريت  

.  عبد ، آنکسيست که آزاد نيست ، آنکه از خواستن خود ، از بينش    يعنی آزاديست
با چشم وحواس وخرد خود ميگذرد . بنده خواست وعلم الله بودن ، غايت  ومعنای  
وجود انسان و کل گيتی ميگردد .غايت  تاريخ آنست که  بشريت را به اوج بندگی  

ه کامل عيار الله بکند .  ازاين  الله براند . غايت مدنيت آنست که  بايد جامعه را بند
  پس ، جهان ، پيدايش نمی يابد . جهان پيدايشی ، مطرود ساخته ميشود.  

ديگر از نوای موسيقی که « وای به » باشد ، جهان وانسان ، درشادی ، پيدايش  
 وتکوّن نمی يابند . 

پيدايش ورقص ، همآغوشند . همه چيزها با حرکت شاد هست که پيدايش می يابند  
. آنچه پيدايش می يابد ، ميرقصد . پيدايش يافتن ، شاد شدنست . چيزی که پيدايش  
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نمی يابد ، نميخندد ودرشادی نمی رقصد . چيزی که پيدايش نمی يابد وازامرکردن  
قدرت به عدم ، خلق ميشود، سرکوفته وفرو افکنده ومقهور ومجبوروآزرده است 
. درخلق ، عدم ، از امر مقتدروقهاری ، هستی می يابد . پس آنچه « هستی می  

، عدم هستند .  شرط وجود يافتنشان  يابد » ، مخلوقات وعباد هستند که بدون اين امر
، امر است . بدون حضورمداوم اين امر ، عدم هستند .  درست عبوديت وعبد ،   
از همين « بودنِ نيست از امر» است . سجده ، شکل يابی اين « هست شدن عدم  
ازامر» هست . بدون عبوديت مداوم ، بدون اجرای اوامر او درشب وروز، همه  

همه بايد نيست شوند ، همه بايستی از موءمنان ومتقيان ، نابود  ، نيست ميشوند ،  
کرده شوند . اينست که همه وجود ، يا به عبارت قرآنی ، آنچه که درآسمانها وزمين  
است ، مداوم به او سجده ميکنند و ومداوم اورا عبادت ميکنند، و برعبد بودن خود  

سموات ومن فی الارض . بدون  گواهی ميدهند . الم تر ان الله يسجد له من فی ال
ديدن اين اظهاربندگی کل کائنات  همه ، کائنات مغضوب الله ميگردند . بدينسان   
سجود ، جانشين رقص ميشود . بجای آزاديخواهی ، عبوديت وبندگی ميآيد . خدای  
قدرت وقهر، جانشين خدای دوستی ومهروجوانمردی ميشود که خود را ميافشاند  

دش ، جهان را پديد آرد  . بجای سرفرازی و علويت خواهی  تا ازگوهر وجود خو 
را   خود  بجای   . نشيند  می  تواضع  عجزوتقصيرو  اظهار  و  خوارسازی  خود   ،
سرچشمه روشنی وبينش يافتن ، خود را جهول وظلوم وکنود يافتن ، نهادينه انسان  

وری  ميشود . بجای انسانی که با چشم روشن کننده خود همه چيزی را می بيند ، ک
  می نشيند که نياز به عصاکش دارد  .  

  

 

***  
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  منوچهر جمالی 

  

  درفرهنگ ايران 
  سرشته شده استباده آتشين انسان،از

  ودرشريعت اسلام،
خاکِ خشک وتوخالی  انسان، از
  ،سرشته شده استوگنديده 

 ----------------------------------------------------------------- 

  کيميای هستی، يا
  ميآفريند  مايه ای که هستی را

 

وتازه نو  وجنبش،  يافتن  ميتوان    درتحول   ، دادن  تحول  با   . يابد  می  پيدايش   ،
نووبهتروچيزی ديگررا آفريد . هيچ چيزنوينی يا بهتری را، نميتوان از« هيچ »  
خلق کرد . بلکه هرنوی وهرچيز بهتری را ميتوان با « تحول دادن آنچه هست »  
. هم انسان وهم اجتماع ، دراثر« تحول يابی» است که   ، آفريد و پديدارساخت 

تواند نو ويا بهتربشود . گذ شته وتاريخ ،با تحول دادنست که آينده ميشود . انسان،  مي
درتاريخ ، آينده را ميجويد و همين « آينده جوئی » ، مايه تخمير تاريخست . تاريخ  
وگذشه ، جامعه وملت را معين نميسازد وهويت ملت نيست ، بلکه اين آينده جوئی  

است . گوهرهرپديده ای ، تحول يابيست ، نه  درتاريخست که هويت ( منش) ملت 
فنا و گذر. همه چيزها ، « ميشوند » ، ولی « نميگذرند » . آنچه گذشته است ،  
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درآينده ، هست ، به آينده ، تحول يافته است . آينده ، امتداد و دوام يابی گذشته  
آفرينش ازماده خام گذشته است . زمان ،   بلکه تحول يابی گذشته است،  نيست، 
روند آفريدنست . وهرانديشه ای و آموزه ای و پديده ای ، که بتواند ، از« فهميدن  

با فکر» فراتر برود ، و گو  بدهد ، مايه  آنها فقط  يا اجتماع را تحول  انسان  هرِ 
وسرمايه وکيمياست .  مفهوم « کيميا » و « مايه » با همين «شيوه آفريدن ، در  
تحول دادن » کاردارد . مفهوم « کيميا » که سپس واژه « شيمی » شده است ،  
ازاين انديشه بنيادی درفرهنگ ايران ، برخاسته است . اين مفهوم شامل گستره  

ماع واخلاق وسياست ودين وهنروقانون  نيزميگردد ، هرچند نيز که به روند  اجت
تحول يابی « اخلاق واجتماع وتحول فرد و سياست و دين و هنر وقانون »« شيمی  
يا کيميا گفته نميشود . سياست واخلاق ودين وهنروفلسفه و... همه ، نيازبه شيمی  

هد، تا ازنو، هستی تازه بيابند  . فلسفه يا مايه يا کيميائی دارند که آنهارا تحول بد 
، انديشه های کيمياگرند . فلسفه زنده ، بيان  تجربيات مايه ايست که از«  زنده 
تغيير دادن افکار» به « تحول دهی روانها » ميانجامد . فلسفه ای که با تغيير دادن  

  افکار، از تحول يابی روانها ، ناتوانست ، فلسفه مرده است .    

تصوير ومفهوم « خدا » در فرهنگ ايران ، تصويرِ « خالق » نبوده است ، و «  
کن فيکون » را نميشناخته است ، که با «ااراده » ، خلق کند ، بلکه « سرچشمه  
مايه تحول دهندگی » بوده است که جهان، ازاين مايه يا کيميا ، انباشته وپرُ بوده  

گی و آفريدن برپايه تحول دادن » بوده  است و در همه چيزها ، « مايه تحول دهند 
است . خدا، مايه يا کيميای هستی بوده است . به عبارت بهتر، « مايه تحول دهنده  
تحول   اصل   ، خدا   . است  ميشده  خدا خوانده   ،  « دهنده درهمه چيزها  وحرکت 
وتغييروحرکت درهرچيزی به سوی بهی وبهتری بوده است ، يا بسخنی ديگر،  

ابيها وتغييرات وجنبش ها که گوهر همه چيزهاست » باهم ، خدا  همه اصل تحول ي
ناميده ميشده است . ازاين رو اين خدا « ارتا فرَوَرتی= ارتافرورد = فروردين »  
ناميده ميشده است . فروردين ، زمان آفريدن گيتی وزمان نو، در تحول دهی  به  

  رد.  گيتی وزمان گذشته است . تاريخ هم ، نياز به فروردين دا

« فرَ+ وَرتی » همان « تحول يابی وگشتن وشدن و رقصيدن= وَرتـنَ » است .  
«ارتا» ، عنصر نخستين همه چيزها درگيتی است که «اصل تحول يابی وجنبش  
ازخود » است ، و چون اين عنصرنخستين جهان ، مثبت وگوهرخدائی شمرده  
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ميشده است ،  گوهر وذاتِ هرموجودی ، « حرکت شاد = رقص = وشتن = گشتن  
آفريننده درهرچيزی شمرده ميشده   تحول وگشتن وتغيير، حقيقت   . بوده است   «
است . هرچيزی درگوهر وذاتش ، جنبش شاد است ويا ميرقصد . نام ديگر اين  

» است که « باد، يا هوای جنبده باشد » و «    praanaعنصر، « فـرَن يا پرن=
بادی که بسرعت ميوزد= تند باد » اينهمانی با « آتش » داده ميشده است ، وازاين  

» ناميده ميشده است و « واز» همان « وای » يا «    vaz-ishtرو « وازيشت =  
وازيشت    -»  است . درابـر، آتشِ وازيشت و درگياه ، آتش اور  asvپرن » يا «  

ت که تبديل به آتش ميشود ». وای ، آذرفروز است  هست . يعنی « باد و وای ، هس
. خدايان ايران ، روشنگر نبودند ، بلکه آذرفروزبودند . آفريدن ، روند افروختن  
آذراست  . به عبارت ديگر« بادی که باسرعت ميوزد ، آتش وگرما ميافروزد .  

ين  فـرَن  «آتش جان» درانسان يا همان جان ،  « فـرَن + افَـتار» خوانده ميشد . ا
يا بادِجان ، به جان هرانسانی ، « تحول وتشخص می يافته است » . « افتار، که  
درسانسکريت اواتار» باشد ، چنين معنا ئی را ميدهد . خدا ، که فـرن ( فرنبغ ) يا  

» است و « ازخود، حرکت ميکند وازخود،    asvپران يا « وای» ، يا « اسو=
نسانها تحول می يابد ، و فرنبغ ، « آتش جانِ  تحول می يابد » ، خود، به جان ا

ازخود ،  انسان » ميگردد . اينست که هرانسانی همان وجودش ، پيکريابی اين  
است که درتحول يابی وتحول دادن، شاد ميشود . انسان،   حرکت وتحول يابی شاد

نياز بدان ندارد که شادی را ازچيزهائی که خارج ازاو هستند ، گيربياورد و بگيرد  
و تصرف کند ، تا ازمالکيت وغلبه برآنها ، شاد بشود . تفاوت مفهوم « لذت »  

ازاين   بردن  لذت   . است  همين   ، ايران  درفرهنگ   « شادی   » ،  ومفهوم  وآن 
ومايه   سرچشمه  ميگيرد.  سرچشمه   ، انسان  جان  ازخودِ  که  است  غيرازشادی 

ها و پديده ها ،  شادی، درجان خود انسان هست و فقط بايد دربرخورد با رويداد
نميخواهد   او   . پديدارسازد   ، ازگوهرجان خود  بشود و شادی را  انگيخته  ازآنها 
ازتصرف ومالکيت چيزها ، لذت ببرد . ازسوی ديگر، « وای » که آتش جانست 
، همآغوشی « بهرام و خرّم » است که« دوبنُ جفت آفرينندهِ گيتی» هستند . وای  

» ، دوپا ی انسان و دوبال پرنده ( پرن+ اند    که دراصل « دوای = دوتا باهمست
  = تخم باد ) است که درپيوند باهم ، ازخود ، ميتوانند بجنبد  وپروازکنند .  
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بنابراين که « وای يا فرن » ، اصل پيوند( مهر) وتحولست ، گوهرشادی درخود  
به   انگيخته  ميتواند   ، تنگدستی  و  ناملايمات  با  دربرخورد  حتا    . انسانست  جان 
پيدايش اين شادی گوهری از خود، شود، و تقليل به وجودی واکنشی دربرابر درد  

ا ، شاد بشود . انسان،  و اضطراب خارجی نيابد، و برعکس اضطراب و درده
درمقابل دردها نيز مبتکر و آغازگرشادی ازخود ميشود . همين پيشينه فکريست  

  که درغزل حافظ نيز بازتابيده ميشود . 

  هنگام تنگدستی ، در عيش کوش و مستی 

  کاين کيميای هستی ، قارون کند ،  گدا را 

بسيج ساختن اين شادی گوهری ووجودی ، درست درهنگام تنگدستی ، کيميائيست  
که گدارا ، قارونِ توانگرميسازد . شادی ، کيميای تحول دهنده هستی است . «  
مستی»  که دراصل، « مـدَ » بوده است ، به معنای « سرشارازشادی » است .  

حول يابی ، حالت مستی است  می يا مايه ، اينهمانی با شادی دارد . اساسا حالت ت
درحالت « مستی= سرشاری    ، تحول   درحال  اجتماع   ، تحول  درحال  انسان   .
ازشادی » است . مغز هستی ، چيست ؟  ازخودِ واژه « مغـز= مز+ گه » ميتوان  
ديد که مغزهرچيزی، جايگاه « ماه = می = مد = ماد= مايه » است . مغزهرچه  

حول ميدهد ، و مست ، يا سرشارازشادی ميکند .   هست ، مايه يا کيميائيست که ت
   » که  مينو   . است  بوده  مينا  و  مينو   ، مايه  اين  اصلی  =     mainyavaنام 

mai+ny+ava  ، به معنای آبِ نایِ ماه است، و آب اززهدان يا اصل زاينده ماه «
همان « مای= می= مَـدَ = ژد= مَن= مان » هست که اصل تحول دهنده درميان  

» است که به معنای « نای ماه    mai+nyaهرموجوديست . نام ديگرش « مينا = 
   » دريونانی  کيميا  واژه    . است   « کيميا   » همان  اين  و  است   « ازنای  مايه  يا 

xemeia  =xe+meia    » ميباشد، ولی اصلش به فرهنگ ايران بازميگردد که «
دی ومسرّت »  خَه + مايه » باشد . « که + مايه » ، به معنای « اصل ومايه شا

است ، به معنای سرچشمه واصل    xemeiaيا خی » که پيشوند  kha است ، و«خه  
) ميباشد . پس کيميا به معنای « مايه اصلی  khaaيا دفينه است ودرسانسکريت (

» است . اين واژه « خه يا خی » ، در واژه های « خيابان ، خيار، خانه ، خيک 
» باقی مانده است . خيابان به معنای « سرچشمه آب » است . خانه به معنای جای  
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چشمه است، و خيک مانندمشک ، دراصل به معنای زهدان بوده است . وخيار که  
دراصل « خی+ جار» بوده است به « پرازاصل وسرجشمه = پرازتخم » .  به  
همين علت نيز به هُما ، همای خانی گفته ميشود ، چون « هو+ مای = مادرِ به ،  

و آب( آپه= آوه) ومايه  يا شيرابه وآب به » ، سرچشمه زندگی وهستی است . مادر
  ، حيات)  آب  زندگی(  آب   . مادرند   ، وآب  مايه   . داشتند  اينهمانی  باهم   ،

  مادرزندگيست .  

  . است  بوده  ارزيز، کيميا   ، . چرا  است  ارزيز» گفته ميشده   » به   ،  « کيميا   »
ارزيز، چيست ؟  بنا برصحاح فرس ، ارزيز، کفشير است. با ارزير، روی ومس  
را برهم بندند و دوسانند .  کفشير، دراصل « کب + شير» است، و کبيدن به معنای  

شيرابه ايست که روی ومس  بهم لحيم کردن وبه هم وصل کردن است . کفشير،  
را به هم می بندد وميدوساند( دوست ميکند ) .  روی ، اصل نرينه جهان ، بهرام  
است و مس ، خرّم يا زهره است و ارزيز، هومای ( انهوما = ان+ هومای =  
انهو+ مای ) است که مُشتری يا برجيس ، يا سپهرششم باشد . اين سپهر را سپس  

وس يونانی ( خدای خدايان يونان ) اينهمانی داده اند .   با اهورامزدای زرتشت وزئ
بهرام و خرّم ، دوبن نرينه ومادينه هستند که سيمرغ ياهومای ( هما ) که برجيس 
يابی   پيوند  ازاين  ، ودرهرجانی هست و  هم ميدوساند  به  باشد ومايه وکيمياست 

پای اين انديشه  ومهر دواصل باهم ، همه چيزها ، به هستی ، تحول می يابند . رد 
  ، درشعرناصرخسرو، باقی مانده است که ميگويد : 

  برجيس گفت ، مادر ارزيز است

  مس را هميشه زهره بود ، مادر 

به عبارت ديگر« کفشيريا ارزيز» ، همان مايه وکيميا است واصل پيوند دهنده  
دوبن آفريننده جهان ، است که اصل « مهر» باشد . مهر، کيميائيست که اصل  
آفريننده جهان هستی است . البته « مهر» ، مفهوميست که با عشق درزبان عربی  

ژ وبه هم جوشی  روی  و محبت درمسيحيت و اروس دريونانی فرق دارد . آليا
ومس باهم ، وتوليد برنج ( برنز) ، نخستين آلياژ درتاريخ بشری بوده است . واژه 

رَته » هست    -« ارزيز» هم بايد « ارزه + ايز » باشد . ارزه ، همان « ارته = ا
که عنصر نخستين است و ايز، دراوستا ، به معنای « شوق ومهروآرزو» هست  
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، ودرتبری به معنای « حقيقت وُکنه مطلب » باقی مانده است . پس ارزيز( مهرارتا 
، عشق ارتا ) ، خودش به معنای « مهرواشتياق وکشش ارتا » به پيوند دادن هست  
. پس اساسا کيميا ( مايه ) ، به معنای اصل مهرو پيوند است که خود نيز، « ترکيب  

ن ، بهرام وخرّم » ميباشد . و« کيميای مهر،  وپيوند دوبن جهان آفرين وهستی آفري
کيميای عشق ، کيميای وفا » درادبيات ايران ، همه گواه براين پيشينه فرهنگی  

  هستند که مهروعشق ووفا ، کيميای آفريننده درتحول دادنست . 

  از« کيميای مهر» تو، زرگشت « روی » من

  حافظ   – آری به يمن لطف شما، خاک ، زرشود 

  دست ازمس وجود ، چو مردان ره بشوی 

  حافظ  - تا « کيميای عشق» بيابی وزرشوی 

  « وفا » مجوی زکس ، ورسخن نمی شنوی

  حافظ    - به هرزه ، طالب سيمرغ و کيميا ميباش 

وانکاروحذف سيمرغ ( ارتا = کيميا = مهر) از فطرت انسان، جُستن وفا  با نفی  
  ومهر، در اجتماع ، کاری بيهوده وخطاهست . 

  غلام همت آن « رند »  عافيت سوزم 

  حافظ  - که درگدا صفتی ، کيميا گری داند 

بوده است که اصل « دوستی ومهر»    « رند »، نام خدای روز بيست ونهم هرماهی
( رام جيد ) وبهرام را درپايان هرماهی ( زمان )  به هم   است و خدايان خرّم 
ميدوساند ، تا زمان وجهان تازه ای ازنوازاين « بنُِ مهر » ،  آفريده شوند .« رند»  
يا «مرسپنا » يا « کلندر= قلندر» ، کيميا ، پيوند دادن ولحيم کردن مس با روی  

ست که توليد برنزِ زرد ميشود ، و ازآن ، همه گونه ابزار کشاورزان وصنعتگران ا
  وسپاهيان ، و زينت آلات زنان ،وزنگ وجرس موسيقی ساخته ميشده است . 

ازسوی ديگر، دربندهش ، خون را اينهمانی با « ارزيز» ميدهد وخون ، دراصل  
  »vohu+ni    ميباشد که  به معنای « نای به » است . رگ که نای هست ، وخون «

آن که شيره نای است  ، اينهمانی با « ارتا » دارند ، و پی( عصب ) اينهمانی با  
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بهرام دارد( رگ وپی باهم ، درسغدی ، سنگ ناميده ميشوند ) . و درهمان بندهش(  
) ديده ميشود که ازخون  گاو( مجموعه جانهای زمين ) ، « کودک    94بخش نهم،  

رز، می ازاو کنند » . خون و می ( باده ) باهم اينهمانی داده ميشوند . علت نيز  
ه معنای گسترده « شيرابه واِ سانس  آنست که مفهوم « آب » درفرهنگ ايران ، ب

همه چيزها » بوده است . شيرپستان و آب انگور و شيرابه نی و انارو می و خون  
و نطفه وآب زهدان و روغن همه دانه ها .... آب يا مايه بوده اند . درست اين مايه  
يا اسانس وشيرابه همه چيزها ، همان « مغز= مز+ گه » همه چيزهاست که ماه 

که سرچشمه جوشان همه اين مايه ها شمرده ميشد و چون ماه ، اصل مهريا باشد  
همآغوشی سه خدا باهم بود ، اين مايه جهان ، گوهر مهروعشق ودوستی بود که  
مغزهرچيزی بود ، و درتحول دهندگی ، هرچيزی را هست ميکرد . طبعا ، «  

ود . ازاين رو به «  شيرپستان » نيز ، کيميا ومايه آفريننده روشنی و بينش و مهرب
محتوای   براين  گواه  بهترين   ، نام  واين   . ميشد  نيزگفته   « جيوام   »  ، شير» 
انديشگيست .  چونکه « جيوام » به معنای « شير از پستان خدای مهر ودوستی  
دارد پس  شيرکه   ايران مفهوم « اصل »  درفرهنگ  خدا  که  ازانجا   . است    «

که « شير» ، پيکريابی اصل مهريا همان    ازپستان خدای مهر است به معنای انست 
کيميای عشق ازپستان هرمادری است . ولی همين جيوام ، درهزوارش به معنای  
نام زنخدا خرّم (    ، البته « روج وبهروج »   . باشد  « روچ » است که روشنی 
پيدايش وام ، زنخدای عشق وزيبائی و دهنده شيربه همه   داته =  بامداد= بام + 

ه سرآغاز روز( روچ ) وروشنی و بيداری و طبعا ، بنُ بيداری و  جهان ) است ک
بينش است . اينست که « شير» ، که فردوسی هم « سر مايه » ميخواند ، کيميای  
تحول دهی و آفريننده روشنی وبينش است . ازاين رو خرد ، از انگشت کوچک  

. و انگشت   ،  به تن وارد ودرهمه تن ، پخش وباهمه تن آميخته ميشود  کوچک 
نوک پستان بوده است . اينهمانی دادن «پستان بطورکلی» ، با « زنخدای عشق  
  ، ازپستانش  آنست که شير هرمادری  معنای  به  بام »  وام =  ومهر» درواژه « 
پيکريابی مهربه طورکلی يا اصل مهر هست . اصل مهر، درهمه مادران شير ده 

م «شير ازپستان» ، بطورکلی  ، پراکنده وپخش است . اينست که هم « پستان » وه
، بيان «  اصل آفريننده مهر » ميان انسانها وپديده ها ست  ، چون همه پستانها  
وشيرازهمه پستانها ، شير ازپستان زنخدای مهروعشق است . همه شير ومی و  
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روشنی   و  وزندگی  مهروزيبائی  زنخدای  که  دايه  يک  ازپستان   ، کيميا  و  مايه 
وشاديست مينوشند ، پس همه بشر، با هم خواهروبرادرند و همه بشر، يک خانواده  

  اند و« همشيره و خويشاوند » هستند .   

اين سرانديشه مردمی ، در اينهمانی دادن « پستان » با « جام باده » بازتابيده شده  
   . اينهمانی دارند  . درفرهنگ ايران ، « پستان ابر» و « جام باده » باهم  است 
دربندهش ديده ميشود که نام « ابر» ، « سنگ » هم هست . البته معنای اصلی  

لی « سنگ » هم به پستان وهم به    سنگ ، همان اتحاد وامتزاج ومهراست . و
و   ميشود  گفته  وپستان  سينه  به   ، سنگ   ، درکردی   . است  ميشده  گفته  زهدان 
درسيستانی به زهدان، سنگک گفته ميشود . ازاين رو نيز درادبيات ايران اصطلاح  

  « پستان ميغ وپستان ابر» ازاين پيشينه باقی مانده است .  

  پستان آب ( ابر) ميخلد ، ايرا که دايه اوست

  مولوی –طفل نبات را طلبد دايه ، جا به جا 

مهروزندگی   زنخدای   ، خرّم  فروميبارد،   ( پستان   = باده  جام  ازابر(  که  بارانی 
. حاجی  بوده است  باران زا  ابرسياه  البته ، سيمرغ ،   . است  وروشنی وخرّمی 
فيروزه ( پيروز= نام سيمرغ ) درنوروز که چهره خودرا سياه ميکند، نماد همين  

وهمان « بـرَخ اسود= برق يا    سيمرغ   يا ابرسياه است که دايه همه جهانست .  
آذرخشِ سياه » است که در داستان عطار درمصيبت نامه آمده است ، که نيايش  
ازيهوه يا الله ، سبب باريدن باران ميگردد واوست که لطفِ يهوه   انتقاد آميزش 
وياالله را روزی سه بار ميخنداند ( برقِ ابردرفرهنگ ايران ، ميخندد، خنده برق)  

ميناميدند که « پری    pariwe   =pari abra-kaابر را  پری وِ ه =  . درسغدی ، 
  به » يا همان « هوفری » باشد که « آتش جان انسان هم » هست . 

  به حق آنکه دهد بچگان بسُتان را 

  سپيد شير، زپستان  سرسياه، سحاب

سپيد= سپيت ، نام زنخدای عشق ، يعنی خرّم بوده است ، چون اينهمانی با « شير  
و ژد = گد ، گيداوه = قيدافه » داده ميشده است . خدای عشق ، شيريا به سخنی  

  ديگر، مايه وکيميای مهراست . 
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  چشم دردی داشت بسُتان ، کزسرپستان ابر 

  خاقانی   – شير براطراف  چشم بوستان افشانده اند 

برای سرچشمه مهربه همه بشرشدن ، بايستی ، « پستان خدای زيبائی وعشق »  
شد که همه جهان، ازشيراو پرورده ميشوند . ازاين رو عطار درتعرف « مهر» 

  ميگويد : 

  مهر چيست ؟ ... از « سنگ » ، پستان ساختن

  طفل خودرا ، هر دو کيهان ساختن

« مهر» درفرهنگ ايران و « عشق درعرفان » ، فراگيرنده همه بشر است ،  
اينهمانی   با « عشق»  به غلط  است که خود را  دينی وشريعتی  ايمان  وبرعکس 
ميدهد ، وفقط شيوه رفتارخود با موءمنان ميداند و با غيرموءمنان ، کين ودشمنی  

  ميورزد . 

هرچند ، خود واژه « سنگ » معنای پستان را داشته است ، ولی عطار، با مفهوم  
متداوال درزمان خود از« سنگ » که سنگدلی وقساوت وقهر و درشتی باشد ،  
با   را  شريعتی  ورزی  وقهروکينه  سنگدلی   » بايد  که  ميکند  بدان  خفی  اشاره 

ب و  ساخت  مهر»  پستان   » به  تبديل   « وبيدينان  تفاوت  کفارومشرکان  جای 
وتمايزرفتار با کافروموءمن ، به همه انسانها ، شير مهرخودرا نوشانيد وهمه را  

  فرزند خود دانست . اين انديشه بکلی برضد شريعت اسلامست . 

ازآنجا نيز که « جان » ، « جی + يان» يعنی « خانه جی= زنخدا خرّم خدای  
مهر» است ، مولوی به حق ، از« پستان جان » سخن ميگويد . جان هرانسانی ،  

  پستان مهراست . 

  تا ابـد پستان جان ، پـرُ شير باد 

  مادردولت ( سعادت) ، طرب ، زاينده باد 

  اين سخن ، شيريست درپستان جان 

  بی کشنده ، خوش نميگردد روان 
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  مستمع چون تشنه وجوينده شد     

  واعظ ارمرده بود ، گوينده شد 

  تا نزايد طفلک نازک گلو    کی روان گردد زپستان شيراو 

اين خواننده وجامعه تشنه است که شيرانديشه را ازپستان جان انديشمندان ، ميمکد  
وميکشد ، وبدون چنين خواننده وجامعه ای ، شير انديشه درپستانهای انديشمندان  
، خشک ميگردد . حتا بازگشت به اصل را ، بازگشت به پستان مادر( زنخدای  

  مهر) ميداند : 

  ما به بحر تو ، زخود ، راجع شويم 

  وز رضاع اصل ، مستضرع شويم 

« جام باده » ميگردد . باد ، ابر را با جام   اکنون همين « پستان ابر» ،  دربندهش
باده ميوزاند ، تا همه گيتی را( بی تفاوت موءمن ازکافر) شراب شادی بنوشاند .  
« پستان شير» با « جام باده » اينهمانی داده ميشود . درفارسی به پستان شيردار،  

 « جام شير» نيز گفته ميشود( برهان قاطع ). 

با آنکه ازمادرهای گوناگون زاده   مطالب آمده ، حاوی اين انديشه است که همه 
اند ، ولی همه ازپستان يک   اند و ازپستانهای گوناگون شير مکيده ومزيده  شده 
مادرو دايه شيرنوشيده اند ، و همه همشيره وخواهربرادرند و همه ريشه مستقيم  

= شداّد )  دارند . اينهمانی «  درخدا ودرحقيقت ودراصل (شير= مايه = ژد= شد  
جام » با « پستان » ، سبب پيدايش انتقال همان مفهوم خويشاوندی ازهمشيرگی ،  
به « نوشيدن ازيک جام » و همشيره وخويشاوند وهم پيمان شدن گرديده است . با  
نوشيدن از يک جام که محتوايش ، پيکريابی انديشه مهرودوستی است ، جامعه 

  . ميشود  ،  ساخته  درجام  رو  ازاين   . سازاست  جامعه   ، و    - 1همنوشی    - 2آب 
شيرابه يکی ازگياهان( شيرابه نيشکر، انار، آب انگوريا باده ... )    –  3شيرگاو و

ريخته ميشد که  بيان شيرابه ابر( سيمرغ = ارتا ) و گاو( مانگ = ماه که ازآسمان 
او زمين بودند . تخم  گياهان ، پستان گ  - 3تحول به مانگ ، گاو زمين می يافت و  

همه انسانها ، مستقيما ازخدا ومهرخدايانی که بنُ جهانند ، آبياری ميشد ومی وخشيد  
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جان+     + نفس   + دم    + ايزدی  کلام  کلمه+  سخن+  حرف+   : وخش  معانی   )
  درخشش+ شعله + روشن + نمو+ پيشرفت+ .....   ) .  

می ، خون ارتا بود . می، شيرخرّم ( زنخدا مهروزيبائی وزندگی ) بود . گوهر  
انسان ، نيک وزيبا وبزرگ وراد است، و نياز به مايه يا کيميا يا آبی ونوشابه ای  
دارد ، تا اين گوهرخدائی انسان را ببالاند ، نموبدهد ، شعله ورسازد . انسان وخدا  

شدن واتصالِ اين دو باهمست که آفريننده و  ، تخم ومايه باهمند . درمهروجفت  
روشن وشاد وجنبان و بينا ميشوند .  ازاين رو نيز « مزه شيرابه يا مايه و نوشابه  
زندگی   معنای   ، اصلست  و  وحقيقت  خدا  که  جهان،   ( قيدافه   ) گيداوهِ  يا  مَن  و 

اين    وجهانست . معنا، مزيدنی است . خدا ، مزيدنيست  نه فهميدنی با عقل ، بلکه
شيره خدای عشق ازسرپستان مادراست که با تن انسان ميآميزد ، و تبديل به خرد  

  درسراسرتن ميگردد .   

مزيدن معنا ، جذ ب شدن يا هنجيدن خدا يا حقيقت يا اسانس جهان درکل تن وجان 
انسانست . با نوشيدن مستقيم شيرازپستان زنخدای عشق ازهرپستانی ، همه انسانها  
، خويشاوند هم ميشوند ، ودرواقع ازيک مادرودايه ( زنخدای مهروزيبائی ) زاده  

درست معنای « جام » ، دراوستا «    ميشود ، و ازشيريک خدای مهر، می زيند .
به معنای دختراست ، جامی jaamaaخويشاوند » است . در سانسکريت جاما=   

jaami  هم نام زنخداهست ، و هم به معنای « مانند خواهر وبرادربودنست» ، و ،
» درسانسکريت ، به معنای دختر ، و  jaهم به معنای خويشاوند است . و « جا=  

ه از» « ايجادشده از» « روئيده در» ، و « زيستن از» است .  هم به معنای « زاد
اين معانی ، گواه برآنست که همه ، زاده ازيک مادرو خويشاوند وهمشيره هستند  
  . شدنست  خويشاوند  بيان   ، ايران  درفرهنگ   « جامه   » بخشيدن  رو  ازاين   .

ويه پزشک  کيخسرو، جامه خودرا به رستم ميدهد . انوشيروان ، جامه خورا به برز
برای آوردن کتاب کليله ودمنه ميدهد . جام وجامه ، يک معنا دارند . رسم دادنِ «  

  خرقه » درتصوف نيز، ازاين پيشينه آمده است .  

و   قوم  ازيک   ، وشهر»  وملت  جامعه   » که  است  بوده  آن  بيان  سرانديشه   اين 
همزبانان و ازهم نژادان و يا ازموءمنان به يک دين و عقيده ، پيدايش نمی يابد ،  
بلکه با نوشيدن شيرابه ( من، مايه ، می ، ژد ، شد ، گد ، رس ، انگ ...) از يک   
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وزندگی   وزيبائی  عشق  زنخدای  پستان   ، جام   . ميگردد  ايجاد  ها  درجشن  جام 
وروشنيست و همه با نوشيدن ازيک جام ، خويشاوند ومهرورز به همديگر ميشوند  
. ازاين رو نوشيدن ازيک جام ، «آئين بستن پيمان با همديگر» بوده است . نوشيدن  

  اين مايه ازجام ، کيميای مهراست . 

 

 

  

  آفرينش انسان درفرهنگ ايران ،
  از« می = مايه = ژَد ) است 

 -----------------------------------  

  خلقت انسان درقرآن ، ازطين لازب( خاک خشک)
  ( خاک خشک) وطين صلصال(خشک توخالی) ووتراب

  « حماءمسنون= بوی ناک وگنديده »
  وکنود (زمينی که حاصل خيزنيست) ميباشد

  

اينکه سرشت وفطرت انسان ، درفرهنگ ايران از« می » هست ، درست متضاد  
با سرشت وفطرت انسان از« خاک خشک يعنی بی آب که حاصل خيزنيست »  
که درقرآن آمده است و درست شعرای بزرگ ايران ، برغم چيرگی شريعت اسلام  

ايران    ، فطرت انسانی را از« می »  ميدانند، و اين تفاوت ژرف ميان فرهنگ
  وشريعت اسلام درباره فطرت وطبيعت انسان ، درروانها بجای باقی ميماند . 

  مرا ، حق از « می عشق » آفريده است 

  همان عشقم ، اگر مرگم  بسايد 
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  منم مستی و   اصل من « می عشق » 

  مولوی  - بگو ازمی ، بجز مستی چه آيد ؟ 

  همين انديشه را حافظ در غزلياتش بارها به عبارت ميآورد : 

  بر درميخانه عشق ، ای ملک تسبيح گوی 

  کاندرآنجا ،  « طينت آدم ، مخمر ميکنند » 

  درميخانه عشق است که طين آدم را با می خميرميکنند . 

  دوش ديدم که ملايک درميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند 

  - 4مهر و  -3روشنی( بينش) و  -2شادی و  -1« می » ،  درفرهنگ ايران ، اصلِ 
راستی( حقيقت) است ، چون اين ماه است که می وباده وبگمز( بغ+    -5رادی و

مز= ماه خدا ) ميباشد . ماه ، مايه وکيميا وشيرابه ورَس ومينا ومينوئی هست که  
مايه يا می ماه ، سرشته شده    همه جهان را به هم می سريشد و خميرميکند. همه با

) ، می يا مايه يا کيميا ئی هست که با تخم انسان  Mayاند . درهمه چيز، ماه(می=  
تخميرميکند   آنرا  و   ، ميآميزد  تخم)  هاگ=آگ=   = خاک  تخم،  مر+   = مردم   )

ميدهد تا بوخشد . « می= ماه » ، اصل تحول دهنده وآفريننده درهرجانيست    وتحول
. ازاين رو آب ( مايه ) ، بنا بربندهش ، تـنَکـرَدی ( جسمانی) و وَخـشائی ( معنوی  
وروحانی ومينوی ) است . به عبارت ديگر، روح وايده ووحی والهام ، روئيده  

. اين مايه يا آپه ، جسم وروح ، ايده  وباليده و زبانه کشيده ازماده وجسم هستند  
وماده ، صورت ومعنا را باهم پديدارميسازد که ازهم جدا ناپذيرند  . ماه ، اصل  
مهر واصل روشنی و اصل شاديست . ماه ، روشنائيست که از تاريکی پيدايش می  

   . يابد  می  پيدايش   ( تاريکی   ) وآزمايش  درجستجو  که  ، روشنائيست  ماه   . يابد 
که « مستی يا مَـدَ  که به معنای لبريزی ازشاديست »،  وارونه تصورات  اينست  

امروزه ما ، به معنای « بيهوش وبی خرد شدن » نيست ، بلکه درست معنای  
وارونه آنرا ميدهد . مستی که لبريزی ازشاديست ، بدان علت ، لبريز ازشاديست  

ازتخم ( = توم =    ، چون پديدارسازنده روشنی وبينش ومهر ودوستی وجوانمردی
تاريکی ) يا فطرت انسانست .  اين مست هست که از اسرار حقيقت آگاهست که 
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راست است که شاداست که راد است . درمستيست که گوهرانسان، آشکاروروشن  
ميشود . بدين علت ، خدايان خرّم وسروش ورَشن ، که خدايان باده ومی وبامدادی(  
هنگام به هوش آمدن وبيدارشدن وآغازروشنائی ) هستند ، خدايان « بن روشنائی  

  » هستند .  ازاين رو هست که حافظ ميگويد : 

  درخرابات مغان ، نور خدا ميبينم 

  اين عجب، بين که چه نوری زکجا می بينم 

ازنوشيدن می هست که حقيقت وگوهرانسان پديدارو روشن ميشود . همه انسانها  
درخرابات( خور+ آباد، خور= نوشابه وشيرابه ای که اينهمانی با زنخدا خرداد  

  دارد) مغان ، حقايقشان، روشن ميشود . 

  هرگز نميشود زسرخود خبرمرا  تا درميان ميکده سربرنميکنم 

  گفتی زسرِّ عهد ازل ، يک سخن بگو 

  آنگه بگويمت که دو پيمانه درکشم 

  جام می گيرم و اهل ريا دورشوم 

  يعنی ازخلق جهان ،«  پاکدلی » بگزينم 

  بسکه درخرقه الوده زدم  لاف صلاح

  شرمساز از رخ ساقی و می رنگينم 

بسکه درجامه دين وايمان ، ريا ودوروئی ورزيدم ، ازساقی وباده ای که حقيقت  
وجود را پديدارميسازد ، شرمسازم . « راستی » درفرهنگ ايران اينهمانی با«  
آنچه حقيقت درگوهر انسانست ،   با نوشيدن می هست که  حقيقت » دارد، چون 

) . برای  « سوگند » ،  آشکارميشود وانسان ، درون نما وشفاف ميگردد ( اشَه  
تا دراثرنوشيدن آن ، حقيقت را بگويد ( نه آب   سه جام باده را به کسی ميدادند 
ايران ، متداول شده است وبرضد قداست   ، که سپس برضد فرهنگ  گوگرد را 

  جانست )  . 

  تا بگويم که چه کشفم شد ازاين سيروسلوک 
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  به درصومعه ، با بربط وپيمانه روم 

ماه ( اصل مهروروشنی وشادی ) که می ومايه وکيميا باشد، با گوهرانسان سرشته  
است . انسان ، چنان با اين مايه ومی سرشته شده است وفطرت او ميباشد ، که  

  خودرا ، چنين باده طرب زائی ميداند . مولوی ميگويد : 

  نتانم بدُ کم از باده ،  زينبوع ( چشمه ) طرب، زاده

  صلای عيش ميگويد به هر مخمور وخماری

اينست که مفهوم « می » که اينهمانی با « همآغوشی خدايان ايران باهم » دارد  
که اصل مهرو آفريننده گيتی( تحول دهندگی وکيمياگری ) درهرچيزی هستند ،  
ومستی ، که تخميراين می دروجود است ، به کلی با مفهوم « باده ومی وشراب  

م رواج دارد ، فرق دارد وخمر» که ما امروزه درذهن داريم ، و  درشريعت اسلا
. با چنين مفهومی، بسراغ ادبيات ايران رفتن ، همه ادبيات ايران وفرهنگ کهن  
ايران ، تاريک ومسخ وپوشيده ونامفهوم ساخته ميشود . انسان ، سرشته از مايه ،  
) است و خودرا چنين باده ای   ازمی ( با همه ويژگيهاست که دربالاشمرده شد 

راستی(    -5رادی و  -4مهر ، و  -3روشنی( بينش) ، و  -2شادی، و  -1ميداند که اصلِ 
حقيقت) است . می يا کيميای هستی درفرهنگ ايران ، طبيعت وفطرت انسان را  

  عبارت بندی ميکند. ازاين رو ، مولوی ميگويد : 

  باده ، غمگينان خورند و ، ما ، زمی ، خوشدلتريم 

  رو به محبوسان غم ده ، ساقيا   ا فيون  خويش

  باده ،  گلگونه اسـت بر رخسـاران  غـم

  ما خوش از رنگ خوديم و چهره  گلگون خوش 

  يا حافظ ميگويد : 

  گفتم هوای ميکده ،  غم می برد ز دل 

  گفتا ، خوش آنکسان که دلی شادمان کنند 
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که طبيعت باده دارند که انديشه ورفتاروگفتارشان ، باده ايست که    خوشا آنکسان
  ، ايران  درفرهنگ  انسان  وطبيعت  سرشت  اين  دربرابر  ميکند.  دلهاراشاد  همه 
فطرت  انسان درشريعت اسلام ، درقرآن عبارت بندی شده است  . فرهنگ ايران  

استانهای خدای  (که دين زرتشتی نيست ) ، به شهرمکه راه يافته بود و محمد ، د
ايران را که درمکه برسرزبانها افتاده بود ، کم وبيش ميشنيد وميدانست ، و رابطه  
نزد    ، انسان  تصوير  برضد  درست  داستانها  دراين   ، خدايش  با  را  انسان 
اين تصوير را بزرگترين خطر برای   يافته بود ، و  يهوه ِيهوديها ، والله خودش 

بود که محمد ازهمان آغاز    تصويری که خود از الله ميپرورد ،  اين   . يافت  می 
درمکه ، بزرگترين دشمن الله را همين « ابليس » ، خدای مجوسان وگبران که  
دراقع خرمدينان وايرانيان باشد يافته بود . البته اين اخبارکه به گوش او رسيده بود  

مجوسان  ، فقط بخشی ناچيز از کل داستان بود . اين اخباررا درباره ابليس ، خدای  
حارث   -2ابوعمرو  - 1وايرانيان که مهترپريان ميباشد و نامهای ديگرش درعربی   

ابومره  است ، ميتوان درمتون اسلامی چه سنی وچه شيعی ميتوان يافت .    -3و
رِ ز ) + مـره »  باشد همه   اِ  اين نامها که « امَرو + ارس ( حارث = ارتا = 

  تيان ) .  نامهای خدای بزرگ خرمدينانست ( نه زرتش

درفرهنگ ايران ، ابليس که دراصل « البيس = ال + ويس » ميباشد ، وبه معنای  
« آلِ دوبنُ جفت » است ، که هنوز درتبری به « آذرخش » گفته ميشود . درتبری  
به آذرخش (= رخشيدن آتش ) هم البيس ( ال+ بيس ) وهم سنجيل ( سنگ+ ايل )  

ل » شده است  . به برق يا آذرخش گفته ميشود، و سنجيل درقرآن ، تبديل به « سجّي
( رخشيدنِ آتش ) ، بنا برابوريحان درالتفهيم « آتش » هم ميگفته اند ، و آذرخش  
هم همين معنا را ميدهد . برق ، آتشيست که ميدرخشد . ابليس يا البيس ، گوهرجفتی 
، يعنی نرمادگی دارد . نرمادگی ، عبارت بندی « اصل آفريننده = قائم بذ ات =  

ستقل وآزاد = حـرُ» بود ه است. دراين فرهنگ ، چيزی ، اصل آفريننده ومستقل  م
، يا به   يا ، اصل مهر باشد  وآزاد وقائم بذ ات است که درخود، هم نروهم ماده 
  . اصطلاح ديگر، سنگ باشد ( سنگ= اصل امتزاج واتصال است ، سنجيل ) 

يا   بود ؟ ابليس  يا    ال+ ويس ابليس ، چه وکه  ، آذرخش وابر( آب+ ور= برنده 
ناميده ميشود ، يعنی « دوجنسه  dva+nara حامله به آب ) باهم بود . دراوستا ابر  

بوده است . اين ابليس ، همان « آتش    آب وآتش باهم» .  به عبارت ديگر، ابليس ،  
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های زاد اسپرم ميباشد . ابليس ، آبی يا باده    جان يا جان انسان » دربندهش وگزيده 
( می ) ای هست که ابر، ازجام باده خود يا ازپستانش فروميريزد و گوهرهای اين  
ابرگوهربار، جان هرانسانی ميشود ، که هم آب وهم آتش ، يعنی آب گرم ( خويدی  

ن  وگرمی باهم ) است که اصل آفريننده زندگيست . درآب ( = مايه ) ، آتش جا
وگرما و تف بود . ازاين رو ، می يا باده ، آب آتشناک خوانده ميشود .بدين علت  
نيز دربندهش ، آب ، تنکردی ووخشائی است ، چون درآب ( می = مايه ) ، آب  
روئيدن   معنای  به  هم   « وَخشيدن   » که  نيزهست  رو  ازاين   . باهمست  وآتش 

  . کشيدنست  وزبانه  شعله  معنای  به  هم  و   ، که  وباليدنست   « نيرا   » واژه 
دومعنا،   اين   . ميشود  گفته  آب  به  دراوستا   ، ميشود  گفته  آتش  به  درسانسکريت 
آفريننده   اصل   ، باهم  وگرمی    ( نمناکی   ) خويدی   . است  پديده  يک  دورويه 

  وتخميرکننده ، شمرده ميشده است . 

درواقع جان انسان ، نه تنها آتش ، بلکه آب ( مايه = می يا باده  )  باهمست . يا   
به عبارت ديگر، جان انسان ، آب آتشناک است. درغزليات مولوی اين پديده ،  
بارها ، عبارت خود را يافته است وجان ، آب ، شمرده ميشود . درمتون زرتشتی  

، فقط دم از « آتش جان » زده ميشود  که برضد « انديشه آفرينش ازجفت هستند »  
، و سخنی ازاين اصل آفرينندگی درجان که « آب وآتش باهم باشند » زده نميشود  
، چون آب يا مايه ، همان زن وآب زهدانست و آتش همان تخم ونطفه نرينه است  
» واينها درجفت شدن باهم ، اصل آفريننده و صورت دهنده هستند ، که البته برضد  

ننده بودن اهورامزدای زدتشت » ميباشد .  ازسوی ديگر، آئين زرتشتی ،  « آفري
آئين خشک وپرهيزکارانه ای هست و طبعا اين پيوند « آب آتشناک » را درفطرت 
تعبير ميشده است که   باده  ، به  آتشناک  ، آب  ، چون  بپذيرد  ، نميتوانست  انسان 

 می آلوده انسان ، برضدِ  انسان را به رقص و به آوازو سرود ميانگيزد . وطبيعتِ 
« اخلاق وافکاروکردارخشک » هست . محمد نيز، با توحيد الله ، برضد همين  
اصلِ « آفرينش ازجفتی » بود ، و طبعا تصويرِ يکسويه وتنگی ازمفهوم « ابليس  
» داشت ، ومی پنداشت که فقط « اصل آتش » است ، و البته الله ، اين اصل نا  

، خلق ميکند ، به عبارت ديگر، ابليس را ازاصل آفرينندگی  ررا که جدا ازآب است  
درجان انسان مياندازد که اصل آزادی و استقلال وقائم به ذات خود بودن انسانست  
. وازآنجا که فقط درابليس ، آتش جان را ميديد که ويژگی جداناپذير« سرفرازی 
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» دارد ، چنين تصويری ازجان انسان را نميتوانست بپذيرد ، چون الله ، غايت  
  ، ميدانست   « نهادن  الله  امر  به  سر   ، بندگی  يا  وعبوديت  عبادت   » را  خلقت 
وسرفرازی وآزادی وقائم بذات خود بودن را تکبر، واصل طغيان و نابود سازنده ِ  

« سجده » که پيکريابی اصل  عبوديت ميدانست که غايت خلقتِ الله است. درست  
عبوديت وبندگيست ، جانشين جان انسان ميشود ، که گوهر ابليسی داشت . ابليس  
( ال+ ويس) ، بيان اينهمانی خدا با انسان و برافروختن خدا درآتشدان وزهدان (  
تن ) انسان بود . چنين انسانی ، که می وخشيد ( شعله وزبانه ميکشيد و به آسمان  

با سرفرازی فطريش ، هرگزسر را نگون نميساخت وازسجده ، که  می آخت ) ،  
پيکريابی عبوديت هست ، امتناع ميورزيد . چنين انسانی ، اصل تعظيم و عبوديت  
دربرابرعظمت را نمی پذيرد، چون « اصل وصال باخدا = ال ويس = سيمرغ »  

  بود . به قول مولوی : 

  تعظيم ومواصلت ، دوضدند 

  درفـسُحت وصل ، آن ( تعظيم ) ، هبا بود 

  « باهم  وانسان  خدا  خويشاوندی  تصوير«  اين  با   ، محمد  وضديت  دشمنی  اين 
وهمگوهر خدا در آزاد بودن ، درفرهنگ ايران ، و واکنش دربرابرآن ، به تصوير  
گسستن   و   ، ومرجوم  لعين  ابليس  وناربودن   ، انسان  بودن  خاک  از  اسلاميش 

هم ، به بندگی تام  خويشاوندی خدا ازانسان و تغيير رابطه آميزش خداوانسان با
انسان ازالله کشيده شد. محمد به جای « جان انسان » که ابليس ( اصل آفريننده =  
آب وآتش باهم ، قائم به ذات خود هست و سرافرازی ، که ازواژه «آختن » برآمده  
، اينهمانی با واژه « آزادی » دارد ) ، روحی ازامر الله را گذاشت . به عبارت 

يکريابی امرو حکمِ الله » است .  بدين ترتيب ، ازجان انسان ، ديگر، جان او « پ
  آزادی را يکجا حذف کرد . 

با ترکيب چنين روحی با چنان جسمی که ازخاک خشک ( بی آب= ناروُيا ) و  
توخالی ( پوک ) و بوی ناک وگنديده سرشته بود ، که پيکريابی اصل مردگيست  
، انسان را تبديل به پيکريابی « اصل عبوديت وتسليم واطاعت مطلق » کرد ، و  

سرفراز وآزاد انسان    آنگاه ازهمه فرشتگان وازجمله از « ابليس که خودش جان
بود » خواست که به اين « اصل عبوديت وسجده » ، سجده کنند . همه بايد عبوديت  
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مطلق را بپرستند . انسان که روح وجسمش ، فقط عبوديت است ، بايد سرمشق  
همه قراربگيرد . البته ابليس که همان « جان انسان » درفرهنگ ايران است ،  
زيربار چنين تصويری ازانسان ازمحمد نرفت و بدينسان ابليس ، خدای ايران ،  

آزادی وسرف ابدی دراسلام ، حافظ  انسان درتاريخ  برغم رجم ولعن شدنِ  رازی 
  اسلام باقی ماند . رستاخيزآزادی انسان ، بازگشت ابليس ميباشد .
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 ۴ - ١ ، پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی : منوچهر جمالی
 

 چراايرانيان،خدارا« دوست» ميناميدند ؟ 
 چون درهرانسانی، دوست، ميديدند 

Seite … 
 

 جهانی که از دوسـت،پـُرهست 
 دوست:اصل دوستی درهمه چيزها

 چرا عـطاروحافـظ  
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 منوچهر جمالی 
  

  پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی
  چراايرانيان،خدارا« دوست» ميناميدند ؟

  چون درهرانسانی، دوست، ميديدند 
  

  مفهوم ِ« دوسـتی» ،  
  گرانيگاه جهان بينی ايرانی 

  

  چرا حافظ وعطارومولوی، خدارا دوست مينامند؟
  

انسانها  براين انديشه استواراست که همه  ، دوست هستند، چون   فرهنگ ايران، 
خدا ، که « دوست » است ، اصل دوسيدن ، اصل آميختن وچسبانيدن و به هم  
  » يا  خدا   ، اصل دوستی   ، هرانسانی  جان   . هرانسانيست  جان   ، پيوستن هست 
دوست » هست . اين انديشه ، بنيادِ منش مردمی ، يا هومنی ، يا بهمنی ، يا هخامنی 

  فرهنگ ايرانست . 

است . « فری يا پری»  vohu-fryaane نام «آتش جان»درهرانسانی،وهوفريان  
  . است  معنای مهرورزی ودوستی  به  است   « يان  فريان= فری+   » پيشوند  که 

پريا      fryaودراوستاfryaaدرسانسکريت   همان  معنای  priya که  به   ، باشد 
محبوب ودوست است . و« فريان » که مرکب از« فری+ يان » است، به معنای  
« خانه وآشيانه و منزل ِمحبوب ودوست» ميباشد. وخدا، درفرهنگ ايران، «اصل  
همه چيزهاست» ، نه شخص خالقی که فراسوی چيزها ميباشد . پس جان هرانسانی  

= زاووش» هست که نام خدای ايران  ، خانه ونشيمنگاه و وطن « دوست = زوش
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بوده است . خدا که اصل دوستی است، جان هرانسانيست ، پس جان هرانسانی ،  
اصل دوستيست . اينست که بايد درجان هرانسانی، اين دوست ، اين اصل دوستی  

بود که همان « فريد » باشد . ايرانيان  frita را جُست ويافت . نام دوست ومحبوب   
فريته ) ، و زشت    -، دوست يا خدا را فريد ( فريته) ميناميدد که سپس عفريته ( آ

وشوم ومنحوس ساخته شده است . همچنين نام دجال ( دژُ+ آل ، زنخدای زايمان  
، که سپس آل شوم وشر، وزائوکش ساخته شده است ) ،« فريد» ميباشد که از  

دد اين خدای دوستی ومهر ميهراسند ، چون ازچنين اصلی که درهمه ،  ظهور مج 
يابد، نه کافروملحد ودشمن وغيررا ، ميترسند .  معنای    دوستی را ميجويد ومی

ديگر« فريد » که « ميانه قلاده » باشد، هويت اصلی اين واژه را روشن ميسازد.  
چون دوستی ومهر( آنچه بهم ميدوساند ، ميچسباند ) درميان چيزهاست . ما اين  

 فريد را،  مفهوم دوست را که « فريت = فريد » باشد ، فراموش کرده ايم وحالا 
فقط به معنای عربيش که« بی نظير» است بکار می بريم . واژه های « فرياد»  

  و« فرهاد » نيز، هنوزردپای اين خدا را نگاه داشته اند .  

دراصل به معنای دوست است . انسان فرياد ميکند ، چون دوست    friyatفرياد =  
را به ياری ميطلبد ، وطبعا دراجتماعی که ديگر، خدا ، اصل دوستی درجان همه  
انسانها نيست ، کسی به فرياد کسی نميرسد . همچنين « فرهاد» که عاشق شيرين  

ديگر، فرهاد  بود به معنای ياری و دوستی است . ازيکسو، خسروپرويز، وازسوی  
، عاشق شيرين ميباشد، و اين تراژدی يک زن ميان دوگونه عشقست ، که تاکنون  
شاعری آن را نسروده است ودرويس ورامين که تراژدی يک زن ميان سه گونه  

  عشق سروده شده است ، ارج والای خود را دراجتماع  نيافته است .  

ولی اصطلاح ديگری نيزهست که شيوه تفکرايرانيان را درباره جهان هستی نشان  
است . آفريدن ، به معنای آنست که  aa-fri-danميدهد، وآن اصطلاح آفريدن=   

اين دوستی ومهرهست که ميآفريند .آفريدن ، اينهمانی با « فری= دوستی ومهر»  
دارد . جهان هستی ، از« دوستی ومهر» پيدايش می يابد . هرجائی که اصل مهر  
ودوستی هست ، آفريننده است . چون جان هرانسانی ، آتش هوفريانست ، اصل  

رت انسان ، مهريست که جهان آباد ، که مدنيت وفرهنگ ، که  آفريننده است. فط
  قانون ونظام را درگيتی ميآفريند . 
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باز به « آتش جان » برميگرديم . جان درفرهنگ ايران ، آتش است ، و ويژگی  
آتش ، گرمی ( مهر) وروشنی وسرفرازی ( يازيدن ) باهمست . درفرهنگ ايران،  

گرمی ( بی مهر) وجود ندارد .    به علت همين مفهوم « آتش جان» ، روشنی ِبی
روشنگری ، تنها روشن کردن مغزها نبود ، بلکه گرم کردن دلها نيز بود . آتش  
جان ، هم « هوفريان» وهم « وه + فـَرَن + افتار = وه فرنفتار» ناميده ميشود .  
«افـتار» دراوستا ومتون پهلوی ، همان « اوتار= اوا+ تار » درسانسکريت ميباشد  

معای « تشخص يابی يا پيکريابی يا تحول يابی خود ِ خدا درگيتی » است   ، که به 
. مِهر، خلق نميکند ، بلکه خودش به ديگری ، به جهان ، به انسان ، تحول می يابد  

 ، تبديل ميشود . 

درسانسکريت است    praana) در آتش جان که « فرنفتار» باشد همان   franفرن(
که به معنای جان، باد ، باد زندگيست . اينکه باد با آتش ، اينهمانی داده ميشود ،  
برای آنست که باد که جنبنده است ، درجنبش ، گرم و ، آذرفروزشمرده ميشده  
است. و«وای» يا باد ، معنای « عشق ودوستی » دارد . پس گوهر« فرَن » يا  

شد ، عشق ومهر هست . وایِ به ، انگره مينو وسپنتا  بادزندگی که همان وای ميبا
مينو را به هم می پيوندد . اکنون می پرسيم که چرا ، آنچه « آتش جان » ناميده  
 ميشود ، هم « باد= فرن» و هم « پری يافری » ميباشد ؟ چون درابر ، که ميغ  

maeghaو  دراوس ويا  maghaتا   « سقا  آبکش=  و«   ، باشد  درسانسکريت 
بنابربندهش ، « جام باده » است ، آتش فروزاست ( گرمی ميآورد ) و به همين  
علت باد ، اينهمانی با جام باده داده ميشود ، چون واژه باده ( پاتک= پاد+تک )  

)  همان معنای باد دونده ووزنده را را دارد . خوب ديده ميشود که گوهرباده ( باد  
نيزعشق ومهرهست . ازسوئی ، همين ابری که باد آنرا ميوزاند ، همان « پری  

 pariيافری» است ، وازاين رو آتش جان ، هوفريان ناميده ميشود .سُغديها، ابررا  
awra  ياpari-abra-ka    pariwe(پری به ) ميناميده اند . پس طبعا ، ابربارنده  يا

وافش ، گريان  ازشادی عشق  يعنی رادی  ،  معنای دهش   ، .ازاين رو مغه  انست 
  وجوانمردی دارد  . 

ابريا ميغ ، اصل عشق ودوستی وجوانمردی يا رادی شمرده ميشد، و سيمرغ ،  
اينهمانی با ابرسياه بارنده داشت که باد آن را می وزانيد . دربندهش، ابرو آذرخش 
، هردو « سنگ » يعنی اصل اتصال وامتزاج و عشق ناميده ميشوند ، چون ابر(  
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يا آب+ وَر) برنده آبست وآذرخش ، آتشست . و آتش درفرهنگ ايران،    -اب+ بـرَ
اينهمانی با تخم دارد . پس ابروآذرخش ، همان آميزش آب با تخم، يا آميزش مادينه  
با نرينه هست . درسنگ ، زن وشوی باهمند .ازاين رو آفريننده آب وآتش هستند  

هست که به معنای « دوجنسه يا نرماده است    dva-nara. نام ديگر ابردراوستا ، 
. اين پديده پيوستگی نرينه ومادينه باهم دريک چيز، معنای « مهريست که اصل  

  خود زا = اصل خود آفرين و قائم به ذات خود » را داشته است . 

ازاين رو هست که درسانسکريت ، مغ  که همان ايندرا باشد ، زن شيوا يا زن  
ماهست . ايندرا، همان سيمرغ درفرهنگ ايرانست .  اين عشق ومهر درابرهست  
که ميافشاند و اصل دهش است . دربندهش نيز ماه « ابرومند= دارنده ابر»  ناميده  

بسَاق   يا  وشيرابه  ژَد  ابروباران،  چون   ، ابر،  ميشود  دهش  اين   . است  قمربوده 
  ناميده ميشود .   magha-bhaavaدرسانسکريت 

يا ميغ است درفرهنگ ايران همان  magha- bhaavaاين   که ظهوروزايش ِمغ 
خرّم( بيدخت ) است . خرّم ، دخترسيمرغست .درواقع خرّم ، چيزی جز فطرت  
و طبيعت وحقيقت نهفته درميغ ( مغا ) نيست که درعربی ، مجوس و نزد حافظ ،  

هست که همان سيمرغ باشد    maghaپيرمغان شده است . خرّم ، طبيعت وفطرت
بارانش   که   ،  ( بارنده   ) درابرسياه  سيمرغ  هميشه  که  ميشود  ديده  درشاهنامه   .
همچون مرجانست ، پديدارميشود . خرّم ، پيدايش دوست يا خدای مهروعشقست .  
بيدخت = جی = بگرام = بيرام يا زهره )    ) به عبارت ديگر، سيمرغ به خرّم 

  د .  تحول می يابد وتبديل ميشو

بهترين گواه براين ، واژه خرّم درکردی است که به رگبارباران گفته ميشود . ابريا  
ميغ يا مغه ، با گوهرش که آب هست ، که بقول بندهش باده هست ( دربندهش ،  
ابر، جام باده ناميده ميشود ) وميافشاند ، با همه جهانيان ، با همه دوستان ، ميدوسد،  

 ميآميزد ، می گوميزد . 
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  آميختن و گوميختن
  آميختن ، گوميختن است

  خدا با انسان، درآميختن باهم، درهم ، گـمُ ميشوند
  حقيقت يا خدا درانسان  جُستن -1

  جُستن انسان در حقيقت يا درخدا -2
  

آميختن وگوميختن چيست ؟ و چه تفاوتی « گوميختن» با آميختن دارد ؟ دوسيدن  
ودوسانيدن دوچيزباهم ، همان آميختن آنها باهم و گم شدن آندو درهمديگرست .  
هنگامی دوچيزباهم ميآميزند ، درهم ، گم ميشوند. آنگاه مسئله نوينی پيدايش می  

آنها ازهمديگر، يکی را بايد در ديگری  يابد . مسئله نوين آنست که بدون جدا ساختن  
جست . وازآنجا که « مغه »، سيمرغ يا « ابربارنده و آب وآذرخش ( آتش) است  
، اصل آميختن ( ميغتن = ميختن ) ، مسئله ، مسئله آميختن خدا با انسان وبا گيتی  

يگر،  باهم ميشود،  و طبعا خدا درانسان ودرگيتی ، گـمُ ميشود . آنگاه دومسئله باهمد
طرح ميگردد .  يکی آنکه بايد حقيقت يا خدا را درانسان يا درهرپديده ای جست  
ويافت ، و ديگرآنکه انسان را بايد درحقيقت يا درخدا جست ويافت ، بی آنکه آن  
دورا ازهم پاره ساخت. اينست که ديده ميشود که دريزدانشناسی زرتشتی ، اين  

نه اهورامزادا) است که ازهمان ، با همه هستی    اهريمن(  آغازآفرينش ميکوشد 
ازاين رو هست که دوران    . آميزد  ودنيای جسمانی می  درگيتی  پديده ها  ياهمه 
زرتشتی   يزدانشناسی  را  وجسمانی  مادی  درجهان  زندگی   ، گيتی  در  زندگی 

gumezagih  گوميزگی مينامد ، چون درگيتی ، اهريمن با همه چيزها ، آميخته
يد نسبت به همه چيز بدبين باشد ، چون با همه چيزها ،  است ، و طبعا انسان ، با

  اهريمن آميخته است ، که بايد با آن بجنگد وبرزمد . 

  . نداشت  ، سازگاری  انسان  با  ( مغه = سيمرغ)  خدا  آميختن  با  آموزه زرتشت 
بود ، وبهترين گواه خود واژه  ايران ، استوار براين آميختن  درحاليکه فرهنگ 

،  maghaاست . مغه ، می ميغد . خدا ، ميآميزد و گم ميشود . مغه    ميختن = ميغتن
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گوم =   انگ+   ) انگم  ابر،  يا   ، مغه   . اصل جوانمردی وراديست   ، است  دهش 
شيرابه نای ، شيرابه خدا ) ، انگِ ميغ ، ژدِ ميغ هست . باران ، شيرابه و دهش  
رادی   دهش،   ، مغ   = مغه  يا  خدا  وحقيقتِ  وفطرت  طبيعت  پس   . هست  خدا 

ا خرّم يا بيدخت  وجوانمرديست . طبيعت خدای ايران ، مغ ، دهش است که زُهره ي
)   maeghaسانسکريت )يا ميغ ( دراوستا   magha (، يا بگـرام يا بيرام باشد . مغ  

است ) اصل اتصال    dva-naraمی ميغد ، ميدوسد ، می آميزد. ميغ که سنگ ( که  
  meghaوامتزاج ، يعنی اصل دوسيدن وآميختن است .  ديده ميشود که هزوارش   

ميباشد . واين بهترين      miznia, miznakتا ،   دراوس    maeghaدرسانسکريت و  
گواه برآنست که واژه ميختن يا آميختن ، ازواژه « ميغ = مغ » پيدايش يافته است  
. اين خود نام خدا( مغ) است که فعل ميختن وآميختن شده است ( يا وارونه اش )  
. وچون مغ = ميغ ، سنگ ، يعنی اصل اتصال وامتزاح ودوسانيدن هست ، دوست  

و اين پديده ، جهان انديشی ايرانيان را مشخص ميساخته    واصل دوستی هست .
  است .  

خدا ، با همه چيزها ميآميزد و درآميختن و دوسيدن است که ميافريند . گوهرسيمرغ  
، گوهرباد وابر، باهمست . آب ، باده ، شيرابه ، خور( هور) ، انگ ، هائوما (  
هانومای = مايه يا آب به) ، گوهر وحقيقت خدا هست ، اصل آميزش و دوستی و  

مرکب از  « گوم + ميختن » ميباشد  بهم پيوند دادن کل جهان هست . گوميختن ،  
. انگم هم انگ+ گوم است . اين واژه همان صمغ وماده چسبناک و سقز( سکز که  

  kaugumi وبه gumiازريشه سکانن ساخته شده ) است که درآلمانی به لاستيک
واژه   اين  درپهلوی  ميشود.  گفته    yuma +yumaakو    gume=gumayسقز 

وتوام و آميخته ومتصل و مخلوط ميباشد .  درآميختن    ميباشد که دارای معانی باهم ،
) ميشوند  gumextan، دوچيز باهم متصل ومخلوط و درهم، گم ميشوند ، گميخته (  

  ، درزناشوئی  وصل  به  مثلا   .gumechak    معنای  ، درگميختن   . ميشود  گفته 
آميختن ، روشنتروبرجسته ترو آشکارترميگردد . درآميختن ، دوچيز، درهم گم  

نمک درآب ، گم ميشود . اينست که اصطلاح « گـمُ » که همان    ميشوند . شکريا 
« گوم » ميباشد ، نقش فوق العاده مهمی در عرفان ايران، بازی ميکند ، چون  
درعرفان ، که ريشه درفرهنگ ايران دارد ، خدا ( مغه = پيرمغان ) با انسان وبا  

هم گم ميشوند ، گنج  گيتی می ميغد ، ميآميزد ، گميخته ميشود ، وانسان وخدا ، در
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مخفی درهم ميگردند ، يکی را در اين گميختگی با ديگری ، نميشود بازشناخت ،  
بدينسان هردو، طلسم ورازميشوند .دربرنزيا برنج يا مفرغ ، روی را ازمس ،  

  نميتوان بازشناخت . روی ومس درمفرغ ، گـمُند .  

اين گم شدن خدا يا حقيقت يا اصل ، درانسان ودرگيتی ، فرهنگ ايران را مشخص  
ميساخته است . درست درآئين زرتشتی ، مسئله وارونه ساخته ميشود ، و بجای  
آنکه خدا با انسان وگيتی بياميزد ، اهريمن درآفرينش ، با انسان وگيتی ميآميزد،  

ی ايران گذارده ميشود. بجای جُستن  و طبعا بنياد تفکروفلسفه ای برضد جهان بين
ويافتن خدا درطبيعت ودرانسان ، جنگ وستيزودشمنی با اهريمن که درطبيعت  
وانسان گم شده است ، آغاز ميگردد . اهريمن با همه چيزها درگيتی گميخته است  
، ازاين رو درهمه چيزها ، انسان را ميفريبد، و به انسان خدعه ( چنگ وارونه )  

گمراه » ميکند . بدينسان ، « گم شدن » ، معنای منفی پيدا کرد  . گم  ميزند و «  
شدن ، معنای ضايع شدن ونيست شدن وضلالت وهرزه رفتن پيدا ميکند . انسان ،  
اسيراهريمن ميگردد . حتا انسان ، خود را درخود ، گم ميکند . سراسرزندگی  

  درگيتی، جای گمشدن ميشود و به قول خيام : 

  هان تاسر رشته خرد ، گم  نکنی 

  کانان که مدبرند، سرگردانند 

ولی دراصل ، مغه ، که خدا باشد ، با همه چيزها آميخته بود ، وگم ، معنای غايب  
وناپديد داشت ، ولی همزمان با آن ، آنچه گم شده بود ، اصل کشش وراهبرنيزبود  
. خضری که درشاهنامه مهره را دارد( مهره هست ) درتاريکی دنبال آب زندگی  

) مهره  که  وتخم  آب  چون   ، يابد  ومی  همديگررا   ميگردد  باشد،  =خضر)  تخم 
ناپيدا ولی کشنده وراهبری کننده درتاريکيست .    ، ميکشند ورهبری ميکنند. گم 
گمگشتگی و آوارگی، تلف شدن وازبين رفتن و تباه شدن نيست ، بلکه روند جستجو  

  ويافتن ورسيدنست  . اينست که عراقی ميگويد : 

  گم شد آخردل ما ، بر درتو آمده ايم 

  تا بود کان دل گم کرده خود ، وابينيم 

  ورکند گم ، صورت هستی خويش
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  صورت او ، جملگی معنی شود 

با يزدانشناسی زرتشتی که « اهريمن با همه جهان آفرينش ميآميزد و درهمه چيز  
نهفته است ، گوميخته است » ، زندگی درگيتی وبا انسانها وبا طبيعت وبا جانوران  
، خطرناک ميگردد . درهمه گيتی يا دنيای جسمانی، دشمن ، کمين کرده است تا  

خته و « گوميخته » است . با چنين اهريمنی  مارا گمراه کند . حتا با خود انسان ، آمي
درخود ، انسان هميشه خود را گم ميکند و نياز به رهبری دارد تا اورا ازاين خطر 
. ولی درست   اسلام ومسيحيت چيره ميباشد  بر  نيز،  انديشه  همين   . بدهد  نجات 
فرهنگ ايران ، درگم شدن ، معنای مثبت وسازنده ای می يافت .  خدا ( مغه =  

ا = ميغ = سيمرغ = فرن = فری ) با انسان ميآميزد ، ميدوسد ، می گوميزد .  مگ
آب يا باده يا شيرابه ابرکه خرّم يا بيدخت يا جی باشد با انسان که تخم است ( مردم  
= مر+ تخم ) ميآميزد، با گياه وسنگ ميآميزد. آتشيست که درهمه چيزها درگيتی  

  برميافروزد .   

درست مسئله فرهنگ ومدنيت ايران با همين روند « دوسيدن وگوميختن خدا با  
انسان وبا طبيعت » آفريده ميشود . براساس اين پيشينه هست که مولوی ميگويد :  
گم شدن درگمشدن ، دين من است » . دين ، برای من ، آميختن ودوسيدن انسان  

که خدا ، که « فری = پری  وخدا ( اصل دوستی ) باهمند . درهمه انسانها هست  
= دوست » گم شده ، يا آميخته وناپديد شده است . ولی آنچه درانسان ، گمشده ،  
درنهاد انسان ، جفت با فطرت انسانست وانسان را درتاريکی جستجو وآزمون  

  رهبری ميکند وميکشد .  

  پرده از رخ برفکن ، تا گم شوم 

  عطار   –کان تماشا ، بی وجود ما ، خوش است 

  حافظ گمشده را ، با غمت ای يار عزيز 

  اتحاديست که درعهد قديم  افتاده است 

  چنان پرُشد، فضای سينه ازدوست 

  که فکرخويش ، گم شد ازضميرم 
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با خدا يا    غايت اين گم بودن وگم شدن ، همبودی وانبازی وهمآفرينی و همدوسيدن
  به سخنی دقيقتر، با شيرابه هستيست . 

  يک دم غريق بحرخدا شو ، گمان مبر 

  حافظ  –کز آب هفت بحر ، به يک موی ، ترشوی  

  

  انسان وخدا همديگررا ميجويند
  چون درهم ، گم هستند

  جُستن خدا درانسان +  جُستن انسان درخدا
  

مسئله گوميختن يا دوسيدن خدا با انسان، درهمان آتش جان که « هوفری = هو+  
فری+ يان » روی ميدهد . دوست در جان انسان ، خانه ميکند . بنا براين خدا ،  
دوست ( فريد ) انسانست ، چون درانسان، گمشده است ، با انسان، آميخته است .  

هم بايد دراين گمکشتگی ، خود را  وهمچنين ، انسان درخدا ، گمشده است . انسان  
بجويد وبيابد . سيمرغ ( = ارتا ) وانسان ، چنين پيوندی باهم دارند . اينست که  
بنياد فرهنگ ايران، ايمان به خدائی ، فراسوی گيتی وفراسوی طبيعت وفراسوی  
انسان نبود .  طبعا بنيادفرهنگ ايران ، ايمان به نماينده يا واسطه ای ازاين خدا هم  

ازيکسو، جُستن ويافتن خدا    - 1نبود . بلکه مسئله بنيادی انسان درفرهنگ ايران ،  
وازسوی ديگر ، جستن ويافتن انسان وطبيعت درخدا    - 2درانسان ودرطبيعت بود ،  

بود . خدا وانسان ، خدا وطبيعت ، باهم آميخته اند و درهم گم هستند . اينست که  
  ن جستن، چيست ؟ ازسوئی بايد خدا را درانسان چست . اي

    . ، جستن ِخوبی و مهر وجوانمردی وبزرگواری و زيبائی و سرفرازيست  اين 
اينها درانسان گوم ( ناپيدا وغايب ) هستند ولی درانسان ، سرشته اند .  و مسئله  
بنيادی ديگر انسان واجتماع ، جُستن ويافتن انسان درخدا ( درسيمرغ ) هست . و  

رهای زيبا هست . مسئله اجتماع  اين ، جستن شِادی و رقص وموسيقی وجشن وهن
وباهم   دوسيدگی  باهم   = باهمی   = گومی   » همين  درست   ، ومدنيت  وفرهنگ 
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آميختگی و انبازی » است . اين گمی خدا درانسان وانسان درخدا ، بنياد گذ ار  
فرهنگ ومدنيت وزيبائی واخلاق وآبادی هست .  دراين دوگونه جستجوهست ،  
ازاين    . يابد  ، وخدا درانسان، خود را می  يابد  ، خودرا می  ، درخدا  انسان  که 

  روهست که فريد الدين عطار ميگويد : 

  آنچه ميجوئی ، توئی و، آنچه ميخواهی توئی

  پس زتو ، تا آنچه گم کردی ، ره بسيار نيست

  ای بی نشان محض، نشان ازکه جويمت ؟ 

  گم گشت درتو هردو جهان ، ازکه جويمت ؟ 

  تو ، گم نه ای و ، گمشده او ، منم ، وليک 

  نا يافت ، يافت می نتوان ، ازکه جويمت 

  يا درجای ديگر ميگويد : 

  تو از دريا ، جدائی و ، عجب ، اين 

  که اين دريا ، زتو يکدم  جدا نيست 

  تو اورا حاصلی و ، او تورا ،  گم 

  تو ، اورا هستی ، اما ، او تورا نيست 

هم   با   ، آميختگی  هم  با   » همين  يا   ، گـمُی  همين  درست   ، انسان  بنيادی  مسئله 
دوسيدگی ، يا دوستی » است ، که برای شناختن هريکی ، بايد ، ديگری را دراو  
يافت . مسئله ما ، گمشدگی درطبيعت وهمچنين ، گمشدگی طبيعت وگيتی درماست  

اجتماع درماست .  اينست    . مسئله ما ، گمشدگی دراجتماع وهمچنين ، گمشدگی
که ما دراثربيخبر بودن ازفرهنگ ايران، اين مفهوم « گم شدن» درعرفان ، واين  
آرمان گمشدن را که از « دوستی » سرچشمه ميگيرد ، نمی فهميم . اين مسئله  
  = باهمی  در«  که  هست  خدا  با  وگيتی  طبيعت  ودوستی   ، باخدا  انسان  دوستی 

درآميختگی  = باهم  نميتوان    دردوسيدگی  که  باهمند  چنان   « درگميختگی  باهم= 
  آنهارا ازهم بريد و جداساخت ، بلکه هريکی را بايد درديگری جست ويافت .   
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 2 -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  
  جهانی که از دوسـت،پـُرهست

  دوست:اصل دوستی درهمه چيزها 
  چرا عـطاروحافـظ 

  خدارا ، « دوست » مينامـنـد؟
  

دوست ، درد ميبرند و آرزوی    چرا عطاروحافظ ، خدارا دوست مينامند و ازنبودن 
يافتن دوست خود را ميکنند ؟ چرا فرهنگ ايران، خدا را هزاره ها دوست   باز 
  ، درآغاز شاهنامه   . است  يعنی « زوُش » و « زاوُوش » ميخوانده  ومحبوبه، 
و جدائی   ، سيامک مهرميورزد  فرزندش  به  درداستان کيومرث ديده ميشود که 

  آنگاه ميآيد که : سيامک را تاب نمی آورد ، و 

  به گيتی نبودش ، کسی دشمنا 

  مگر درنهان ، ريمن اهريمنا

نخستين انسان که بن همه انسانهاست ، درگيتی هيچ دشمنی نداشت . مگر اهريمن  
که درنهان ، دشمن اوبود . اين تنها دشمن انسان درنهان درگيتی ، انديشه ايست  
انگره مينو ، چنين معنائی   يا  ازاو، اهريمن  پيش  يافت و  پيدايش  با زرتشت  که 

، خلق کرده ميشود .  ودرست    نداشته است . با آموزه زرتشت است که اهريمن
اين کيومرث ، دراثر « بيخرديش » ، اين دشمن خود را که به فکر کشتن اوست  
کينه    ، مهربيرونيش  چون   ، ميزند  وارونه  چنگ   ، اهريمن  و  ميگيرد  دوست   ،
درونيش را می پوشاند. درحالی که درنهان به کيومرث ( انسان) کينه ميورزد ،  

دد ، ودرست انسان ، دراثر « بيخرديش» ، دوست  درظاهر، دوست انسان ميگر
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را از دشمن ، باز نميشناسد وبدينسان ، انسان ، نخستين گناه خودرا ميکند وضعفش  
را آشکارميسازد .  بدينسان ، يزدانشناسی زرتشتی ، نشان ميدهد که خرد انسان ،  
سست وناتوانست ، چون خويشکاری خرد، درآئين زرتشتی ، شناختن دوست از  

از دشم آنست که دوست را  برای   ، . خرد  ، وبا دشمن  دشمنست  بازشناسد   ، ن 
  بجنگد .  

آميزنده   خردِ   = سنگی  خرد   = خرد  آسَن   »  ، ايران  فرهنگ  بنياد  درحاليکه 
وسنتزکننده وآشتی دهنده ميان چيزها » است . انسان با چنين خردی ، مبتکرو  

آغازگرو موءسس ايجاد دوستی ومهروپيوند ميان چيزهای مختلف درگيتی هست   
د کند . خوب ديده ميشود  وبا چنين خرد مبتکراست که ميتواند جهان را بيارايد وآبا

که ماهيت خرد ، درفرهنگ ايران، با آئين زرتشتی ، فرق دارد . در آموزه زرتشت 
ژی = ضد زندگی    - ، خرد ، اين وظيفه را دارد که « ژی = زندگی » را ، از« اَ 

» يا از « اژدها = ازاهريمن، که زدارکامه است » بازشناسد . در فرهنگ ايران  
آفريدن مهرودوستی وپيوند ميان چيزهای گوناگون ومختلفست   ، نخستين کارخرد ،

آسَن خرد = خردسنگی = خرد   ) . خردی که طبيعت وفطرت هرانسانی است 
آميزنده ) ، مَبدِع دوستی ومهروپيوند ميان چيزهاست . درگيتی ، هيچگونه دشمنی  

وری   پيشاپيش نيست که او فقط بطور منفعل ، آن را ازدوست ، تشخيص بدهد تا ف
با يکی دوست شود ، وبا ديگری ، دشمنی وپيکار را آغاز کند . وازآنجا که درآئين 
زرتشتی ، دشمن درهمه چيزها نهفته است ، انسان بايد با سراسرجهان به جنگ   
انسان و سرشاری وپرُی   نيرومندی خرد   ، ايران  بدينسان درفرهنگ   . بپردازد 

وآفريدن مهر، ميان چيزها از انسان ،    خرد از توانائی برای آميختن وپيوند دادن
حذف ميگردد . انسان ، مُبدِع دِوستی ومهر نيست ، بلکه بايد تسليم اين واقعيت  
تغييرناپذ يربشود که درجهان هستی ، دشمن ودوستی هست که نميتواند آنهارا باهم  
سازگاری دهد ، و فقط بايد ناتوانی خود را درابداع مهرو دوستی ، خستو شود ،  
و دست از ابداع دوستی ومهر بکشد، و فقط به فکر پيکا ر وجنگ وستيز با دشمنی  

  شود که درهمه چيزها نهانست . 

که همه   بود  دوستی  اصل  بلکه   ، نبود  دوستی  چنين   ، ايران، زوُش  خدای  ولی 
چيزها را درجهان پرُوانباشته ازخود ميکرد ، و هرجانی را « اصل آفريننده ومبدع  

  ومبتکر دوستی ومهر» ميساخت . 
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دهی   وپيوند  مهرودوستی  درايجاد  وابتکارانسان  ابداع  نيروی   » اين  سلب 
وآميزندگی دراجتماع ودرطبيعت و درتجربيات و دربينش ها ، به معنای « تبعيد  
کردن اصل دوستی ، يعنی زوُش يا خدای دوستی ومهر » از وجود انسانست .  

صل دوستی، ويا تهی  بدينسان ، انسان ، بيدوست ، يا تهی از دوست ، يا تهی از ا
ازنيروی ابتکار دوستی ميشود . اين توانائی ابداع مهر ودوستی را ازانسان سلب  
  ، نفی وانکاروتبعيد وطرد زوُش  ، چيزی جز  ازاوگرفتن  ، واين حق را  کردن 
وپيوند   دوستی  مبدع  و   ، ومهردرهرچيزی  دوستی  اصل  که  نيست  خدائی 

  درهرچيزيست .  

ميافشاند وميپراگند و همه   از دوستی هست  که خود را  پـرُوسرشار  اين خدای 
چيزها ازخود می آگند و ازخود، پر ميکند . تهی کردن انسان ازاين اصل ، نابود  
کردن دوستی ومهر و آشتی در گيتی و دراجتماع هست . با نفی وانکاروتبعيد و  

انی بجای او نشانده ميشوند  طرد يا سرکوبی دوست = زوُش » درانسانها ، خداي
که پيشاپيش ، برای انسان ، دوست ودشمن را معين ميسازند . انسان ، ازاين پس  
، حق ابداع دوستی ومهررا از دست ميدهد .  انسان ازاين پس ، بايد در انتخاب 
دوست ودشمن ازاو اطاعت کند . با کسی دوست شود که او معين کرده است ، وبا  

او نيز معين کرده است . اطاعت ، جانشين « اصل آفريننده  کسی دشمن شود که  
دوستی ومهرشدن انسان» ميگردد . بدينسان انسان هميشه ، درد نبود « دوست »  
را دارد ، واين خدايان ، هيچگاه دوست او نيستند ونميتوانند بشوند ، چون نميتوانند  

د ، پرُکنند . خدائی که  با انسان « بدوسند ، بياميزند » ، و انسان را از گوهر خو
راه ابداع و ابتکار دوستی ومهر را به انسان ، می بندد ، راه انسان بودن را به  
انسان می بندد . چون انسان ، دربکاربستن نيروی دوستی ازخود است که انسان  
ميشود . انسان ( مردم= مَر+ تخم = تخم ِ مَر= تخم دوستی ) تخم دوستی است  

فت انسان را « مهری » و « مهريانه = مهر+ يانه » ميناميدند  وازاين رو نخستين ج 
.  

فرهنگ ايران ، خدائی را می پذيرفت که اصل مهرودوستی درهرانسانی وچيزی  
رو   ازاين   . وبود  ا  معيار  چيز،  درهمه  دوستی  اصل  با  خدا  اينهمانی   . باشد 

  عطارميگويد : 
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  چون به جزتو، دوست نتوان داشتن 

  دوستی برديگران ، بر بوی تست 

  بوی مُشکِ وجود اين خداهست که ازگوهرهرجانی ميدمد  

  نگه مکن به دوعالم ، ازآنکه درره دوست 

  هرآنچه هست به جز دوست ، عزی ولات است

غير ازدوست که جهان ازآن پـرُهست ، خدائی دوست داشتنی نيست .عطار پاسخ  
  اينکه « دوست کيست » را ميدهد وميگويد:

  پـرُ شد از دوست  هر دوکون ، وليک 

  سوی او ، زَهـره  اشارت  نيست 

، ولی انسان ميترسد که بدو اشاره کند . اين ترس ازچيست    جهان ، پرازاوست
وازکيست ؟ اين ترس از خدايان تازه است که نميتوانند ، با جهان « بدوسند » وبا  
جهان « بياميزند » و جهان را ازگوهر وجود خود ، پر کنند . اينکه جهان، پر  

، گنگ ومبهمست    ازخدای عطاراست ، برای ما که ازفرهنگ ايران دور افتاده ايم 
  و غالبا تشبيهی و کنايه ای فهميده ميشود .  

ولی « پـرُبودن » ، درفرهنگ ايران ، پيشينه درازی دارد و بيان واقعيتی را ميکند  
که زَهره وجرئت نيست که اين واقعيت را بيان کند و حتا اشاره بدان بکند . جهان 
از دوست پرهست ، بدين معنيست که همه جهان ، دوست هستند . درفرهنگ ايران  

بائی ها ، از« پری وسرشاری » در جانها  ، همه نيکيها وهنرها وبزرگواريها وزي
وانسانها سرميزنند . اين همان پديده ايست که فردوسی « نيرو » مينامد . هنگامی  
جهان ، ازاين پـرُی وسرشاری ، تهی ساخته شد، طبعا تهی از دوست ميشود و  

  طبعا همه ، دشمن وستيزنده وکين ورزباهم ميگردند .  

دريای    » وهم  هست   « تخم  از  پـرُ   = خوشه   » هم   ، ايران  درفرهنگ   ، خدا 
و    « پراکند  « می  را  ، خود  درشکل خوشگی اش   . است   « وآب  شيروشيرابه 
درشکل ، شيرابگی اش ، خود را ميافشاند وميپاشد . خدا ، نماد « پرُی وسرشاری  

پری وسرشاری » ، مبدء و اصل ونخست وپيشين   .  » است و هميشه «  است 
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هرچيزی با پرُی وسرشاری ، آغازميشود ، نه با نقص وکمبود و ضعف وجهل . 
) ميگفتند ، چون اصل غنا    pereno-maaonhaبرای اين خاطر به ماه ، ماه پرُ(  

  = پروين  خوشه   » چون   ، پرُهست   ، ماه   . هست  نخستين  اصل  و  وسرشاری 
وازسوی    « آگنده  ازيکسو«  که  اينست   . دراوهست   « ارتا  خوشه   = ارتاخوشه 
ديگر« افشاننده » است . آگ وهاگ ، خوشه گندم و تخم هستند . آگندن ، پرکردن  

دن ، به معنای « غنی کردن وآبادکردن و  گيتی از تخم خود هست . ازاين روآگن
پرکردن » است . آگنش ، هرچيزيست که درون چيزهارا بدان پرميکنند ، غنی  

تخمها خوشه   ، خدا   . ميکنند  آباد  و  .  وسرشار  ميپراکند  را  =    pargantanيش 
par+agantan  همه ديگر،  وازسوی   . وپرميکند  پخش  خود  ازتخمهای   ،

فشانندگی ) خود    -) انباشته ازپَش وفَش وبَش ( پری و، ا ham-bashtanچيزهارا(
ميگويند ، و واژه « پشه    ميکند . ازاين رو به خوشه انگور وخيار تخمی ، با شنگ

اينخدا   با  که  درختی  به  رو  ازاين   . است  وسرشاری  پری  معنای  به  دراصل   «
اينهمانی داده ميشود شجرة البق ( که درخت بغ باشد ) درخت سده ، يا پشه خانه  

ونام   گفته ميشود .   pashomيا پشه غال ميگويند .  وبه بهترين وعاليترين پشوم=
به معنای « زهدان پری وسرشاری = بسيارزاينده = اصل    pasho-tanuپشوتن

«محکوم ِتن»   به  زرتشتی  دريزدانشناسی  که  است  بوده   « وغنا  سرشاری 
و«گناهکار» ترجمه ميگردد . پـرُی وسرشاری ، که همان پديده « نيرومندی »  

» داده ميشد .  parenu  =pourvanyaباشد ، دراين فرهنگ اينهمانی با«کمال=  
)  کامل وغنا paoruسرشاری ، آغازو نخست بود. چنانکه  واژه (وپری و کمال و

) به    pourvanya) به معنای پيشتر وکمال است ، و درشکل ( pourvaدرترکيب(
» وواژه   . است  پيشتر  «parenaمعنای  واژه  همان   ، دراوستا   «purnaa  «

بخوبی   ميتوان   ،  « کمال  با«  وغنا»  پـرُی   » ازاينهمانی   . است  درسانسکريت 
شناخت که « برُنائی = جوانی= پورنای » که همان واژه « پرُی » هست ، کمال 
جوانترين   که   « ايرج   » که  هست  رو  ازاين   . ميشد  شمرده  وپيشين  نخستين  و 

بنياد گذار « مهر» درجهان مي  ، ، درشاهنامه  ، و فريدون که  برادراست  گردد 
. ازاين رو نيزهست که  جوانترين برادراست ، بنيا د گذ ار« داد » درجهان ميشود  

درفرهنگ ايران ، جمشيد ، نخستين انسان بود که اصل پری وغنا وسرشاری بود  
. تصوير انسان درفرهنگ ايران ، انسان غنی ونيرومند بود . برعکس ، تصوير  
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انسان زرتشتی که کيومرث و سپس مشی ومشيانه باشد ، تصوير نقص وضعف  
واشتباه است . همينگونه تصوير آدم وحوا دريهوديت ومسيحيت واسلام ، با ضعف  
زرتشت    ، نيز  رو  ازاين   . است  آغشته   ، گناه  و  ونافرمانی  وطغيان  وجهل 

تا توان  بودند و  ، بشدت دشمن تصوير جمشيد  اين  ويزدانشناسی زرتشتی   ، ستند 
دست   هيچگاه   ، ايران  فرهنگ  ولی   ، ساختند  وپلشت  وخوار  را زشت  تصوير 
غنا   اين  از  وانباشته  آگنده  درست   ، جمشيد   . نکشيد  جمشيد  ازغناوسرشاری 
وسرشاری  خِدای عشق بود . انسان ، فرزند مستقيم خدای عشق وزيبائی بود ،  

صريره ) ، نام ارتای فرورد  وازاين رو « جمشيد سريره » خوانده ميشد وسريره (  
يا سيمرغ بود . به عبارت ديگر، همه انسانها که بنُ جمشيد درآنهاست ، چه موءمن  
، چه کافر، چه سفيد چه سياه ، چه مرد ، چه زن ، پر ازشيرابه وافشره خدا و تخم  
خدا هستند ، و خدا درهمه روانست و ازاو « آگنده اند » .  وحافط بی اين دوست  

  نميتواند زندگی بکند : هست که  

  گر خمر بهشت است ، بريزيد که بی « دوست » 

  هرشربت عذبم که دهی ،  عين  عذاب است

  نظير دوست نديدم ، اگرچه از مه ومهر 

  نهادم آينه ها ، درمقابل رخ  دوست 

  کسيکه حسن وخط « دوست » در نظر دارد

  محقق است که او  حاصل بصر دارد 

دوست ، درفرهنگ ايران ، اصل دوسانيدن همه چيزها به همست . چنانچه ، «  
اين يک مفهوم تشبيهی و    . پيوند دهنده ميان همه چيزهاست  به » ، اصل  وای 
استعاره ای ، و ماوراءالطبيعی وفراسوی جهانی نيست . بلکه اصليست که درروند  

وجود ميآورد . چنانچه به  به هم چسبانيدن  وبه هم دوسانيدن ، همه چيزهارا به  
کوزه وظرف سفالين ، « دوسين » و به سفالگرو کوزه گر، دوسينگر ودوسگر  
  . پيکريابی دوستی وعشقست  . هرکوزه وسبـووپياله وجام وخـمُی،  گفته ميشود 
مثلا همان خدائی را که فارسها ، لاقيس می ناميدند ، و نام سپهرششم « انهومای  

اينهمانی داده ميشود . ارزيز، کفشيراست . کفشير که  » است ، با « ارَزيز» ،  
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لحيم   همان   ، کبيدن   . کبد  می  که  ايست  ، شيره  باشد  + شير»  از« کب  مرکب 
کردنست .  درلغت نامه فرس اسدی، ميآيد که « به ارزيز، بندند و دوسانند ، آن  
ارزيزرا کفشيرگويند » . خدا با مايعی که به هم لحيم ميکند ، اينهمانی داده ميشود  

يشمی بود که درودگران ، استخوان  . ارزيز، کبدا ، لحيم زرگری ومسگری يا سر
وچوب را بهم چسبانند واين اصل چسباننده ، درميان هرچيزی ( اصل هستی ) و  
درميان همه چيزها ، اصل آشتی ومهرورزی ميان چيزهاست .  به همين علت ،  
آسمان را کبود ميخواندند . مشتری يا برجيس يا لاقيس يا انهومای ، اصل چسبانيدن  

هم ميان هرچيزی ، وهم ميان چيزها بود ، وبدين علت ، دوست  و دوسانيدن ،  
ناميده ميشد .  بدين علت درعربی به جگر( جی+ گر) ، کبد ميگويند ، چون جگر  
درست درميان انسان ، همين اصل دوستی و پيوند يابی همه تن باهمست ، وجگر،  

ين عشق واصل  اينهمانی با « اقتران ماه با خوشه پروين » داده ميشد که « نخست
همه عشق ها » هست ، وازاين «دوستی نخستين» ، همه گيتی پيدايش می يافت .   
ازاين اقتران هلال ماه با خوشه پروين که ارتا باشد ، شيرابه چسياننده « جـدَ= ژَد  
= شـدَ » پيدايش می يافت . مثلا به شخم زننده ، شَدکارميگفتند ، چون با زمين  

يکی ازنامهای اين اقتران ماه با پروين ، « جد وار» بود  عشق ميورزد وميدوسد .  
که « جد+ وَر » باشد، وبه معنای « زهدان وسرچشمه ژد »  هست ، وژد ، صمغ  
به هم چسابننده همه جهان وهستی بخش به همه جهان بود . ازاين رو نام خدای  

ه دوسيدن  ايران ، « شداد= شد+ داته » بود . ژد و مان و دوزه ( که ازهمان واژ
است )  ولاک و ... اينهمانی با خدای ايران داده ميشدند. خدا ، شيرابه وژدی بود  
که ميان هرچيزی ، علت هستی و دوام هستی او ميشد ، و ميان چيزها ، علت  

  مهرودوستی چيزها باهم ميشد . هرچيزی را به هم جوش ميداد تا هست بشود .  

» ميگويند .  jushازاين رو هست که درسانسکريت به عشق ورزيدن « جوش=  
= جوشته ميگويند که همان دوست باشد . خدا ، اصل جوش  zustaوبه محبوب ،   

دادن هرچيزی به همست . ازاين رو بزرگترين خدای ايران درفارس ، « خرّم  
= دوسنيتن  واژه    ، جوشته   = زوسته  ازاين   . ميشد  ناميده   «    dusinitanژدا 

درپهلوی پيدايش يافته است که به معنای چسبانيدن و وصل کردن و بهم متصل  
. کردنست  وسمنت  ساروج  و  بزرگست.    dusinکردن  وخم  سفالين  وظرف  خم 

دوسگر(   دوسينگرو   . است  نفيسی)  چسبنده(  هرماده   ، )  dusingarدوستگين 
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سفالينه ساز و کارگراست . به همين علت ، دوستگان ، هم به معنای پياله بزرگ  
وسفال   کوزه    . دوستانست  بياد  يا  دوستان  با  خوردن  می  معنای  به  هم  و  است 

  وسبووجام وخم ، پيکريابی دوستی وعشق ومهربودند .   

. ازاين رو   چون خاک ( هاگ) درفرهنگ ايران ، به معنای تخم و تخمه است 
آميختن آب با خاک باهم که گل باشد ، بيان عشق ورزيست ، دوسانيدنست . اين  
بود که کوزه وخم وجام وپياله وسبو ، پيکريابی اصل عشق ومهر بودند . اشعار 

  خيام ، بهترين گواه براين پيشينه است . 

  اين کوزه چو من ، عاشق زاری بوده است 

  دربند سرزلف  نگاری بوده است 

  اين دسته که برگردن او می بينی 

  دستيست که برگردن ياری بوده است 

ووقتی خيام ميخواهد ازبرابری و همآهنگی و پيوستگی شاه وگدا سخن بگويد ،  
  ، دوسگراست  که  گر  کوزه  از   . ميگيرد  ودوسگر  گر  کوزه  کارگاه  از  الهام 

  انتظارآفرينش دوستی را دارد . 

  درکارگه کوزه گری کردم  رای 

  درپايه چرخ ، ديدم  استاد  بپای 

  ميکرد دلير، کوزه را دسته وسر 

  از کله پادشاه و از دست  گدای 

همين واژه « دوس » ، درتبری، تبديل به « دوش » شده است . چنانچه درتبری  
به کوزه گلی بزرگ کره گيری ، دوش گفته ميشود و به خمره شکمدارمخصوص 
شيره خرمالو واناروانگور ، دوشان گفته ميشود . و بالاخره درفارسی به کتف ،  

دن وآميزش بوده  دوش گفته ميشود ، چون کتف يا دوش، محل اتصال و جفت ش
است . ازاين رو درشاهنامه  اهريمن ميخواهد که  مانند جفتش، حق بوسيدن کتف  
( دوش ) اورا داشته باشد . به عبارت ديگر، اهريمن با بوسيدن دوش ضحاک،  
دوست ضحاک ميشود  وبا او ميدوسد وممزوج ومتصل وبا او يکی ميشود ، دراو  
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ميگدازد و دراو نهان و گم ميشود .اين معنای دوستيست . ازاين رو خدا ، دوست  
انسان بود، چون آب وژد وشيرابه و خورآوه و انگميست که درانسانها و جانها 
روانست و با انسان ، که مردم يا « مر+ تخم = تخم دوستی » است ، ميآميزد و  

دی وجوانمردی و مهر ونيکی  ميدوسد و ازاين دوستی است که بينش وروشنی وشا
  و زيبائی وسرفرازی از انسان ميرويد .  

   

***  
  

 3 -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  هستند همه مردمان، دوست 
  چون همه، شيرازپستان خدای مهرمينوشند

  جام باده، پستان ِخدای دوستيست
  دوستگان + سا تگين 

 اصل دوستی : شير ازپستان زنخدای مهـر 
 

عطار درالهی نامه ، داستانی از« ديوانه ای » ميآورد که نهايت آمال جويندگيش  
بازپيوستن  آنست که    رادرزندگی ،  بنيادی او  الست » ميداند. مسئله  به « پستان 

ازپيوند با اصل ، ازرابطه مستقيم با شيرابه گيتی يا شيرابه مهروعشق ، بريده شده  
  است :  

  بسی گرد جهان را گشته ام من   برای اين، چنين سرگشته ام من
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  ز« پستان الستم » بازکندند    نگونسارم ، بدين زندان فکندند 

  ازآن ، سرگشته وگم کرده راهم 

  که يکدم ، با کنار« دايه » خواهم 

  ازآنجا کآمدم بيخويش وبی کس 

  اگرآنجا رسم ، اين دولتم ، بس 

اين سعادت مرا بسست که بازدرآغوش « دايه » باشم وازپستان او شيربمکم وبمزم  
. ما امروز شايد ، اين نيازگوهری اورا به گونه های مختلف دريابيم ، ولی دراصل  
، ديوانه ، نياز به « دوستی ومهری دارد » که دراجتماع ودرشريعت حاکم بر  

ميزش مستقيم با حقيقت وشيرابه جهان »  روانها دراجتماع نمی يابد . او نياز« به آ
دارد که هرچه درعقايد و افکار، جُسته است ، نيافته است وسرگشته مانده است .  
جستجوی پستان مادر، به معنای « بازگشت به دوران کودکی »  نيست ، تا باز  
مانند روزگار کودکی ، از مشکلاتی که دارد و ناتوان ازروياروئی با آنهاست ،  

  يابد . درک اين آرمان ، نيازبه شناخت بيشتراز فرهنگ کهن دارد . رهائی 

« شيرازپستان مادر» ، نقش بنيادی درپيدايش آرمان « دوستی بشرباهم ودوستی  
با بشر » بازی کرده است . يکی ازنامهای شير، « جيوام » است، که يا به معنای  
« جی+ وام ، يا  جيو + وام » است .« وام » که همان بام باشد ، به معنای «  

م ، هم به معنای « شيرازپستان  پستان » و « زنخدای مهروعشق » است . پس جيوا
زنخدای مهر » وهم به معنای « زندگی وعشق ، ازپستان زنخدای مهر » ميباشد  
، با اصل زندگی واصل عشق، آغشته وسرشته ميشود . ولی   . آنکه شيرميمکد 
سفيدی   چون    . هست  نيز   « روشنی  روز،  روج=   » معنای  به   ، جيوام  همين 

ی با « روشنی ، روز، آفتاب » داده ميشود .  شيرازپستان خدای عشق ، اينهمان
ازاينجاست که سپس خواهيم ديد که نام زنخدای عشق ( زُهره = خرّم= بيدخت )  
، « سپيد» بود . آفتاب وروشنی ( بينش ) ، پيدايش « شير= مهر= زنخدای عشق  
»  است . در ادبيات ايران ، بسيار سخن از« جان شيرين » ميرود . درمينوی  

ديده ميشود که خرد ، ازانگشت ( کوچک) واردتن ميشود ودرسراسرتن  خرد ،  
پخش ميگردد وبا کل هستی انسان ميآميزد . اين آميختن شيربا تن کودک ، دوسيدن  
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است ، و با اين دوسيدن ، دوستی درگوهر انسان ، پيدايش می يابد . اين انگشت  
کوچک ، همان نوک پستان مادراست ، و آنچه درهمه تن پخش وهنجيده ميشود،  
همان شيرمادراست که اصل مهر است و تبديل به خون وسپس تبديل به « روشنی=  

ب  ، است  شيرين  جان،  تنها  نه   . ميگردد  خورشيد»  با  روز=  که  هم  خرد  لکه 
سراسرتن انسان آميخته ، شيرين است . فردوسی ازاين سخن ايرج که بنياد فرهنگ  
ايرانست ، ياد ميکند که جان ، چون شيرين است ، کسی حق آزردن آنرا ندارد .  
ما فکرميکنيم ، جان ،  مانند شکر، خوشمزه است ، ولی شيرين بودن جان ، بيان  

خدای عشق ودوستی است . درجان شيرين ، زنخدای    آنست که جان ، ازگوهر مهر
  عشق ودوستی آميخته است .   

« شيرمادر» ، که درهرتنی ، هم جان وهم خرد ميشود ، حق آزردن جان وخرد 
را ازهمه ميگيرد . چون جان شيرين وخرد شيرين ، اصل خوشيست و خوشی ،  

» ميگفته اند که  dhaaحق زيستن است . درهندی باستانی ، به شيردادن « دا =  
آمده است . پديد  ازآن  دايه »  نام مادر «   واژه «  است که  aa-daaازاين رو   «

معربش « عاد » باشد ، و« دايه » هم همين معنی را دارد . درفرهنگ ايران ،  
گيتی ، باهم ، تصوير« خدای دايه = هـوُ دای    مجموعه وپيوند ِهمه شيردهندگان 

مای = همای » را پديد ميآورد ( هومای درکردی نام خدا هست    - = خُـدا» يا « هو
). هرمادری ، بهره ای از« هودای = دايه به » ، خدای مهر ودوستی هست .  
هودای = که همان واژه خدای شده است ، به معنای « شيردهنده ِ بـهِ » هست .  

ا ، اصل دادن شيرعشق وزندگی به همه است . به عبارت ديگر، شيرهرمادری  خد
، بهره ای ازشيرخدا ( هودای يا هومای ) است ، ازاين رو جان ( جی + يان ) که  
آبگيرهمين شير است ( شيرگير= نام رام جيد خدای ايران )  ، شيرين ومقدس (  

ا = اِ رِ ز = ارََس = رَس »  گزند ناپذ ير) است . بدين علت ايرج که همان « ارت
  است ميگويد که : 

  ميآزار موری که دانه کش است 

  که جان دارد و جان شيرين ، خوش است 

  وعطار ميداند که دوست ، درست درميان جان شيرين اوهست. 

  من چرا گرد جهان گردم ، چه « دوست » 
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  در ميان « جان شيرين » من است 

خود ، همين شيرينی را مييابد وازاين رو ، به    وحافظ شيرازی ، درست درشاهد
  او مهرميورزد : 

  برو معالجه خود کن ای نصيحت گو 

  شراب و « شاهد شيرين » که را ، زيانی داد

با شيرهست که خدا ( هو دای = هومای ) يا دوست ، با تن ميآميزد . فرانک ،  
مادر فريدون ، برای نجات دادن فرزند خود از گزند ضحاک که آزارنده جانست 
، فرزندش را نزد « گاو برمايون » ميبرد، تا ازشير گاو ماده ای که رنگ طاوس 

ه شدن ) است . گاو برمايون  نر دارد بنوشد . طاوس ، مرغ فرشگرد ( ازنو، تاز
چيست ؟ برمايون ، مرکب از « برم + يون » است .« برم » درکتابهای لغت ،  
شاه بابک خوانده ميشود .« شاه » ، نام ارتا يا سيمرغست ، وبابک ( = پابغ ) ،  
بهرام است ، و اين دو باهم ، « دوبنُ جفت آفريننده هستی » درميان هرشبی هستند  

به « مجموعه يا خوشه همه زندگان يا جانداران » گفته ميشده است .  .  گاو نيز ، 
شيراين گاو ، همان « دوست= زوش » است که عطار درميان جان خود می يابد،  
و بدينسان فريدون ، جانش ازدوست ( همآغوشی ارتا با بهرام) شيرين ميشود .  

شير ازپستان سيمرغ  البته سپس فرانک فريدون را به فراز کوه البرز می برد تا «  
= دايه جهان ودايه زال » بنوشد و دراين جا ، مطلب درمتن ، حذف گرديده است  
، و درست درهمين خانه ِدايه کل بشروکل جانهاست که رسالت خودرا به پيکاربا 
« آزارنده جان جهان ، ضحاک » در می يابد که بجای نوشيدن شير(مهر ودوستی  

شده   آزار)  جان  خونخوار(   ،  (  ) ضحاک  اين   . ،  zohaakاست   ( فرزند   =
درآغاز،گياه خوار وشيرخواربوده است ومهر به جانها ميورزده است  ، ولی ناگاه 
تحول به خونخوار می يابد، و رسم «قربانی خونی » را ميآورد و « کشتن برای  
خود را مقدس ميسازد، و آنرا ذبح مقدس مينامد » . اوفرزند ِ« مرداس » است که  

عنی فرزند خدای مهر است . اين خدا ، دراصل «  « ميتراس يا مهراس » باشد ، ي
همان زنخدا ومادرخدا ، دايه شيردهنده به بشر» بوده است ، ولی در دوره « مرد  
سالاری » ، اين خدا را نرينه ساخته اند . البته خدای نر، پستان ندارد تا شير بدهد  

د ميشود تا هرکسی نياز به شير دارد ، به  ، ازاين رو ، دارنده  گاو های بسيار زيا
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رايگان ببرد وبنمايد که من هم اصل مهر ودوستی هستم . بدينسان ، نقش « دايگی  
عاريتی = مهرودوستی عاريتی» را بازی ميکند .  اين خدا ، ميخواهد نشان بدهد  
که اوهم « اصل مهر» است ، چون با دادن شير هست که « وه دايتی = به دهش  

  » ميشود . پدرضحاک: 

  که « مرداس » نام گرانمايه بود 

  بداد ودهش ، برترين « مايه » بود 

  مراورا ز دوشيدنی ، چهارپای 

  زهريک ، هزار آمدندی  بجای

  همان گاو دوشا ،  به فرمانبری

  همان تازی اسبان همچون پری 

  به شير آن کسی را که بودی نياز

  بدان خواسته دست بردی دراز

« مالک گاوها واسبهای شيردار» ، جانشين « دايه ای ميشود که خون خودش در 
پستانش تبديل به شير= جيوام » ميشود . ازاين تحريف که بگذريم ، برغم اينکه  
ولی،    ، هست  مهر  خدای   ( فرزند هست  معنای  به  ( ضحاک  فرزند   ، ضحاک 

و خون آشام » می خودش، با کام بردن ازجان آزاری ، تحول به « اصل جان آزار
يابد، و از آزردن جانها ، کام می برد و کشتن جانها وخونريزی ، برای او جشن  

  شادی ميگردد .  

دوستی ، با آميخته شدن گوهرجان مادر که شيرباشد ، با تن فرزندش ، آغاز ميشود  
دوستی   فطرت  و  ميشوند  دوست  وباهم  ميدوسد   ، فرزند  با   ، شيرش  با  مادر   .
  ، هرانسانی  فطرت  ديگر،  عبارت  به   . يابد  می  پيدايش   ، ومهردرفرزند 

يختن دوهستی  مهرودوستی وعشق است، نه عبوديت و نه اطاعت . دوستی از آم
با هم ، پيدايش می يابد . خدا( هـوُ دای ) که دايه وشيردهنده به همه بود ، با همه  
انسانها وجانها ، دوست ميشد ، و جان وخرد همه را شيرين ميکرد، و درست  
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خودش نيز، همين « شير » وهمين « شيرابه » يا همين « آب زندگی» درجهان 
  هستی  بود .  

انديشه « دوست» و « دوسيدن » ، دراين فرهنگ ، به مفهوم بنيادی « جفت =  
» بازميگردد . به همين علت ،« با د نيکو» که وای    dvaدوتای به هم پيوسته =

» بوده است ، چون دوتای بهم پيوسته است . اصل پيوند  dvaayباشد دراصل «  
ومهرجهانيست که « باد زندگی » باشد ( اسو= پران = فرن= هوا ) عنصرنخستين  

) همديگررا ميجويند ( جُستن = يوزيدن =  dvaهرچيزيست . دوتای بهم چسبيد ( 
-vi) و درانتظارهم ( بيوس  usen) و خواستاروخواهان هم (  vi-justanجوئيدن  

us  » و   « ميجويند   » همديگررا   ، باهم  جفت  دوتای  که  اينست   . همند   (
+  usوکننده آميختن با همند» . بدينسان ، «درانتظارهمديگرند » و « خواستاروآرز

dva  » و واژه «ush  +zwa  « است که واژه « دوس » يا« زوُش = زاوُوش «
  . نامست  يونان « زئوس » همين  بزرگ  . ونام خدای  يافته است  پيدايش  باشد، 

usوuz  وush    ، تلقظهای گوناگون يک واژه اند . درسانسکريت هم ، واژه دوست
  » پيدايش يافته است . dvi  =dvaازهمين انديشه « دوتا باهم =

  Dvitiya  4= دوست  3رفيق    -2دوم    -1به معنای -    ، برابرودرصيغه موءنت 
» که « ديو  devaرفيقه ومعشوقه وهمسراست . ولی اين واژه ، درست درشکل «  

» درفارسی باشد، معنای « خدا » را داشته است، که هنوز درسانسکريت ودر  
عشق    » معنای  افاده   ، چسبيده  بهم  دوتای  اين  چون   . دارد  اروپائی  زبانهای 
يابد، روشنی   می  پيدايش  روشنی   » ازآن  که  است  ميکرده  را   « ومهرودوستی 

  uz-desمه زنخدای عشق ،بيرون ميآيد » . چنانچه درايران به صورت يا مجس
ميگفتند که معمولا به « بتُ » ترجمه ميشود و چون بت پرستی در آئين زرتشتی  

» ، فراموش    uzاصلی «    واسلام و يهوديت ومسيحيت ، طرد ميشود ، معنای 
عشق ودوستی     » به معنای « صورت يا نقش uz-desِساخته ميشود . درحاليکه «  

  » است . 

به معنای محکم به     uzdarezaبه معنای « عشق » است ويا  uzemaمثلا واژه   
، همان واژه  darezaهم پيوسته بودن يا همبستگی و يگانگی واتحاد است . پسوند  
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   uzdareza« درزی= خياط » هست ميباشد که به معنای محکم بهم بستن است . و
  » است .   hambastدرهزوارش به معنای « همبست =

»  که معنای دوست ودوستی ودوسيدن را معين  us=uz+dvaاينست که ترکيب «  
)  us+dvaميسازد، چهره ويژه ای به فرهنگ ايران ميدهد . عشق ودوستی باهم (  

يابد .deva+uzبلافاصله با « خدای عشق =   با درک دقيق و     » اينهمانی می 
 kavaژرف اين « يوس= يوز= جوس = يوش » است که هم داستان « کاوس =  

usan    » که بررسی اش برای شناخت فرهنگ ايران  ضروريست وهم مفهوم «
vi+justan  به ويژه ايران و سپس عرفان (  بنياد فرهنگ  =جستن وجستجو»که 

  . کليديست  واژه   ، است   ( نامه  الهی  نامه  ومصيبت  الطير  منطق  عطار،  آثار 
ای عاشق و جوينده  ) که مرغ پيشگوی پيدايش روشنيست ، به معنus  +xrخروس(

زن ( خره = هره = هروم ) است ، و عاشق ِ آفتاب ، يا خورشيد خانم ويا «صنمی  
به همان « يوز=   ، تبديل  . يوس  هست که درسپهرچهارم ، سپهرعشق » است 
يوس = جوس » شده است ، همان جستجود کردن  است ، و يوزيدن ، به معنای  

يا جانورشکا ، شکاررا جستن وتفحص کردنست و به سگ  با بوکشيدن  ری که 
ميجويند ومی يابند ، يوز ميگويند . و به گدائی که درنهايت ابرام وسماجت ميطلبد  
  ، مثبت  معنای  دراصل   ، يوزيدن  و  گدا  واژه  خود   . ميشود  گفته  گر  دريوزه   ،
ريشه    ، ودوستی  ومهر  عشق   ، چون   ، است  داشته  را  ابرام  با  جستجوکردن 

. انسان درجستجو ، دنبال معشوق يا معشوقه خود  درگوهروفطرت انسان دارد  
) با اوهست که روشنی ازاو پيدايش  dva+usهست که جفت اوست و در دوسيدن (
     می يابد، و آفريننده وزاينده ميشود . 

ازاين رو درفرهنگ ايران ، دوپديده « جُستن »  « به هم کشيده شدن » ازهم جدا  
ناپذيرند . انسان ميجويد ، چون کشيده ميشود. اين پيايند اصل « جفتی وانبازی =  
سنگ = هنج = مـرَ » است . انسان ، چيزی را ميجويد که درنهان وتاريکی اورا  

راهبرورا  ، درتاريکی  کشش  اين  و   ، رفتن  ميکشد  بيراهه  با   . اوست  هگشای 
وسرگشتگی وحيرت ، هيچگاه کشش ، دست از رهبری کردن جوينده ، نميکشد .  
درجستن ، با راه غلط برگزيدن ، نبايد نوميد شد ، چون کشش پنهانی درتاريکی ،  
اين کژ روی را آهسته آهسته تصحيح ميکند . و داستانهای « کاوس » ، دراصل  

ی های او » بوده است که سپس اغلب ، منفی ساخته شده  ، بيان همين « جويندگ
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است . ولی ارزش بزرگ « کاوس » ، همين « يوزيدن = جوستن = مهرورزيدن  
يوسن =   يوزيدن = جوستن =  در  نيز  ، هرچند  است   «usen    اشتباهات دچار 

-viگرديده است  . کاوس ، درست پيکريابی همين اصل « يوستن » و « بيوسيدن
us  اميد   -2آزوطمع فراوان به چيزی داشتن و - 1» بوده است . بيوسيدن ، معانی

شهوت چيزی    -5نگران چيزی بودن    -4درانتظارچيزی بودن    -3به چيزی داشتن  
را داشتن بوده است . درست درکاوس ، اين ويژگيهای انسانی ، بسيار برجسته  

ر مثبت ارزيابی ميشده اند  ساخته ميشوند . اين ويژگيهای انسانی که درآغاز، بسيا
و طبعا داستانهای کاوس نيز ، تغييرشکل    ، سپس چهره منفی به خود گرفته اند 

همه    ، کلی  طور  به  مهرورزی  و  آزمايشگری  و  گری  وجستجو  اند،  يافته 
  ماجراجوئی های خطرناک ساخته شده اند .

يا   دوا+ئوس»  همين«   . نهيم  فراترمی  دوستی  پديده  پيگرد  در  گامی  اکنون 
که  uz+dvaواژه« است  شده   « دوزای   » واژه  به  تبديل  ئوز»،  دوا+   » يا   «

درفارسی به معنای « نای مطربان » است . اساسا ، خود واژه « ئوز= هوز=  
ی » به معنای « نای » هست ، و نای ، بزرگترين نماد «   خوز= خوص = عزُّ
گرهی   با   ، نای  دوبخش   . هست   « ومهر  باهمی  و  دوستی  و  وانبازی  جفتی 

همان  درميانشا  ، کعبه)   = کاب  قـفَ،   ) وقاف  گره   . يابند  می  پيوند  هم  به   ، ن 
با بهرام که دوبخش نای باشند ، به هم پيوند ميدهد ( سه   سيمرغست که رام را 

ای = دوژ»  ، به معنای «  قـر+ قف ) . اينست که « دوا+ ئوز» يا « دوز= دوز
دونای جفت باهمست » . درست همه برآيندهای اين تصويررا درزبان کردی می 
يابيم . دوزه له ، به معنای مزماراست . دوزان ، به معنای « استره » است . استره  
که با آن سرميتراشند ، ازنی بوده است وخودش نيز به معنای نی است . اينست  

ف ، دوز ميگويند . آماج هم درفارسی ، چنين گونه تصويريست  که به ايده  آل وهد
( يوغ است) . دوزکردن ، خواستن است و دوژ ، ريسمان وطنابست که نماد پيوند  

  ميباشند . 

  » اصل  اين  به   ، وپيدايش  آفرينندگی  ومادينه    uz+dvaدرک  نرينه  جفت   ،«
بازميگشت . مادر، آب ( همه شيرابه ها وروغن ها و.... ) بود  و نرينه ، تخم (  

دوسيدن و دوستی « آب  بذر درزمين ونطفه درزهدان ) بود . تخم درزهدان مادر،  
» همان واژه « مَطَر» درعربيست .  maatarبا تخم » بود . اساسا واژه « مادر=  



Jg. 6 (2025), Heft 1  88 
 

 maataroمادر، آب وشيرو باده وافشره وروغن و جَد = ژَد  است . دراوستا  
jitayo    که درواقع به معنای آب زندگيست ، معنای « شير» دارد . درواقع مادر

و آب (= مايه = مای ) ، يک واژه بودند . چنانچه « هومای» که همان « هما »  
باشد ، هم به معنای « مادربه » وهم به معنای « مايه يا شيرابه به » است . و خود  

دراوستا،    Xshudraست . واژه  واژه  شوهروشوی ، به معنای تخم و نطفه وبذ را
  شده است .  shoharو به   shusrتبديل به 

نخستين عنصر، درهرانسانی همان « ارتا » ، تخمی ازخوشه ای « ارتای خوشه  
= خوشه پروين » است، که با « هُدهُد» اينهمانی داده ميشده است . وتلفظ اصلی  
هدهد، « هوتوتک » است ، که به معنای « نای به » ميباشد . هدهد، چشمی دارد  

را در زيرزمين ميجويد . به     که کاريز يا قنات ( کَت= کات = کتز) يا راه آب
عبارت ديگر، خدا ( هـوُدای = هومای ) ، يا شيرابه و«خورآوه » يا حقيقت را ،  
درتاريکی ميجويد تا با آن بدوسد . اينست که به جويندگان حقيقت وخدا ، آموزيان  
يا کاتوزيان ميگفتند . کاتوز( کات + يوز ) کسيست که راه آب يا کات = کت را  

يها ميجويد و خواستار« آب» است . به راه آب وقنات نيز ، ناوه وناو هم  در تاريک
گفته ميشده است . از زيردرخت همه تخمه ، ناوهای فراوان به همه گيتی به زيرهر  
تخمی کشيده شده است . فقط هرانسانی بايد اين « ناو» را بجويد تا با آن بدوسد .   

ووس= ناو+ يوس » گفته ميشد ، چون  ازاين رو به معابد گبران ومجوسان ، « نا 
آتشکده يا نيايشگاه ، جايگاه « جستجوکردن راه آب ، راه يافتن حقيقت يا شيرابه  
هستی » هست . گوهرهرانسانی ( تخم = ارتا = اخو) ، آب يوز، جويای آب ،  
خواستارآب ، دوستدارآبست . آميختن ودوسيدن ِ مستقيم با حقيقت جهان هستی که  

  ه يا خورآوه يا رس يا مينو يا جد باشد ، فطرت وگوهر هرانسانيست . همان شيراب

و« خضر» نيزکه درشاهنامه درجستجوی « آب زندگی = آب حيوان » است ،  
تخم وآب ( مايه ) ،   است که به معنای « تخم » هرانسانی است .    xedhraهمان

باهم دوستند وهمديگررا ميکشند وميجويند، تا با هم اصل پيدايش روشنی گردند (  
گوهرشب چراغ شوند) . و در داستانی که خيام درنوروزنامه برای پيدايش شراب  
ميآورد ، اين هما ، «هو+ مای » هست که بذر انگور( رز= رس ) را ميآورد .  

نوشيدن « سه نوشابه آميخته باهم  دريک جام وساتگين   اين بود که نوشيدن باده يا 
»، نوشيدن خود ِ خدای مهرو دوستی بود .  لحنی را که باربد برای رام جيد، خدای  
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روز بيست وهشتم  ساخته است ، باده نوشين ميباشد . اين خدا، خودش باده نوشين  
يا نوشين باده است . بگَمـزَ( بغ+ مز) که به باده گفته ميشود ، به معنای خدای ماه  
است .  اينست که آئين « باهم نوشيدن ازيک جام باده يا ازيک جام درنيايشگاه يا  

گون( مردمان ) ازيک « شيرابه = خـوُرآوره  خرابات » ، نوشيدن تخمهای گونا
  » به معنای « باهم دوست وهم پيمان شدن » آن مردمان بوده است .  

خدای دوستی ، جام شيريا پستان افشاننده شيريست که درهمه، روان ميشود و همه  
را «وَخشا » ميسازد . به پستان ، جام شيرنيزميگويند . اين جام بزرگ باده را ،  
دوستگان ميناميدند . گان ، هنوز درکردی به معنای « پستان » است . دوستگان ،  

ويار» همه است . آب وباده وشيرو...    پستان دوست ، پستان ِ « زوُش = محبوبه
اينهمانی با « مادر= مای = خدای عشق = دای » داشت . البته دراصل واژه«  

بازميگردد که هم به معنای « نای » وهم به معنای    kanyaaو   ganyaگان » به  
« دخترجوان » است . دوستگان ، هم آن جام باده و هم نوشيدن با دوستان و يا بياد  

ميباشد . پستان يا جام شير، اينهمانی با زنخدای عشق ودوستی داده ميشد  دوستان  
. درواقع ، هنگامی که همه ازيک جام باده مينوشيدند ، آب زندگی ازشيرپستان  
زنخدای عشق مينوشيدند که دايه ومای ( مادر= مايه = آب ) همه شمرده ميشد  

  وهمه باهم فرزند خدای عشق ودوستی ميشدند. 

  » دراوستا  که   « جام   » واژه  خود  «    Jaamaاساسا  معنای  به   ، ميباشد   «
  - 1» است که به معنای    Jaamiخويشاوندی » هست . اين واژه درسانسکريت «

آب    -4همگوهری وهمخونی    -3پيوند خواهربرادری( همشيرگی)    - 2خويشاوندی
  » واژه  رو  Jaamaryaو  ميباشد.ازاين  شير»   » معنای  به  درسانسکريت    «

نيزهست که به پستان ، « جام شير يا جامه شير» گفته ميشود . پس خود اصطلاح  
« جام » به تنهائی ، چه جام شيرباشد ، چه جام آب باشد ، چه جام جم باشد، به  
معنای « سرچشمه خويشاوندی و پيوند همشيرگی » هست . وبه همين علت به  

خواه ناخواه ، ابريا ميغ (   » گفته ميشود .  jaamaaختر درسانسکريت « جاما=د
magha ونام ديگرش « غين = شاه پريان » بود که   )هم که پريکا خوانده ميشد ،

« گين وکين » باشد، وحامله به آب و به قول بندهش « جام باده » است ، ونام  
به    . ) ، سرچشمه دوستی ومهربوده است  شهرنيشابوربوده است ( غيم = غين 
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همين علت ، آبگينه ، به معنای « شيرابه و ژد زنخدای عشق ومهريا پری يا شاه 
  پريان » است  .  

رو آسمان ، آسمان    درآغاز، آسمان با « ابر= گين » ، اينهمانی داده ميشد وازاين 
ابری خوانده ميشد . وازاين رو درروايات پهلوی( اساطير، عفيفی) گوهرآسمان ،  
گين است ، يعنی سرچشمه پيدايش شيرابه مهرودوستی وعشقست . به همين علت  
، جام باده ، ساتگين ناميده ميشود، که مرکب از« ساتی= ستی» و « گين » باشد  

» و سرچشمه آب زندگی يا شيراست . و« ساتی »  . گين، به معنای « مادر= مطر
به    ، دينا  ساتهی   . دارد  پيوستن » را  بهم  باهمديگرو  ، معنای «  درسانسکريت 

ساتهی=  . همديگرشدنست  ورفيق  پيوستن  بهم  رفيق    sath-iمعنای  معنای  به 
ودوست و همراه وهمکارصميمی و باوفاست . ازاين ر و به زن با وفا ، « ستی  

درفارسی ، ستی به آهن گفته ميشود ، چون آهن که همان « آسن =    » ميگفتند . 
آسنگ = سنگ » است معنای اصل اتصال واتحاد را دارد . ازاين رو زنخدای  
ماه که اصل عشق ومهرودوستی شمرده ميشد ، « مهستی = ماه + ستی » خوانده  

، چون «  ميشد . «مجسطی» هم که به علم نجوم گفته ميشد ، همين معنی را دارد  
مج » ، نام ماهست . پس ساتگين که جام باده باشد . پستان شيروآب وژد يا سرچشمه  
دوستی ورفاقت باهمديگرو پيوند يافتن با همديگراست . و ازاين رو در غرب به  

» ميگويند ، چون حقانيت او به حکومت ، آفريدن دوستی ومهر   majestyشاه « 
ده ، بگمز( خدای ماه ) ناميده ميشد . نوشيدن  ورفاقت ميان همه است . ازاين رو با

ازجام يا ازساتگين يا ازقدح ( گده ) آئين آفريدن مهرورزی ودوستی بود . درباهم  
  نوشيدن باده ، جامعه ساخته ميشد . مولوی درغزلی ميگويد : 

  بادل گفتم : چرا چنينی؟    تاچند به عشق همنشينی 

  دل گفت ، چراتوهم نيائی    تا لذت عشق را ببينی 

  گرآب حيات را  بدانی      جز« آتش عشق » کی گزينی 

  ای گشته چوباد، ازلطافت    پرباده شده ، چو « سانگينی » 

  چون آب ، توجان نفشهائی    چون آينه، «حسن» را امينی 
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دل که    -1دل ، هميشه همنشين عشق است . دل، درفرهنگ ايران، چند نام دارد :  
درپهلوی « ارد» که همان « ارتا » يا    - 2دراصل « ديل = دی + ال » است و

و ميباشد   « گين   = غين  ديگرش«  نام  که  باشد  است    -3سيمرغ  نی  بند  که  گره 
دراوستا نام دل ، «    - 4واينهمانی با سيمرغ داشت که اصل دوستی وپيوند است و  

» است . دل يا « زره + دای » ، به معنای دايه يا  zare-dhayaزره + دای =   
) .  zareشيردهنده ايست که با شيرش ، به هم می پيوند د و باهم متحدميسازد (  

و   هست  هم  دايه  که  زايمانست  زنخدای  معنای  به  باشد   « ال  دی+   » که  ديل 
  ومام ميخواند .   درشاهنامه سيمرغ ، خود را دايه 

»    zarehخود واژه « زره » که به معنای پيوند دادن و به پيوستنست ، درتلفظ «
به معنای دريا ورود است ، وآب ، اصل پيوند ودوسيدنست .درواقع دل، پستان  
شيريا رودآبيست که اصل مهرودوستی است . وهمين معنای « ساتگين » است که  
به جام باده گفته ميشود .   چون « غين که همان گين باشد » ، نام « ابر» وطبعا  

ری ( گين = غين ) چون سرچشمه  نام « اسمان ابری » است . و ابريا آسمان اب
آب يا سرچشمه ژد هست ، اصل مهرودوستی وراديست . ازاين رو آسمان که با  
ابراينهمانی داده ميشد ، در روايات پهلوی ( عفيفی) ازگوهر« گين = آبگينه =  

ن علت ، باربد لحن نوزدهم را که سرود روزسيمرغست(  آب ِ گين » است . بدي 
روز نوزدهم هرماه ) ، « کين ايرج » يعنی « گين اِرتا يا اِ ر ِ ز » ، يا « اصل  
بزرگی  دينی  تحول  با  ما  که  دراينجاست    . مينامد   « ارتا  يا  ايرج  مهرودوستی 

شد دراصل  درايران رويارو ميشويم .  اين اصطلاح « کين » که همان « گين » با
به معنای « سرچشمه مهرودوستی وعشق » بوده است ولی جنبشهای ميترائيسم  

ارتائی بوده اند ، معنای اين اصطلاح    -وآئين زرتشتی که برضد فرهنگ زنخدائی 
را ، صد وهشتاد درجه ، گردانيده اند، و بکلی متضاد با معنای اصليش ساخته اند  

انتقام = کينه   . واژه « کين » که ما  و معنای « دشمنی ونفرت  » بدان داده اند 
امروزه بکارميبريم ، درست برضد معنای اصليش هست که « مهروعشق ودوستی  
يا   . اينست که « ساتگين که گين ِ ستی » باشد ، به معنای زهدان  » بوده است 
پستان « ستی = زن » هست که سرچشمه واصل عشق ومهرودوستی است . ازاين  

ايران ، « سرچشمه زاينده مهرودوستی وعشق » بود و  رو« دل » درفرهنگ  
کسی حق نداشت که آن را با دشمنی ونفرت وانتقام جوئی آلوده سازد . با نخستين  
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قتل درشاهانه که قتل سيامک باشد ، کيومرث نميداند وسرگردانست که با قاتل که  
اهريمنست چگونه رفتار کند ، تا پس ازيکسال «سروش که خدای نگهبان جان و  
آگاه کننده ازآزار به جان » است وپيام آور ِ« بهمن = اصل خرد وبزم، يا آسن  

  خرد » است ، اين پيام را ميآورد که : 

  سپه ساز وبرکش به فرمان من

  برآور يکی گرد ، از انجمن ( ديوان ) 

  ازآن بدکنش ديو ، روی زمين 

  بپرداز و ، « پردخته کن  دل زکين » 

، تهی    پس ازپيکار با اهريمن ، « بايد دلت ر ازکين به اهريمن يا قاتل وآزارنده
سازی » .  کين دشمن را در دل نگاه ندار، چون دل ، جای دشمنی ونفرت وانتقام 
نيست . فرهنگ ايران برضد کين توزيست که در« ثارالله » به خود پيکر گرفته  
است . با آنکه اين داستان کيومرث ، روايتيست زرتشتی ، ولی « اصل فرهنگی  

رانسانی ، سرچشمه مهرودوستی وعشق  ايرانی » نيزدرآن باقی مانده است . دل ه
  است و از دل هيچ انسانی ، دشمنی ونفرت وانتقام نمی جوشد .  

به عبارت ديگر، انسان، منش مردمی دارد ، نهاد او ، سرچشمه دوستی ومهر  
وعشقست ، و هرکس که آنرا آلوده به انتقام ورزی و دشمنی و نفرت کند ، برضد  
اينست که مولوی    . دارد  ) خانه  ، گره  دايه   ، ارتا   ) دل  در  ايرانست که  خدای 

دوستی است ، نه « کعبه  ميگويد « کعبه اصلی » دل انسانست که سرچشمه مهر و
آموختن    ، هم  درعربستان  کعبه  دور  کردن  از طواف   منظور   .  « درعربستان 
. واين باز گشت ازشريعت اسلام ، به منش مردمی   طواف گرد دل انسانهاست 

  درفرهنگ ايرانست . 

  طواف کعبه دل کن ، اگر دلی داری 

  دلست کعبه معنی ، تو ، گل چه پنداری 

  طواف « کعبه ِ صورت » ، حقت بدان فرمود 

  که تا بواسطه آن ، دل  به دست آری 
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  هزار بار پياده ، طواف کعبه کنی 

  قبول حق نشو د ،  گر دلی بيازاری

دل   آزردن  امر به معروف ونهی ازمنکر،  آيا کشتن کفارو ملحدان و مرتدان و 
انسانها نيست ؟ آيا سلب آزادی از ديگر انديشان  ، آزردن دل انسانها نيست . آيا  
بزورشمشيروتهديد مردم را مسلمان کرد و مسلمان نگاهداشتن ، آزردن دل نيست  

  ؟ 

پس « ساتگين » که به « جام باده » گفته ميشد ، دراصل به معنای « جام دوستی  
ورفاقت وبا هم پيوند يابی و همزيستی و اتفاق » است . به عبارت ديگر، نوشيدن  
ازيک جام بزرگ باده ، انجمن ساز وجامعه سازبوده است ، همانند نوشيدن از  

ستی ومهر و رفاقت وپيوند  پستان خدای « هودای = هو مای » که سرچشمه دو
همه انسانها باهم بود . بجای اعتراف به اينکه « اشهد ان لا اله الا الله » ، و نفی  
وطرد وانکار همه خدايان  و دشمنی با همه خدايان که هرکسی ميپرستد و دوست  
ميدارد و درنپرستيدن آن ، دلش آزرده ميشود ، همه ازيک جام باده که اصل شادی  

 وانمردی است بنوشيد ، تا با هم دوست وهم مشرب  بشويد. وراستی وج 

دربندهش ، ابرکه همان « غين = گين » باشد ، « سنگ » ناميده ميشود و دراوستا  
«زد+استوا» ناميده ميشود وچنانچه درجای ديگر،    zar-stva، نام ديگر« سنگ »

بررسی شد ، اين واژه به معنای « نطفه وماده نخستين و اصل پيوند دادن و آفريدن  
مهر» است . درسغدی به ابر، « پری کا » گفته ميشود که گواه برآنست که «  
سنگ= ماده نخستين مهر » اينهمانی با « پری =  دوست ومهر» و« گين = غين  

است که به نی و دختر،    kaayaaو    ganyaa» دارد . و گين دراصل ، همان واژه  
گفته ميشده است . همين گان وکان ، پسوند جشن « مهرگان » است که درسغدی  

. به عبارت ديگر، مهر، خدای نرينه نبوده است ، بلکه «  « کنيزبغ » نام دارد  
زنخدا » بوده است . درکردی هم به سنگ ، کچه و بردی گفته ميشود که اينهمانی  
دختر( زن) با « نی » و « سنگ» و اين زنخدا را نشان ميدهد ، که نيايشگاههايش  

گه « گين »    درايران ، « ديرکچين وکنشت » ناميده ميشده است . ازاين رو هست
گه همان » گانيا » يا « قينه » باشد ، هم به زهدان وهم به پستان گفته ميشود ،  
چون يکی آبگاه است وديگری سرچشمه شير است که اينهمانی با « مادر = مطر 
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= باران وآب » داشته است . اينست که درکردی به پستان حيوان شيرده ، گان  
وگوان گفته ميشود . « گـن » هم درپهلوی به شيشه و « آبگينه = آب + گين »  
گفته ميشود که همان « گين » باشد . اينکه دربندهش ، چشم با « آبگينه » اينهمانی  

مه نگاه يا روشنی عِشق ومهراست  داده ميشود ، به معنای آنست که چشم ، سرچش
( اشک = عَشق ) . درکردی ، گاندن ، به معنای بزرگ پستان است . اينست که«  
دوستگان» که جام بزرگ باده باشد و دوستان باهم ازآن مينوشند ، به معنای «  
پستان دوست » است که همان « پستان زوش يا پستان زاووش» ، زنخدای عشق  

ه نام ديگر پستان ، وام يا بام است ( بلخ = شير بامی ) که درست  باشد . ما ميدانيم ک
اينهمانی با « خدای عشق دارد ، چون خود واژه« وام» درسانسکريت هردو معنی  
عشق   زهش  شير،   . دارند  اينهمانی  باهم  عشق  وزنخدای  پستان   . دارد  را 

. و با  ومهرودوستی است . پستان ، جام شيريا به عبارت ديگر، جام مهر است  
با ابرکه جام باده ميباشد ، دوستگان و ساتگين همان پستان خدای   اينهمانی گين 
مهرند .  رابطه ابريا آسمان ابری با خاک و زمين نيز، رابطه دايه مهر با کودک  
، يا رابطه عاشق با معشوقه است . خاک ، معشوقه آسمان ابری ، يعنی سيمرغ  

وزمين ، ازاين جام باده بنوشد ( ريختن  است ، وسيمرغ ،  دوست دارد که خاک  
جرعه می برخاک ، رسميست که به اين تصوير بازميگردد ) .  ازاينجاست که  

  منوچهری چنين ميسرايد  : 

  باغ ، مغشوقه بـُد و ، عاشق او بود سحاب

  خفته معشوقه و، عاشق شده مهجور ومضاب

  عاشق  ازغربت ، باز آمده و، چشم ، پرآب 

  دوستگان را با سرشک مژه  برکرد ازخواب

  دوستگان ، دست برآورده ، بدريد نقاب

  ازپس پرده برون آمد با  چهره  ماه

  عاشق از دور ، به معشوق خود ، اندر نگريد 

  بخروشيد و ، خروشش همه گوشی بشنيد 
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  آتشی داشت به دل ، دست زد و دل بدريد 

  تا بديده ، بت او ،  آتش پنهانش  بديد 

  آب حيوان زدو چشمش بدويد وبچکيد 

  تا به رُست از دل و از ديده معشوق ، گياه

اينها ساخته تخيلات منوچهری شاعرنيست که خلق کرده باشد ، بلکه اين بازتاب  
انديشه آئين مهرودوستی ايرانيست که ازبنُ روان مردم برخاسته وبدين علت اين  

  شعرها زنده مانده اند  . مولوی نيز ميگويد :

  با ظريفان وخوبان ، تا به شب پای کوبان

  وزمی پير  رُهبان ، هر دمی ،  دوستگانی

  اين قدح ميشتابد ، تا شمارا بيابد 

  بتابد ، از ره  بی دهانی  در دل وجان

«قدح» نيزمعرب همان واژه « گده » است که همان واژه « ژد = جد= شد = زد  
» باشد و اصل پيوند دهی ومهرورزی است . چنانچه واژه « جدی » ، نام ميخگاه 
، يعنی قطب عشق و مهر جهانست ، چون با شيرمهرش ، همه جهان را بهم می 

ه است که به معنای باهم  پيوندد . اين واژه در پشتو به شکل « گـدَ » باقی ماند
است و «   ترکيب شده  و  باهم  gaddedalآميخته  و  باهم يکی شدن  معنای  به   «

مخلوط شدن و « گدول »  به معنای باهم متحدکردن و با هم جمع کردن و باهم  
آميختن است .ازاين رو بود که جام باده يعنی « دوستگان » پستان دوست ، پستان  

محبوب زنخدای  پستان   ، ميشد.  زووش  شمرده  ودوستی  ومهر  عشق  واصل  ه 
ونوشيدن از« دوستگان » باهمديگر، يکی از رسوم بنيادی آئين زنخدا مهر بوده  
است . درهرانجمنی ، درهرخراباتی ( خور+ آباد ) ودر هر ميـزَدی ، جام باده  
دست به دست ميگشت وهمه ازآن مينوشيدند، تا همه ازپستان خدای مهرو دوستی  

يده باشند ، و همه ازژد يا شيرابه يک خدا نوشيده ، وفرزندان خدای  وعشق ، نوش
پستان   با  اينهمانی   ، باده  جام  پس    . بود  ، مزيدنی وچشيدنی  خدا   . بشوند  مهر 
زنخدای   پستان  از  مستقيما   ، انسانها  همه  و  داشت  دوستی  مهرو  زنخدای 
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يا   دايه  با  کودک  مستقيم  رابطه   ، خدا  با  انسان  رابطه   . مينوشيدند  مهرودوستی 
معشوق با عاشق داشت . جان انسان ، همان شير زنخدای مهربود . ازاين رو ،  
هرجانی ، شيرين بود . جان ، بطورکلی ، شيرين بود . واژه ديگرشير چنانکه گفته  

روشنی، خورشيد » رادارد . انسان  شد، جيوام ميباشد ، که معنای « روج = روز،  
با نوشيدن شير مهر و دوستی از پستان زنخدای عشق ( خرّم = بيدخت = زُهره )  
، روشن ميشود ، و دارای بينش وخرد ميگردد . مهر، سرچشمه بينش زندگيست  
. همين انديشه در« جام جم = جام گيتی نما » بازتاب شده است .پستان زنخدای  

ر عشقش به خاکيان ، ميخلد ومی جهد يا جَستن ميکند . پستان  مهرودوستی ، دراث
  مادر، کشش به مهرورزی دارد ، درجستجوی امکان مهرورزيست :  

  طفل دل پرسودا ، آغاز کند غو غا 

  پستان کريم او ، آغاز کند  جستن 

  طفل دلم را به  کرم شير ده 

  چون سر پستان تو ، جَستن گرفت

اينست که پستان خدا ، پستان مادريست که بسوی شير دادن به خاکيان کشيده ميشود  
:  

  ما همچو آب ، درگل وريحان ، روان شديم 

  تا خاکهای تشنه ، زما بر دهد  گيا

  بيدست وپاست ، خاک ، جگر گرم بهر آب

  زين رو ، دوان دوان ، رود آن آب جويها 

  پستان ابر( پری = غين = مگا ) ميخلد ، ايرا که دايه اوست 

  طفل نبات را طلبد  دايه جا به جا

اين رابطه مهری ميان انسان وخدا که ازآئين زنخدائی مهرآمده بود و از سرچشمه  
فرهنگ ايران جهيده وزهيده بود ، بدين آسانيها از روان وضمير ايرانيان ، زدودنی  

  نبوده و نيست .  
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عرفان ، کوشيد تا همان تجربيات آئين زنخدائی مهر و دوستی و جوانمردی را تا  
آنجا که ممکنست در اصطلاحات چيره شده اسلامی ، دوباره عبارت بندی کند .  
وچون جامه اين واژه ها و اصطلاحات اسلامی ، بسيار تنگ هستند و اين فرهنگ  

هم پاره شده وباز رفو گرديده ، درآنها نمی گنجد ، اينست که جامه ها ، هميشه از
ولی ازهمان درزها وشکافها ورخنه ها ی اين جامه های تنگ ازهم گسليده ، همان  

 آئين مهر ، چشمک ميزند وغمازی ميکند ودل همه را ميربايد . 

 

***  

  

 4 -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  انسـان خـجُـستـه
  خُجَسته = نيکخـواه 

 
  آنکه شيره جانش که مهرو دوستيست ، 
  تحول به انديشه وگفتاروکردار می يابد 

  

( فطرت انسان) « خُجستگی» است . به عبارت    درفرهنگ ايران ، گوهرانسان
ديگر، درگوهر انسان ، خواست ِ آفريدن مهرو دوستی وپيوند وياری ، درگيتی  
هست . انسان ، فطرتا ، مهرورزی و دوستی با جانها وبا گيتی را ميخواهد ، واين  

بع  « نيکی » هست . نيکی را نبايد به او آموخت ،تا آن را بخواهد ، بلکه او به ط
، نيکخواه هست . فقط مسئله ، آشکارساختن ورويانيدن وشکوفا کردن ، اين طبيعت  
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نيکخواهيست ، نه نهان ساختن و سرکوبی آن ، با « خوب وبدهای ساختگی »  
وتحميل کردن آن بر« خجستگی گوهری او » . اين واژه ِ« خجسته » را سپس به  
« نيکخواه » برگردانيده اند . ولی اصطلاح « خجسته » ، معانی ژرف وگسترده  

  hu-jastaفت . خجسته(ای را فاش ميسازد، که درواژه « نيکخواهی » نميتوان يا
» بوده است. ازاين اصل «    هو+ ژد يا    هو+ گد يا   هو+ جد ) دراصل مرکب از«  

= ژهيدن پيدايش  zhastan    +zhahidanجد=ژد= گد » ، درپهلوی فعل ژشتن=  
يافته است که به معنای آرزوکردن بکار برده ميشود . درست همين « جد= گد=  

يران هستند . درفارس ، بنا بر ابوريحان  ژد= شد » ، اصلاحات کليدی درفرهنگ ا 
بيرونی ، نخستين روزهرماهی « خرم ژدا » ناميده ميشد ( نه اهورامزدا ) . اقتران  
ماه با خوشه پروين ، که نخستين عشق واصل پيدايش گيتی بوده است ، « جد+  
وار»  خوانده ميشود، و  ميخگاه آسمان ( ستاره قطبی) ، جُدی  درعربی ( گـدَی  

و بـرُج دهم هرسال ( ماه دی = ماه خرّم ) نيز، جدی ( گدی) خوانده ميشوند که    )
همين واژه « گد = جد = ژد » باشد. جـدُی ، معرب واژه « گـدَی » هست که به  
معنای بزغاله وميش ( گوسفند شيرده ) هست . البته خود واژه « گد= جد= ژد =  

و ازاينهمانی جُدی با ميخگاه يا شد » ، همان « شيرابه وشيروافشره » است .  
قطب ، که « بهی وبه » نيزناميده ميشود ، و ازاينهمانی جدی با ماه دی که ماه  
خرّم است ، ميتوان به خوبی شناخت که خرّم، زنخدای مهروزندگی ورامشگری  

هست ( = شد داد = شد+ داته ) و همان « به    ژد = گد = جد = شد وباده ، همان  
= وهو » و« بهی » هست . به عبارت ديگر، خرّم ، « ژد » است ، خدای ايران  
، صمغ يا شيرابه چسبنده يا شير ِپستان ِبه هم پيوند دهنده جهان هستی ميباشد  .   

درکتاب    ) آب  خدای  )   56صفحه  Edith Porada، ALT-IRANدرتصوير 
ضارا به  ميتوان ديد که اززيرپای اين خدا ، رشته ها فراونی برون ميآيند و همه ف

هم می بندند . آب ، رشته يا اصل پيوند ومهر ميشود . ومفهوم « آب » ، همه  
مايعات مانند  شير و افشره گياهان وباده و.... را دربرميگرفت ، و برابر با «  
مادر= آبه = مايه = مای »  نهاده ميشد . اين بود که « شير ازپستان » و « جام  

هم آميخته شده ، اصل مهرشمرده ميشد، و اينها  باده » وجام که ازسه شيرابه با  
همه همان « جـدَ =ژ دَ= گـدَ » شمرده ميشدند . شيرابه وجوهر ومغزجهان هستی  
، خرّم يا بيدخت يا گـدَی ( پستان شيرده بزغاله ، ويا ميش سه شاخه = گروشه  )  
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درپهلوی ،    hastihهست . اين انديشه که آب ( همه شيرابه ها ی جهان هستی ،  
پيوند همه   ، رشته  جَد= ژد= شـدَ  يا   ( دوام ميباشد  به معنای هستی + حقيقت+ 
چيزها و اصل « هستی همه چيزها » ميگردد ، تصوير« دريای محيط » را پديد  
آورد . جهان ، يک دريا هست ، يا به عبارت ديگر، همه جهان با جد=ژد=شد، به  

د . جهان ، يک دريای مهرودوستی وعشق  هم پيوسته است وآبستن به حقيقت ميباش
است . البته اين دريا نميتوانست ساحل يا کرانه داشته باشد ، چون جائی فرای اين 
غرق    ، دريا  دراين  هم  کسی  نباشد.  ومهردرآنجا  ودوستی  که عشق  نيست  دريا 

ريا درهمه چيزهای جهان ، روانست وموج ميزند ولوآنکه  ونابود نميشد . اين د 
کسی نيز آنرا نمی بيند .  مفهوم « دريا » درفرهنگ ايران ، اينهمانی با اصل مهر 
و حقيقت داشت ، که اصل هستی و زندگيست ، و به کلی با تصوير« دريائی که  

ن نوح  خطرغرق شدن درآن هست » فرق دارد . ازاين رو داستانی مانند « طوفا
و اينکه يهوه يا الله همه غيرموءمنان را درآن غرق ونابود کند » نميتوانست دراين  

، دريای باده   جد = ژد = گدفرهنگ بوجود آيد . جهان هستی ، دريای شيرمهر= 
عشق هست . اين تصوير دريا ، درعرفان ايران ازنو زنده شـد ، هرچند که پيشينه  

  فرهنگی آن ، فراموش شده بود . 

  تو از دريا جدائی و ، عجب اين 

  که اين دريا ، زتو ، يکدم  جدا نيست 

  تو اورا حاصلی و ، او تورا گم 

  عطار  –تو اورا هستی ، اما او تورا نيست 

  يکدم غريق بحرخدا شو ، گمان مبر 

  حافظ  -کزآب هفت بحر، به يک مو، ترشوی 

مغزهستی   و«جـدَ=  وآهنگين)  مواج  آب  آپ=  درای   ) دريا  که  بينی  جهان  اين 
وحقيقت » وخرّم( زنخدای زندگی وعشق ورامشگری) را باهم می پيوست ، زمينه  
فراخ وژرفی از انديشه های ژرف پديد ميآورد ، که نمونه ای ازآن را دراشعار 

  مولوی ميتوان ديد که نيازبه بحث گسترده دارد  : 

  ازآن دريا ، هزاران شاخ شد ، هرسوی و، خوبی شد 
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  به باغ جان هر خلقی ، کند آن جو کفايت ها 

  پيوند بی واسطه همه مردمان به حقيقت وبه خدا وبه مهر. 

  تو ديدی هيچ عاشق را ، که سيری بود ازاين سودا

  تو ديدی هيچ ماهی را ، که او شد سيـر ازاين دريا 

که ، نام  ماهی ، هم « سينا » هست وهم « سمک = سه + مک    بايد درنظرداشت
  = سه نی = سئنا » . 

  به جو ، چه گويم ، کای جو مرو !  چه جنگ کنم 

  برو بگو تو به دريا . مجـوش ای دريا 

  تو ميرابی که برجو حکم داری

  به جو اندر نگنجد « جان » ، که درياست 

  نباشد   خرّمملالی نيست ماهی را زدريا   که بی دريا ، خود او

  دلا ميجوش همچون موج دريا

  که گر دريا بيارامد ، بگندد 

  تو دريائی و من يک قطره ، ای جان

  ولکن ، جزو را ، کل ميتوان کرد 

  اين سخن آبيست از دريای بی پايان عشق 

  تا جهان را آب بخشد ، جسمهارا ، جان کند 

  هرکه چون ماهی نباشد، جويد او پايان آب

  هرکه او ماهی بود ، کی فکرت پايان کند 

اينهمانی حقيقت با آب وشيـر وبـادهِ شکل ناپذيرو تازان ، واينهمانی خدای زندگی  
وعشق وموسيقی با آب روان ، امکانات وسيع ، برای بنياد تفکرفلسفی زنده وپويا  

  درآينده ميگشايد . 
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اينهمانی دادن دريا با خدا ، به انديشه مادر= مَطـرَ= آب زندگی بازميگردد که همه  
جهان هستی را « آبگاه = زهدان = سرچشمه عشق = گين = آبگينه » ميدانست .  
واصطلاح « بازگشت به اين دريا ، يا روان شدن بسوی اين دريا ، يا غرق شدن  

و زندگی پس ازمرگ و تمنای مرگ     دراين دريا » ، به هيچ روی ، معنای « مرگ
را» نداشت ، بلکه معنای « کشف اصل مهرودوستی درخود ، وکشف اصل حقيقت  

  وزندگی درخود يا درهرجانی » را داشت . 

با آشنائی با اين تصوير از« آب = شيرابه وجوهر جهان هستی که اصل مهرميباشد  
يا   .  اين تصوير ازخدائی که « آب  بايد بسراغ درک ادبيات عرفانی رفت   ، «

 جهان هستی » است ، به کلی با تصوير الاهان در اديان نوری (   ِ شيرابهِ مِهـر
زرتشتی ، اسلام ، مسيحيت ، يهوديت ) فرق دارد که هيچکدام ، با گيتی وانسان  
، نمی آميزند و آميختن خودرا با انسان وگيتی ، ناپاکی وآلودگی ميشمارند . مسئله  

اين دريا هست ، ولی اين دريا  بنيادی دراين جهان بينی آنست که انسان ، هميشه در
را درخود ، نميشاسد، و بايد آنرا درخود ودرهرجانی  کشف کند وبه آن متصل  
  شود ، تا تجربه مستقيم ازحقيقت وهستی وزندگی وخدا را بيابد . عطار ميگويد : 

  طفلی عجب است ، جان ِ بی دايه من 

  خو باز نميکند  ز پستان الست

ازجان من ، اين خوی هميشگی  نوشيدن ومکيدن ِ مستقيم  از« پستان الست » را  
نميتوان زدود . درفرهنگ ايران ، طبيعت انسان ، دربينش نيز هميشه « دايه »  

  ميجست .  چنانچه ناصرخسرو ميگويد : 

  خوردم زمادران سخن هريک    شيری دگر، زديگرپستانی 

عطار درمصيبت نامه ، حواس را دايه عقل ميداند ، هرچند پيايند  اين نوشيدن  
شير گيتی را ازپستان حواس ، که پيدايش انديشه ازمهروحقيقت باشد ، نميگيرد  

  وازآن زود ميگذرد . خطاب به حس که آنرا دايه عقل ميشمارد ميگويد : 

  دايه عقلی و ، عقل پيرکار    هست ازپستان تو يک شيرخوار

عقل پيربرغم پيريش، کودک وار ،از پستان حس که دايه هست ، هميشه شير( جد  
= گد) مينوشد . بدين علت بود که درفرهنگ ايران ، مردم برای رسيدن به بينش  
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، « دايه = ماما وشيردهنده » ميجستند ، نه پيامبرونه واسطه . تفکر فلسفی دريونان  
نيز ، با سقراط نهاده شد که خود را « دايه = ماما وشيردهنده » ميشمرد . اساسا  
« فلسفه » که « دوستی بينش » هست ، با همين پيوند مستقيم شيرنوشی ازجهان 

ف= صوف » درفلسفه ، دراصل ، همان  هستی ، آغازميشود . خود پسوند « سو
واژه « نی » بوده است ، و اين « شيره نای » است که « گد = ژد » هست . و به  
وشيرازپستان   نوازاست  نی  چون   ، اند  ميگفته  ، صوفی  علت  بدين  نيز  صوفی 
زنخدای عشق مينوش . نوای نای ، که باد ( وات ) باشد اينهمانی با سخن و آگاهی  

ت . عرفا نيزخود را « دايه » ميشمردند ، نه معلم، نه روشنگر، ونه  داده ميشده اس
روشنفکر. اين شير(= جيوام ) است که تحول به « روج= روز، روشنی ، خورشيد  
» می يابد . از« اصل پيوند دادن ومهر» است که هربينشی وروشنی ، پيدايش می  

اينست که سيمرغ   . ميشود  وازانسان روئيده وزائيده   ، دايه »    يابد   » ، خود را 
در   انسان  جفت  نخستين  که  داستان مشی ومشيانه  در   .  « معلم   » نه   ، ميخواند 
يزدانشناسی زرتشتی است ، داستان نوشيدن مشی ومشيانه از« بزسپيد موی »  

آورده ميشود . داستان اصلی ، که پيدايش بينش وروشنی از مشی  104دربخش نهم  
ومسخ   تحريف   ، باشد  بايد  که  ومشيانه  بينشی  چنين  با  چون   . ميشود  ساخته 

، که زنخدا خرّمست ، سپيد= نام زنخدای عشقست    بز= گدی ازشيربزسپيد موی (  
، موی ، که گياهان باشند ، و پستان زمين شمرده ميشوند ) درانسان پيدايش می  
يابد ، دسترسی به حقيقت می يابد و ميتواند جهان را آباد کند ، ولی اين گونه پيدايش  

  بينش درانسان ، برضد انديشه زرتشت است .  

اينست که دربندهش ( بخش نهمه ) درآغاز، مشی ومشيانه ميانديشند که اهورامزدا  
، اصل آباد کننده جهانست ( انديشه انسان ازعهده آن برنمی آيد ) . چون سپس  
برضد اين ميانديشند ، نخستين دروغ را ميگويند . آنگاه وقتی مشيانه با نوشيدن  

« آرامش ازمن دزيده شد » ، دومين    شير ازپستان بزسپيد موی ، ادعا ميکند که
دروغ وگناه را ميکند ، چون با نوشيدن شيرازبزسپيدموی ( =خرّم ) بايستی به  
واصل   زنخدای مهرميباشد  که شير  موی  بزسپيد  شير   ، جا  اين   . برسد  آرامش 
روشنی ( روج وبينش ) است ، فقط « آرامش بخش » است ، و لی اصل « پيدايش  

.  همينگونه  بينش وروشنی ازمشيا نه » نيست . واين تحريف اصلی داستانست 
برای پيوند دادن زرتشت با شيرزنخدای مهر، در گزيده های زاد اسپرم ، داستانی  
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نقل شده است که ازآن ، نکاتی ازداستانهای گمشده را ميتوان بازيافت . دربخش 
) ميآيد که زرتشت نوزاد را درآشيانه گرگ (    9گزيده های زاداسپرم ( پاره    10

اصل آزار) می اندازند ، درست بهمن وسروش ، ميش سه شاخ ( گروشه= گرو+  
برند، و او تا به روز ،  سه = سه نای= سئنا) شيرپستان را به سورخ گرگ می  

  جرعه جرعه شيربه زرتشت همی داد .   

البته گرانيگاه اين گفته آنست که بهمن وسروش وميش شيرده ( خرّم که نامش را 
نمی برند ) ، زردتشت کودک را از گزند وآزار رهائی دادند . ولی نکته اصلی  
آنست که درست ، سروش وبهمن با ميش سه شاخ ( خرّم ِ ارتائی = شداّد دختر  

، عاد= آدا = مادر ) شيردهنده    عاد= خرّم ، دخترارتا = شداد = شد+ داته= خرّم  
به زرتشت کودک ميشوند ، ودرواقع بدينسان زرتشت ، بينش مستقيم ازخدای دايه  
می يابد ، و گوهرمهرونيکی پيدا ميکند . البته اين استنتاجات ، با ديدار او ازاهورا  
يادگرفتنی   بينش  ، درتضادبود. دين ،  ازاهورامزدا  دين  يرفتن آموزه  پذ  مزدا و 

د وديگر، بينش زايشی اززرتشت نبود . ولی برای اعتبارزرتشت نزد مردم ،  ميش
اين    ، بودند  ايران  درفرهنگ  هنوزغرق  که   ، مردم  ميان  زرتشتی  دين  تبليغ  و 
داستان ، سود مند بوده است . درست همين سروش هست که هميشه « سروش  

ه زنخدای  خجسته = هو جسته = هو جد » ناميده شود ، و اين ميش ( ميش ، ب
مهر، گفته ميشود ) که مانند بزغاله « گدی و گد » باشد همان خرم ميباشد ( گدا ،  

  خرّم= زنخدای مهر دراصل به دخترگفته ميشده است ) . اين انبازی « سروش و  
باهم » درشيردادن ، بسيارروشنگراست ، چون « جد= گد » درواژه «خجسته =  

، که محتوای ژرف ِ اصطلاح « نيکخواه گد » ، همين خرّم ميباشد   - هوجد = هو
  ( ( ابرسياه = غين= گين  پريان  با شاه  اين پيوند سروش   . » را ازهم ميگشايد 
ودخترش خرم ( باران )  را در شاهنامه ، درخوابی که گودرز هنگام جستجوی  

  کيخسرو درتوران  می بيند ، باز می يابيم :

  چنان ديد گودرز، يک شب بخواب

  که ابری برآمد زايران برآب 

  برآن « ابر باران » ، خجسته سروش 

  به گودرز گفتی که بگشای گوش 
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  چو خواهی که يابی ز تنگی رها 

  وزين نامور ترک  نر اژدها ( افراسياب ) 

  به توران ، يکی نامداری نو است 

  کجا نام آن ، شاه کيخسرو  است 

بارانی که از ابر( جد ابر= شير ازپستان ابر) ميبارد وميزايد ، خرّم ( شد+ داته  
دا = عاد)    -= پيدايش جد يا ژد ) ميباشد وابرسياه ، سيمرغ يا شاه پريان مادرش ( آ

 است .  

  

  چرا ، سروش ، خجسته است ؟
  

هست که ميتوان پديده   زنخدائی -با شناختن « سروش ورشن » درفرهنگ ارتائی
« خرد و انديشيدن » را درفرهنگ ايران درژرفايش دريافت . سروش ورشن ،  
مامای زايش وپيدايش ِ « خرّم = زنخدای زندگی ومهرورامشگری + و شير=  
جيوام=سپيد + و روشنی » و مامای « زايش نگاه ازمردمک چشم » بودند، و اين  

وانديشيدن انسان » پيکرمی يافتند . شناخت  دومامای انبازباهم ، درپديده « خرد  
سروش،     . ميگردد  ممکن  ورشن  سروش  شناخت  با   ، وانديشيدن  خرد  پديده 
پديدارسازنده    ، خداوند چرخشت   ، و رشن  است  شيرازپستان»   » پديدارسازنده 
شيره از انگور ونی و کنجيد و... است . حقيقت هرچيزی ، شيره وافشره ورَس 

  ومان وانگم آنست . 

پيدايش يافتند ، ولی در « ميترائيسم    ارتائی  –زنخدائی  سروش ورشـن ، درفرهنگ  
  ، خود  آموزه  به  دادن  انطباق  برای   ، ويزدانشناسی زرتشتی  نزد زرتشت  و   «
نامهِ   داده شده است . درشاهنامهِ فردوسی ودرگرشاسپ  تغييرشکل ونقش بدانها 

ارتائی    – اسدی و دربهمن نامه ايرانشاه ، ودرويس ورامين ، چهره اصلی زنخدائی  
بهت  ، .  آنها  است  باقی مانده  يا عامه  ، که دراذهان مردم  است  داشته شده  رنگاه 

دربندهش ديده ميشود که « سروش وارتا » ، خدايان ِ خانواده سام ( زال ورستم)  
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ميترائيسم   مطالعات  و  پهلوی  متون  با  آنها  سنجش  و  پاها  رد  وازاين   . اند  بوده 
،بهترميتوان نقش اصلی سروش ورشن را درفرهنگ زنخدائی يافت . درميترائيسم  

ناميده شده   )Cauto-pates(   و سروش کاوتوپاتس )Cautes، رشن ، کاوتس(  
» لاتينی ساخته شده است  Cautesاند. « کواد که قباد» باشد ، به شکل « کاوتس=  

که به « آستانه در»    يعنی جفت وانبازقباد( کواد+ پات ) . کواد Tو کاتو پاتس  
، معنای نوآورومبدع دارد ودراصل     گفته ميشود درتلفظ « غباد»دربرهان قاطع 

يا زاياننده  باهم « ماما  اين دو   . داشته است   افتتاح کننده را  معنای موءسس و 
کودکِ ارتای مادر، که درنيمه تاريک شب ، نطفه آن هشته شده » در« آستانه  
دری » هستند که هنگام ِ ميان شب وروزهست . برای پيدايش کودک پرورده شده  

، درب شب به روز را بازميکنند . درگذشته ، کليد  نبود ، بلکه    درزهدان ارتا 
چوبی بود که پشت درميانداختند وازروزنه يا شکافی بايد دست به درون کرد و «  

ازکرد  لمی » را که رازبود دانست ، تا اين چوب را ازپشت در برداشت و در را ب
يا آنکه دررا بست  . به آن ، « ميتراس = مهراس » و « منطل = منتره » و«  
  » همان  در،  وبستن  گشودن  رازولم   اين  دانستن   . ميگفتند   .... قلندر»  کلندر= 
افسونگری » هست . بيرون آوردن سنگها ی قيمی ازسنگ خارا ، زايانيدن باران  

  ،( ارتا   = غين  پـری=   ) بارانی  ابرسياه  ،  از  مادر  اززهدان  کودک  زايانيدن 
پديدارساختن زُهره ( پيک صبح = خرّم ) و خورشيد از شب ( ال= ارتا ) ، و  
پيدايش روشنی وبينش ازتن و مغـز( سرچشمه حواس ) ، و گشودن چشم ، وپيدايش  
نگاه وروشنی ازمردمک چشم ( بيبک= وی بغ = کچينه ) کار « سروش ورشن  

  » بودند .  

اين بود که « خرّم + ارتا + بهرام + سروش + رشن » ، همانگونه که اينهمانی 
اخوی مردم  axvبا « سه گاه شب » داشتند ، همچنين « تخم يا فطرت وگوهر يا  

= انسان » هم بودند . ولی درميترائيسم ودين زرتشتی ، اين فطرت انسانی را نمی  
ازاين رو ، سروش ورشن وارتا وبهرام    . يرند  پذيرفتند ، ونميتوانستند هم  بپذ 
وخرّم  را ، ازدرون انسان ( فطرت انسان ) بيرون انداختند . سروش ورشن دراين  

بطلان وفراموشی وتاريکی ، بر نقش بنيادی آنها   دو جهان بينی ماند ، ولی خط
درنهاد وگوهر انسان کشيده شد ، چون بدينسان ، انسان ، قائم به ذات خود ميشد ،  

ا (  وخرد  يافت  می  وشکل  ميگرفت  خود  پيکربه   ، ورشن  درسروش  که  نسانی 
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ديسيده ميشد ، انديسيده ميشد)  ، نگهبان جان و طبعا « آراينده و ساماندهنده جامعه 
يا کل جانها » ميگرديد ، که درتضاد با آموزهای اين دوجهان بينی بود . سروش  
در يزدانشناسی زرتشتی ، به « پيکريابی فرمانهای اهورامزدا » کاسته شد که  

. اصطلاح « تنو منتره » را « تنی  کاملا برضد تصويرزنخدائی ازسروش بود  
که به فرمان اهورامزدا هست » ترجمه ميکردند . درحاليکه به معنای « زهدان  
ورشن   سروش   . هست   « ها  وبند  ها  بسته  گشودن  لم  ابزارتفکر=  وسرچشمه 
درفرهنگ زنخدائی ايران ، وجود « رهبر» را درحکومت وجامعه نمی پذ يرفت  

انديشه اصلی سروش هنوز زنده بود ، « جامه بی سر  . ازاين رو درجامعه ای که  
» بود که از ديد ميترائيسم ويزدانشناسی زرتشتی ، « جامعه هرج ومرج وآشوب  

  » به شمار ميرفت .   

اينست که با ديد « يزدانشناسی زرتشتی » ، شاهنامه يا گرشاسپ نامه اسدی يا  
بهمن نامه ايرانشاه  را خواندن ، محتويات هرسه آنها ، بی ارزش ساخته ميشوند  
، و  افکاردوره انحطاطی يا ساخته وپرداخته عوام تلقی ميگردند .  درميترائيسم  

هستند و باهم نقش سه تای يکتا را    ، سروش ورشن ، همکاران ميتراس در آفريدن
بازی ميکنند ، وجانشين سه تا يکتای زنخدائی ( خرّم + سيمرغ يا ارتا + بهرام )  
ميگردند . دردين زرتشتی « گفتارنيک+ کردارنيک وانديشه نيک » ، جانشين  
اين سه تای يکتا ميشود . درفرهنگ زنخدائی ، سروش ورشن ، خرّم را که کودک  

رتا با بهرام » است درسپيده دم ( اوُش بام= پگاه ) ميزايانند . بام  « مهرورزی ا
(= وام = پستان = زنخدای عشق )  وپگ( درپگاه ) هردو همين « خرّم » ميباشند.  

، همان بزغاله  جد= گد = شد = شداداين زنخدا همان پستان ، همان سپيد ، همان 
  ( جدی) وهمان ميش گروشه وهمان شير ، وهمان پيک صبح است . 

  کو«پيک صبح » ، تا گله های شب فراق

  با آن خجسته طالع  فرخنده پی کنم 

  اين جان عاريت که به حافظ سپرد « دوست »

 حافظ –روزی رخش ببينم و تسليم وی کنم 



Jg. 6 (2025), Heft 1  107 
 

اين « پيک صبح يا پيک بامداد» همان « زُهره يا خرّم يا دوست » هست . بام ،  
يا «وام » همان «پستان شيردهده» ، همان « جد = گد » ، يا همان «خرّم ژد» ،  
همان «زنخدای مهرودوستی »است که سروش آنرا ميزاياند . زندگی درهرروزی  

  ، آغازميشود .  ، با ژد، با اصل مهر ودوستی ، با نوشيدن شيرعشق

  زچنگ زهره شنيدم که صبحدم ميگفت

  غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

زايش   ازنو،  خرّم  زايش   ، هرروز  ، رستاخيززندگی  هرروز  زندگی  آغازشدن 
مهرودوستی ازنو ، زايش موسيقی ورامشگری ازنو ، زايش بينش ازنو هست .  
چنانچه   . ميساخت  مشخص  را  ايرانی  زندگی  فلسفه  گرانيگاه ِ   ، انديشه  اين 

  درغزليات مولوی نيز بازتاب شده است : 

  خواهی که يگويم : بده آن جام صبوحی

  تا چرخ به رقص آيد و  صد زُهره ِ زهرا

  مگر ززُهره شنيدی الاَ به وقت صبوح

  که بزم خاص نهادم ، صلای عشق ، صلا 

  زُهره عشق ، هر سحر ،  بر درما ، چه ميکند 

  رندان صبوحی ، همه مخمور خمارند

  ای زُهره ، کليد درخمّار، که دارد ؟ 

  پرده دل ميزند ، زُهره هم از بامداد 

  مژده که آن بوطرب ، داد طربها بداد 

بام » نام دارد ، گاه « سروش و رشن » است . سروش    ودرست بامداد که « اوُش
درست مامای  زايش اين زُهره ( زوه + هره = فرزند نای = فرزند سيمرغ يا  
ارتا ) است . ايرانيان پس ازسرکوبی خرمدينان با جنبش با بک خرّمدين ، ازبردن  

دراينجا بود  نام خرّم ميترسيدند، وازاين رو ، نام زهره را بجای آن بکارميبردند .  
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که « سروش ورشن » ، پيکريابی « خرد » ، زاياننده « اصل خرّمی ، موسيقی 
  ، شادی ، بينش شاد ، گشاينده خوبی وزيبائی » ميشدند .  

با اين مقدمات مختصر، بسراغ مفهوم « خجستگی سروش » درشاهنامه فردوسی  
ميرويم .  مسئله بنيادی فرهنگ ايران ، « نيازردن جان » هست ، ودرست اين  
با داستان کيومرث درشاهنامه طرح ميگردد . هرچند کيومرت واهريمن   مسئله 

ناختن « دشمن که  دراين داستان ، تصاويرويژه زرتشتی هستند ، و کيومرث درنش 
اهريمن باشد » بيخردی يا کم خردی خودرا نشان ميدهد ، ولی مسئله « نيازرد  
جان انسان » ، درهمان آغازشاهنامه طرح ميگردد ، هرچند درظاهر، شکل توطئه  
گزند    » شناخت  با   . ميشود  داده  بدان   ، قدرت  به  يافتن  دست  برای  اهريمن 

که علت پيدايش « سروش » و« خجستگی  ناپذيربودن جان و مهر به جان » هست  
اش » مشخص ميگردد . هرجا ، جان انسانی درخطرگزند بيفتد ، سروش ، ناگهان 

  وبی درنگ پديدارميشود و هشدارميدهد و بيدارميسازد .  

  يکايک بيامد خجسته سروش

  بسان « پـری» ِ « پلنگينه پوش» 

  بگفتش ورا ، زين سخن دربدر 

  که دشمن چه سازد، همی باپدر 

« يکايک » ، ويژگی برجسته سروش هست . سروش درهنگام به خطر افتادگی  
، همانگاه ، ناگهان بسان پـری ، پديدارميشود .    هر جانی ، بيدرنگ ، اندرزمان

پيش  اين پيدايش « آذرخشی سروش » درهنگام « به خطرافتادگی جان » در«  
» انسان ، ويژگی « بينش سروشی » است . درداستان فريدون نيز درست    آگاهبود

  هنگاميکه برادرانش توطئه قتل اورا چيده اند ، سروش ناگهانی پديدارميشود : 

  چو شب تيره ترگشت از آنجايگاه 

  خرامان بيامد يکی « نيکخواه » ( نيکخواه = خجسته ) 

  فروهشته از« مشک » تا پای ، موی 

  بکردار حور بهشتيش ، روی 
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  سروشی بدو آمده از بهشت

  که تا باز گويد بدو ، خوب وزشت

  سوی مهترآمد ، بسان « پـری » 

  « نهانی » ، بيامختش «  افسونگری » 

  که تا بندها را بداند کليد 

  گشاده ، به « افسون» کند، ناپديد 

  فريدون بدانست ، کين ايزديست   نه اهريمنی ونه کاربديست 

  شد ازشادمانی رُخش ارغوان

  که تن را جوان ديد ودولت، جوان 

سروش ، «افسونگری» را به فريدون ميآموزد، تا با افسونگری بتواند همه درهای  
بسته را بازکند ،و با افسون ، آنچه ناپديد ونهفته است ، بگشايد ، و بدينسان ، خوب  
  را ازبد بتواند تشخص بدهد .  درآغازشاهنامه ميآيد که انسان، کليد همه بندهاست  

  چون زين بگذ ری، مردم آمد پديد 

  شد اين بند ها را سراسر کليد 

  يا درمورد جمشيد ميايد که ياقوت وبيجاده وزروسيم : 

  زخارا به افسون برون آوريد   شد آن بندهارا سراسرکليد

اين افسونی که کليد همه بندها ست ، چيست ؟ با مفهومی که درذ هن ما ازافسون  
ولی    . ميماند  ناشناخته  کلی  به   ، اصلی  انديشه   ، است  افتاده  جا   ، وجادووجنبل 
درست اين خرد انسانيست که با افسونگری ، همه ناپديدها ونهفته را ازهم ميگشايد  

و « افـزون » هردو يک واژه اند .  و به شناخت خوب وبد ميرسد . « افسون »  
هردوی اين واژه ها به معنای « درزايش، بيش شدن » بوده اند . افسون ، به معنای  

به اصل « افزائيتن    af-zon=« هنر زايانيدن ومامائی کردن » بوده است . افزون
=af-zaayitan  =باز ميگردد که « فرا+ زائيدن » باشد( اف «aiwi  » واژه . (

نيز، همين معنای « افزايش = بيش زائی » را دارد ، هرچند درمتون  سپنتا »  
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ززتشتی به « مقدس » برگردانيده ميشود . « ماترا سپنتا» ، خدای روز بيست  
ونهم به معنای « مادرزاينده = مادرجانفزا » هست . گوسپند = گئوسپنتا به معنای  

» است . درشوشتری به زَن ، « زوُنه » گفته ميشود . و در    اف+ زاينده« جانِ  
» گفته ميشود ،    zonidanگويش دوانی ، به مامائی کردن وزايانيدن « زونيدن=

  و واژه « زُنـاّر» هم ازاين واژه ساخته شده است .  

  ، زايانيدن   . ميشود  گفته  زايانيدن  و  کردن  هنرمامائی  به   ، وافسون  افسونگری 
بسيارگسترده ای داشته است . درزائيدن است که کودک، پديدارو « روشن  معنای  

» ميشود و تکوين می يابد . ازاين رو واژه « زن » ، هم به معنای « زائيدن »  
وهم به معنای « شناختن » است . ازاين رو بينش وروشنی وشناخت هرچيزی ،  

گری » کارداشتند . با  زايانيدن آن چيزبوده است . همه اينها با « افسون وافسون
افسون يا هنر زايانيدن ، ميشد سنگهای قيمتی را از« سنگ خارا » زايانيد . سنگ  
  ، هوشنگ  که  ازاين رو هست    . زن هست  معنای  به  وخارا  معنای زهدان  به 
روشنی را از سنگ ( سينه وپستان و زهدان ) پديد ميآورد . همينگونه جمشيد ،  

  ياقوت وزروسيم را

  ز« خارا » ، به افسون برون آوريد 

  شد آن بندها را ، سراسر کليد 

ووقتی هنگام زادن رودابه ميرسد، سيمرغ ، خدای دايه ( آل = پـری= ابرسياه که  
  باران ميزايد، که خرّم را ميزايد ) ميآيد و هنر افسونگری را به زال ميآموزد : 

  نخستين به می ، ماه را مست کن 

  را پست کن  زدل ، بيم وانديشه 

  تو بنگر که بينا دل ، افسون کند 

  زصندوق (= زهدان) تا شير بيرون کند 

  بگافد تهيگاه سروسهی      نباشد مرو را زدرد آگهی
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به جُغد (= يوُغ + دای ) که اينهمانی با « بهمن = خدای خرد وبزم » دارد ، «  
پزشک» هم ميگويند و پزشکی دراصل ، هنر مامائی کردن وزايانيدن بوده است  

  ، جنانچه هنوز درکردی « پز» به معنای اندام تناسلی زن و جنين هست . 

بينش وشناخت ، بايستی ازتن انسان ( تن= زهدان ) زايانيده بشود . البته زرتشت  
با اين مفهوم « بينش وشناخت وروشنی ، در روند زائيدن ازانسان وازچيزها »  
مخالف بود ، واهورامزدا را « اصل روشنی = روشنی بيکران » ميدانست . ازاين  

مه متون را دراين راستا ، مسخ  رو يزدانشناسی زرتشتی ، مجبوربوده است که ه
در    . است  مانده  باقی  ايران  درادبيات   ،  « افسون   » مفهوم  اين   . کند  وتحريف 
هرانسانی ، «پـری = سيمرغ »هست ، و فقط بايد آنرا « افسون » کرد ، وزايانيد  
و ازشيشه ( زهدان) بيرون آورد تا خبر از آينده بدهد . نياز به « پری خوان »  

  ی نهفته درانسان را ازاو افسون کند : هست ، تا پر

  فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم 

  ازآنکه کار پريخوان ، هميشه افسونست ( مولوی ) 

  پری من ، به فسونها ، زبون شيشه نشد 

  مولوی  – که کار او زفسون وفسانه ، بيرونست 

اينست که درغزليات مولوی ، افسونکردن ، معنای مثبت جانفزائی و رستاخيزی  
  و نوزائی و زايش عشق دارد: 

  درختان بين که چون مستان ، همه گيجند وسرمستان

  صبا برخواند افسونی ، که گلش بيقرارآمد

  من نيم موقوف نفخ صور ، همچون مُردگان

  هر زمانی ، عشق ، جانی ميدهد زافسون خويش

  عيسی جان در رسيد ، بر سر« عازر» دميد

  عازراز افسون او ، حشر شد از گوهرش

  زان عيسی عشاق و زافسون مسيحش 
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  ازعلت وقاروره و بيمار ، رهيديم 

فسونگری ، برون آوردن اين « جد=ژه=شيرابه = شد= جوهرجان= گدابه= قيدافه  
  » ازانسانهاست که در« نخستين عنصرشان = هوفريان »موجودهست .  

  

  چه معنائی دارد ؟  «سروش ِ خجسته»،
  

سروش ، سروش ِ خجسنه ( هو+ جد = هو+گد ) است ، ولی اين « خجسته »  
کيست ؟ چون سروش ، خويش اوست ، پيدايش اوست، همگوهراوست . اين «  
خجسته » ، ارتای فرورد ، سيمرغ ، خدای ايرانست . چون « خجسته = هو+  

» نام گل بوستان افروزهست ، وگل بستان افروز ( فروز= روجن نامهای    گدی
فروردين هستند ) ، گل روز نوزدهم هرماهيست که روز ارتافرورد يا فروردين  
باشد ، که جانان ( خوشه بهم پيوسته همه جانها) ، وهمان سيمرغ يا شاه ومهترپريان  

افروز، نامهای فراوان دارد .  است که درقرآن ، ابليس شده است . اين گل بوستان  
ازجمله نامش « زلف عروسان » است که درتصويرسروش نمودارميشود ، که  
تا به زمين فروهشته است  . مُشک ، بوی ويژه « سيمرغ »   گيسوی مشکينش 
وبوی « مهر» اوست . البته « مُشک » درآغاز به  « بوهای خوش گياهان گفته  

ارتا دارد ، چون « مو» که با گياهان اينهمانی ميشده است » . گيس، اينهمانی با  
داده ميشد ، خودش به معنای « نای » بوده است . وجزيره کيش ( قيس درعربی)  
منسوب به اين زنخدا بوده است . و داشتن گيسوی بلند ، بيان ِ انتساب خود بدين  

اح =  زنخدا بوده است .  نام ديگربوستان افروز، بنا برابوريحان درصيدنه ، « د
داه » بوده است که به معنای « زن » باشد (داه ، خدای پارتها ) . نام عربی اين  

) هم به معنای « زن »   nairiگل ، « جُل النار» است که « گل نار» باشد . نار(  
و درعربی به معنای     هست وهم به معنای « نای »( کتاب ماهوان ، گياهان ايران)

ها = خوشه آتشها  ، يا آتش جان درهرانسانيست  « آتش » . ارتا ، هم خوشه تخم  
که سرفرازاست ، و هم دريای محيط( جد ، شير، آب ) . خجسته ، نام خود اين  
زنخدا هست .  اين زنخدا ، درنقاط مختلف ،نامهای گوناگون داشته است . ازجمله 
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پری ، شاه    - 3مای يا هومای يا انهومای ،    - 2دای يا دايه يا تای ،    - 1نامهايش :  
سور( به پيروانش سوری وآسوری وآشوری گفته   - 5نای( نای به ) ،  -4پريان ، 

بی    - 7نار( درخت نارون ، درخت اوهست = سمد= صمد ) ،    - 6ميشده است) ،  
دايشی ازاين زنخداهست ، چون  بی ( وی وی) ....  بوده اند . سروش خجسته ، پي

خود اين زنخدا ، دايه ( ماما = زاياننده = زوُن ) هست و درسروش ورشن  ، اين  
=آشکارسازنده اين جد=  ashyaصفت مامائيش ، پيکرمی يابد . سروش ، روند ِ «  

  ژد = جوهرهستی خدا از سيمرغ » ميباشد .  

ازاين رو هست که سروش خِجسته « بسان پری پلنگينه پوش » نمودارميشود .  
-dva پری ، به ابـرهم گفته ميشود ( درسغدی ، پريکا ) و نام ديگر ابردراوستا ،   

nara  است يعنی « دوجنسه = نرماده= جفت وانباز» . پلنگينه ، به آنچه دورنگست
گفته ميشده است . پلنگ هم جانداردورنگست  . پيسه يمانی( جزع = چشم ) و ابلق  
( بلک ) ورخش ... دورنگه ، يعنی نرماده اند ، به عبارت ديگر اصل آفريننده اند  

ريسان ِ سروش نزد فريدون، افزوده  ، اصل پيدايش روشنی هستند . درپديدارشدن پ
برگيسوان تا بپا فروهشته ، روی حوربهشتی دارد که روی زيبا باشد . ارتا ، «  

سريره« يا « ارتای هوچيتره » هست که هردو به معنای زيبا ميباشند .    ارتای
اينکه روی  حور بهشتی دارد و ازبهشت آمده است ، بدان علت هست که بهشت  
، صفت ويژه « ارتا » هست . « ارتا واهيشت » ، به معنای « ارتا يا تخم های  

نطفه درزهدانست .  فروهشتنده » هست . هشتن وواهشيتن ، کاشتن تخم وانداختن  
اين خدا ، ازسوئی تخمهای خود ( آتش های خود ) را درگيتی درتن ها وزهدانها  
می هشت ، و ازسوی ديگر « جد = شيره = رس = مايه » دراين تخمها بود  ،  
به عبارت ديگر ، هم نرينه  وهم مادينه بود . بنا براين مسئله پيدايش « ژد = آب  

رّم باشد ، از تخم ( ارتا ) هست . خرّم ، ژد ِ ارتا  = شيرابه = رس = گد » که خ 
هست . خرّم ، آب ِ ابر( پری ) هست . خرّم ، که جُدی ( گدی = گدا = دختر) باشد  

  ، ژدِ ارتا ، نخستين عنصرهرانسانی هست .  

واين « گدی = جُدی ، بـهِ وبـهِی است » که قطب ومحور( وردنيک ) گيتی هست.   
واين « به = خرّم = شير ازپستان خدای مهروموسيقی وزندگی » است که در«  
خجسته = وهو+گد » به « نيک » ترجمه ميشود . به عبارت ديگر، ژد يا شيره  
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هرتخمی ازارتا ( نخستين عنصرهرجانی ) ، خرّمست که با سروش ، پيدايش می  
  يابد .  

اين انديشه درداستان شيردادن به زرتشت درکنام گرک ، بازتابيده ميشود که دربالا  
آمد . بهمن وسروش ، ميش شيرپستان ِ گروشه ( گرو= نای ، شه = سه = سه نای  

) را ميآورند ، تا زرتشت آن را جرعه جرعه بمکد و « خجسته » گردد.    = سئنا
که « آدا = آ+ دا= شيردهنده = عاد = مادر ِ شداد = شد+    ژر= گد= شد ِ ارتااين  

  داته » هست .  

اين پيدايش« ژد= گد = شيرابه وجوهر» ، از « ارتا » که « نخستين عنصر جان  
هرانسانيست ، فلسفه زندگی ايرانيان را معين ميساخته است . واژه « جادنگو که 
جَد+ انگ » باشد و همان « ژد انگ = انگ ژد » است که به مطلق صمغ ها  

شی گفته ميشد که ميبايست  وشيرابه ها گفته ميشود .  «جادنگو» به هديه يا بخش
اين    . ميشد  گذاشته  موبدان  عهده  به  کارپخش  واين  شود  پخش   ، مردمان  ميان 
جادنگو، بيان فلسفه کردار وگفتاروانديشه وعاطفه نيک يا « به » بود . جادنگو يا  
« جد+ انگ = انگ ژد » به معنای شيرابه يا ژد نای يا زهدان وسرچشمه جان 

نديشه وعاطفه ای که ازژرفای جان انسان ميتراوديد ميزهيد  بود . هرکار وگفتارو ا
  وزائيده ميشد ، انگ ژد = جادنَگو بود. 

عمل وگفته وانديشه وعاطفه ای که ازبنُ جان برميخيزد ، ازهوفريان ، ازارتا (  
نای به = انگ = عنقا ) ، ازاخو ( فرخ = فر+ اخو ) زهيده ميشود ، جادنَگوست  
م = زنخدای عشق وزندگی    ، افشانندگی ورادی و دهش ، يا شيرابه ازپستان خرِّ

ال وعواطف ، « فـر» گفته ميشود  رامشگريست .  بدين گونه اعمال وافکار واقو
نای   ، شيرابه  واقوالش  وافکار  اعمال  پيدا ميکند که  فر»  ، هنگامی «  انسانی   .
فرّ   واژه  رو  ازاين   . باشد  اش  عنصرهستی  نخستين  يا  ارتا  شيرابه   ، وجودش 

» بوده است که به معنای شيروژد نای هست . درهزواش    xvar-nahدراصل «
( گده + مينو = مينوی گده ) ميگويند که درست ترجمه به فريا خورنه ، گدا من  

» هست . اين جاد نگويا « انگ ژد » ، اين شيرابه نای ،    nah  +xvarهمان «  
آب وشير وژديست که دراعمال وافکار واقوال زهيده ميشود ، و همه جهان را به  

  هم می پيوندد و جهان ، دريای عشق = ورُوکشا يا فراخکـنـد ميشود . 
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ازاين روهست که وقتی سيمرغ ، زال را که فرزند وجفت سيمرغ شده است  به  
سام برميگرداند ، سيمرغ پرخود را که « جد » اوست به او ميدهد ، چون زالی  
اين «    . او هست  وانباز  ، هميشه جفت  است  ) سيمرغ را نوشيده  که شير( جد 

بيواسطه هرانسانی » با  پرسيمرغ » ، گواه براين « توانائی پيوند يابی مستقيم و
  ارتا فرورد يا سيمرغ است . 

  ابا  خويشتن بريکی « پرّمن » 

  خجسته بود ، سايه فرّ من

« فـرّ » سيمرغ ، همان « خجسته » بودن اوهست . هردو يک معنا را دارند .  
دراين « پـر» من که با خود داری ، خجستگی  و فـرّ من ، هست  وفـر،  نياز به  
« زهش وپيدايش » دارد و با « افروختنِ تخم يا اخو » است که اين فرّ وخجستگی  

  ، پديدار ميشود .  

  گرت هيج سختی به روی آورند 

  ور از نيک وبد ، گفتگو آورند 

  به آتش برافکن يکی پـرّ من

  ببينی هم اندر زمان ، فرّ من 

  همانگه بيايم چو ابر سياه

  بی آزارت آرم ، بدين جايگاه 

  مکن « مهر دايه » ز دل  فرامش

  که دردل ، مرا ، « مهرتو » دلگسل 

دادن پرخود به زال ، دهش وزهش « جـدِ سيمرغ » ، جاد نگوی سيمرغ به انسان  
، يا  axvهست . او گوهر وجود خودش را که پرش هست به انسان ميدهد ( اخو

عنصر تا     ارتانخستين   ( دارد  ضمير  چهارنيروی  چهارپر=   ، درهرانسانی 
اين    . باشد  داشته  با خدا را  يگانه شوی  و  يابی  پيوند  بيواسطه  امکان  هرانسانی 
  = فـرّ  پـر=   ) جَد سيمرغ  اين  ، که زهش  ، مهرگوئی  مهرانديشی   ، مهرکاری 
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خجسته ) هست ، به واژه « نيکخواهی » ترجمه شده است . فـرّ ( خورنه = گدامن  
درکردار    « درگوهرانسان  شيرخدا   » يا  جد  اين  افروختن  با  را   ( خجستگی   =
وانديشه وگفتارخود ، ميتوان اندرزمان  ديد . مهر تو به دايه ات ، از مهر دايه ات  

 به تو ، گسليدنی نيست .  
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  ٨ - ۵  ، پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی : منوچهر جمالی
 

 »هستیداشتن ِ«ج  ،دوست یزندگ
 زُهـره است ايخُرّم  یزنخدا »،یج  «

 باشد ي م ی)هرانساناني+یجان(ج  که

Seite … 

 

 بوده است؟  رانيا  ِنيد ،یچراجوانمرد
 ران يا درفرهنگ

Seite … 

 

 ران، يا درفرهنگ

 )است روروغنيوباده(آب وش  خدا،نان
 مرغ ي= آرت = ارتا= س آرد

Seite … 

 

 ---هـم خـوان بودن  ---

 سم ياليوسوس  یدموکراس ِهيبنما
 ما  یناف ِ هست دنـد ي، بـر شيع  بنام

 ی مولو - »  شيما ، ز « مادرع م يبزاد  دي روز ع به

Seite … 
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 جمالی منوچهر 

  

 5 -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  زندگی،دوست داشتن ِ«جی»هست 
  « جی»، زنخدای خُرّم يا زُهـره است
 که جان(جی+يان)هرانسانی ميباشد 

  

  آنها که اهل صلحند ،  بـُردند زندگی را
  جنگ زندگانی» ، بمانند، در«ناکسان »وين « 

  مولوی 
  

» هست  جی= ژی = زی  زندگی ، دوست داشتن وپرستيدن و نگهداری کردن ِ«  
، که نام زنخدا خرّم يا بيدخت يا بگَرام ( بيرام) ميباشد ، و درجان هرانسانی خانه  
  . ميباشد  جی»  «خانهِ  معنای  به  باشد،   « يان  جی+   » که  جان  چون   ، دارد 
درهرانسانی ، ودرخود، بايد جان خودرا که « خانه وآشيان وسرچشمه اين زنخدا  

را پرستيد و ازاو مراقبت کرد . واژه   يا اين پری زاد » هست دوست داشت، واو 
 = زندگی   »zi+vandakih    ) است  زنده  کسی   . دارد  معنائی  چنين   «
zi+vandak  ميدارد دوست  درهرانسانی،  و  درخود  را   « جی   » که  است   (

  وميپرستد (=ازآن پرستاری ميکند) . 
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» نيز ازآن    zi-vistan« زی» همان « ژی = جی » هست که واژه « زيستن=
ساخته شده است ، وبنا برابوريجان بيرونی درالتفيهم نام رام يعنی خرّم ، « جی 

در« زی+ وندکيه = زندگی » به معنای دوست     vanditanهست . وپسوند     »
=وَندگر» به  vandgarداشتن و پرستيدن واحترام داشتن ومراقبت کردنست ، و« 

  = وندگريه   « و  باشد،  جوانمرد  که  است   « کننده  بذل   ، همت  عالی   » معنای 
vandgarih  خانه  ، هرانسانی  جان   . هست  ورادی  وبخشندگی  علوهمت   «

ونيايشگاه ِ زنخدا ، يا « اصل زندگی وعشق ورا مشگری و جوانمردی وزيبائی  
يا « پگاه » يا « اوُش+ بام    » است . و درست درهربامدادی ،که « با م + داته »

» باشد ، وانسان ازخواب ، چشم ميگشيد تا زندگی تازه را ازنو آغازکند ، اين  
زنخدای عشق وزندگی ورامشگری و جوانمردی ، از« شب که ارتا » باشد ، زاده  
ميشود ، وبه پيشبازانسان ميشتابد تا اورا درآغوش گيرد . چون نگاه چشم هرانسانی  

مين «خرّم ياجی» اززهدان ِارتاست که مردمک چشم نيزهست  . «  نيز، زايش ه
پَگ» در« پگ+گاه »، نام زن نارپستانست ، و«بام » يا « وام «هم ، به معنای  
پستان وهم به معنای « زنخدای عشق » است . به « جُدی » که نام ماه دهم ( دی=  

ته ميشود . معنای جدیُ  خرّم ) نيزهست ، « آبام گاه » ، گاه زنخدای عشق يا بام گف
درعربی ، مردبخشنده است و اين واژه همان واژه « جد دی » هست که بنا بر  
اقرب الموارد ، به معنای « سخی وبخشنده وجوانمرد » است . ولی « جد+ دی »  
پيشينه   اين  شناخت  با  مولوی  که  اينست   . است   « خرّم  شيرزنخدا   » معنای  به 

  زنخدا( شاده = خرّم ) بود، ميسرايد که :  فرهنگی دربلخ که نيايشگاه اين

  هرروز بامداد ، درآيد يکی پـری 

  بيرون کشد مرا ،    که زمن ، جان کجا بـرَی

  گرعاشقی ، نيابی ، مانند من ، بــُتـی 

  مشتری »  – ور تاجری ، کجاست چو من ، « گرم 

  ورعارفی ، « حقيقت معروف جان ،  مـنـم »

  برپـری ور کاهلی ، چنان شَوی ازمن ، که 
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خرّم ، پريزاداست ومادرش ، پری ، يا شاه پريان ارتا ، يا سيمرغست . اين اصل  
عشق وشادی( نام ديگرش شاده است ) و موسيقی و جوانمردی وزيبائی، انسان  
را ازخواب بيدارميکند  وراه فرار وگريز را به من می بندد ، و مرا به عشق به  

ائی هستم واين منم که  مشتريها  خود فراميخواند  وميگويد: اين منم که اصل زيب
را گرم ميکنم ، ومن همان « حقيقت جان تو ، و جان هرانسانی هستم » ، و اگر  
همين «   به  .  وخطاب  ، مرا خيزان وپران ورقصان ميکند  باشم  کاهل وبيحال 

  زندگانی = جی+ وندکيه » ميگويد : 

  ای بی تو، حرام  زندگانی   خود ، بی تو ، کدام ، زندگانی

  بی روی خوش تو زنده بودن   مرگست ، بنام    زندگانی

  گوهر، تو و ، اين جهان چو« حقه »

  باده ، تو و ، جام ، زندگانی

  بی خوبی حسن ِ با قوامت     نگرفته قوام ، زندگانی 

ارتائی   فرهنگ  کليدی  ازمفاهيم  يکی   ،  « گی  زی=  جی= ژی=   » مفهوم  اين 
ايرانست . شناخت روُيه های گوناگون وبه هم پيوسته ِ مفهوم « جی=ژی » را ،  
  ، ايرانيان را معين ميساخته است ،  برای تفکرفلسفی  که هزاره ها جهان بينی 

شق » را به هم پيوند  ضروريست  . درتفکرفلسفی ،  دومفهوم « زندگانی » و « ع 
دادن ، وادعای اينکه « عشق » ، همان « زندگی » و « اصل آفريننده زندگانی »  
است ، کاربسيار پيچيده ودشواريست . ولی درفرهنگ ايران ، درست ازهم بريدن  

وپاره کردن دومفهوم « زندگانی » و« عشق يا مهر» ازيکديگر ، غيرممکنست .    
ش يک زبانی شده اند ، مفاهيمی وپديده هائی را به هم  تجربياتی که ، علت پيداي

پيوسته اند که در« مفاهيم روشن وساخته فلسفی »  ، بدشواری ميتوان به هم پيوند  
داد . فلسفه درهرزبانی ، با اين تجربيات مايه ای که درواژه ها وتصاويرروئيده  

  اند ، سروکار دارد .  

« جی يا ژی » که مفهوم بنيادی آموزه زرتشت نيزهست ، ، درترجمه سرودهای  
زرتشت ( گاتا = گاهان ) به « زندگی» برگردانيده ميشود، و اينهمانی آن با «  
خرّم = جی = بيدخت » به کنار نهاده ميشود . و همزاد يا دوقلوی جدا ومتضاد با  
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ا يا نازندگی » ترجمه    - اين « ژی » ، «  ژی » ميباشد ، که به « ضد زندگی 
ميگردد . با اساس قراردادن اين معنا که زرتشت به « ژی » داده است ، و شناخت  
سراسرفرهنگ ايران با اين معنای « ژی » ، کشيدن خط بطلان برسراسر فرهنگ  

ايران ، نامفهوم ونامشخص    زنخدائی ايرانست ، و بدينسان ، کل  فرهنگ   -ارتائی
ساخته ميشود .   چون « ژی = جی » ، هم به معنای « زندگی» ، وهم به معنای  
« عشق » است ، واين دو معنی ، ازهم جدا ناپذ يرند . ودرست اين عشق ومهراست  
که « اصل آفريننده زندگی » است . « جی » معنای « صمغ يا شيرابه وشير= جد  

«= جُفت= جوت » را نيز دارد .  چنانچه درگفتارپيشين ديده  » ، وهم معنای  يوغ  
شد اين زنخدای مهر، با پستان وبا شير( جد درجُدی = آبام گاه = گدی ) ، اينهمانی  
  » جداسازی  اساس  بر   ، زرتشت  بنيادی  انديشه  درست  ولی   . است  ميشده  داده 

درفرهنگ    زندگی ازعشق » دراصطلاح « ژی » ، بنياد نهاده شده است . آنچه
  ايران غيرممکن ومحال بود . 

به معنای « يوغ = يوج = جفت=   ، خودش  ايران  « جی = ژی » درفرهنگ 
همزاد» هست ، که به معنای « متصل + پـرُومملو+ دوست + همکار+ بخشش  
+ زوج = دوپيکرباهم » هست . ودرست يوغ وبَند وجفت ، که اتصال دونيروی  

فرهنگ  متحرک باهم باشد ، اصل آفريننده زندگی وهستی ميباشند  . بدينسان در
ژی »  = ضد زندگی= ضد    - ايران ، ژی ، بدون عشق( ژی)  شود ، آنگاه « ا

عشق ميشود . ژی ، که تهی ازعشق يا دوستی وهمکاری وپرُی و بخشندگی  باشد،  
اژی « ميشود » . به عبارت ديگر، « اژی » ، فقط بيان روند اختلال وکمبوی  

ن ، ازسر، « ژی = زندگی  در« ژی» هست ، وبا رفع اين اختلال است که ميتوا
  که با عشق اينهمانی دارد » شد .  

« اژی » ، که همزاد و « وجودی ضد ژی » باشد دراصل ، وجود ندارد ، و فقط 
، شرّ و نقص وفساد   . به عبارت ما  يابد  پيدايش می  اژی   ، در اختلال در ژی 
وتجاوز طلبی وقهرو ستيزندگی ، دراصل ، وجود ندارد ، بلکه فقط از« اختلال 

بازگشت دادن به اصل ،  درجان وزندگی وعشق » پيدايش می يابد ، وميتوان با  
  آنرا رفع کرد . 
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واژه زرتشت « ييما=جم » را معمولا به « همزاد = دوقلو» برميگردانند و اين  
دوقلو، که « ژی و اژی » باشند ، زندگی وضد زندگی هستد . با چنين تعريفی که  
زرتشت از« ييما » ميکند ، به کلی پشت به فرهنگ ايران کرده ، و آن را ازبن ،  

ر واژه « ييما » به معنای « دوقلوی  متزلزل ميسازد . چون « همزاد ويا دوقلو» د
به هم چسبيده » است ، و به عبارت ديگر، ييما ( جم ) ، به معنای « مهرو اصل  
دوستی وهمکاری وصميميت » هست .  بدين علت سپس نام جفتِ نخستين نيز ،  

) نيست    yuma=gumaمهری ومهريانه ، شد . دوقلوی زرتشت ، دوقلوی باهم (
کتائی = عشق ودوستی » است ، بلکه دوقلوی جدا ازهم وضد  ، که اصل « سه تا ي

همند ، که اصل جنگ وستيزو دشمنی ونفرت ميباشد .اين دوتا ، باهم نا آميزنده  
اند ، و هيچگاه نميتوان آن دو را باهم آشتی داد ، و مهرميان آن دو را برقرارساخت 

ن ديگر« مهروعشق »   ، آفريننده جهان هستی  ، اصل  بدينسان  بلکه «  .   ، يست 
درست « ژی = جی » ، که زرتشت آن   جنگ وستيزو دشمنی و جهاد » ميشود . 

را همزاد دشمن ، « اژی » ميکند ، درفرهنگ ايران ، به معنای « يوغ ، عشق ،  
اصل چسبنده = جَد= اصل جفتی = همزاد يا دوقلوی به هم پيوسته » هست ، و  

ن خودش همزاد ويوغ ، يعنی  برضد وجودی همزادی بنام « اژی » هست ، چو
مهروعشق هست . ييما يا ژی ، يا سنگ يا مَر(=امَر) اصل عشق ، دوتای بهم  
چسبيده (دوتای باهم = يعنی سه تائی که يکی هستند ) هستند و دشمنی وجنگ  

  وستيزو نفرت وجهاد نميشناسند .  

زرتشت در مفهوم « ييمايش » ، درست زندگی يا ژی را ، همزاد « زندگی تهی  
از عشق » ميکند ، که ميخواهد « ژی = جی » را ازبين ببرد ، ولی هيچپگاه 
ودشمنی   ونفرت  جنگ  با  آفرينش  جهان   ، زرتشت  آموزه  با  بدينسان   . نميتواند 

ج  جانشين   ، وجهاد  وجنگ  دشمنی  جهان   . آغازميشود   ، عشق  وجهاد  هان 
ومهرودوستی وآشتی ميشود . زرتشت درواقع ، بر معنای واژه « ييما = يوغ =  
سنگ = مر= جفتی » را که بيان اولويت اصل مهروآشتی و دوستی در جهان 
هستی است ، خط بطلان ميشود . سراسرجهان هستی ، تبديل به ميدان جنگ ميان  

يمن ميگردد . واين اهريمن ،  اهر  –با    – ژی واژی ، ميان «اهورامزدا ياسپنتا »  
چون اصل آميزنده با همه چيزميماند ، با همه چيزی ، آميخته و گوميخته است ،  
درهمه چيزی ، گمشده است . بدينسان ، درون هرچيزی درهستی ، جنگ وجهاد  
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ودشمنی هست . بدينسان با آموزه زرتشت ، مِهر، اولويت خود را درجهان هستی  
از دست ميدهد ، و به کردار( عنوان ) ، «اصل آفريننده جهان هستی» ، شناخته 

  نميشود .  

درست مفهوم « عشق قديم » درمولوی به  سرانديشه فرهنگ ارتائی ايران باز  
ميگردد که  درميان خرمدينان باقی مانده بود . عشق يا مهر ( مر، سنگ، جفتی=  
يوغ ، همزاد= ييما) هست که « اصل آفريننده نخستين » هست . البته اين مفهوم  

سه تائی » بازميگشت ، امکان  عشق يا مهر که به پديده «پيوستگی دوتا باهم =  
ابراز صريح وشفاف ، درفضای شريعت اسلامی نداشت ، چنانچه ازيزدانشناسی  
زرتشتی نيز تبعيد شده بود . ولی « اولويت عشق يا مهر » ، به عنوان « اصل  
آفريننده » نيز درتضاد با تصوير « الله خالق » بود . اين بود که بدشواری ميشد ،  

مفهوم « عشق  فقها    اين  که  کرد  بيان  ای  بگونه  ميبايستی  و  گفت  آشکارا  را   «
بيانگارند ، عشق به الله است . درحاليکه اولويت عشق ، حاوی اين معنا بود که  
خودش ، « اصل آفريننده و ازنو آفريننده » است . و برای زدودن فساد دراجتماع  

، ميبايستی به    ، ويافتن بهبودی ازانحطاط و شرارت وتباهی اخلاقی و اجتماعی
عشق ، يعنی به « اصل نوآفرينی درخود که عشق » است، بازگشت وبا آن ازنو  
پيوند يافت ( متصل وجفت شد ) .  تبديل حالت اخلاقی واجتماعی و دينی وسياسی  
، درآميختن با اصل آفريننده در خود ، که عشق يا مهراست ( وصال باجانان يا 

م ممکن   ( درگوهرخود  اخو  يا  اين  ارتا  اوامر  از  کردن  اطاعت  با  نه   ، يگردد 
  شريعت يا آن مذهب يا آن عقيده وايدئولوژی .  اينست که مولوی ميگويد : 

  وصل کنی درخت را ، حالت او بدل شود 

  چون نشود مها ، بدل ، جان ودل از وصال او 

وعقايد   اهب  مذ  تنگنای  از  يافتن  رهائی   ،  « او  با  وصال   » اين  درست  ولی 
ازنو   نميتواند  درانسان  عشق   ، ازاوامرآنها  تبعيت  در  چون   ، وايدئولوژيهاست 
بيافريند .ازاين رو مولوی وهمه عرفا ، درعشق که اصل نوآفرينی است ، رهائی  

  ميجويند  ونجات ازتنگنای همه مذاهب و شرايع وايدئولوژيها را 

  به حمد الله ، به عشق او ، بجستيم 
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  ازاين تنگی ، که « محراب » و « چليپا» ست

محراب وچليپا ، اسلام ومسحيت است . دراتصال دوباره با عشق قديم ، که اصل  
ازنو آفرينی است ، ميتوان ازاين شرايع ومذاهب که با وعظ وامرونهی وتهديد،  
ميخواهند انسان را به راه راست و تنگ خود ، برانند ، نجات يافت . اين « عشق  

درپيوند جوئی با جانها وانسانها   قديم » که به معنای « اصل نخستين آفريننده ،
وطبيعت » بازميگردد ، دراثرفراموش شدن پيشينه مفهوم « خدا = جانان = خوشه 
همه جانها درگيتی » و « آفرينندگی دراثرانبازشدن با جانها درهمين گيتی » ،  
دچارسوء تفاهمات ميگردد .  ولی انديشه اولويت « عشق » ، برغم بريدگی از  

  يش ، نگاه داشته ميشود : پيشينه فرهنگ

  ای عشق کز قديم ، تو با ما يگانه ای 

  يک يک بگو تو راز، چو از عين خانه ای 

  ازبيم آتش تو ، زبان را ببسته ايم 

  تا خود چه آتشی تو ، يا چه زبانه ای 

  مريم « عشق قديم » ، زاد مسيحی عجب

  داد نيابد « خرد » ، چونک  چنين فتنه زاد

وعطاروسعدی،   واو   ، اسلاميست  عقل  همان   ، دراينجا  ازخرد  مولوی  مقصود 
شريعت اسلام وسايرمذاهب را ، همان « عقل »ميدانند که به کلی با مفهومی که  
ما امروزه از« عقل » داريم ، فرق دارد . البته برای چنين عقلی که اسلام باشد ،  

« آتش عشق درجان » است    عشق ، فتنه ميزايد .  ولی درفرهنگ ايران ، همين 
که تبديل به « روشنی خرد وحواس » ميشود . درعرفان ، « درد » به معنای «  
پيوند جويندگی با کشش » است . زندگی واقعی ، جستجوی اصل ، که جانان يا  
  . ميکشد  خود  بسوی   ، درتاريکی  را  همه  و   ، درهرجانيست  که   ، باشد  ارتا  

ست . اين مفهوم « درد يا مصيبت » ، به کلی  درجستجو با آزمايش بايد خدارا ج 
با مفهوم « درد ی که آزردگی تن وجان باشد » فرق دارد . همه مردم ، دراجتماع  
دنبال داروی درد ( آزاری هستند که کمبود های گوناگون و اززدودن آزادی از  
.  شريعت ايجاد ميکنند )  هستند ، و اين درد را با « درد عشق » مشتبه ميسازند  



Jg. 6 (2025), Heft 1  126 
 

درد عشق ، نياز به درمان ودارو ندارد ، چون جستجوی اصليست که خودش مارا 
  بسوی خود ميکشد ، واين روند پيدايش شاديست  

  خدای ، پهلوی هر درد ، داروئی بنهاد 

  چو « درد عشق ، قديمست » ، ماند بی زدوا

  وگر دوا بود اين را .   توخود ، روا داری 

  به کاه گل که بيندوده است   با م سما 

  ، . درهرجانی  با جانانست  ، رابطه هرجانی  با اصلش  يا  با خدا  انسان  ورابطه 
جانان ، پوشيده هست . جانان ، جانی درهرتنی ميشود . خدا درآتشدانيست که حبه  
های آتشش ، جفت با تن هرانسانی ميشود . وجود هرانسانی ، جفت شدن جان ِ  

تی است . تن، بهره ای از آرمئتی  جانان با تن اوست . انسان ، عشق سِيمرغ با آرمئ
است ، و جان ، بهره ای ازجانان يا سيمرغست . انسان ، عشق سيمرغ وآرمئتی  
با همست . اينست که مولوی ميکوشد اين سرانديشه را درفضای تنگ اسلامی ،  
به عبارت آورد . اصطلاح « جان » را نميتوان به آسانی به زبانهای غربی يا  

رابطه ميان جانان وجان درفرهنگ ايران ، يک بحث ماوراء    عربی ، ترجمه کرد .
الطبيعی و آسمانی نيست ، بلکه يک بحث مربوط به گيتی وجهان واقعيست . جان 
، بهره ای ازجانانست . رابطه جان با جانان رابطه « تخم با خوشه » است . جان 

طبيعت )  ، تخمی ازخوشه و« درخوشه » است . خوشه يا جانان چيست ؟ گيتی (  
وانسانها و جانداران ، تخمهای اين خوشه هستند . اينست که رابطه انسان با خدا (  
جانان ) ، رابطه تنگاتنگ انسان را با طبيعت و افراد وجانوران و اجتماع بيان  
ميکند . اين تخمها ، در دوری از« خوشه » نيز، ازآن بريده يا جدا نيستند . درآنچه  

می نمايد ،  رابطه عشق ميان تخمها وخوشه باقی ميماند    به ظاهر، دوری وبريدگی
، چون « جستجو وکشش » ، چهره ديگر جفتی وانبازی است .« هنجيدن » که  
کشش باشد ، همان « سنگيدن » است که معنای « اتحاد واتصال وامتزاج » دارد  

  .  

جانان درهمه تخمهايش، عشق را درصورت « جستجو وکشش » ، واقعيت می  
بخشد . انسان به گنج يا سرّ نهفته در طبيعت ودرانسانها ودر جانداران ، درنهان  
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عقايد   به  ايمان   . ميجويد  آنهارا  وآگاهانه  آشکارا  و   ، ميشود  کشيده  آگاهانه  ونا 
ومذاهب ومکاتب ، بنام « داشتن حقيقت » ، سائقه جستجورا درانسانها ، خرفت  
انسان ،   پيوند عشق را دروجود   ، ، وبدينسان  آميزميسازند  گناه  وخاموش وحتا 

  نابود ميسازند .  

اصل عشق ، همين بيداری حس جويندگيست که کشش به جان درهمه پديده ها  
، تنها « وادی   آنها را دارد . « طلب »  با  دارد ، واشتياق جفت شدن وآميختن 
نخست » درهفت وادی نيست که  ميتوان ازآن گذشت . « طلب » ، قلب تپنده همه  

که انسان ،    مراحل هست ، چون « ديناميک عشق » است . ازاين کشش هست
ترکتازميشود  و درهرجای ديگر که « رانش و زور و ترس » هست ، انسان می  
لنگد . انسان ، درراهی که اورا « می بـرَند » ، به هزارشيوه ، می لنگد و زندگی  

  را لنگيدن ميداند . 

  هزارگونه بلنگم ، به هر رهم که « بـرََنـد »

  رهی که آن به سوی تست ، ترکتاز کنم 

سروش ، درفرهنگ ايران ، « راهبر»  نيست ، بلکه « راه گشا » هست . راه  
کششی ، راه جستجو، راه عشق است . تحقيقات علمی ، هنگامی راه آزاديست ،  

عشق ميباشد . انسان در« طويله عقيده و مذهب و مکتب وايدئولوژی »  که راه  
  نمی ماند . 

  من از« طويله اين حرف » ، ميروم به چرا

  ستور بسته نيم ،  ازچه بر« وتد » گردم 

ميخ طويله که حيوان ، با ريسمان بدان بسته شده است وآزادی حرکت را   - ( وتد
وازانسانها   ازطبيعت  شناخت   به  را  انسان  که  عشقست  .اين   ( ميگيرد  او  از 
وجاندار،   وانسان  طبيعت  با  آميختن   ، حقيقی  وشناخت   ، ميرساند  وازجانداران 

رابطه جانان نزد ، به    مهرورزی با جانانست . اگر عرفان ، دست به گسترش اين
علت آن بود که درفضائی که شريعت اسلام چيره بودوهست ، فرصت گستردن  
آن ، نيست و نبود وبا هزاران خطر روبروميشد وروبرو ميشود .  ما بايد با آشنائی  

  با فرهنگ ارتائی= سيمرغی ، خوانش تازه ازعرفان را بياغازيم : 
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  «عشق جانان » مرا ، زجان ببريد 

  جان ، به عشق اندرون ، زخود برهيد 

  زآنکه جان ، محدثست و ، عشق ، قديم 

  هرگز اين ، دروجود آن ، نرسيد 

  قرب  مغناطيس عشق جانان ، چو 

  جان مارا ، به قرب خويش کشيد 

  باز جان را ، زخويشتن گم کرد 

  جان چو گم شد ، وجود خويش بديد 

  بعد ازآن ، باز با خود آمد جان

  دام عشق آمد و دراو پيچيد 

البته عشق جانان ، انسان را از« جانش » نمی برد ، بلکه درست اين جانش هست  
که درکشش به جانان ، هميشه جانان را درنهان ( که بريدگی وگمشدگی می پندارد  

  ) ميجويد و درست اين روند عشق وجفتی است . 

جان که « جی + يان » باشد ، همان آتش جانست ، که « فری+ يان » ميباشد .  
  »، جان  آتش  اين   . است  ومحبوبه وزوُش  دوست  همان   ، فريد  يا  پری  يا  فری 
فـرنفتار= فرن + اوتار» نيزخوانده ميشود . « جی » ، همان « فـرن = پران » ،  

کريافته است . همين  همان « فرنبغ » هست که « درتن هرانسانی ، تشخص وپي
افتار، افتری وافترو« فتره = فطرت » شده است . اين بهره ای ازوجودخداهست  
که با تن ، جفت ( سنگ = مر= انباز= دوست = يوغ يا يوج يا يوش) شده است ،  
تا درمهرورزی با همديگر ، آفريننده بشوند . اين گنج بودن خدا درانسان ، غرس  

دگی وگمشدگی خدا درانسانست . و درهزوارش «  شدگی و نهفته شدگی و پوشي 
» مينامند ، که به معنای « جی درزهدان يا  bun  +ji گنج » را « جی + بون =  

درغارتاريک » است . مسئله انسان ، جُستن ويافتن وزايانيدن خدا يا حقيقت درخود  
  ، يا فوران خدا يا شيرابه حقيقت ، ازچشمه وجودخودش هست .  
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جی ، يا زندگی ، همين « اصل آفريننده عشق ودوستی ، همان يوغ = اگرا رته =  
aghrae-ratha  ، نخستين گردونه آفريننده ، همان « فری » است که با تن انسان

هميشه    ، هست   « آفريننده  اصل   » وچون   ، است  جفت   ، انسان  حواس  با 
=جی+ وان  » است . وان يا وَن ،  ji-vanaپـرُوسرشاراست . اين همان واژه «  

معنای « پری   به  به معنای « عشق » وهم  » وهم  نی  به معنای « چوب=  هم 
ولبريزی   ورادی  دهش  اصل   ، وسرشارهست  پر  وآنچه   . است   « وفراوانی 

. اينست که درسانسکريت «   » به معنای زندگی بخش،  ji-vanaوافشانندگيست 
ومغز استخوان ، زنده  زنده کننده ، حيات بخش است . باد وآفتاب و آب و شير  

ميکنند وجان می بخشند . واژه « زندگی = زی+ وندکيه » درست اين برآيند را  
نيز درخود دارد . اينهمانی « زندگی = جی = عشق و دوستی = يوج » بيان آنست  
که انسان درجانش ، احساس سرشاری وغنا وپری ميکند . انسان ، غنا وسرشاری  

  و ازآن يقين دارد .   و پـرُی را درخود می يابد ،

  تو يقينی وعيان ، برظن وتقليد بخند 

  نظری جمله وبر ، نقل وخبر ميخندی 

ناقص    » آنکه  دريافت  با  نه   ، ميکند  زندگی   ، ازخود  دريافتی  چنين  با  انسان 
که   اينست   . است   « گناهکاروناقص  و  وکنود  وعاجزوجاهل 
درهرکرداروگفتاروانديشه اش ، جان بخشی است ، آفتابيست که می تابد . آبيست  

سان ،  که درجويها روان ميشود وتروتازه ميکند . پستانيست که شير ميدهد . بدين 
آنست که مهرآفريننده ، گرانيگاه هستی   به معنای  جی( زندگی) = جی( عشق) 
انسانست . ولی زدودن « عشق ودوستی = جی » از « زندگی= جی » ، اختلال  
وپريشانی و به هم خوردگی واضطراب وجوع وجودی ، انسان را فراميگيرد ،  

  يابد .   وخشم وقهر وتجاوز و تهديد ، دروجود انسان ، پيدايش می

« اژی » ، وجودی فراسوی « جی » نيست که همزاد با آن درهمان آغاز باشد .  
بلکه « اژی » ، از اختلال وبه هم خوردگی وپريشانی در« جی » پيدايش می يابد  
. ودرست همين تضاد بنيادی ميان فرهنگ ايران وآموزه زرتشت بود . زرتشت  

ابتدا ، ازهم جدا ومتضاد  ، «اژی» را وجودی جدا از« ژی » ميدانست که ازهمان  
  . ندارد  ، برديگری  اولويت دروجود   ، ، وهيچکدام  وباهم درجنگند  باهم هستند 
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درحاليکه درفرهنگ ايران ، همان خود « ژی = جی » ، گوهرش ، همزادی  
وجفتی ويوجی و سنگی ، يعنی ، دوستی و همکاری وسرشاری وپری هست .   
  ( حدث   ، حادثه   ) رويداد  يک   ، بطورکلی   ، وتجاوزوشـرّ  تهديد  وقهرو  خشم 

پيدايش    درهرجانيست . دراثراين حادثه اختلال آور، کمبود دوستی وعشق وپيوند، 
می يابد و با اين کمبود ، سترونی ونازائی ، جانشين آفرينندگی ميگردد ، و احساس 
ناتوانی وضعف شديد خود ، موجب پيدايش خشم وتهاجم وتجاوز وتهديد ميگردد .  

  « اژی » ، درآغاز نيست ، بلکه پيدايش می يابد و يک حادثه عارضی هست .   

ولی برای زرتشت « ژی » و« اژِی » همزادند ، ازهمان آغازباهم  ولی جدا ازهم  
ووضدهم ودرجنگ باهمند . گوهرجهان هستی ، جنگ ونزاع ودرشتی ( خشونت  
) وتجاوز وتهديد است ، نه عشق .  اين « اژی = زدارکامگی » را زرتشت ،  

ن پديده ای ومفهومی اهريمن مينامد . درحاليکه اهريمن ، درفرهنگ ايران ، چني
گردونه    ) ميکرد  يوغ  هم  به  خرّم  يا  وای   ، را  مينو  سپنتا  و  مينو  انگره   . نبود 
آفرينندگی = اگرا رته  ) ميکرد و با اين پيوند ودوستی وجفتی ، جهان هستی را  
ميآفريد . ولی درانديشه زرتشت ، اصل شرّ( =اژی) و اصل خير( ژی) ازهمان  

، وهمزادند، وطبعا ، نهاد وسرشت ِ جهان آفرينش ، جنگ    ابتدا ، باهم وجود دارند
تا «   انسان وجهان را ميآفريند  . اهورامزدا ،  ودشمنی وستيزو « جهاد»  است 
همرزم او » با اهريمن باشند . او، به غايت همرزم داشتن با خود ، اساسا جهان  

ميآفريند و با  را ميآفريند . همينگونه اهريمن ، درهمه چيزها ، همرزمان خود را  
همه چيزهائی که اهورامزدا آفريده « ميآميزد= جفت ميشود » . بدينسان  هرچيزی  

  ، ميدان جنگ وجهاد اهورامزدا با اهريمن است .  

اين سرانديشه که نهاد جهان واجتماع وبشريت را جنگ ودشمنی وجهاد ميداند ،  
به همه اديان ابراهيمی ، سرايت کرد و همه را دچاراين بيماری هولناک کرده  
است، که امروزه ساختارفکری وروانی وفلسفی واجتماعی واقتصادی ملياردها  

گ ايران ، به معنای آن  نفوس را معين ميسازد. درحاليکه مفهوم « جی » درفرهن
بود که جهان هستی ، ازهمان آغاز« يوغ يعنی گردونه عشق ومهرودوستی ، اگرا  
رته  » هست ، و« اصل شرّی » وجود ندارد . خشم وقهروپرخاشگری ودرشتی  
( خشونت ) ، عارضه اختلال دراين يوغ يا گردونه هست . وقتی يکی ازاسب ها 
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بلنگد ، گردونه آفرينش يا عشق ودوستی ، د چاراختلال ميشود و خشم ودرشتی و  
  دشمنی وشرّ پيدايش می يابد .   

درفرهنگ ايران ، حل مسئله عدالت ونظام وقانون وسياست و اخلاق و اجتماع 
واقتصاد، با جنگ وجهاد ودشمنی با « اصل شرّ » ميسرنميشود ، بلکه با رفع به  
و    ، باهمست  آنها  دوباره  سازی  همآهنگ  و   ، گوناگون  نيروهای  خوردگی  هم 

باشد » توانائی « فرشگرد  درخود « عشق ، که اصل آفريننده ازنو درهمه انسانها مي 
  = ازنو زائيده شدن ، زندگی تازه يافتن » موجود هست : 

  گير که خار است جهان ، کژدم ومارست، جهان 

  ای طرب وشادی جان ، گلشن وگلزار تو کو ؟ 

  گيرکه خود مـرُد سخا ، کـشُت بخيلی ، همه را

  ای دل و ای ديده جان ، خلعت وادرارتو کو؟ 

  گيرکه خورشيد وقمر ، هردو فروشد به سقر

  ای مدد سمع وبصر ، شعله وانوار تو کو؟ 

  مشترئی گير که خود جوهرئی ، نيست پی 

  چون نکنی سرورئی ، ابر گهر بار تو کو ؟ 

آن   ، علت  وازنوآفرينيست  باززائی  که اصل   ، انسان   ( جفتی   ) نهاد ِمهری  اين 
ميشود که هرانسانی ، درکارهای مثبت وسازنده ، ابتکار دارد ، و « واکنشی =  
عکس العملی » رفتارنميکند . چون همه ميدزدند ، او هم نميدزد . چون همه دروغ  

زگرند ، او تجاوز نميکند . چون  ميگويند ، اوهم دروغ نميگويد . چون همه تجاو
همه اهل تهديد وارهاب وانذارند ، او نميترساند ونمی هراساند . با زندگی واکنشی  
  ، مجازات   . ميشود  وافزوده  يابد  می  ادامه    ، ودرشتی  ودروغ  وتباهی  فساد   ،
  دراجتماع ، برپايه قصاص که عمل واکنشيست ، جرم وجنايت را بيشتر ميکند  .  

با کشف دوباره « عشق » است که  انسان ازنو ، کشف زندگی را درخود ودرهمه  
چيزها ميکند . جی ، اينهمانی عشق با زندگيست. عشق ،  هنر باهم آفريدن است  
را   همه   ، دم سوزاتش  با   ، زندگی  يا ضد   ( دها   + اژی   ) اژدها   ، بی عشق   .
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ميسوزاند ويا با نيشهايش همه را ازهم می اوبارد ومی بلعد . انسان بايد ازسر«  
ذوق باهم آفريدن » را درخود بيابد ، ودر ديگران ، بسيج سازد ، تا ازسر، جهان 
، جهان عشق ودوستی شود . « ذوق » درعرفان ، درست همان سرانديشه «جفتی 

ب( = باد جان )  درپيوند يافتن باهم  يا يوغ يا گردونه« اگرا رته »  بود که دواس
ودرهمکاری ودوستی ومهروهم آهنگی باهم ، اصل آفريننده جهان واجتماع  » 
بودند . براين بنياد بود که فرهنگ ايران ، خدا ( جانان = خوشه جانها = سيمرغ  
) را ، جفت انسان ميدانست .  زندگی با « جفتی انسان با خدا » درهمه انسانها  

ود . آنها هميشه باهم ميآفريدند . درفرهنگ ايران ، مهريا جفتی ، اصل  آغازميش
آفريننده هست . من وتو ، باهم ميآفرينيم . من وجامعه ، باهم ميآفرينيم . جهان ،  
همه باهم ، جهان را ميآفرينند . تک ، به خودی خودش نميآفريند . الله ويهوه ،  

« شريک » هستند . آنچه را آنها بنام  خودشان به تنهائی خالقند. اينست که برضد  
شرکت ، طرد و نفی وانکارميکنند ، چيزی جز پديده « عشق ومهرودوستی »  
نيست .  بی شريک آفريدن ، يعنی بی عشق ، خلق کردن . اينکه شريک ندارند ،  
به معنای آنست که « مهروعشق ودوستی وجفتی » ، اصل آفريننده جهان هستی  

علم فراگير( جامع همه معلومات ) آنها ، بدون همکاری وبدون  نيست ، بلکه اراده و
  مهر ، خلق ميکند .  

فرق مفهوم « آفريدن » و « خلق کردن » ، همين است که اولی ، ازمهراست  
فری    - ودومی از« اراده وقدرت وانحصاريت » .  درفرهنگ ايران ، آفريدن ( آ

تن )، درباهم آفريدن يا ، به عبارت ديگر، درپيوند يابی دو يا چند نيرو باهمست.    –
آف ، ميتوان  . درهمکاری  آفريد  ميتوان   ، (  درعشق  آرائی  اجتماع وجهان   . ريد 

درعشق ومهر   آفريدن =  درباهم   ، مدنيت  و  واقتصاد  قانون  و  ونظام   ( سياست 
ودوستی ، پيدايش می يابد .  اين را « اصل جفتی » ميگفتند . اين واژه « جفت »  
، مخفف واژه « يوغ = يوگا » است  که تلفظ های ديگرش « يوج ويوش= يوس  

جوی آب ، نيز جفت شدن آب با خاک است . ازاين    = جوت = جوی » ميباشد .
رو ، دوگاو يا دواسب که يک گردونه ( رته ) را باهم به جنبش ميآوردند ، پيکريابی  
« اصل آفريننده جهان » شمرده ميشدند .  همچنين دوپای به هم پيوسته ( پات =  

اربال ، يا  پا = جفت ) درتن انسان و يا دوبال وپربهم پيوسته دريک مرغ ( يا چه
هشت بال ، يا شانزده بال ) يا چهاراسب بهم پيوسته دريک گردونه را ، « نماد  
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اصل آفريننده جهان » ميدانستند . « وای » هم که باد باشد و اصل پيوند انگره  
مينو وسپنتا مينو شمرده ميشد ، دراصل « دوای » بوده است که به معنای « دوتای  
باهم » است . ازاين رو ، هم به باد وهم به خدا وهم به مرغ ، « وای = باز»  

چهاربال داشت ، اصل مهروعشق ، يا    ميگفتند . ازاين رو سيمرغ ، که دوبال يا
همان « وای » يا همان « رته = گردونه = ارتا » بود . آنچه دوپا ، دوبال ، دو  
بخش نی ، دوبخش دست را به هم می پيوست ، اصل « سوم » شمرده ميشد و  
بدينسان « سه تا ، يکتا » ميشد و تحقق يابی « اصل عشق ومهر ودوستی » بود  

  .  

اينست که وقتی زال ، که نزد دايه اش سيمرغ پرورده شده بود ، جفت سيمرغ شده  
بود و هنگامی که سيمرغ اورا به پدرش باز ميگرداند ، زال ،علاقه به جداشدن  

  ازسيمرغ يا جفتش، ندارد .  

  به سيمرغ بنگر، که دستان ( زال ) چه گفت

  مگر سير گشتی همانا ز « جفت » ؟ 

  نشيم تو ، رخشنده گاه منست 

  « دو پـرّ تو»  ،  فرّ کلاه منست 

همين « دو پرسيمرغ »، که بيان « اصل مهربودن سيمرغ » است ، نماد « اصل  
  ، سيمرغ  که  نيز هست  رو  ازاين   . است   « ويوغ  ومهروعشق  دوستی  جفتی= 
پرخود را به زال ميدهد تا در جدائی ودوری هميشه با او « جفت » باشد . و زيب  

  ميباشد .  کلاه کردن « پر» ، نماد همين « جفت ودوست سيمرغ بودن »  

وسيمرغ با دادن پر خود به زال ، اين ماهيت جفت بودن وپيوند نا بريدنی خود را  
  با زال ( وبا هرانسانی ) به عبارت ميآورد :  

  فرامش مکن ، مهر دايه ز دل 

  که دردل ، مرا ، مهر تو ، دلگسل 

مهرمن به تو ای انسان ، دل مرا ازهم ميگسلد ، تو هم مهر دايه ات را که ازپستانش  
شيرمهر مکيده ای وبا شيرابه خدا آميخته شده ای ، فراموش مکن . ومولوی ، بياد  



Jg. 6 (2025), Heft 1  134 
 

اين رمز جفتی است که سيمرغ درموقع فرود آمدن  تخم انسان به گيتی ، درگوش  
  انسان نهفته زمزمه کرده است  : 

  درگوش من ، بگفتی ، چيزی ز « سرّ جفتی »

  منکر مشو مگو کی .   دانم که هست ، يادت

و همين « اصل جفتی » هست که درعرفان نام « ذوق » به خود ميگرد که از  
واژه « ميز اگ = مذاق » درپهلوی بر آمده است . ذوق ، چيست : « آسيب دوجفت  
» است . امروزه « آسيب » معنای گزند ، پيدا کرده است ، درحاليکه دراصل، 

واژه « سيب » باشد ،  سيب » که    -معنای « عشق ودوستی » را داشته است . « آ
دراصل « سی+ به » است ، و« سی » ازتلفظهای واژه « سنگ » است ( برهان  
قاطع ) که به معنای همآغوشی و مقاربت و اتحاد واتصال و امتزاجست . پس «  
سيب » به معنای « آميختگی وعشقِ به » هست . واژه « تفاح= سيب » درعربی  

رانی هست که معنای « باهم همآغوش شدن »  نيز، همان « توپا = توی پا » ای اي
دارد . وبه علت دشمنی با پديده عشق وهمآغوشيست که از واژه « آسيب = عشق  
» ، گزند و تباهی وزخم زدن ساخته اند . مولوی درست همه اندام های شناخت  
انسانی را اندامهای « جفتی = مهری» ميداند . درشاهنامه هميشه دم از« جفت 

پديده ها » ميزند و اساسا فرهنگ ايران ، حواس انسان را اندام «    شدن خرد با
  ، خرد  و   . ميدانست   « گيتی  های  پديده  با  انسان  واتصال  وامتزاج  مهرورزی 
مجموعه شناخت اين جفت شدنهای حسی بود . کار خرد ، درفرهنگ ايران ، چيره  

ود . معرفت  شدن برطبيعت وبرديگران نبود ، بلکه مهرورزی با طبيعت وگيتی ب
  ، ازعشقبازی ومهرورزی حواس با گيتی ، پيدايش می يابد : 

  دروازه هستی را ، جز « ذوق » مدان ، ای جان

  اين نکته شيرين را ، درجان بنشان ، ای جان

  زيرا ، عرض وجوهر، از « ذوق » برآرد سر 

  « ذوق پدر ومادر » ، کردت مهمان ، ای جان 

  هرجا که بود ذوقی ، ز « آسيب دوجفت » آيد 
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  زان يکشدن  دوتن ، ذوقست ، نشان ، ای جان

  هرحس به محسوسی ، جفتست يکی گشته 

  هر عقل به معقولی ، جفت ونگران ، ای جان

  ازدرون اين جفتيهاست که انسان ، با خدا ميآميزد وجفت ميشود 

  گرجفت شوی ای حس ،     با « آنکه حست کرد او » 

  وزغير بپرهيزی ، باشی سلطان ای جان

  کوچشم که تا بيند ، هرگوشه تتق بسته

  هز ذره  به پيوسته با جفت نهان ، ای چان 

  آميخته با شاهد ،    هم  عاشق وهم زاهد 

  وز « ذوق » نمی گنحد ، درکون ومکان ای جان

بدين علت که انسان با حواسش با پديده ها درگيتی ، عشق ميورزد و با آنها ميآميزد  
بيواسطه با خدا ، و با حقيقت ميآميزد     ،وباهم ، بينش وشادی ومدنيت را ميآفرينند ،

. واين پديده آن چيزيست که امروزه « سکولاريسم » ناميده ميشود .  ازاين رو  
نيز هست که سپس « حواس » که گوهر عشق ورزی داشتند ، خواروزشت ساخته  

  شده اند وازاصالت انداخته شده اند . 

  

*** 
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 6 -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  چراجوانمردی،دين اِيران بوده است؟
  درفرهنگ ايران

  فطرتِ انسانست جوانمردی ، بيان 
چگونه سرانديشه جوانمردی، پيدايش يافت  وبنياد دين  

 واخلاق وفرهنگ ايران شـد 
 

  جـوان + مَـردی
 vanj=yu+vanجـوان  -1

  ji-vanaجان بخش(پرُو سرشارازجی) =
  vaan+van+ دَهِـش+چوب=وانی عشق+ فرا

 =جوانمردیدی -مَر (کردی)=دايتی  -مَه ر -2
 

  پرُی ولبريزی از زندگيست فرهنگی که زندگی درآن ، 

« زندگی کردن »  ، « زندگی بخشيدن ومهرورزيدن »  
  است
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من امروز با خدايم که « گـلُ چهره »  نام دارد ، شرط می بندم که کدام ازما  
ميتوانيم خوشتر بخنديم . من وخدايم ،  باهم زندگی ميکنيم و زندگی کردن ، «  

  شيوه باهم خنديدن » است . 

  بندم با آن بـُت شکـرّخا امروز گرو 

  من خوشتر ميخندم ، يا آن لب چون حلوا 

  من ، نيم دهان دارم ، آخر چه قـدر خندم

  او همچو « درخت گل » ، خندسـت زسرتا پا

اين خدای من ، درخت ُگليسـت که ازسرتاپايش خنده است .  او با همه وجودش ،  
، با هم   با دهانش . چرا، ما ، باهم مخنديم ؟ چرا باهم خنديدن  ميخندد ، نه تنها 
؟ او با سرتاپای وجودش،   آفريدنست ؟ چرا اين خدا نامش ، گلچهره بوده است 

زند « جی=  چون   ، است  خنده  اصل  ويا   ، زندگی  خندان  خدای  يا  وعشق،  گی 
هست ، سرشاروپـرُوغنی    ji-vanaوزيبائی وعشق وموسيقی » ، که جی+ وان =

و ناگنجادرتن هست ، و درلبريزيش ، سرچشمه « دهـش يا رادی » است ، و «  
» ، « جوان مردی » است  javanaويژگی ، « جوانی =     جان می بخشد » و ،  

نيز هنوزبياد اين خدا بوده اند . چرا ما   . حافظ وعبيد زاکان وخواجوی کرمانی
و   است »  خنده  نيزهست که « سرتاپای وجودش،  ايم که خدائی  فراموش کرده 

  هميشه با همهِ گيتی ، ميخندد ؟  

چرا بجای اين خدا ، الاهانی آمده اند که نه ميتوانند بخندند، و نه ميتوانند با انسان  
باهم بخندند ، افزوده برآن ، هميشه نيز عبوسند وبه علتی که آنها عبوسند، به آنها  
تعظيم ميکنيم و آنها را بزرگ ميشماريم ؟  آيا اين خدايان عبوس نيستند که ما پشت  

و  می انگاريم که خدا ، فقط ميتواند وجودی عبوس وترشرو  به آنها کرده ايم ،  
باشد ؟ چرا اين خدايان ، قدرت خنديدن ندارند ؟ چرا روزگار درازيست که ما به 
خدائی که با ما ميخنديد ، پشت کرده ايم ، و  خدايانی را برگزيده ايم ودنبال آنان  

دهنده گناهان   ايم که چون سهمگين وخشمگين وعذاب  آنها  افتاده  به   ، ما هستند 
احترام ميگذاريم وآنهارا ميسائيم ؟  آيا ما اين خدائی را که با ما هميشه ميخنديد ،  
و گم يا ترک کرده ايم ، ميتوانيم باز اين خدا را دوباره درخود و در ديگران بيابيم  
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، تا با اوازنو باهم بخنديم و باهم بيافرينيم ؟ شايد ما  معنای « خنده » را برای «  
توانائی باهم زيستن وباهم آفريدن » فراموش کرده باشيم ؟  روزگار درازيست که   

  ما  ازياد برده ايم که جامعه ای که همه باهم خندانند ، همان خدای خندانست .   

درست اين پديده « باهمی » را که « اصل شادی و آفرينندگی » است ، از روان  
ايران ، درمقوله « علت ومعلول » يا « فاعل   .  درفرهنگ  وفکرما زدوده اند 
ومفعول » ، يا « صورت دهنده وصورت پذيرنده » ، يا « خالق ومخلوق » يا «  

بلکه فرهنگی بود که بر بنياد    معبود وعبد » يا « زيربنا وروبنا » نميانديشيدند ، 
درواژه   . بود  شده  بنا    « آفريننده  واصل  سرچشمه   » عنوان  به   ،  « باهمی   »

   ji-vana » ساخته شده ودراصلji-van-dak) که از«  zi-van-dakihزندگی(
  yu-vanبه معنای « سرشاری ودهش زندگی وعشق است ، و واژه « جوان =  

 =jvan  » هم « جی » وهم «yu =jva  همين « اصل باهمی » يا «يوغ ويوج «
هستند ، که سرچشمه آفريننده ودهش وعشق     و جفت، يا عشق وانبازی وهمسری » 

درکردی به جوان ، « گه نج » گفته ميشود ،     وبه هم دوزی وبه هم بافی هستند  . 
که معنای « گنج » را هم دارد وهمان واژه گنج درفارسيست. درهزوارش ، گنج  

» نهاده ميشود ، که به معنای « زهدان يا بنُ جِی »  bun  +ji، برابر با واژه «  
درکردی    « نجه  گه   » درواژه   ، درگنج  وسرشاری  پری  اين  ودرست   . هست 
  ، ويژگی هر« گنجی »   . به معنای « شوخی وبازی » هست  آشکارميشود که 
ناگنجا بودن درخودش هست . جی که زنخداحرّم هست ، درهرتنی « گنج »، و  
طبعا « ناگنجا » درخودش هست . خدا ، درجان ، گنج درانسان ميشود و انسان ،  
وجودی ناگنجا درخود ميشود که ازهرسو، درگفتار وکردار وانديشه واحساسات 
وبازی وشوخی ، ازخود لبريزميشود ، يا به عبارت ديگر، ميخندد . درهمين معنای  

يست ، ما يکراست با پديده «  واژه « گه نجه » درکردی که به معنای شوخی وباز
خنده » برخورد ميکنيم که بيان « پری وسرشاری و ناگنجائی و فرا روئيدن و  
فوران » هست . « جی » ، که ازيکسو ، زندگی و ازسوی ديگر، عشق است ،  
پيدايش اصل آفريننده « باهمی = يوغ= جفتی = دوستی » هست که هميشه « خود  

  جوش » است .    

همين متون ، تدوين شده    درمتون زرتشتی ولغت نامه های ايرانشناسان که برپايه  
اند ، بسياری از معانی « جی »  يافت نميشوند ، ولی در گويشها و زبانهائی که  



Jg. 6 (2025), Heft 1  139 
 

دور ازچيرگی موبدان بوده اند  ، اين معانی باقی مانده اند . ملت وعوام ، برغم  
پاکسازی موبدان وآخوندها ، معانی اصلی آنهارا نگاه داشته اند . ولی اهل علم ،  
اينهارا درپژوهشهای خود ، به حساب نميآورند . ودراين گويشها وزبانها ميتوان  

« توافق باهم» و « جوش= خود جوش »  ديد که معنای اصلی « جی » ، يوغ و  
شاهين تراز= ميله يا چوبی که  و« صمغ» وزه کمان ، ومادر، وشير، ونوزاد، و  

  است .  دوکفه ترازوبه دوسرآن آويزان( زرقان )

» و « جفت    yu+uvواژه «يوغ » ، تلفظ های گوناگون پيدا کرده ، که ازجمله «  
» و « جُوت » و « يوُش » وجوغ » و « جوی = جوی آب= درکردی جوگه »  
هست . جوی آب ، يوغ وجفت است ، چون جوی ، آميزش « خاک با آب = تخم  
با آب » هست . ازاين رو ازهمبوسی آب وخاک ، برکنارجوی ، سبزه ودرخت  

به جفت شدن    ميرويد . و « جوئيدن وجستن وحتا جويدن » نيز همين « کشش
ويوغ شدن باهمست » . اينست که همه تخم ها وبذرها و دانه ها = چهره ها »  
وناگنجائی   پـرُی  سرچشمه  همه   ، دارد  نام   « گلچهره   » که  خدا  همين  مانند 

ه = ارتاخوشت= خدای  وسرشاری هستند . همه تخمه ها ، ازخوشه « ارتای خوش
،  yuzhem     ،yusايران » افشانده وپراکنده شده اند . چنانچه دراوستا ، تخم ،  

yushmaaka    ،javaakem    ، نيزناميده ميشوند که همه پيشوندyuzh، java    را
که تخم باشد    yusدارند که همان « يوغ يا اصلِ باهمی وجفتی » باشد ، و يوس =  

،به معنای باهم متحد ويگانه شدن هم هست که به معنای « خوب » بکار برده  
ميشود . باهم يگانه شدن ، خوبيست . دردرون هرتخمی ، اصل عشق ودوستی  

» ، بيان آن  دانه= دوانه  وجفتی هست . بدين علت همه واژه های « تخم وبزر و
هستند که يوغ ويا « اصل جفتی وباهمی » هستند ، و اصل پری وسرشاری و  

که سراپا ی    آفرينندگی و رنخدائی  اين  نيز  ازاين رو   . ميباشند  روشنی وشادی 
وجودش خندانست ، « گل چهره » ناميده ميشود . خنده ، سرشاری و زندگی بخشی  

  و دهش وجودی اورا ابرازميکند . همه کارهای او، « خنده هستی » اوست . 

« چهره » ، تنها به معنای صورت وروی و آشکار و روشن ومعلوم وبديهی نيست  
) و به معنای ِ« اصل » نيزهست.    baz-rak، بلکه  به معنای تخم ودانه و بذر(

،    cihrihچهريه= دومعنا  اين  هست.  وفطری  وذاتی  وجبلی  طبيعی  معنای  به 
  ، است  نهفته  و  تاريک  واصلِ  بنُ  و  مبدء  که  تخمی   . اند  پديده  يک  دورويه 
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يابد وروشن ميگردد وآشکار   دراثرناگنجائی و پرُی ، می چهرد و صورت می 
ميشود . اين را « اشـه » ، شفافيت يا پاکی ، يا « راستی » ميگفتند . اشه ، اينهمانی 

بود  asha-vahishta درون با برونست .  ازاين رو نام اين خدا ، اشه واهيشتا =  
که اهل فارس اورا « ارتا وِه خوشت= ارتای خوشه به » ميناميد که خوشه همه  
« تخم ها = چيتره ها » بود ( نام ديگرش = چهرآزاد= چيترآکات بود ) . تخم  
های اين ارتا ، که « اند» و« يورت= ئورت » و « ارتا « نيز ناميده ميشوند ،  

وکاشته و«هـشته= واهشته » و «    نخستين عنصر، درهرتنی (= زهدانی ) افشانده
)ميشود ، ولی اين  بون =van=bun» درهرزهدانی (    jibunون = گنج =جی+ ب 

پـرُی   اصل  چون   ، هست  وهرتنی  درهرزهدانی  ناگنجيدنی   »  ، مخفی  گنج 
) هست ، وآنچه اصل پـرُی وسرشاری    van=bunوسرشاری و عشق ودهش (  

وناگنجيدنی هست ، طبعا لبريزو سرازيرو بازوگشوده و زائيده ميشود که « دهش  
  يا رادی » باشد .  

  . ميشود  خندان  و  وميگشايد  ميشکافد  را  تخم   ، است  درتخم   ناگنجيدنی  آنچه 
  axvجوانمردی ، خنديدن سراسرهستی است که « جی » که « ارتا » که « اخـو=

» درآن هست . زائيدن ، روئيدن ، جوشيدن ، روشن شدن ، خنديدنست . فرهنگ  
ايران ، براين سرانديشه نهاده شده بود که زائيدن ، که هستی يافتن درگيتی باشد ،  
خنديدن وشاديست . زندگی درگيتی، با خنديدن ، آغازميشود . او ازسرشاری خنده  

ه نمی گريد ، بلکه ازشادی وخنده  هست که ميگريد. کودک درزائيدن از دردِ ز
فراوان هستی يافتن ، ميگريد . پيدايش آتش جان ( ارتا = فری = اخو ) از تن (  

نست . انديشه وگفتاروکردارو مهرورزی ، خنده ِ جان هستند .  = زهدان ) ، خنديد 
وگفتارها  درکارها   ، وزيبايش  نيک  وعواطف  احساسات  درپيدايش  انسان،  جان 

) ، رادی وجوانمردی  ji-vanaوانديشه های نيکش می خندند و زندگی ميبخشد (  
ميکند ، « زندگی ميکند » . زندگی ، زندگی بخشی ، يا دهش زندگيست .  جی=  
  که خرّم ( بيدخت ، زهره = پريزاد) باشد، خنده خدای ارتا ( شاه پريان ) هست . 

  تو آن ماهی که درگردون نگنجی

  تو آن آبی که درجيحون  نگنجی

  تو آن « درّی » که  از« دريا » ، فزونی 
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  تو آن کوهی که درهامون نگنجی

  چه خوانم من فسون ، ای شاه پريان ( سيمرغ = ابليس قرآن) 

  که تو در شيشه وافسون نگنجی

« انار» نيز ، نماد اين خدای ايران بود ، که درواقع همان « نار» باشد وهم به  
( ماهوان ) ، و هم درعربی به  nairiمعنای « زن =   » وهم به معنای «نی » 

معنای « آتش » است ، وخنده اين انار، زنخدا ، خرّم ، يا خدای زندگی وعشق  
  وموسيقی و« شير= ژد = جد » ميباشد. 

انارکه پـرُ از دانه های شيرين هست، درخويش نميگنجد، ازاين رو همه هستی  
اش ازهم ميشکافد وميگشايد و ميخندد و شاد ميشود ، تا گوهرنهفته درتن خود را  

آشکارسازد ( می چهرد ) و ميزايد ، و انسان که نخسنتين عنصر يا « آتش جانش   
ناگنج   ، هست   « فـرن  يا  فـری  يا  ارتا   » اين  يازد  »  می   ، هست  درتنش  ا 

وسربرميافرازد و از ذوق ميشکافد ودرکرداروگفتاروانديشه ها نيکش ، ميخندد .  
رادی   رو  .ازاين  نميگنجد  ودرخود   ، خداست  ازتخم  آبستن  زهدان   ، انسان 

  وجوانمردی و دهش ، لبريزی جان اوازتنش هست . 

  همچون انار خندان ، عالم نمود دندان 

  درخويش ، می نگجد ، ازخويشتن ، برآرش

  طرب ، هزار چندان ، که بـوَند عيش مندانبه 

  به ميان باغ خندان ، مثل  انار باشی

  مرا چو مست کنی ، زين شجر برآرم سر

 به خنده دل بنمايم به خلق ، همچو انار 

ارتا که درنيمه شب ( گاه آباديان )  آبستن شده است ، در« بامداد » ميخندد . در  
شير(   و  عشق  زنخدای   ، =خرّم  وزندگی  ورامشگری   ( جی  -jiژد=جد= 

vandakih  ، زاده ميشود (بامداد= وام + داته ) و اين خنده سيمرغ يا شاه پريان ،
جام باده يا صبوحی به هرانسانی ميدهد تا بنوشد و تخم وجودش با هنجش وجفت  

  شوی با اين باده ، سرشاری وغنای خود را بنمايد و انارخندان شود : 
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  کسيکه باده خورد بامداد ازاين ساقی

  خمار چشم خوشش بين و فهم کن باقی

  بناشتاب ، سعادت مرا رسيد ، شتاب 

  چنانکه کعبه بيامد به نزد  « آفاقی »

  بياکه دولت نو يافت از تو بخت جوان

  بيا که خلعت نو يافت از تو مشتاقی

  چگونه خنده بپوشم ، انار خندانم 

  نبات وقند  نتاند  نمود  سَـمّـاقی

تخم وجود انسان ( مردم = مر+ تخم ) از شيرابه وباده خدا ، ميشکوفد و پـرُی  
  وغنايش را مينمايد و ميخندد .  

خوب ديده ميشود که جوانمردی، دادن بخشی از مُلک وثروت و « داشته های  
  vanخود » به اين و آن نيست ، بلکه کشف غنا وسرشاری و پـُری وهمين « وَن 

يا بون » و جوشان کردن آنست. طبيعت وگوهرجان ،اين لبريزی يا « فرا ريزی  
» ميگويند . «  fra-tom» درآغازهست . اينست که به نخست وابتدا « فراتوم =  

تخم   ازپـرُی  روئيدن  ،=tom=tumفرا  اولوّيت   . هست  آغاز   ،  «fra-tomih   
، هميشه با « فراريختن ، فراروئيدن » ، سرشارولبريزشدن از تخم يا  غاز-آاست.  

اززهدان » است . اينست که مبدء جهان يا مبدء واصل را بطورکلی « فراکان 
=fra-kaan  ن » که همان « کانيا = کانا= گانيا= گان »  » ميگفتند ، چون « کا

باشد هم معنای « نی » وهم معنای « دختر» داشت ، چون « نی» با « زهدان  
کاس يا کاز، کازوگاس    - گاس = آ  - غاز= آ  - زاينده » اينهمانی داده ميشد . آغاز( آ

، نی ميباشد ) ، سرريزشدن ازنای يا زهدان ازسرشاری هست ( البته واژه غنای  
ربی نيز، به همين واژه کانا بازميگردد ) . ازاين رو به آغازکردن يا بنای کاری  ع

  ميگفتند .   fraa-kaanenitanرا نهادن 

اينست که نخستين صفت گوهرهرجانِی ، اين دهش ولبريزی است . ازاين رو ديده  
) مهمترين کارنيک    36و بخش    3ميشود که در مينوی خرد ( ترجمه تفضلی، بخش  
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کار«  وسومين  راستی  کار،  دومين  و  وبخشندگی  رادی   ، کارنيک  نخستين  يا 
گاهنبار= شش جشن آفرينش شش بخش جهان زندگی يا جش زايش ابروآب وزمين  
وگياه وجانورو انسان ، ازشش تخم » شمرده ميشود ، واين سه ، رويه های همان  

ينوی خرد ، متنی  « دهش ولبريزی وجوشش از پـرُی » ميباشند .  با آنکه کتاب م 
است که کوشيده شده است با يزدانشناسی زرتشتی ، سازگارساخته شود ، ولی رد  
پای فرهنگ ارتائی درآن باقی مانده است . درست ، مهمترين و نخستين کارنيک  
، ايمان آوردن و « بستن ميثاق وعهد اطاعت کردن ازخواست اهورا مزدا يا الله  

ر ونفی اين « غنای وجودی » هست ، که بيان ،  » نيست . هر« ايمانی » ، انکا
  قائم به ذات خود بودن ، سرچشمه و اصل ومبدء بودن خود هست .  

  » يا   ، خود  نهاد  وسرشاری  پـرُی  اين  شناخت   ، جوانمردی  گوهرِ  که  اينست 
سرچشمه زاينده بودن خود ، اصالت خود » هست ، که به کلی با « ايمان به هر  
پيامبری يا واسطه ای يا آموزه ای » ، درتضاد است .  عرفان ، اين سرانديشه «  

سرچشمه و اصل غنا باشد  جوانمردی » را که شناخت خود ، به عنوان ( کردار) 
  ، عليرغم سلطه اسلام ، نگاه داشت . 

  تو هرچه هستی ميباش ، يک سخن بشنو 

  اگرچه ميوه حکمت ، بسی بچيدستی 

  حديث جان تو است ، اين و گفت من چوصداست 

  اگرتو شيخ شيوخی  و گر مريد ستی 

  تو خويش درد گمان برده ای ، تو ، درمانی

  تو خويش قفل گمان برده ای ، کليد ستی 

  اگرزوصف تو دزدم ، تو « شحنه عقلی » 

  ابا يزيدستیوگر تمام بگويم ،  

بايزيد ، سبکشده واژه « وای ايزد » است که سيمرغ واصل عشق و پيوند دادن  
  جهانست . 

  دريغ ازتو ، که در آرزوی  غيری تو 
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  جمال خويش ، نديدی ، که بی نديدستی

درخود   را  اين غنا وسرچشمگی خود   ، انسان  که  آنست   ، بنيادی زندگی  مسئله 
کشف کند ، و دريابد که در او نيروئی هست که  برای همه چيزها درجهان ارزش 
ميگيرد و يا به همه چيزها ارزش ميدهد. اين نيروی ضمير اوهست  که نقش بند  

  جهانست 

  تو کئی دراين ضميرم ، که فزونتر از جهانی

  تو که نکته جهانی ، زچه  نکته می جهانی ؟ 

  تو کدام ومن کدامم ، تو چه نام ومن چه نامم

  چه دامم ؟ که نه اينی ونه آنیتوچه دانه ، من 

  تو ، قلم بدست داری و جهان چو نقش ، پيشت

  صفتيش می نگاری ، صفتيش ميستانی 

مسئله انسان ، يافتن اين سرچشمگی وغنا وسرشاری خود هست که اصل خنده و  
مَستی ازشادی ورقص ودهش وزندگی بخشی به ديگران و طبيعت ( جوانمردی)  

  است ، نه ايمان آوردن به آموزه ای و طفيل آن شدن . 

  رقصان شو ای قراضه ، کز اصل ، « اصل کانی » 

  جويای هرچه هستی ، ميدان که  عين  آنی 

  با جويای کان شدن ، انسان ، کان ومبدء واصل ميشود 

  خورشيد رو نمايد ، وز ذره ،  رقص خواهد

  آن به که رقص آری ،  دامن همی کشانی 

  روزی کنارگيری ، ای ذره ، آفتابی 

  سر بر برش  نهاده ، اين نکته را بدانی 

مسئله زندگی ، دنبال ايمان آوردن به اين آموزه وآن پيشوا، رفتن نيست ، بلکه  
  جستجوی  کان وسرچشمه زاينده کردن درخود هست . 
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  ، پـرُی و سرشاری است ihvanbaهستی= 
  گوهر پروسرشاردارد  vanja   =vanyuجوان = 

 dakvanbaپـرُوکمال وتمام = 
  dakihvan-ziزندگی، با پرُی وسرشاری کاردارد=

  وندک  -ژی  -رنگين کمان ، آژی فنداک = آ
  

فرهنگ ايران ، درجهان هستی و زندگی وجوانی ، پـرُی وسرشاری را می يافت  
. چيزی « هست » ، که غنی وپروسرشاراست . زندگی ، پرُی وسرشاريست .  
جوانی ، پری وسرشاريست ، و آنچه پروسرشارهست ، لبريزاست ، طبيعتش «  

ن ،  « دهش ورادی و جوانمردی » است ، و پری وسرشاری ، درفرهنگ ايرا
مفهوم « کمال » را مشخص ميساخت . نقص وعدم  ، فقدان پری وسرشاريست .  
  ، درگيتی  هستی  و  درگيتی  وزندگی  گيتی  وغنای  وسرشاری  پری  تجربه  اين 

  گرانيگاه ِ جهان بينی و فلسفه زندگی ايرانی در گيتی هست .  

اصطلاح  « وَن + وَنه+ وان » ، مفهوم « کليدی » درجهان انديشی ايرانست که  
بايد بهتر آنرا شناخت . اين واژه ها ، اصطلاحات « يک بعُدی » فلسفی نيستند که  
  . باشند   « وواضح  روشن   »  ، معنايگی  دريک  و   ، باشند  داشته  معنا  يک  فقط 

ی را با يک معنا ، گره  اصطلاح فلسفی ، برای « روشن بودن » ، هراصطلاح 
ميزند ، و ديوار دور آن ميکشد که کاملا از مفاهيم ديگر، بريده باشد . ولی واژه 
ها ئی که در زبان روئيده اند ( وَخشيده اند ) ، تصاويری هستند که چهره های  
. طبعا   دارند  هم چسبيده  به   ( ( مفاهيم گوناگون  گوناگون  گوناگون ورويه های 

وَنـهَ + وان» نيز که در « زندگی » و در« جوان » و در«  اصطلاح « وَن +  
هستی » و در« کمال » و در« رنگين کمان »........ ميآيد، برآيندهای چسبيده به  
هم ِگوناگون دارند . ازاين رو مفاهيمی مانند « زندگی » و « جوانی » و« هستی  

سان درکتابهای لغتشان  » و  « کمال » ....  تنها يک معنا را نميدهند که  ايرانشنا
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، بيشتر برای انطباق داشتن با يزدانشناسی زرتشتی، معنای مشخص وتنگی ازآنها  
  گرفته اند . 

=  vaanaبه معنای عشق وچوب هست و «    vaanدرسانسکريت ، ديده ميشود که  
که پری وسرشاری   وانفراوان ( فرا+  -3چوب  -2وانه » به معنای جنگل انبوه 

مشتاق وخواهان ميباشد . درتبری به چوب ، الوار(    - 5آب و    - 4وبسياری باشد ) و
ال+ ور» ميگويند که به معنای « زهدان يا سينه وپستان ال، زنخدای زايمان است  
. ال در البرز، همان « ال + برزه ، يا ال بلند ومتعاليست که به معنای کوه سيمرغ  

( بخش نهم ) ، مشی ومشيانه با کشف آهن وساختن اره يا تيغ  ميباشد . دربندهش  
، نخستين بار، درخت را می برند و با بريدن چوب يا درخت ، ستيزوکين ورشک  

ايش می يابد . به عبارت ديگر، درخت وچوب ، اصل مهروسرشاری ميان آنها پيد
  است ، وبا بريدن آن ، ستيزندگی وپرخاش وخشم وکينه پيدايش می يابد .  

اينست که پسوند « ون يا وان » ، همه اين برآيندهارا  ، باخود  نا آگاهانه حمل  
» گفته ميشود که در واژه « زندگی =    jivanaميکند. هنگامی که « جی+ ونه =  

zi-vandak  آمده است ، ودر سانسکريت به معنای « زندگی بخش، زنده کننده «
» است و صفت بادوآفتاب » است وبه آب و شيرو مغزاستخوان ، واورادی که  
موجب حيات بخشی است نيز گفته ميشود ، ميتوان همه اين برآيندهارا ديد . پيشوند  

در« جيونه» ، نه تنها به معنای زندگی وموجود وخونست ، بلکه به   jiva، جيو=
معنای « اصل زندگی » نيزهست.  اين اصل حيات هست که پرُوسرشاراست ،  

 ره وجوهرچيزها= حقيقت ) است . که عشق است ، که آب ( شي

) که به معنای « زنده » است ، درواقع به    jiva-van=ji+van  =jivan جيوَن (
معنای « اصل زندگی و « جی = خرّم » هست که پـرُ وسرشارست ، که عشق  
واشتياقست ، که شيرابه است . چنانچه درتبری ، جی جی به معنای شيراست و  
جی ، به معنای « جد= ژد » شيرابه چسبنده گياهانست ، و همان واژه ايست که  

  » ازآن ساخته شده است .   اصطلاح « خجسته

اين معانی ، سايه وار، دنبال واژه « زنده » و « زندگی » ميروند ، و مانند سايه  
به آن چسبيده اند . اين برآيندها نيز ، هرچند از جنبشهای دينی ديگر، سپس حذف 
شده باشند ، ولی هميشه درضميرزبان ، حضور دارند ، و هم گاهگاه ، به طور  
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آذرخشی خود را می نمايند، وهم در گويشهای ديگر، دست نخورده باقی ميمانند   
. چنانچه درکردی ، جی ، به معنای « مادر= شيردهنده ، مادر= مطر= آب »  

  هست.  

» هست که در يزدانشناسی زرتشتی  axvنخستين عنصرهستی انسان ، « اخو=  
جزو پنج نيروی ضميرانسان بشمار ميآيند ، ولی درواقع ، خودش ، اصل وبن  
انسان وچهارنيروی ديگرهست . چون اين عنصربنيادی زندگی است ، پروسرشار  
است که ماهيت « کمال » دارد ، و ازاين رو « ازخود، هست » وقائم به ذ ات  

ست که « اخو »  به معنای « سرور» و« خدايگان»است  شمرده ميشود. ازاين رو ه 
. هرانسانی ، دراثر اين اخو ، آزاد ومستقل است ، و حق « ازخود بودن » را  

، معانی  « زندگی و اصل حيات و وجود » را دارد و     axvدارد . اين اخو=
ين به معنای « اراده وپشتکار» است  همچنين به معنای « شعور ووجدان » و همچن

» است    axvan=وان = اخوان   vaan» ، « اخو+  axv.به عبارت ديگر ، « اخو=
واژه « خوان » ، که همان « اخوان » باشد ، به معنای « گسترهِ پـرُی وسرشاری     .

زندگی وعشق و اشتياق وحقيقت » ميباشد . ازاين رو به « سفره وسينی » ، خوان  
گفته ميشود . ازاين رو نيز به سيررستم درمراحل گوناگون ،  برای يافتن توتيای  

» يا اصل زندگی يا وجود ،  axvو=چشم ، « هفت خوان » گفته ميشود . « اخ 
) . هر« خوانی » ، گستره پرُی ولبريزی هست .   vaanپروسرشاروغنی هست (
ناگونی و چند  زندگی نيز، هميشه با « پـرُی امکانات وگو آزمايش يا سلوک وسير

  راهی » کاردارد ، نه با « يک معنائی ويکنواختی ويک رنگی ويکراهی » .  

به جهان ودنيا ، اخوان= بود که  پايه  آنچه جهانی   axvaanبراين   . گفته ميشود 
با  axvaanikودنيوی    ، وسرشاری  پرُی  و   ، است  پـرُوسرشاروغنی   ، است 

تاريکی وگمشدگی و جستجو و آزمايش ، وهمچنين با خنده وشادی ومستی ورقص  
کاردارد . کشورهائی که درآن فرهنگ زنخدائی رواج داشت ( که ازجمله ايران 
خونيروس    ، پهناور  خوان ِ  يا  گستره  اين  به   ( باشند   ... و  وتوران  وعربستان 

=ras-xvaan     ،   خوان سيمرغ =    خوان ارتاگفته ميشد که « خوان + راته » 
ميباشد . همچنين گوهرآسمان که پيشوند « آس = سنگ = عشق واتحاد وآميزش 

ه سپس معانی تحريفی بدان داده   بود ک  xvaan- aasan» ساخته شده ، خماهن =  
اند ، و مبنای معانی « خماهن » در کتابهای لغت است . وآنچه امروزه « اهورا 
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» ، وهمين    axv-ra» گفته ميشود و به « سرور» ترجمه ميگردد ، « اخورا =  
» بوده است. چنانچه « اخـو   axvaan  =axv-vaanو اخوان=  axv=ahv« اخو

» نيز همان معنای « سرور » را دارد که « اهورا » وهمان « ارتای خوشه »  
» ميباشد که سه جفت تخمند    اخو+ سه=    اخو+ شهبوده است ، چون « خوشه =  

( خوشه پروين = ششک ) ، و درسغدی ، به عدد شش ، اخوشه ميگويند . اين  
برآيندهای « ون = وان » که عشق و پـرُی وسرشاری وطبيعت گياهی وشيرابه  
يا جَد باشد درآن ميماند ، هرچند هم درمتون ، يکسويه ويک معنايه بکار برده شود  

فه وآموزه و مذهب ، در معانی آشکارو ذ وبقای  يک فلس. اساسا نيرومندی ونفو
گونه   وسايه  نهفته  معانی  در  بلکه   ، نيست  آنها  کليدی  روشن ِاصطلاحات 
اصطلاحات آنهاست که ناخواسته وناديده ، دنباله داراصطلاحات هستند ، وهرگاه 
آنها درپيدايش انديشه های نوين ، دچارشکست شدند ، آن معانی سايه ای ِ خود را  

ميسازن وآشکار بسيج  معانی روشن  برضد   ، ای  سايه  معانی  آن  آنکه  برغم   ، د 
دوبخش   ازاين  ای  ملغمه   ، زمان  دردرازای  بدينسان   . آنهاست  اصطلاحات 
متضادشان پيدايش می يابد ، ومکاتب ومذاهب وعقايدی به وجود ميآيند که نه اين  

ع ، بقا می  ونه آنند ، ولی هم اين وهم آنند و بدينسان ، خود را درتاريخ واجتما
» که تخم يا عنصربنيادی جان انسانست، تخمی از«  axvبخشند . بدينسان « اخو=  

خوشه ارتا يا ارتای خوشه = ارديبهشت » ، خدای ايرانست که با انديشه زرتشت  
  ناسازگاربود .  

زرتشت ، انديشه « خوشه بودن خدا » را رد وطرد ونفی کرد. مجموعه تخم های  
مردمان ( مردم = مر+ تخم = تخم سيمرغ ) ، ارتای خوشه نيست . اهورامزدا ی  
هخامنشيها و خانواده سام وزال ، ارتای خوشه درزهدان هلال ماه ( مَـز+ داه )  

  آل ) ماه ، يا فرزندان سيمرغ بودند.  بود ، وانسانها ، تخمها اززهدان هلال ِ( ال +  

، اخو+ شه گفته ميشود . شه ، همان سه هست    xushu(e)درسغدی به عدد شش ،   
گفته ميشود .    khshudra. اخوشه ، يعنی سه (جفت) تخم. دراوستا به تخم ونطفه  

  ودر ديگوری 

Digorisch    وossetisch    ،گفته ميشود که به معنای «    سس  -اخجنوبی به شش
» همان « شش » است . دراوستا    sas»هست .  « سس =    akh-sasشش اخو=
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گفته ميشود که به معنای شش تخم ونطفه است . واژه شش   khsh-vasبه شش = 
  . باشد ، به معنای دوسه باهمست  نيز که همان « سه + سه = سس = شش » 
ازسنجش اين شناختها ميتوان آشکارا ديد که واژه خوشه ، « اخو + سس » يا «  

با  اخو + شش » بوده است . آفرينش برای آنها ، اقتران « خوشه ارتا يا پروين ،  
هلال ماه ( مز+ داه = زنخدا ماه ) بوده است . البته ماه پـرُ، دراثروجود اين تخمها 
، اصل روشنی وبينائی شمرده ميشد . اساسا نام ماه بنا برهزوازش « بينا » است  

  . 

ازاين رو نيز هست که زرتشتيها ، اهورا » را به « سرور » ومزدا را به« بينا  
  pereno-maohhaودانا» ترجمه ميکنند . خواه ناخواه ، آفرينش جهان با ماه پـرُ=

  « ماه  درزهدان  وسرشاری خِوشه  پری  از«  آفرينش   . ميگرفت  سرچشمه 
  لبريزميشد. 

اين ها ، ازمتون اوستائی و پهلوی که زير نظز موبدان زرتشتی پاکسازی ميشده  
است ( مانند کاری که آخوندها امروزه درپيش چشم همه ميکنند ) ، حذف و تاريک  
ومسخ شده است . آنگاه برپايه چنين متونی ، ايرانشناسان ، کتابهای لغت خودرا 

گ ايران را ديده اند ، و لی آثارشان ،  نوشته اند ، و ازاين ديد تنگ موبدی ، فرهن 
بنام کارهای علمی ، اساس کار ايرانشناسان ايرانی شده است ، و آنها چنين می  
پندارند که علم ، شناخت مقدس نهائيست ، ولی نميدانند که « علم » ،روش شناخت  
، وطبعا تجديد نو به نوِ شناخت در رد کردن و تصحيح کردن و گشودن ديدگاه  

يا دانش مطلق تازه   مانند کتب مقدسه ، حرف نهائی وعلم  درشناخت است ، نه 
  آخر. 

درست « سرانسان » ، بارها درشاهنامه ، اينهمانی با « ماه گِرد =ماه پـُر» برفراز 
سرو، داده شده است . ونام سروکوهی ، اردوج ( تخم ارتا ) وپيرو ( خوشه پر  
وين = ارتای خوشه ) نيزهست . ومغـز که دراصل « مز+ گا » ميباشد ، خانه «  

سان ، سرچشمه بينش وروشنائی است .  ماه پر » ميباشد . به عبارت ديگر، مغزان
هم خودش از تخمهای پـرُ ش ، روشن ميکند و هم با چشمان خودش می بيند ( نه  
با چشمان ديگران، ولو اهل کل علوم ومتخصص درشريعت باشند ) . اين تصوير،  
  ، شد  ديده  چنانچه   . بازميگردد   ، انسان  هستی  وغنای  وسرشاری  پرُی  به  باز 
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سرچشمه گرفتن آفرينش ازماه پرُ، معنای « دهشی، رادی ، جوانمردی ولبريزی  
وسرشاری » دارد . انسان ، دهش هستی خود خدا هست ، تخم و اخوی اوهست ،  

  نه مخلوق و عبد وصنع 

به شکل    سيمرغ  تصوير«  در   ، ازعشق  و  وسرشاری  ازپری  آفرينش  اين  او. 
خوشه ، برفراز « درخت همه تخمه يا بس تخمه » پيکرمی يابد . مرغ ازاين رو  
« قوش » ناميده ميشود ، چون « غوشای » ، همان « خوشه » است . نامهای اين  

  درخت،

ون جوت بيش است . درهمان واژه   -3ونِ بس تخمه و   -2ون ِ هرويسپ  تخمه  و  
وسرشاری   پری   » بلکه   ، هست   « وچوب  درخت   » معنای  تنها  نه   « ون   »
وفراوانی » و « عشق » نيزهست . اين درخت زندگی ، خوشهِ « همه = هرويسپ  

آنرا به تخمه  » تخمه ها ، يعنی همه جانهاست . نه چنانکه يزدانشناسی زرتشتی  
بسياری ازگياهان يا گياهان ، به معنای تنگ آن ميکاهد . اين درخت ، دوسر دارد  
، يا به عبارت ديگر، « يوغ = همزاد = ويس يا بيس » ، يا اصل عشق ودوستی  
وهمسری  است ، چون برفرازش « خوشه وتخم همه جانهاست » ودربـنُش که  

يا قناتهائی هستند که به همه دنيا کشيده  درياست ، ريشه هايش ، کانالها وناوها  
) ميافشاند    چمرو = پراکنده+  امرو= افشاننده    ميشوند و تخمهائی را که سيمرغ ( 

باهم     ، آب  وهم  تخم  هم  ديگر،  عبارت  به   . ميکند  آبياری   ، ميپراکند  ودرگيتی 
دراصل هست ، و درسراسرگيتی ، همه تخمهای او، بازبا آب او متصلند وهمه «  

  يوج ويوغ وجفت » هستند .   

» هست .  hubis hu-bisبيس=   -ازاين رو صفت اين « وَن ِهمه تخمه » ، « هو
زندگی   آفريننده  اصل  که   ، زندگی  درخت  اين  های  ازنام  يکی   ، آمد  چنانچه 
درگيتيست ، « وَن جود بيش » است . يزدانشناسی زرتشتی اين نام را چنين ترجمه 
، هم   ازآنجا که آموزه زرتشت   . يا گزند »  دارنده غم  ميکند که « درخت دور 

ه « بيس= ويس = ويش= بيش  برضد واژه « جوت= جود » بود و هم برضد واژ
» ميباشد ، چون اين هردو واژه ، به معنای جفت وهمزاد ودوسر( دوبن جفت )  
ميباشند ، ميکوشد اين دواژه را به گونه های مختلف تحريف کند وتغيير معنا بدهد  

درکتابهای لغت علمی ، ضبط شده اند . درست  ، ودرست همين معانی تحريفی ،  
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همان « جوت » را که دراصلش ، جفت ويوغ هست ،تحول به واژه « جـدُا » داده  
اند . آنچه وصل ودوستی وعشق است ، تبديل به « جدائی و دوری وغير» شده  
است . اين واژه بدين معنا درکتابهای لغت جا افتاده و کتابهای « اهل علم » شده  

هميشه جوان وهميشه بهار» است . «وَن جوت بيش » به معنای درخت دوبن جفت  
است . چنانچه در برهان قاطع ديده ميشود که گلی که « بيش بهار» ناميده ميشود  
، درگيلان ، هميشه جوان و درعربی « حی العالم » ناميده ميشود . اين گل در «  
مفاتيح العلوم » همان گل بستان افروز است که گل « ارتا فرورد = فروردين =  

لهای هميشه بهار به چند گل اطلاق ميشود: هميشه جوان ، کحلاء  سيمرغ » باشد وگ
، خيری زرد ، مرجون ، اقحوان ، آذريون، دائم الحيات . کحلاء ، به مرزنگوش  
نيز گفته ميشود که گل ارتای خوشه ( ارديبهشت ) است، و نام ديگرش « عين  

ی زرد ،  الهدهد= چشم هدهد= چشم هوتوتک يا نای به = ارتا » هست ، و خير
  »  ، درگيتی  وزندگان  جانها  همه   . هست  ارتا  دختر  و  عشق  خدای   ، خرّم  گل 
که   نيزهست  رو  ازاين   ، هستند   « وَن  اين  وآبهای  تخمها  آميزش  و  همآغوشی 
درسانسکريت « وانه » معنای « آب » هم دارد، چون « وَن » ، عشق تخم با آب  

اين رو نيز اصل آفريننده  است ، يوج ويوس و يوغ ودوسرو، دوبن با همست ، از
وهميشه پـرُوسرشار و هميشه راد وجوانمرد و اصل دهش ، وهميشه بهارو هميشه  

» که پيشوند واژه « جاودان »    jvaaجوان و « جاودان » هستند . واژه « جاو=
ميباشد ، درسانسکريت به معنای « يوغ= جفت= انباز » هست . درگزيده های  

، سخن از« ايرج ِ ون جد بيش » ميرود که نشان ميدهد ،    35زاداسپرم ، بخش  
ايرج همان ارتا وهمان « درخت ِهمه تخمه يا ون هست» وسپس کوشيده ميشود  

رد شده بود ، به شکل ديگری عبارت بندی شود و  که اصل جفتی که از زرتشت  
دوازده بخش   امشاسپند،  هفت  ازاين رو   . پذيرفته شود  ديگر،  ای  گونه  ازسربه 

مفهوم « دوبخشی » ، جانشين مفهوم « جفت = يوغ » ميشود . اهورامزدا  ميشوند .  
  » يعنی   ، دارند  دوبخشی  گوهر   ، آرمئتی  شهريورو  و  ارديبهشت  و  وبهمن 
گوهرجفتی ويوغی » دارند . دراينجا دوبخشی ، دو ويژگی متمم هم ميگردند تا  

نيک انديشی»  جانشين اصل يوغ بشوند . مثلا بهمن ، هم نيکی وهم انديشه يا «  
درست انديشی است . اينها تحول سرانديشه «    -2افزونی و-1است . مثلا آرمئتی  

جفتی يا يوغی» ، دريزدانشناسی زرتشتی است ، ولی درباره « خردادو امرداد »  
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که باهم يوغند ، اين مفهوم جفتی ، به معنای اصليش، چهره ميگشايد وميآيد که «  
«جاودانگی» و « زورفرشگرد    – خرداد وامرداد ، که برای بيمرگی ، جفتی هستند  

کرداری» ، به اين دو آفريده شده است ». ودرروايات فارسی ديده ميشود که خرداد  
، ماه درو ِ« جو » هست  .  يورتاک    ، خدای غله ( يورتاک ) هست و ماه خرداد

-urt، که غله باشد ، مرکب از دوبخش « يورت + آگ » هست . نام ارديبهشت ،  
vahisht    تخم معنای  به  آگ   + يورت   . نيزهست   « اندوهشت   » ودرهزوارش 

وخوشه ارتا . غلات ، همگوهربا خدای ايرانند  .ازاين جا ميتوان ريشه واژه «  
» را شناخت که اساسا به معنای « ازنو روئيدن تخم جو    javi-taanakجاودانه=

وسايرغلات » کار داشته است . درخرداد وامرداد ، آب وتخم باهم جفت هستند.  
روئيدن   ازنو   ) وجاودانگی  فرشگرد  که  هست  وامرداد  خرداد  ميان  عشق  اين 

بدين علت بود که « سبزه   وجوانه زدن جِو ) و « هميشه جوانی » را ميآفريند . 
جو، يا جو جوانه زده ، در مراسم جشن نوروزی ، اهميت فراوان داشت ، وشاه 
درمقابل آن بيشترميايستاد ( اين بحث ، درگفتاربعدی که درباره « مه ردايتی =  

  جوانمردی ، و نان وعشق » هست ، دنبال خواهد شد ). 

ازآنچه درپيش آمد ، ميتوان ريشه  آئين ِ « جوانمردی يا رادی » رادرهمان تجربه 
» و از « جوانی » داشتند ،    جی+ وندکای که ايرانيان از « زندگی = جی يا   

» باشد و    vandak-zi=  جی+ وندک=    زی وندکيافت . درمفهوم « زندگی که  
  » پهلوی  در  که   « جوان   » «  yu-vanدرمفهوم  دراوستا  و   «jvan  و است   «

» و  yu=ju» است ، ميتوان بخوبی بازيافت که «  jutan  =درهزوارش « جوتان 
» است ديد که هرسه دارای  jvan =van  +jva» در «    jva« جوت = يوغ » و «  

پيشوند « يوغ = جو= يو » هستند . هنوز درکردی به « جُوی » ، « جوگه »  
ميگويد که همان « يوغ = جوغ » باشد. معرب واژه « جوت» ، همان واژه «  
جود » هست ، که همان سرشاری و لبريزی وجود است که به  « دهش وبخشش  

» به معنای يوغ ميباشد . اينست  jvaa«  وسخا وکرم » ميانجامد . ودرسانسکريت  
که هم واژه « جی + وانه » و هم واژ« جی + وندک ، وندک = که درلغت نامه  

» دارای گستره    van    +ju ها ، به معنای پرُ وکامل است » و هم واژه « جوان =
ای پهناور ازمعنا هستند که در« معنای يکسويه وتنگ » که به اين واژه داده ميشده  

، يافت نميشود . معنای « سرچشمه آفرينندگی از باهمی وجفتی ودوستی »  است  
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از« جی =  يو= جو » حذف ميشود . هرچند که دربالا برخی ازمعانی « ون ،  
آنها حاوی چند معنای   ، ولی  ودراوستا شمرده شد  وانه ، وان » درسانسکريت 

  ديگرنيزهستند که به شناخت اين فرهنگ و آئين جوانمردی ياری ميدهند .   

» درسانسکريت هم به معنای « حصيربافته » و هم به معنای «   vaana« وانه =
بافتن وعمل دوختن » و هم به معنای « دستگاه بافندگی » است . بايد درنظرداشت  

» درفرهنگ ايران ، معنای به هم بافته ( يعنی عشق ) را    bavihکه « هستی=
دارد . « به هم بافتن » ، ويا تاروپود شدن ، معنای « عشق و دوستی » را دارد ،  
ودرست شيرِ پستان مادر ، و آب   زهدان ( آبگاه ) مادر، شيرابه هائی هستند که   

  ه به هم می بافند .  تبديل به رشته ها وتاروپود شده و « هستی » را مانند جام

  »ubda  » واژه  از  که   «ub  »و ميباشد،   « نگاهداشتن  باهم   =uba  »  «
duye=uye=dva  =به معنای « دوتا باهم » ساخته شده ، وهمان واژه « يو «

yu  » ، « هست به معنای « بافته » است و همچنين به « بافته «ub-daena  «
» هم زهدان است وهم به معنای « خود، يا  daena  =گفته ميشده است و « دين 

خودی خودِ هرانسانی » است . يکی ازپنج نيروی ضمير انسان که « دين » نام  
دارد ، و خودی خود انسان ميباشد، اصل بهم بافنده ، يا باهم ترکيب کننده » و  

واين مفهوم دين ، هيچ ربطی با مفهوم «  آفريننده ِ« مهروعشق ودوستی » است .
رتشت ، وهيچ ربطی با مفهوم « دين »  دين ، به معنای آموزه يادگرفتنی » نزد ز

در اسلام ندارد ، بلکه بيان خودی خود انسانست که سرچشمه واصل زاينده ای  
هست که ميتواند درگيتی واجتماع ، عشق ومهر ودوستی بيافريند . ازاين رو پسوند  

» درواژه « جوان » ، ودر واژه « زندگی = جی + ونه » ،    vaana« وانه =
کارگاه بافندگی و به هم دوختن پديده ها وتجربه ها و انسانها و انديشه هاست .  

) ، که نخستين انسان و  yamaازاين رو نيزبود که درسانسکريت ، نام  جمشيد (  
»  بود ، چون « جم =  vaanaبنُ همه انسانها درفرهنگ ارتائيست ، « وانه =  

آفريننده ازعشق »    ييمه » به معنای « تواءمان يا جفت يا يوغ » يعنی « سرجشمه
هست . با اين عشقست که جمشيد ، مدنيت و خوشزيستی وديرزيستی را درگيتی  

= زندگی   اخُو –دژُ ميآفريند و گيتی را بی رشک وبی بيم ميکند و درب دوزخ ( 
درعذاب وتنگی و درد » را می بندد . زندگی انسان جمشيدی ، ازعشق به گيتی  
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و ازذوق به آفريدن مدنيت و خوشزيستی درگيتی ، جوشانست . جوانی وجوانمردی  
  وزندگی و جاودانگی ، همه ازکشف سرچشمه بودن ِ هستی انسان ، آغازميشود . 

  به خدا ، جمال خود را ، چو در آينه ببينی 

  بت خويش ، هم توباشی ، به کسی گذر نداری

  شده ای غلام صورت ، به مثال بت پرستان 

 تو چو يوسفی ، وليکن ، به درون نظر نداری

  

***  

  

 7  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  درفرهنگ ايران،
  خدا،نان وباده(آب وشيروروغن)است

  آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
 **************************************************  

  ،نام زنخدای عشق، خرّم (زُهره) است کام است و کامنام آرد،

  است. پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق پکََندنام ديگرنان، 

 --------------------------------------- 

  خـدُای مهـر ِ ايـران ،
  تخم (خوشه) وشيرابه ايست که



Jg. 6 (2025), Heft 1  155 
 

  تحـوّل به « نـان» و « بـاده » می يابد
  تا انسان، آنها را بخورد وبنوشـد 

  و با انسان ، بياميزد . مهر، آميختنست .
 ********************************  

  چرا، خدای ايران 
  جو و گندم وآردو خميرو نان

 انسانها ميشود ؟ وآب ِجو(= فقاع) وبـادهِ 
 ********************************  

  خدا، اصلی هست که ماده وجسم وتن وگيتی« ميشود » 
  

واگرنيزمردمی  هست  شادی خِود  درباره  سخن    ، ميرود  ازشادی  سخن  هرجا 
بينديشند ، درباره شادی انسان بطورکلی ميانديشند ، ولی فراتر ازاين دامنه ، پديده  
شادی را طرح نميکنند . گويا شادی ، فقط امتياز انسانهاست .  ولی درفرهنگ  

ست . برای خوشزيستی وديرزيستی  ايران ، « شاد کردن زمين » نيز ، مسئله بنيادي
، شاد بودن وشادکردن « زمين »  ، مسئله بنياديست . اساسا ، واژه « شاد کردن  
وشاد شدن» که « شادونيتن » ميباشد ، به معنای « پرستيدن = پرستاری کردن »  
  ، پرستيدن   . نيست  کردن  وتعظيم  تجليل   ، ايران  درفرهنگ   ، پرستيدن   . است 

يزی برای شاد کردنست . خدا يان ، درفرهنگ ايران نيز ،  پرستاری کردن ازچ 
ترس   واحترامی،  درهرتعظيم  هستند.  کردنی  شاد  بلکه   ، نيستند  کردنی  تعظيم 
ازقدرت نهفته است . چرا انسان بايد درفرهنگ ايران ، خدايان را شادسازد ؟ چون  

وان  خدايان  شادشدن  درباهم  فقط   ، شادی  و  هستند،  انسان  جفت   ، ،  خدايان  سان 
ممکنست . شادی ، فقط باهم شاد شدن طبيعت وگيتی وجامعه و انسان ، باهم امکان 
واخلاقی»  وسياسی  اجتماعی  فلسفه   » گرانيگاه  که  اصلست  اين   . پذيراست 

  درفرهنگ ايرانست . 
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شادی ، اساسا به « جشن عروسی » گفته ميشده است و « شاده » ، نام « زنخدای  
عشق وزيبائی و موسيقی وزندگی » ميباشد که « خرّم= بيدخت= جی= بگرام =  
فرّخ » باشد . چگونه ميتوان خدا يان را که جفت ماهستند ، بدينسان پرستيد وشاد  

واهيشت » باشد ، خوشه تخم    اشاواهيشت،  يا    ارتاکرد ؟  خدای ايران ، که «  
اشه  = ارتا   ) وانسان  زندگان  يورت    ashaهای   =urt  اند  =anda  و  ، ست   (

، کاشتن ( هشتن ) آنها درزمين وپروردن آنهاست . خدا     پرستاری کردن ازتخمها
که ارتا واهيشت است ، همچنين نطفه هائيست که درزهدان ها « هشته = واهشته  

ن پرستاری کرد وآنهاراپرورد . درفرهنگ ايران ، « تن  » ميشوند ، که بايد ازآ
  ، . شاد کردن زمين  است  از « زمين وجزو زمين»  بخشی   ، نيز   « هرانسانی 
شادکردن تن و شادکردن زنخدا آرمئتی است که « فرّخ زاد » هم ناميده ميشد،  

ای چون زاده « فرّخ = زنخدای عشق ، خرّم » بود . شاد کردن « تن » ، که به معن
« زهدان يا اصل آفريننده » است ، ناگزير، بحث شاد کردن زمين ، به طور کلی 

  را طرح ميکند .  

درفرهنگ ايران ، شادی ، مقوله « هم کامی » يا « باهم شاد بودن ، وباهم شادشدن  
» يا به عبارت ديگر، همديگررا پرستيدن ( ازهم ديگر پرستاری کردن ) بوده  
است . « زمين » ، زن يا همسروجفت ِ جمشيد ، و با جمشيد ، يوغ وانباز( همآفرين  

خوانده ميشود . آنها باهم، دوقلووهمزاد  ) هست ، ازاين رو نيز، زمين ، « جما »  
« ييمه = جم » هستند ، وجمشيد نيز، وارونه ادعای يزدانشناسی زرتشتی ، نخستين  
انسان ، يا به عبارت ديگر ، بنُ هرانسانيست . جمشيد ، مرکب از« اتش جان= 
ازخوشه  ای  دانه   ، ارتا   ، جان  آتش   . است   « تن  و«  فـری»   اخو=   = ارتا 

و تن ، آرمئتی يا فرّخ زاد است و زهدانيست که اين ارتا يا فـرن يا    سيمرغست ، 
فری ، درآن هشته شده است وباهم « يک تخم »هستند .  هرانسان ، همآغوشی ،  
سيمرغ وآرمئتی، آسمان وزمين است . آسمان ، جفت وانبازويوغ زمين است ، نه  

  حاکم بر زمين . 

بايد «   با چنين تصويری ، انسان درفرهنگ ايران ، درآن ميانديشيد که چگونه 
زمين را شاد کند » ، يا به عبارتی ديگر، تن خود وتن ديگران و زمين را شاد کند  
، تا خودش هم شاد شود . زمين( تن ها ) وانسان ، همديگر را شاد ميکنند . مسئله  

تن ها وتن خود غلبه و طبيعت نيست ،  ، حاکميت وچيره شدن ، برزمين وغلبه بر
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وانسانهای   وجانوران  وطبيعت  گيتی  کردن  وشاد  کردن  پرستاری  مسئله  بلکه 
ديگراست . هرانسانی بايد همه انسانها را ، بدون تبعيض عقيدتی ونژادی وطبقاتی  
وزبانی وجنسی ... چون تن يا زمين هستند ، شاد کند ، و ازآنها پرستاری کند .  

نداران وهمه طبيعت وگيتی باشند  شاد کردن همه تن ها ، که همه انسانها و همه جا
. پس   ، چنين شاد کردنيست  خدايان  پرستيدن   . انسانست  ، نخستين خويشکاری 
شادی ، با پرستاری از تن ها ، يا ازشادکردن چنين زمينی ، آغازميشود . اينست  

پرسيده    3که در ونديداد ، شاد کنندگان زمين را برميشمارد . در فرگرد سوم بخش  
چهارمين کسی که زمين را بيشتر ازهمه شاد ميکند ؟ » و پاسخش    ميشود « کيست

اينست که « کسی است که هرچه بيشتر گندم و گياه ودرختان ميوه بکارد . کسی  
است که زمينهای خشک را آبياری و زمينای تررا زه کشی کند . زمينی که دير  

برزيگری را آرزو زمانی کشت نشده بماند و بذری برآن نيفشانند ، ناشادکام است .  
باشد و   مانده  فرزند  دير زمانی بی  ، که  اندام  .  همچون دوشيزه ای خوش  کند 

  ازترجمه جليل دوستخواه » .   –شوهرخوب آرزو کند 

  » دراصل   ، دراوستا  شوهر  واژه   . شوهر  وبرزيگر،   ، است  دوشيزه  زمين  
khshudra    )که دراصل به معنای « تخم » است تبديل به واژه شوی «shusr  =

shohar=shoi    = همبغ  انباز(  وباهم  همسرهم   ، وزمين  انسان    . است  شده   (
  همآفرين ) ويوغ و جفت و باهم صميمی ودوستند و باهم ميآفرينند. 

وسپس درهمين بخش ميآيد که « کدام است خوراکی که دين مزدا را سير کند ؟ :  
کشت گندم است ، ديگر باره و ديگرباره . کدام است کارهای نيکی که دين مزدا  
را روائی بخشدو آن را چون خوراکی بپرورد ؟ » .  کاشتن گندم ، اينهمانی با «  

د. « کارنيک » چيست ؟ کارنيک  کارنيک» داده ميشود که دين مزدا را پخش ميکن
، همآغوشی ومهرورزی گندم وزمين باهمند . « نيکی » درفرهنگ ايران ،چنين  
معنائی داشته است . انداختن نطفه درزهدان وکاشتن تخم درزمين ، که انبازشدن  
باشد، معنای « کارنيک » را معين ميساخت . نيکی ، مهرورزيدن با ديگران ،  

راست . ازاين رو ،  کاری نيک هست ، که مانند گندم  درتن  برای آفريدن باهمديگ 
ها ، کاشته شود تا ازآنها خوشه برويد  و آرد ونان وخوراک « همه مردم » يشود  
، وهمه بدون تبعيض ازآن بهره مند شوند . چنين کاری که نيکيست ، دين را پخش  

کارنيک   دادن  ، ربط  چنانچه سپس ديده خواهد شد  البته   . دين  ميکند  تبليغ   » با 
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،    3مزدائی به معنای دين زرتشتی » ، همخوانی ندارد . آنچه سپس دراين بخش  
ميآيد که «    33فرگرد سوم ونديدار ميآيد ، مسئله بنيادی را طرح ميکند . درپاره  

ميکارد » . غله با « اشه » اينهمانی داده ميشود. غله    اشـهکسيکه غله بکارد ،  
yurtaak  ) ميباشدaag+urt    ( لغت نامه ) « آگ وآک » به معنای « گندم » . (

هستند، و درسانسکريت به معنای « آتش» هست .علتتش نيز اينست که خوشه ارتا  
، اينهمانی با « کانون آتش يا مجمرآتش = سُنبله زر= منقل = مانگ+ ال = ماه 

ان ،  پـرُ، ماهی بود که خوشه ارتا درآن بود » داشت . آگ وآک ، همان « آتش ج 
 » است  .  ن = خانه عشق ودوستیفری يايا 

» و همچنين  vahisht-urtواهيشت » و «     اشه« ارتا واهيشت » ، همچنين «  
  » ارتا  –  انــد درهزوارش   » فارس  ونزداهل   ، ميشود  ناميده   «   – وه    - وهشت 

وشت » ناميده ميشده است که « خوشت و وشی    - خوشت » ، ونزد اهل سغد « ارد
» به معنای خوشه گندم وجوهستند  . خدا ، اينهمانی با « خوشه همه تخم ها= همه  

به هم  جانها = همه هستی ها » دارد ، و همه تخم هارا درخود( دريک خوشه )  
  anda« اشه » و «ئورت که همان يورت است»  و «ارتا» و «اند =  می پيوندد .

»، همه به معنای « تخم »، وبه ويژه به معنای ، گندم هستند . درپشتو، « انـد »  
ايده وفکروخيال هست . و پسوند « واهشت » ، همان    -2تخم مرغ و  -1به معنای  

اختن نطفه درزهدان ، وهم به معنای  واژه « هشتن » است که هم به معنای اند
کاشتن تخم در زمين است . مُعرب واژه اند= انده » که گندم وتخم باشد ، « حنطه  

  andabrahma» است . درسانسکريت خدای آفرينش وپيدايش ، « بـرهما اند =  
» است که به معنای « تخم برهما» است ، که کل عالم و جهان وعناصروحواس 

دراصل به معنای   brahmanبه معنای تخم است ، وبرهمن   andaاست ، انَدهَ =  
« نمو وگسترش واتساع » است . او ازتخم جهان بوجود ميآِيد و خدای آفرينش  
انـد » درسانسکريت به معنای « به هم پيوستن »   البته «   . وايزد پيدايش است 

رانگليسی  نيزهست . به عبارت ديگر، اند ، تخم عشق ، اصل پيوند دادن هست . د
که به بزر    yurtak » همان « واوِ » پيوند دهنده است . يورتاکandواژه « اند=  

از   مرکب  بايد   ، ميشود  گفته  غله  که  urta-aagو  يا    باشد  تخم   » معنای  به 
گندمِ يورت = تخم ارتا واهيشت = يا خوشه  ئورت » ميباشد .چون « آگ = آق  
»  با يد هم به معنای « خوشه گندم » وهم به معنای « تخم گندم » باشد ، وچون  
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بيشتر به معنای « خوشه ، يعنی پرُی » بکار برده شده است . مثلا واژه « آگندن  
» که پيشوند آگ وآک را دارد ، به معنای پرکردن وانباشتن بکار ميرود .  همچنين  

) ميوهای    holunder« آقـطی = آق+ تی » که « پلم وپله » نيز ناميده ميشود (
خوشه ای دادر ، و نام خوشه پروين نيز « پلم » است . ويورت ، همان واژه «   

u-ruth  ) است که « رُستن » و فرازباليدن است . کاشتن تخم يا هشتن نطفه «
خشودرا = شوی ) درزهدان ، معنای « عشق ورزی » داشته است .  اين خدا  
،ارتای خوشه نيز « ارتا » ناميده ميشود  ، يعنی هم خوشه هست ، وهم تخم هست.  

که هميشه تحول به خوشه می يابد وخوشه ميشود . ازاين رو هم  چون او تخميست  
تخم وهم خوشه است . تخميست که بالقوه ، خوشه هست . انسان نيزچنين تخميست  

  .  

، يا «اشه» يا «اند» يا   عنصرنخستين = فرنتخم اين خدای خوشه نيز، ارتا ، نام 
«ارتا » درهرتنی هست . انسان هم که مردم ( مـر+ تخم ) باشد ، تخم مر ، يعنی  
اين   وهمگوهربا  وزاده  فرزند  امـر)،  مـر=  خدا(  همين  وبذر  غله  و  گندم   ، تخم 
خداست . اين گندمست که تحول به « آرد = آرت » و « نان » می يابد و درخوردن  

ميزد ، و خون وجان او ميشود . آرد يا آرت ، نام همين تخم خدا  با هرانسانی ، ميآ
ميگفتند .و يکی ازنامهای نان   artos، ارتا هست . يونانيها نيز به نان ، ارتوس =  

يا زاده  بذر،  يا  ، وبه معنای « گندم  باشد  اند »  است که « پگ +  پکند »   » ،  
  اززنخدای عشق و زيبائی ، خرّم » است . اينست که مولوی ميگويد : 

  زخاک من ، اگرگندم برويد     ازآن گرنان پزی، مستی فزايد 

  خمير ونانبا ، ديوانه گردند     تنورش ، بيت مستانه سرايد 

  ميآ بی دف، به گورمن برادر    که دربزم خدا، غمگين نشايد 

  اگربرگورمن آئی زيارت    ترا خرپشته ام ، رقصان نمايد 

  مرا حق ، ازمی عشق آفريده است 

  همان عشقم اگر مرگم  بسايد 

  منم مستی و ، اصل من « می عشق » 
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  بگو، از می ، به جز مستی چه آيد ؟ 

«خاک » هم ، همان « هاگ وآگ » است که تخم وگندم باشد و « حق » نيز،  
معرب واژه « هاگ » است ، چون ارتا ، خدای ايران ، همين « آگ » و همان «  
گـن» در گندم = گن + توم = تخم گن » است . انسان يا مردم ( مر+ تخم = تخم  

  ص است . عشق ) ، تخم اين خدای عشق وزيبائی وموسيقی وشناخت ورق

اينست که دراسلام ، آدم وحوا دربهشت ، نبايستی از« گندم » بخورند ، وبا خوردن  
  . گندمست که گناه کارميشوند. خوردن گندم ، عصيان برضد الله ، بشمار ميآيد 

  مره چون خوردن « گندم » ، خوردن تخم خدای ايران (مر= همان ابليس = ابو  
= سيمرغ ) است که با غرس شدن اين  حارث = ارس= ارتا  =  عمرو= امرو=  

) درتن يا زمين انسان ، انسان ، خدا ميشود،  که « سرفرازيا  ni-kaanگندم ونان (   
سرکش » واصل بينش حقيقت است .« سرفراز» ، صفت ارتا هست . منع خوردن  

از   انسان  بازداشتن   ، حس  گندم  وپيدايش  درانسان  فطرت ِخدائی  ونمو  باليدن 
  سرفرازيست . ازاين رو حافظ در راستای همين فرهنگ ميگويد : 

  پدرم ، روضه رضوان بدو گندم بفروخت

  نا خلف باشم اگر من به جوی  نفروشم 

  يا عطار ميگويد : 

  بهشت ، آدم ، به دو گندم بداده است 

  توهم بفروش ، اگر کارت فتاده است 

يا ميگويد بهتراست از خلد الله که با تابعيت ازامراو ميتوان خريد ، سربکشی و  
  عشق را برگزينی : 

  زهی آدم که پيک عشق دريافت

  بيک گندم ، زملک خلد سرتافت 

دفن کردن انسان ( مـر+ تخم ) درزمين ودرگور ( که معنای زهدان دارد ) نيز ،  
همان غرس کردن تخم درزمين است که ازنو زائيده وروئيده ميشود، و فرشگرد(  

يابد . اين غرس کردن تخم در زمين ، همان واژه « نان =     -niنوزائی) می 
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kan  است . نان درکردی هم معنای غرس کردن دارد .البته واژه « نان درتلفظ «
های ديگر،وهمچنين درهمين تلفظ نيز، معانی ديگرهم دارند . غرس کردن تخم  
درزهدان   نطفه  انداختن  همسان  که   ،  ( جما  آرمئتی=  زنخدا   ) درزمين  گندم 

ميگفتند که  مادراست، عشق ورزيست . چنانچه به برزيگران، « واستريوش »  
مرکب از« واس + واسترنيتن + يوش » هست . « واس » ، خوشه گندم است (  
کردن   شايع   ، استريتن   . کردنست  زراعت   ، واسترنيتن   ،  ( قاطع  برهان 
وپراکندنست ، و« يوش » که همان « يوج = يوغ = يوگ » باشد ، معنای عشق  

زمين ، که هشتن وواهشتن ِ  دارد ، وجفت شدن وانبازشدنست . کاشتن گندم ، در
سبب    ، هست  زمين  زنخدای  درزهدان  ودوستی  عشق  خدای   ، ارتا  تخم 

  رستاخيزعشق ودوستی ميشود .  

انسان ( مر+ تخم = تخم عشق = تخم ارتا ) ، هيچگاه نمی ميرد ، بلکه هميشه  
، درکارها وگفتارها  انسان   . تبديل به خوشه ميشود   ، ازمرگ  تخميست که پس 
پراگند ، و اين   وانديشه ها وعواطفش، درواقع ، تخم خوشه هستی خود را می 

ا سبزخواهند شد . اين انديشه  تخمها دراجتماع ، هميشه ازنو ، بی او نيز، ميرويند ي
« جاودانی شدن انسان درکرداروگفتاروانديشه اش » درفرهنگ ايران ،  در قصيده   

  ناصرخسرو نيز باقی مانده است : 

  وگرچند مائيم مغز جهان    گيا چون نکو بنگری، مغزماست

  گوهر هستی انسان ، گياهيست ..... 

  وليکن  چو زنده است درما گيا   پس ازمرگ مارااميدبقاست

  گيا، پيشکارخداوند ماست     که برپادشاهان همه پادشاست 

 .....  

  به يک دانه گندم در ،  ای هوشيار

  »  بسيار وبی منتهاست  مسيحيت« 

  نه مرده است هرگز، نه ميرد ، گيا 

  که مـر زندگی را ، گيا ، کيمياست 
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  ميان دوعالم گيا ، منزليست 

  که بوی ومزه و رنگ را مبتداست 

ها   انديشه  از  ، ميکوشد که بسياری  بسيارجالبست که ناصرخسرو، دراشعارش 
اين   ولی  بدهد.  اسلامی  شکل   ، آگاه  خود  نا  را  ايران  فرهنگ  کهن  وتصاوير 
  ، ايرانيشان  فرهنگ  ريشه  که  ميشوند  درک  درژرفايش  هنگامی  اشعاروافکار، 

ئی در گندم  برجسته ساخته شود .  ناصرخسرو، توجه کامل به اين نيروی خودرو
  دارد، که اصل باززائيست  

  آنکه همی گندم  سازد  زخاک

  آن ، نه خدا ی است ، که « روح نما » ست . 

روح ِنما ، همان « نيروی خود روئی » درتخم گندم هست . هرچند ناصرخسرو 
آنچه   ولی   ، ميشناخت   « بسياری  جاندهنده  بسيار=  مسيح   » درگندم  که  که 

ويژه نميکند ، رابطه عشق ومسيح است که در رابطه گندم  ناصرخسرو بدان توجه  
محکمه  به  رفتن  برای   ، فرشگرد   ، زائی  نو   ، زائی  باز  موجوداست.  با عشق 
قضاوت و بازرسی نهائی اعمال و يافن پاداش ومجازات وکيفرنيست ، بلکه «  

  باززائی عشق » است که مولوی آنرا به خوبی ، بازگو ميکند :

  گرچه دردانه به هاون کوفتند     نورچشم ودل شد وبيند بلند 

  گندمی را زيرخاک انداختند     پس زخاکش، خوشه ها برساختند 

  بارديگر، کوفتند ازآسيا   قيمتش افزود ، نان شد جانفزا

  باز نان را زير دندان کوفتند   گشت عقل وجان وفهم هوشمند 

  باز آن جان، چونکه محوعشق گشت 

  يعجب الـزراع آمد ، بعدِ کشت 

درست همان گندم وبالاخره نانی که ازآن ساخته ميشود، ودراسلام ، علت خروج 
وتبعيد آدم ازبهشت ميگردد ، درفرهنگ ايران ، علت پيدايش بهشت ، پيدايش «  
درانسان    ، گندمست  که  ارتا  تخم   . ميشود  انسان  درگوهر خود   « واهيشت  ارتا 
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«واهشته » يا درخوردن ، غرس ( نان ) ميشود، و او « خوشه ارتای بهشت »  
  ميگردد . ازاين رو نيزهست که عطارميگويد : 

  نان،برون راند آدمی راازبهشت (بهشت يهوه والله وپدرآسمانی) 

  نان ، مرا ، اند بهشتی درسرشت 

درست همان گندمی که آدم وحوا، حق نداشتند بخورند واصل همه گناهها شمرده 
  ميشود ، برعکس درفرهنگ ايران ، جان انسان بشمار ميرود : 

  همه صاخبدلا ن ، گندم ، که مغزند و با لذت

  همه جسمانيان ، چون َکـه ، که بی مغزند درمطحن(آسيا) 

  ای تو چوخوشه ، جان تو ، گندم و کاه ، قالبت

  گرنه خری ، چه کـهَ خوری؟ روی به مغزودانه کن 

  عجب نبود اگر مارا بخايند   که آتش ديده وپخته چونانيم 

  دکان نانبا ديدم ، که قرصش ، قرص ماه آمد

  من اين نان و ترازو را ، نميدانم نميدانم 

به قرص ماه نيز، نان ميگويند( چون حاوی خوشه ارتا درخود يود ) . به خورشيد  
  هم نان گفته ميشود، چون اصل مهراست. 

اساسا درمراسم «درون » که در آئين زرتشتی، باقی مانده است ، ديده ميشود که  
« نان » ، اينهمانی با « گيتی » دارد ، به عبارت ديگرپيکريابی اصل دوستی  

  وعشقست، وگيتی، پيکريابی عشق است . 

زنخدای     = نغن  نان=  ،نگن=  شد  خواهد  ديده  سپس  چنانچه  نيز،  وخورشيد  ماه 
  مهر= زنخدا خرّم ، پيکريابی اصل مهرهستند.  

  ، دراسلام   ، بود  انسان  با  آميختن مستقيم خدای مهر»   » که  ونان  گندم  خوردن 
برضد تصوير الله مقتدر وخالق وحاکم بود که ازانسان ، بريده است . خوردن «  
تخم ، يا دانه خوشهِ خداوندِ مهر» ، به « خدای عشق شدن » ميانجاميد . اين رو  

  عطارميگويد : 
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  بهشت ( الله ) ، آدم ، به دو گندم بداد است 

  توهم بفروش اگر کارت  فتاده است 

  زهی آدم ، که پيک عشق دريافت

  به يک گندم ، زملک خلد سرتافت

  اگرخواهی که يابی ملک جاويد  

  ترا قرصی زعالم بس ، چو خورشيد 

قرص خورشيد که « نان خورشيد » باشد ، « نان مهروعشق ودوستی » است .  
 -خوراين نانيست که ازگندم ( ارتای به ) ،فراهم شده است . درسغدی ، به مهر،  

  گفته ميشود   ارتا

  

  گندم = گن+ توم = تخم ِ گن= تخم ارتا = تخم عشق ودوستی

  =دَهـش ارتا (دوست)=خودبخشی خدای عشقna-ganنان= 

  انسان يا مردم ( مر+ تخم ) = تخمِ خدای عشق

  

به غزل مولوی بازميگرديم که ميگويد ازخاک گورمن ، گندمی خواهد روئيد که  
درتوضيح اين شعر،   خميرونانش همه را مست وديوانه ازعشق وشادی ميکند .  

ازريشه   اورا  انديشه  شيوه  وبدين  ميبرند  بهره    « تشبيه   » کاربرد  با  معمولا 
فرهنگيش ، پاره ميکنند . درحاليکه هرسه اصطلاح « مردم = انسان » و « گندم  
» و « نان » ، همه چهره های گوناگون خدای ايران هستند که هم « مـر= امَـرَ=  

ارتای به » است . درواقع انسان « تخم گندم =  دوستی وعشق » و هم « گن =  
تخم مهرودوستی وعشق » هست ، و در باز روئی ، آرد ونان ميشود که همان «  

به آرد ، « کام » هم گفته ميشود که زنخدای عشق و   ارتا و نگن = نان » هستند . 
  همکار« بهار= يعنی فرشگرد » هست.  
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آرد ، بيان آنست که اين « ارتای خوشه » هست که تحول به « کام = خرّم =  
زُهره » يافته است . ارتا ، عشق شده است ، تا کام را شيرين کند . درست به سقف 

) . دراين واژه ها   naganدهان نيز« نگ » ميگويند که پيشوندواژه نان ( نگن =
، فلسفه وجهان بينی ژرفای ايرانی به عبارت آمده است که همگوهری خدابا گيتی  

  و با انسان را نشان ميدهد .  

خدای انسان ، وجودی فراسوی گيتی نيست که انسان وگيتی را خلق بکند ، بلکه  
اوخودش ، به انسان وبه گندم وبه آرد وبه نان و به جاو و کنجد وهمه دانه ها وتخم  
ها ، تحول می يابد ، و اصل آفريننده عشق ودوستی درهمه آنها ميباشد ، وهمه را  

د   ، فلسفی  تفکر   . ميکند  مست   ، الاهان  ازشادی  از«  يابی  نجات  برای  راروپا 
مقتدروخالق ، درمسيحيت ودريهوديت » راه چاره ای جزآن نداشت که خدا را به  

. نفی خدا ( اتئيسم = ) و بی خدائی ، نفی Atheismطورکلی ، نفی وانکارکند 
و تمرکزوانحصارقدرت و خول کامگی بود که درهمه گستره   ,قدرتهای مستبد  

زندگی ، بر انسان حکومت ميکردند . ولی در فرهنگ    های زندگی و فراسوی
= جوانمردی    بخشی  -خودايران ، خدا ، خوشه تخم های عشق ودوستی و دهش (  

)  بود که درهمه پراکنده واصل آفريننده و اصل « تنوع » هست . مهرورزی ،  
( دهش= رادی ) يا جوانمرديست . فرديت و اجتماع ، جزء وکل    خودبخشیروند  

را درهرچيزی به هم می پيوست . خدا، پيوند کثرت وتنوع به همديگربود . خدا ،  
نيز   همه   ، همگوهری  اين  برغم  ولی   ، بود  باهم  وجانها  موجودات  همه  خوشه 

که هميشه    فرديت وتنوع خود را دارند . اين سرانديشه ای بسيارژرف ومردمی بود 
در فرهنگ ايران ، نبضان ميکرد . خدائی که برجهان يا انسان يا جانوران ويا  

  طبيعت ، حکومت کند ، وجود نداشت .  

جنبش اتئيسم درغرب ، نخستين گام درجنبش آزاديخواهی ، برضد همه خدايان  
مقتدرو حاکم بود وهست ، که گرانيگاه  حکومت ها و آخوندهای  اديان يهوديت  
ومسحيت واسلام ميباشد . مسئله اتئيسم ، به کنار انداختن ِ تصوير چنين خدايان  

ره سياست واقتصاد واخلاق   مقتدر ، ازاذهان وافکار وضمائر ، وهمچنين ازگست
هست . با نفی وطرد تصوير اين خدايان  هست که سکولاريسم ميتواند واقعيت  
بيابد .  ولی فرهنگ ايران ، چنين خدائی را نميشناخت و برضد چنين خدايانی بود  

  .  
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اينست که برای فهم فرهنگ ايران و فلسفه آزادی درآن ، بايد همه مفاهيمی را که  
زائيده از« خدايان خالق ومقتدروحکومتگر» هست ، دور انداخت . فرهنگ ايران  
، بدين معنی ، ازبنُ ، اتئيست هست ، و برضد هرگونه تصويری ازخدائی حاکم 

وع  وآفرينندگی ميباشد . مسئله  ومقتدرهست که درگوهرش ،هادم آزادی وابتکاروتن
پيشرفت درايران ، رسيدن به آزادی از راه « اتئيسم غرب » نيست ، بلکه  رسيدن  
به آزادی از راه تغيير مفهوم الله د ر اذهان ، به سيمرغ ( ارتا + خرّم ) هست .  
عرفان درايران ، سده ها کوشيد که تصوير « الله » را دراذ هان وافکار ، ناخود 

هانه ، تبديل به « خدای عشق = اصل عشق » کند ، که « گوهری فراسوی  آگا
مذاهب وعقايد » دارد . عشق درعرفان ، فراسوی هرگونه ايمان به مذهبی وعقيده  
ای و ايدئولوژيئی است . درعرفان ، عشق ، فراسوی « مقوله ايمان » است .   

طه گريست . به عبارت مشتبه سازی عشق با ايمان ويکی دانستن آن دو باهم ، سفس
ديگر، عرفان کوشيد که  جامه ولباس الله را بر« خدای عشق ودوستی ايران ،  
سيمرغ وبيدخت ياخرم » بپوشاند و الله را ، منزوی سازد . ولی  اين درهم آميختگی  
، سبب گيجی وپريشانی وگمگشتگی شديد ِ ايرانيان شده است ، چون آنها ، الله را 

ق ايران ، مشتبه ميسازند و نميتوانند اسلام والله را درواقعيتش  هميشه  با خدای عش
  بشاسند .  

اتئيسم غرب ، نفی وانکارخدای قدرت را ميکند ، ولی « عشق ودوستی، که پديده   
ای فراسوی همه عقايد ومذاهب وايدئولوژی ها » است ، واولويت بر« ايمان به  
همه مذ اهب وعقايد وايدئولوژيها ومکاتب دارد » ، جانشين آن نميگردد ، بلکه ،   

، ولی درشکلهای ديگر، ازنو ،    فقط اصل قدرت ، ازخدای گذشته ، سلب ميشود
مقدس ساخته ميشود . اصل قدرت  ، باز، درگستره « اقتصاد » و« سياست » و«  

يا عقل » ، « روشنی    ratioراسيوناليسم » تجسم تازه می يابد . گوهر« راسيو=
  « وجداسازی  برّندگی  اصل   » يا  وشمشير»  تيغ  درتصوير«  که  است   « برّنده 

تيزوجنگ وکشمکش و غلبه يابی وقدرتجوئيست  . عقل  پيکرمی يابد که گستره س
  برای روشن ساختن ، می ُبرّد. 
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  چگونه « تيـشـه وتبـروتـيـغ »
  جانشين ِ

  « نان وباده وگندم » ميشود 
  

آزادی انسان ، درنفی وانکار ِ« خدای مقتدروحاکم » ممکن نميشود ، بلکه بايد «  
خدای آميزنده با انسان وگيتی » ، جانشين « خدای حاکم ومقتدرگردد » . بخشيدن  
به   داشتن حق  بر  گواه  بلکه   ، نميگيرد   ازمحبت وعشق سرچشمه  نيز،  گناهان 

نده » ، بايد جانشين « اصل  برترين قدرت است . به عبارت ديگر « اصل اميز
برّنده وشکافنده و جدا سازنده » شود . با خدای حاکم ومقتدر، اصل برنده وشکافنده  
، جهان را فراميگيرد . تيغ ، که می برد ، معنای « روشنی » را دارد . خدايان  
مقتدر، با تيغ و با تبروتيشه ، با آلاتی که می برد وميشکافد و ازهم جدا ميکند ، «  

وشن » ميسازند ، وهيچکدام دم ازآن نميزنند که بريدن جان ازهمديگر، ملازم  ر
« درد وعذاب و آزار» است . روشنفکری ، عذاب آور است . خدای حاکم درخلق 
کردن جهان وانسان ، انسان وجهان را ، هم ازخودش می برد ، و هم ازديگران (  

د . بدينسان ، کل هستی ،  ازانسانها وازطبيعت و ازجانوران ) می برد وميشکاف
گستره دشمنی وجنگ وستيزوجهادو خونخواری وکام بردن از آزردن ميگردد .  

  هرچيزی برای او روشن است ، وقتی از همه بريده وشکافته است .  

اين خدايان ، با بريدن وشکافتن وبه قالب ريختن هريک جداگانه ، همه خلقت ، «  
وسيله وآلت او » ميشوند . همه ، بدون اراده او ، حق پيوستن به همديگررا ندارند  

يابد . اين خدايان ،   ratio. همين صفت ، سپس به « عقل= انتقال می  تنوع     » 
  . آميختگی باهم هستند  پذيرند ، چون تنوع ورنگارنگی ،  ورنگارنکی  را نمی 
نخست ، خودش را درخلق کردن ، ازمخلوقات ، جدا ميسازد . اين واژه « جُدا »  
دراصل ، واژه « جُوت » بوده است که « جفت ويوغ وانباز» باشد .  به عبارت  

وغيرشدگی وضد شدگی » ، روشنی  ديگر، عشق را برمياندازد ، و در« جداشدگی  
فرد، موقعی روشن است که ازاو وازديگران ، بريده وشکافته  را درک ميکند .  

  شده باشد .  
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يهوه ، نخست روشنی را خلق ميکند وسپس ، درهرروزی ،چيزديگررا جداگانه 
و   تاشيدن   ، وشکافتن  بريدن  به   . ميکند  خلق   ، وپسش  روزپيش  از 

» ساخته شده ، که    tashوتاسيدن ميگفتند که ازواژه «تـشَ=  tashitanتاشيتن=
خلق کردن وايجاد    - 1» باشد . درست همين واژه معنای  tasha  =همان « تيشه

شکل دادن وقالب کردن وقالب زدن را هم دارد .  به عبارت ديگر،    -2کردن و
خلق کردن وقالب زدن ، همان « ازهم بريدن وازهم شکافتن » است . يهوه والله  

لق وپدرآسمانی بدين سان به انسان ، « صورت » ميدهند وانسان « قالبی » را خ 
ه يا بهم بافتگيست . ازعشق ،  ميکنند. درفرهنگ ايران درست، « هستی » ، جام

، «هستی=   آميختگی  يابد . درست همين واژه  bavanihازبه هم  پيدايش می   «
نيز، به     تاشيدن  تاشت =  ، چون  ميسازد  حقيقت را مشخص  و  ماهيت روشنی 

معنای مسلم وقطعی ( بريده ) و روشن و آشکار را دارد . اهورا مزدای زرتشت  
 ،geus tashaa =آفريننده گـشُ و تاشتيتار= خالقtaashitaar    ميگردد . بدينسان

، اصل بريدن وشکافتن ، دردرک گيتی وانسان وحقيقت ومعرفت ، جانشين اصل  
آميختن ميگردد . همانسان که الاه حاکم ومقتدر، درانسان ودرگيتی ، وسيله تحکيم  

دند  وبقای قدرت وحکومت خود را می بيند ، و همه چيز تابع اراده ومشيت او ميگر
، اين رابطه ، درتصوير الله ويهوه وپدرآسمانی ، بطورکلی ، برای انسان ، مقدس  
و   نيزدرشناختن  انسان  پس  ازاين    . ميگردد  او  زندگی  ومحور  ميشود  ساخته 
درانديشيدن باعقل خود ، بايد به فکرجداکردن وشکافتن ووسيله ساختن ازهمه چيز 

می بيند . بدينسان ، عقل هرچه را   باشد . عقل درانديشه هايش نيز، فقط وسيله
بخواهد اثبا ت ميکند ، يعنی اصل سفسطه ميگردد . احکام ونواهی که سپس برای  
جلوگيری ازخطراين شيوه انديشيدن انسان ، وضع وجعل ميگردند ، فقط « وسائل  
تازه برای انسان ميگردند » که بتواند آنهارا دور بزند . همه احکام ونواهی مذهبی  

  تی ، دربرابر اين « اصل بنيادی » ، نميتوانند سدی بگذ ارند .  وعقيد

انسان درطبيعتش ، تجاوزطلب و قدرتخواه به هرقيمتی ميگردد . خود دين ومذهب  
نيز، با همه اين احکام ونواهيش ، « وسيله » ميشوند. خود اين « الاه » نيز، وسيلهِ  
ی   انسانها  درست   . ميگردد   ، دين  وموبدان  ها  وکشيش  آخوندها  ووسيله  انسان 

بدست کشيدن ازاين الاهان نيستند ، چون اين الاهان ، بهترين «  موءمن ، حاضر  
وسيله » برای رسيدن به مقاصد واغراض خود شان ميباشند که « قدرت يافتن »  
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هست ، ولی پنهان ساخته ميشود  . وقتی  همه قدرتها ازآن الله است ، پس با وسيله  
وآلت ساختن تصوير الله ، ميتوان به قدرت رسيد . من ، هيچ قدرتی ندارم وهمه  
قدرتها از الله است ، بزرگترين دروغ رايج ميشود . با وسيله شدن الله دراجتماع  

مکروخدعه وبی اعتمادی گذارده ميشود  ازهرکسی ، اصل فساد وتباهی ودروغ و
.  

درست مسئله خوردن سيب ازدرخت درمسيحيت ويهوديت و مسئله خوردن ازگندم  
دراسلام ، مسئله منع از« آميختن با خدای عشق ودوستی » است . بدينسان ، رابطه  
با خدای آميزنده وبا اصل عشق ، بريده وپاره وقطع ميشود . خطر، فقط « خداشدن 

ود همان اصل آميختن هست که  انسان » دراثر اين آميختن نيست ، بلکه خطردرخ 
بيان سرپيچی    « .  دراسلام « خوردن گندم  است  بريدن وشکافتن  برضد اصل 
کردن از امر الله ميگردد که دراقع معنايش آنست که انسان نبايد ازآن بخورد تا «  
نبايد « سرچشمه عشق ودوستی »   . انسان  خدای عشق = ارتا وخرّم » نگردد 

تابع ا بايد  بلکه   ، .  بشود  باشد  بريده وشکافته از الله  بماند، ومخلوق وعبد  مرالله 
خوردن گندم يا سيب ( = عشق ) ، غرس کردن و کاشتن تخم خدای عشق درخود  

  هست . بدينسان ، درگندم ودرسيب ، خود خدا با انسان ميآميزد .  

  

 gantumگندم=
gan-tum = gant-tum  

  گـن + توم = تخم ارتا = تخم ارتا=تخم سيمرغ
  

برفراز درخت همه تخمه در دريای فراخکند(= وروکشا ) ، سيمرغ که « خوشه  
تخم های همه جهان هستی است » ، نشسته است وخودرا ميافشاند ومی پراگـند و  
يا    « مردی   = دايتی  مـر   » يا  دايتی  يا  دهش   » نامش   ، خدا  افشانی  خود  اين 

افشاندن وخو يا « خود  آفريدن ، جوانمردی   . يشتن را پراکندن »  جوانمرديست 
است . خدا، درگيتی ، پخش ميشود . هرچند يزدانشناسی زرتشتی اين خوشه را  
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گياهان   همه  خوشه   ، دراصل  ولی   ، ميشمارد  گياهان  از  بسياری  خوشه  فقط 
وجانوران وانسانها بوده است . او « جانان » است ، و مجموعه به هم پيوسته همه  
جانها وزندگانست . پيوند يابی تنوع وکثرتو رنگارنگی  باهمست . و درست «  

، چون ماه پرُ، هم هلال    گندم » ، به معنای « تخم ارتا » يا « تخم ماه » است
ماهست وهم  « خوشه ارتا يا خوشه پروين » درآنست . اين نام « گـن » که پيشوند  
« گندم » است ، از جمله به « يونجه » نيزداده ميشد . ازنامهای ديگر يونجه (  

  گن ) ، به آسانی ميتوان شناخت که اين « گن » ، کيست . 

يکی ازنامهای يونجه ، حند قوقا است که دراصل « انَده+ کوکا » بوده است . «  
کوکا = قوقا » درهزوارش ، به معنای «ماه » است . پس انده کوکا به معنای تخم  
ماه ( تخم ِ خوشه ارتا يا خوشه پروين ) است . وماه ، ترکيب سه خداباهمست که  

سه تاباهم ، اصل عشق ودوستی و يوج    سيمرغ باشند ، واين   - 3بهرام    - 2خرّم    -1
  هستند که اصل همه زندگان هستند .  

نام ديگريونجه ، « رطبه » است که « ارتای به = رته به » باشد که ارتای خوشه  
باشد ، که اينهمانی با « فـری = عشق ودوستی » دارد . نام ديگر يونجه ،« شبدر»  
است که « شب + در» باشد و به معنای تخم شب ميباشد، و شب( شه و= درکردی  

رغ با ماه که خدای شب وچشم شب  ) ، نامی ازآل = سيمرغ بوده است ، چون سيم
است ، اينهمانی داشت .  نام ديگر يونجه ، آقطی(= قت ) که « آگ + تی » باشد  
وبه معنای تخم يا گندم ماه (= تی ) هست . ونام ديگريونجه « برسيم » است . «  
برّ» نام گندم است و « سيم = اسيم » معنای يوغ وعشق دارد، که به نقره هم گفته  

و نام ماه بوده است . برسيم ، به معنای تخم يا گندم عشق است . بالاخره   شده است 
خود واژه « يونجه » نيز، « يون + جه » است . جه ، نام اين زنخدا بوده است و  
« يهوه » نيز، « جـهِ +وه » بوده  است که « زنخدای به » باشد . واژه « گن »  

» است که هم به معنای « نی »     kanyaa= کنيا=ganyaaمخفف واژه « گنيا =  
»  g-na» دراوستا و «     ghenaوهم به معنای « زن » است که سپس به شکل «

به    gannaaدرسانسکريت درآمده است ، که به معنای زن ميباشد. درسانسکريت 
معنای نيشکراست . نام « مهرگان » نيز که « ميترا گانا يا ميترا کانا » باشد به  

يازنخدای ميترا » هست ، ودرسُغدی اين زنخدا ، « کنيزبغ    معنای « زنخدا ی مهر
» خوانده ميشود .  سپس رابطه اين خدا را با « خمير» و « خوان يغما » خواهيم  
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ديد . ازسوی ديگر« گـند » و« کنـد= کـنت » که همان « قند » باشد، نام نيشکرو  
نی بوده است . ازاين رو درعربی ارباب « غنه » به معنای آوازخوانان ميباشد ،  
و تغنی ازهمين ريشه ساخته شده . همانسان که درغرب واژه « کانتاته » ، همين  

خدائی بنام « غنم » بوده است ( تاج    معنی را دارد . و درعربستان هم ، بت يا 
  العروس ، عبد غنم  ) . البته « غنم » نام گندم درپشتو وخوری نيز هست .  

  مجلس زپری رويان ، چون بزم سليمانی 

  خاقانی  –با « غنه » داودی ، مرغان خوش الحانی 

به خيزران که بامبوس باشد نيز« قـنا » گفته ميشود که درست همين واژه است (  
زنخدای عشق وپستان  ق=غ ) . بامبوس که « بام + بوس » باشد ، به معنای « نای  

اينست که واژه « گن = قن =غن» ، همان واژه «  ، بوس = نای » است .  = وام  
  ) gantum  =gan-tum    =gant-tumگند= قند= غند » ميباشد(

ازاين رو به گندم رسمی و گندم رومی ( حنطه روميه ) ، خندروس گفته ميشود  
که همان « گندرو= گند هره »باشد و نام شهر« قندهار» نيزهست که ساکنانش  
  . ميگويند  گاندرو  گياهان،  شيره  به  درخوری   . اند  بوده  زنخدا  اين  پيرو 

  » درشکل  واژه  اين  پهناوری  gand-harvaدرسانسکريت  گستره  به  مارا   «
  راهگشائی ميکند.  

اين واژه درشاهنامه در داستان پيروزی فريدون برضحاک ، « کندرو= گندرو »  
شده است که پيشکارونگهبان وبزم آراو برپا کننده جشن و رامشگری ِ ضحاک   
به معنای مطرب   ، باشد  ، «گندهرب» که همين گندرو  ميباشد . درسانسکريت 

ت ،  و ازسوئی  بهشتی و فرشتگان نغمه خوان همچنين به معنای نغمه سرا هس 
گندهرب=    » ديگر  ازسوی  و  ميشود  شمرده   « ماه  «خدای  گندرو،  گندهروو= 
گندرو » دريکی از عبارت ريگ ودا ، اينهمانی با سوم ( هوم ) داده ميشود ، و  
هوم دراصل ، نی و مجموعه گلها وگياهان بوده است . و بالاخره درسانسکريت  

سان ازاين « گندرو= گندهرب »  ) نخستين جفت ان  yama   +yami، جم وجمه (
»  harva +gandبوجود ميآيند . با اين  دانسته ها ميتوان به خوبی معنای واژه «  

را بازشناخت . هروا ، همان واژه « هرو = غرو= غره » است که  به معنای «  
نی » ميباشد ، که واژه « هروم = روم » ازآن ساخته شده ، که به جامعه های  
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زنخدائی گفته ميشده است ، ونام ويژه « سيمرغ » بوده است ، چنانچه « البرز=  
» به معنای زنخدای بلند ومتعاليست .  به بزرکتان (    هره + برزه=    ال+ برزه

، تخم هرو، گفته ميشود . جم وجمه ، فرزند سيمرغ =    هرو توم بزرقطونا ) نيز،  
گندرو ، مطرب ونغمه سرای آسمانی ، فرزند نی ، فرزند گن هرو = گند هرب=  

  فرزند هوم  هستند که خدای ماهست .  

به عبارت ديگر، انسانها فرزند ِ اصل نغمه سرائی و اصل عشق (ماه ) ، فرزند  
کسی هستند که  « اسرار خدائی را ميداند و حقيقت خدائی را آشکارميسازد » .   
در تصوير« کندرو= گندرو » درشاهنامه ، اين نکات ، آشکاروبرجسته ساخته 

  شاهنامه ميگشائيم : ميشود . اکنون ، ميدان را برای پهن کردن ِ گفتار

  بسان رهی  مايه وربدُچوکشورزضحاک بودی تهی   يکی 

  وسرای داشتی تخت وگنجکه او 

  به دلسوزگی ، کدخدای شکفتی، 

  ، گام بيدادورا « کندرو » خواندندی بنام    به کندی زدی پيش  

  به کاخ اندرآمد روان کندرو 

 درايوان يکی تاجور( فريدون) ديد رو 

  نشسته به آرام درپيشگاه   چوسروی بلند، ازبرش، گِرد ماه

  نه آسيمه گشت ونه پرسيدراز

  نمازنيايش کنان رفت وبردش 

  برو آفرين کرد که ای شهريار

  هميشه بزی  تا بود روزگار 

  بفرمود شاه دلاور بدوی

  » بجوی آلت بزم شاهی که رو « 

  نبيد آر و رامشگران را بخوان
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  به پيمای جام و بيارای « خوان » 

  کسيکه به رامش، سزای من است 

  به بزم اندرون ، دلگشای من است 

  چنان چون بود درخوربخت من بيار انجمن کن بر تخت من   

  سخنها چو بشنيد ازو کندرو     بکرآنچه گفتش، جاندارنو 

  هم اندرخورش باگهرمهتران     می روشن آورد ورامشگران

  فريدون چو می خوردورامش گزيد

  چنان چون سزيد  جشنیشبی کرد 

  ، آن روان کندرو    برون آمد ازپيش سالارنو...  بامدادچوشد 

جشن   تا   ، ورپديدارميشود  مايه  چهره  اين  کشورازضحاک  شدن  تهی  با  درست 
پيروزی داد، برستم ( جان وخرد آزاری ) را برای سالارنو برپاکند . اين خدای  

دراوستا ديگرش  نام  که  سازايرانست   ودرسانسکريت   gandarevaجشن 
gandharva    وودرسغدیgandaru    آلت بزم » را .  اوکسی است که «  است 

فراهم ميآورد و باده ميآورد و را مشگران را فراميخواند و « خوان » ميگسترد ،  
وساقی باده پيماست و کسانی را که سزوارانجمن بزم هستند، و گشاينده دل هستند  
گرد ميآورد وجشن آراست . کسی است ، برضد بيداد ودلسوز . اين خدای ماه ،  

خود دارد و به گيتی افشانده است ،  وشه همه جانداران وانسانها را دردامن  که خ 
ميخواهد جشن پيروزی فريدون را که جهان جان وخرد را از ضحاک جان وخرد 
آزار، تهی ساخته ، فراهم آورد ، چون اين جشن ، درست جشن خود اِوست . در  
« گند+ هرو» ميتوان به آسانی ، زنخدای ايران ( هـرو = آل = سيمرغ ) وهم  

= هلال+ ارتای خوشه ) است وهم هوم=سوم = نی ( نيشکر)  خداوند ماه ( ماه پر
و شيرابه همه گلها وگياهان ( گندرو) و اصل حقيقت و اسرارنهفته درهمه جانها 
( درهوم يشت ، ميتوان همه ويژگيهای اين هوم را شناخت ) را ميداند  ، بازشناخت 

  .  
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او هوم = سوم ، يا نای به است که شيرابه اش ، نماد همه شيرابه گياهان وطبعا  
باده ونبيد است . و او « نائی » هست که با دميدن ، فرشگرد ميشود ، و جهان ،  

  سبزوخرّم ميگردد .  

= وی+هره » به معنای «  وَن + غره=    وَن+ هره نام « بهار» که دراصل ، «  
نای به » است. نای به ، يا شادغر ، نائيست که وای به ازآن پيدايش می يابد، که  
دليل    . دوستی وعشقست  يا  دادن  پيوند  ، واصل  وبزم  آرامش  اصل  وآوازو  نوا 
که   داده شود  نشان  که  آنست    ، برتخت شاهی  فريدون  گندرو درجلوس  پيدايش 

اصل وبنيادگذار داد ، ازکجا سرچشمه گرفته است .  انسانيت تازه درفريدون ، در
ازگندروست که انسان تازه ، انسانی که داد را در « نگاهبانی جانها وخردها از 
آزار » ميداند ، پيدايش يافته است . اين جشن ، جشن پيدايش « انسان نوين » است  

.  

خندروس    دريونانی   ، تخمهاست  خوشه  خندرو)که  گندرو=   ) خدا  اين  نام 
xanderos  شده است . خندروس ازيکسو به گندم رسمی اطلاق ميشود وازسوی

ديگر گندم رومی ، خندروس ناميده ميشود . اين گندم ، ربطی به رم ويونان ندارد  
، بلکه « رومی » ، مخفف واژه « هرومی ، هروم ، هره يا هرو» هست . نام  

اصل « خارا»  ديگر اين گندم ، « خالاوَن » است . پيشوند « خالا + ون » ، در
بوده است ، که هم به معنای « زن » وهم به معنای « ماه پر» هست، واين واژه  
« خارا » ،همان واژه ِ « خره = هره » است که معنای « نی » و« زن » را دارد  

ع چنانچه درسانسکريت ميتوان ديد ، گندهرب  ، و پسوند« گند+هرو» است . درواق 
، اينهمانی با خدای ماه دارد و نام ديگر ماه ، « لوخن » است که به معنای « نای  
بزرگ = لوخ + نای » يا نفير است . خندروس يا گندم رومی به تخم های گوناگون  
ا ، اطلاق ميشده است ازجمله به « جوگندم » ، جوی که همانند گندمست . «خار

ون » ، يا « هره ون » به معنای « بيشه ومرتع هره » هست ، که سيمرغ يا ارتا  
  يا آل باشد .  

رابطه گندم با سيمرغ را همچنين  ميتوان ازنام ترکی سيمرغ ياهما ،  بازشناخت  
. درترکی ، به سيمرغ ياهما ، بوغدايتو گفته ميشود که ترکيب دوبخش باهمست :  

. بوغ دايتی ، خدای نای و زايش است ، و بوغدای+  بوغدای + تی  و    بوغ + دايتی
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تی = خوشه گندم+ ماه ، خدای ماه است که اينهمانی با خوشه گندم دارد .  به  
عبارت ديگر، گندم و انسان ( مر+ تخم ) ، هردو همگوهر ، و تخمی ازخوشه 
سيمرغ، يا فرزند گندرو= گند هرب =  هوم = خدای ماه = خدای موسيقی وعشق  

يد که از خاک قبرمن وجشن وکام هستند . بدين علتست که مولوی درغزلش ميسرا
، گندم خواهد روئيد که خميرونانش همه را ازشادی وعشق ، مست خواهد کرد ،  
شمرده   گناه  برترين   ، دربهشت  گندم  خوردن   ، دراسلام  که  علتست  همين  به  و 
ميشود . چون خوردن گندم ، فرزند خدا شدن و اصل عشق وموسيقی وشادی وپری  

=غنا ، به معنای فراوان  ghanaaديد  وسرشاری شدنست .درسانسکريت ميتوان 
وبسيارو بزرگ وباشکوه است . و تلفظ ديگر ِ گندم ، غنم = گنم است . بدينسان  
انسان نيز مانند گندم ، نماد فراوانی وپری وسرشاری و بزرگی وشکوه ميشود و  
درست همين واژه « غنم » را به گله گوسفندان نيز اطلاق کرده اند ( جمع : اغنام  

هم ( گئوسپنتا = جان افزاينده = جان مقدس ) تخم اين خدا شمرده    ) چون گوسفندان 
ميشدند. گوسپند برعکس تفکر امروزه ، درفرهنگ ايران ، پيکريابی اصل بی  
آزاری ، در برابر اصل آزار( گرک ) بوده است  . وغنم درپشتو وخوری نام گندم  

  است . 

انسان وگندم ، تخم خِوشه « گندرو= گندهرو » ، مطرب آسمانی و ساقی يا باده  
گسترنده خوان برای همه جهان ، واصل يا شيرابه حقيقت و اصل آوازو  پيما و  

  ، آميخته  آب  با  وسپس  آرد     ، گندمی  چنين  و  است  وبزم  شادی  ی ِ  موسيقی 
خميرونان ميشود . چنين تصويری ازانسان وگندم وخدا ، با اسلام و تصويرش از  

ارتا هست ، نام   الله وانسان درتناقض است . آرد که خودش ( آرت = ارتا ) همان
ديگرش ، « کام » هست و وکام ، به معنای آرزو واشتياق و مهر ومحبت و عشق  

  ولذت وخواسته ، ونام خدای عشق است. 

= خدای کام ، درسانسکريت نام دوخدای ويشنو و    kaama devaکامه دوا =  
باشد ، چهره ديگر ارتا ( آرد= آرت ) را    آرد که کامشيوا هست . درست اين نام  

دخترش هست که خدای زندگی    ، خرّم  به  ارتا  تحول  بيان   ، آرد   . ميدهد  نشان 
وموسيقی وعشق وزيبائی وبامداد است . سپس همين « آرد يا ارتا + خرّم » با آب  

ميآيد که به معنای سه تای    tres( آوه ) آميخته وسرشته ميشود ( سرشتن ، ازواژه  
باهمست که بيان اصل عشق است . ودرست همين خميرکه نان ميشود ( چنانچه  
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با « خرّم = دی = مهر » در ماه خرّم ( دسامبر، روز   ) اينهمانی  خواهيم ديد 
پانزدهم ) دارد . سپس اين خمير، نان ميشود که نام ديگر نان ، « پکند » است که  
« پگ + اند » باشد ، و به معنای تخم يا گندم ِپگ ، زنخدای خرّم و بامداد است ،  

جهان ، درهربامدادی ، تغذيه ميکند . و اين  که با شيرپستان عشق، همه جانهارا در
شير، اصل همه غذاهاست وخود واژه « غذا » درعربی معرب همان واژه « گد=  
جد = ژد » است ، و نام ديگراين زنخدا ، که نخستين روز سال وهرماهيست ، «  
خرّم ژدا » ميباشد . خدا دراين فرهنگ ،خدا طبق خواست يا اکراهش نان نميدهد  

بلکه نان وباده وشيروآبجووآب «همه    ،   ، او مادريا خدای عشقيست که خودش 
مردمان که فرزندانش هستند» ميشود . او دهنده رزق نيست ، بلکه خودِ رزق است  
که خودرا به همه ميدهد ( دهش = جوانمردی = مر دايتی ) ، وچنين مفهومی از« 

محدوده تنگ ايمان به    نان » ، بنياد مفهوم ديگری از « نيکی » را ميگذ ارد که
هيچ مذهبی ودينی وعقيده ای وايدئولوژی را نمی پذيرد . نيکی ، درفرهنگ ايران  

 ، پديده ای فراسوی اديان ومذ اهب وعقايد ومکاتب ميباشد . 

 

*** 

  

  8  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 
 

  --- هـم خـوان بودن  ---
 دموکراسی وسوسياليسمبنمايه ِ

  

  بنام عيش ، بـريدنـد ناف ِ هستی ما 

  مولوی  - به روز عيد بزاديم ما ، ز « مادرعيش » 
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  از« خـوان ارَتـا = خوان سيمرغ » 
  تا 

  « خـوان عـيسی »  
  ( گوشت عيسی ، نان ، وخونش، باده است )
  خدا، اصلی هست که ماده وجسم وتن وگيتی« ميشود» 

******************************************************  

  آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
  ،نام زنخدای عشق، خرّم (زُهره) است کام است و کامنام آرد،

  است. پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق پکََندنام ديگرنان، 

 --------------------------------------- 

  خـدُای مهـر ِ ايـران ،
  تخم (خوشه) وشيرابه ايست که تحـوّل به

  « نـان» و « بـاده » می يابد 
  تا همه انسانها، آنها را بخورند وبنوشـند 

  وبدينسان، خدا ، با انسان ، ميآميزد 
 *************************************************  

  

  چراانسان، تنها با نان زندگی ميکند؟
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امروزه همه دم از« اقتصاد » وگرانيگاه آن درزندگی ميزنند و اين را کشفی نوين  
ميانگارند . ولی درگذشته نيز هزاره ها ، گرانيگاه زندگی وشادی وحقيقت ، « نان  

   =nagan   ،کاک = پکـنـد= لامان  » بوده است .  ولی نان ، مفهومی فراگير =
برای کل نيازهای زندگی دراين گيتی است . « معيشت ومعاش »  درعربی نيزکه  
ازخوردنی  زندگانی  ومايه  ميکنند  زندگانی  بدان  وهرچه  زندگانی  اسباب   » که 

» ساخته شده    وآشاميدنی وپوشيدنی وجزآن » ميباشد ، واژه ايست که از« عيش
است . وعيش ، تنها خوشی وخرّمی و شادمانی ونشاط به خودی خود نيست ، بلکه  

وردنی و آنچه بدان زيستن نمايند، هست . عيش ، با پديده ِ «  عيش ، به معنای خ 
زيستن ازشير» رابطه داشته است . عيش ، به معنای نان است . عيش ، به معنای  
کشت وزرع است .  بنا براين عيش ، خوشی وخرّمی است که از کشت وزرع  

«  جووگندم وغله وخوردن نان آن بوده است . اين اصطلاح دراصل ، به واژه  
که   ايشا»   = عيشا   » و  است   « نی   » معنای  به  که  بازميگردد  ايشه»  عيشه= 
دربرهان قاطع ، به معنای زهدان ورحم است . ماه ، چنانکه ديده خواهد شد ، «  
نان » شمرده ميشد. ازاين رو به هلال ماه ، آيشم و « ايش = ايشم = اوشم» يا «  

هم ، لوخن ( لوخ + نای ) نای بزرگ    ايش پر= نای ماه » ميگفته اند . نام ديگر ماه 
هم بوده است ، چون ماه ، زهدان کل هستی شمرده ميشد . زهدان ، جائيست که  
کودک ، مستقيما از خون مادر، تغذيه وپروده ميشود . اينست که همين واژه «  

» ايرانی بازميگردد که   ayshmعيش » عربی ، به واژه « آيش» يا « آيشم =  
ماهتاب ( روشنی ماه )  را دارد .  بام ،     -2بام و  -1دومعنای ( بنا بريوستی)  

همان « وام » ، يا « پستان + زنخدای عشق وزندگی » ميباشد ، که اصل شير(  
ا) است که هربامدادی ( بام + داته ) وهرپگاهی ( پگ+ گاه - غـذگـدَ= جَد= ژد =  

. زنخدا پرورد  ، همه جهانيان را می  با شيرازپستان عشقش  ی شيروعشق و  ) 
پستان ، « تابش وپرتو ماه » درپگاه است . به شير، که « جيوام = جی+ وام =  
جيو+ وام = شيرازپستان زنخدای عشق » ميگويند ،( درهزوارش) به معنای « 
روچ = روج = روز» هست ، و« روج و بهروج » نام زُهره يا زنخدا خرّم است  

ون اين خدا( روج = روز) ، روزی  ، که اصل  پرورنده وابقاء جهانيانست . چ 
  هرکسيست . 
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به همين علت نيزدرفارسی به « رزق و معيشت » ، « روزی » ميگويند ( سپس  
اين اصطلاح ،بيشتر، گسترده خواهدشد ) .  همين « آيش = ايش= اش» ، در  
اصطلاحات ديگرنيزهمين معنارا تائيد ميکند . چنانچه  بلوط ، که درآلمانی (عايشه  

  bar-Ishايش بر=  ) ناميده ميشود درگيلکی، همين درخت ،    =Eicheآيشه  ==  
يا ايش پر، يا اشبر ناميده ميشود . اين درخت ، نزد ژرمن ها مقدس بوده است.   
ازميوه خوراکی بلوط يا « ايشـبر» ، آرد ونان تهيه ميشود ، وخود بلوط که « بل  
+ ئوت » باشد به معنای « مادرعشق يا گياه عشق » است ، چنانچه به عشقه يا  

به مهرگياه ، بلا دانه = دانه عشق ، گفته ميشود . واژه    داردوست ، « بلو » و
ديگرنيز که به شناخت ِ رابطه ماه با نان ، ياری ميدهد ، آويشن است که دراصل،  
« آيشن و اوُشمه » ميباشد . که همين پيشوند را دارد و« اوشما» درگويش کرنيگان  

درگويش لنکرانی ، ماه است . آويش يا آويشن ،« سه سنبل  uveshimو اوويشم =  
» نيز ناميده ميشود که به معنای « سه خوشه » است ، و نام« آويشن وحشی» ،  
« مرزنگوش » ميـباشد ، و مرزنگوش ، اينهمانی با « ارتای خوشه = ارديبهشت»  

، کاکوتی  دارد( بندهش) که « خوشه همه جانها وگياهان» است .  نام ديگرآويشن  
، وبه معنای « گياه ماه » است . « کاک » ، هم  است که « کاک+ ئوتی » باشد  

به معنای قرص ماه است وهم به معنای «مردمک چشم » است ، که نام ديگرش  
« بی بک = وی بغ »  و يا « کچه » است ، وهردو، نام ارتا ميباشند، ونورچشم  
نام زنخدای    ، بـهَ وبهی» دربهور   » وپيشوند  است  نيز« بهور»   ، نگاه چشم  يا 

زُهره ، خدای عشق وزندگی ورامشگری وباده است  .  و« کاک » ، به    خرّم=
نانهای گوناگون گفته ميشود ( نان روغنی ، نان کماج ، نان خشک، نان قاق .. )  
. کاکل ( کاک+ ال )  نام حنطه رومی ( نوعی گندم ) است . همين حنطه رومی  

ش ، شاه بابک است ، که  ( بنا برآنندراج ) شاه بانک نيز ناميده ميشود که  صحيح 
همآغوشی « سيمرغ = شاه » با « بهرام = بابک » باشد که همان « ماه » ميباشد  
. ماه گـرِد يا ماه پـرُ، زهدان آبستن به « خوشه پروين يا ارتای خوشه= گن » است  

  ) خوانده ميشود  .  nagan=gan    +nag، وبدين علت ماه ، نان ( 

، گن، يا « رطبه = ارتای به  nagan  =gan+nagبه عبارت ديگر، نان ( نگن =  
هست، و گندم= گن + توم ، تخم ارتا ميباشد) ، آرد (= آرت= ارتا ، آرد= کام =  
زنخدای عشق ) ازخوشه ارتا ( ارتاواهيشت ) درزهدان ماه فراهم شده است . نان  



Jg. 6 (2025), Heft 1  180 
 

، گوهرخود خداهست که تحول به «آرد» و«خمير» يافته وپخته شده است . و از  
نهان کردن وغرس کردن چنين نان يا خدائی درتن خود ( نگ= نغ= حفره دهان  
) ، شادی وخرّمی وخوشی ميرويد . عيش ( آيش= وام = زنخدای عشق و پستان  

) ، نان ميشود ، و  پرازشير، يا آيش = روشنی ماه يا عشق بهرام ورام وسيمرغ  
اصل زندگی وشادی وخرّمی انسان ميگردد . بدينسان، نان که سرچشمه زندگی  
کردن درگيتيست ، با خدا که سرچشمه عشق وشادی وزندگی وروشنی ( بينش )  

  است، پيوند داده ميشود .  اينست که مولوی ميگويد : 

  بنام عيش ، بريدند ناف  هستی ما 

  بروز عيد بزاديم ما ، ز « مادرعيش » 

  بپرس : عيش چه باشد ؟  برون شدن زين عيش

  که عيش صِورت ، چون«  حلقه است بر درعيش »

  وجود ِ چون زر خود را به عيش ده ، نه به غم 

  که خاک برسرآن زر ، که نيست درخور عيش

  بگويمت که چرا ، چرخ ميزند گردون 

  کيش به چرخ درآورد ؟  ......تاب اختر عيش

  بگويمت که چرا ، بحر، موج در موجست 

  کيش به رقص درآورد ؟ .......  نور گوهر عيش 

  بگويمن که چرا خاک ، حور و ولدان زاد 

  که داد بوی بهشتش ، نسيم عنبر عيش 

  بگويمت که چرا باد ، حرف  حرف شدست 

  که تا ورق ورق آئی سبک زدفتر عيش 

  بگويمت که چرا شب ، تتق فرو آويخت 

  بگير جا درعيشاست و عروسی ،   گردککه 
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جنيش چرخ ، و تموج آب دريا و زاده شدن بهشت ازخاک ، و ورق گردانی ازباد  
و عروسی و گردک درشب ، همه از« عيش » سرچشمه گرفته اند .  در«عيش=  
آيش » ،  نان وخدا وعشق وانسان وحقيقت ( هاگ= آگ = گندم ) به گونه ای  

ول حافظ شيرازی ،  جداناپذ ير، به هم گره خورده اند . اينست که « عيش» ، به ق
باهم    ، با «انسان وگيتی »  ، خدا  کيميای هستی است . درعيش، آسمان وزمين 

  انبازند.  

  درعيش نقد کوش ، که چون آبخور(= روزی )  نماند 

  آدم ، بِه هِـشت ( ترک کرد) ، روضه دارالسلام(بهشت) را 

اينجا حافظ ، معنای قرآنی ازداستان را کنارميگذارد که الله انسان را دراثرخوردن  
گندم ازبهشت وعصيان ازامرش، بيرون کرد . بلکه او درست برغم قرآن ميگويد  
که آدم ، بهشت را با اراده خودش ترک ورها کرد ، چون حق نداشت که گندم (  

ابليس شده بود ) را که روزيش هست    تخم ارتا. ارتا  ، خدای ايران ، نزد محمد ،
بخورد . برغم آنکه محتسب ( پاسدارشريعت اسلام) نيزهميشه مانع عيش ما ميشود  

  ، ولی : 

  با محتسبم ، عيب مگوئيد ، که او نيز 

  پيوسته چوما ، در طلب عيش مدام است 

آخوند وشيخ وفقيه ومفتی نيز، با آنکه با امر ونهيشان برضد«عيش نقد» در زندگی  
درگيتی هستند ، ولی آنها هم درپنهان، پيوسته درطلب عيش مدام درهمين گيتی  
و   ميکنند  پنهانی  نقد درزندگی را  ، عيش  امرونهی  اين  با  که  آنها  ولی   . هستند 

، و مردم وخود را بازور، ريا کارو  مردمان را نيز به « عيش پنهانی » ميرانند  
بطورآشکاردرهمين گيتی   ، اصل شادی را که جوشش زندگی  ميکنند  دروغگو 

  است ازبين می برند : 

  شراب وعيش نهان چيست ؟  کار بی بنياد 

  زديم برصف رندان و ، هرچه بادا باد 

  چو امکان خلود ای دل ، دراين فيروزه ايوان نيست 
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  مجال عيش فرصت دان ، به فيروزی وبهروزی

پيروز، نام هما يا سيمرغست ، وبهروز، نام بهرامست ، و اين دو باهم ، اصل  
با   را  وخدا  آسمان وزمين  که  اين عيش  ودراثرنبود   . وعيش ومهرهستند  شادی 
انسان وگيتی می پيوندد ، هيچکس ، دراجتماع ، درد دين ندارد و دردهای دل همه  

  ، بيدرمانست : 

  نمی بينم نشاط عيش درکس 

  نه درمان دلی ، نه درد دينی 

  ودرست خيام ، اين عيش نقد را درزندگی ، اوج آرمان انسان ميداند : 

  گر دست دهد زمغز گندم، نانی 

  وزمی، دومنی، زگوسفندی، رانی

  با لاله رخی و گوشه بستانی 

  عيشی بود آن ، به حد هرسلطانی
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  انسان ، تنها با نان زندگی نميکند
  

عيسی ميگويد که « انسان، تنها با نان ، زندگی نميکند» ، وبسياری اين گفته عيسی  
را دراين راستا ميفهمند که انسان تنها درجهان جسمانی نمی زيد ، و تنها کوشش  
برای ارضاء زندگانی جسمانی ومادی کافی نيست ، بلکه انسان ، نيازبه گستره 

دارد .  ولی درانجيل متی ومرقس    معنوی وروحانی وآسمانی درزندگی خود نيز
)     24+  23+22،پاره    14، مرقس فصل    28+  27+26، پاره    26فصل    – ( متی  

با گفته ديگرعيسی آشنا ميشويم که نانی را گرفته وپاره ميکند و ميان شاگردانش  
پخش ميکند وميگويد اين جسد وتن منست ، و پياله ای ازباده را گرفته وبشاگردانش  

ه ازآن بنوشند و ميگويد اين خون منست . و در خونش ، انديشه « عهد  ميدهد تا هم
جديد » را می بيند که برای آمرزش گناهان آنانکه به او ايمان ميآورند ، ريخته  

  خواهد شد .  

چنانچه ديده شد ،  پيوند « گوشت يا تن» با « نان » و « باده با خون » انديشه  
ديگری   معنای   ، اصلی  معنای  از  بخشی  حفظ  با   ، عيسی  که  بسيارکهن  ايست 
نيزبدان ميدهد که امروزه « رسم عشاء ربانی » مسيحيت شده است . سرانديشه «  

يتوان ديد ، با « غذا وباده  سوسياليسم » نيز، چنانچه درکتاب جمهوری افلاطون م
خوردن همه اجتماع ، برسريک سفره يا خوان » يافت ميشود .  دراين گفتهِ عيسی  
، « نان و باده » ، دو پديده متصل وانبازباهمند ، وهردو نيز ، تن وجان خود  
عيسی هستند ودرپيوند باهم ، « زندگی » ممکن ميگردد  . به عبارت ديگر، با  

نان ، و نوشيدن همه ازيک پياله ، تن وجان ِ عيسی درآنها حل    خوردن ِهمه ازيک 
وجذب ميشود  . عيسی ، نان وباده برسريک ميزخوردن را که سرانديشه « پيدايش  
اجتماع دموکرات وسوسيال » بود ، تبديل به « پيوند ايمانی با عيسی » و « جامعه  

دموکراسی وسوسياليسم    ايمانی » ميکند ، و از معنای اصليش که تبديل جامعه به  
باشد ، دور ميسازد . جامعه موءمنان به عيسی يا هرشخص ديگری ، با جامعه «  
غيرموءمنان » روياروميشود ، که برضد انديشه « خوردن نان وباده ازيک خوان  
» است که همه بشرواجتماع را بدون تبعيض دربرميگيرد ، و با ايمان واعتقاد به  

  دارد . به قول سعدی : مذهبی يا آموزه ای کارن
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  اديم  زمين ، سفره خوان اوست 

  چه دشمن براين « خوان يغما » ، چه دوست

  وليکن خداوند بالا وپست

  به عصيان ، در رزق برکس نيست 

عصيان به الله وبه يهوه وبه پدرآسمانی ، که ايمان نياورد ن به آنها باشد ، حق  
برخورداری از « عيش » دراجتماع را ازهيچکس ، سلب نميکند . چرا ، چون  
همه مردمان ، بدون تبعيض ، برسرخوان يغما يا « خوان وصل » مينشيند وخدائی  

وند، که فراسوی همه ايمانها  را ميخورند ومينوشند و همه « همگوهرخدائی» ميش
  واعتقاداتست .   

اين انديشه درفرهنگ ايران ، به « خدای مهر» بازميگردد که هم ، « خوشه همه  
تخم ها  » و هم ، « آب يا شيرابه همه چيزها » است . اين خدای مهر، هم برفراز 
  ( عشق  وَن=   ) درخت  اين  وهم   ، جانهاست  های  تخمه   ، تخمه  همه  درخت 

شه هايش ،  کانالها  درختيست درميان دريای فراخکند( وروکشا ) که درزير ري
او   پراکنده   وقناتها  وناوهائی ميباشند ، که درسراسر گيتی ، به همان تخمهای 
درزمين می پيوندند ، تا درهمه ، اين آب ، ازنو ، با تخمها بپيوندند وباهم بياميزند  
و باهم ، برويند و فرشگرد( نوزائی) يابند . خدا که هم اين تخم وهم اين آبست ،  

ده خواهد شد ، تبديل به « نان » و« باده يا روغن وشيره وعسل وشيرابه  چنانچه دي
  گياهان ميگردد » ، تا بازباهمديگر، آفريننده بشوند .  

درفرهنگ ايران ، خدا ، مانند الله ويهوه وپدرآسمانی ، درفراسوی گيتی نيست ،  
وبا اراده نيز ، گيتی وانسان را خلق نميکند ، بلکه خودش به تخم ( گندم ، يورتاک=  

، و تخم  ارزن= جاورس  ،  وچاودار= جودوسر=  ، و  جو= ارَپه = فغ گانغله ،   
و آگ وواس ) ، وبه آب ( مجموعه همه    گندم = اند= حنطه  کنجد وتخم پنبه و  

مايعات ) ،  تحول می يابد ، يا به اصطلاحی ديگر، می « افَـتارد= افَـتـرَد ، فتريدن  
، فترة = فطرت  » ، يا باز بسخنی ديگر، می « وَرتـدَ ، ورتن = گشتن » ، «  

د »  نميشود » ، تا باز، با آب که تحول يابی ديگر خود خداهست ، با هم « بياميز
و « فرشگرد » يابند .  پدرآسمانی عيسی ، والله محمد و يهوه ابراهيم ، هيچکدام  
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ديگر اين نقش را بازی نميکنند . ازاين رو ، عيسی ، دراين گفتارها، اين نقش را  
  به شخص خودش نسب ميدهد ، نه به پدرآسمانی يا يهوه .  

ولی درفرهنگ ايران ، درست خورن نان از« يک خوان= ازيک سفره = ازيک  
ازهمان « خوان=    ، ازآن  ، پس  باده  ونوشيدن   « »،    xvan    =axv+vanميز 

درست معنای آميختن مستقيم با خدای مهر را داشته است، وهمين انديشه درعرفان 
 ، اسلامی  احتياط درفضای  با رعايت   ، . چنانکه مولوی  باقی ميماند  نيز، زنده 

  درغزلی اين انديشه کهن را بسيار زيبا  ميسرايد : 

  ای آفتاب سرکشان ، با کهکشان آميختی

  مانند شير وانگبين ، با بندگان آميختی 

  يا چون شراب جانفزا ، هر جـزو را دادی طرب 

  يا همچو باران کـرم ،  با خاکدان آميختی

  »  تو خوان، بنشسته گـرِد ِ«  مهمان توهردوجهان ، 

  با ميهمان ، آميختیصد گونه نعمت ريختی ، 

  آميختی چندانک او ، خود را نميداند  زتو 

  تـن ، چو جان آميختیآری کجا داند ؟  چو تو ، با 

  جانها بجُستندت بسی ، بوئی نبرد ازتو کسی

  آيس ( نوميد) شدند وخسته دل ، خود، ناگهان آميختی

»  اساسا به معنای دنيا وجهان است  axvaan= axv+vaan« خوان = اخوان = 
.دنيا وجهان ، « خوان ارتا » هست . ازاين رو، ممالکی را که درميان جهان بود  

=  xvan-rasند ، و اين فرهنگ ارتائی درآنها پيدايش يافته بود ، « خونيروس =   
خوان ارتا » « خوان خدای ارديبهشت = ارتای خوشه وغله » ميناميدند . البته «  
ميان گيتی » بودن ، به معنای آنست که همه گيتی را به هم پيوند ميدهد . همه اين  

خوشه ( اخو+شه ) ارتا   »  xva  =axvمردمان وملتها وجامعه ها ، تخمه های «   
  بودند .  
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، چنانچه درسانسکريت ميتوان ديد ، عشق و «   يا وانه » در« خوان »  وَن   »
دستگاه بافندگی » و «اصل بهم دوختن وبهم بافتن » وپديدآرنده يک حصير وفرش 
است .  اينست که به درخت بيد مشک ، همين نام را که بان ( = وان ) باشد ميدهند  

زُهره = بيدخت » ، زنخدای عشق  ، که نام ديگرش « بهرامه » ، يعنی « خرّم =  
= پگَ = وام يا « بام » است ، ونام ديگراين زنخدای عشق ووصال « ونند =  

vanand  است . « ون + اند » که به معنای « تخم يا فرزند وزاده اصل عشق «
 وبه هم بافی و به هم دوزی است .  

هم می   به  ، نام سپهرهفتم که شش سپهرديگررا دردرون خود ،  به همين علت 
= زهدان ِ ال يا سيمرغ » ميگفتند ، چون «  ال  – زوه  پيوندد، « کيوان = زُحل=  

، و همه سپهرهارا   کيوان » ، کيو، يا نای وزهدانيست که آبستن به همه سپهرهاست 
درخود نگاه ميدارد ، و به هم می بافد و ازآنها ، جهان عشق ميسازد . ازاين رو  

بود . خوانی بود    xvan asanگوهر آسمان که زمين را دربرميگيرد ، خماهن =   
که می سنگيد ، يعنی ، متحد ومتصل ميکرد، وباهم ميآميخت ( معنای سنگ =  
اسنگ = اسن ) . جهان ، « خوان ِباهمی » است . چنانکه از باهم بودن « دف »  

آوازشادی» پيدايش می يابد : مولوی ميگويد : « همی زايد    با « کف » است که «
  زدف وکف ، يک آواز».

ازجفت بودن تن باجان ، جنبش وانديشه وروشنی وشادی ، پيدايش می يابد ،چنانکه  
از باهم بودن « چنگ با دست »  يا « نی با لب » است که آواز، پيدايش می يابد  

:  

  چنگ تن ها را به دست روح ها ، زان داد حق 

  تا بيان سـرّ حـق لايـزالی او کـند 

  تارهای خشم وعشق وحقد وحاجت ، ميزند 

  تا زهر يک ، بانگ ديگر، درحوادث ، روکند 

  شاد با ، چنگ تنی ، کزدست جان ، حق ، بستدس

  جانان باشد ، هسته ومغزپوشيده درهرجانيستحق که 
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  برکنارخود نهاد و،  ساز آن را هو کند 

  اوستاد چنگها ، آن چنگ باشد درجهان

  وای آن چنگی ، که با آن چنگ حق ، پهلو کند 

اين« باهمی ِ » خدا ، که « آتش جان = پـری= فری » انسان ميشود ،  با تن ،  
درهرتخمی ،  همان يوغ يا يوج ، همان آميختگی « سيمرغ = آسمان = جان » با  

= دوانه = دانه = يوشم )  xva  = axv« آرمئتی= زمين = تن » درهرتخمی (  
است . واژه « هـمَ» يا «سـمَ = سام » که به معنای « باهمی » است ، اصل همه  

  تخم ها وبذرها ودانه ها وغله ها هست .   

تلفظ ميشود    واو « هم » ، درکردی ، « هاو= هه ف (ف ، با سه نقطه، که همانند 
) = هه ب » است . درست اين واژه « هه ب = هه و » يا « هـبَ » ، به دانه و  
غله گفته ميشود ، و اين واژه است که درعربی ريشه واژه « محبت وحبيب ومُحِب  
» شده است . چنانچه درکردی « هه باندن » به معنای دوست داشتن است . همين  

» شده، وبه معنای « خميرمايه ومايه » است  واژه است که درکردی ، « هه ويان  
، چون باهم ميآميزد و همين واژه است که خمير= هه وير» شده است .خميريا «  
هه وير»، مرکب از« هاو+ اير » است که به معنای « سه تا باهم » است که «  

آب وآرد را که دوتا هستند ، اصل سوم که عشق ومحبت  اصل عشق باشد » .  
است باهم ميآميزد ويگانه ميسازد. سريش وسرشک وسرشت ، هرسه ، از واژه 

  »tres  . پيدايش يافته اند که به معنای « سه تا باهم = اصل عشق وحُب » است «
اينکه دربندهش ميآيد که جهان از« يک سرشک » پيدايش يافت ، به معنای آنست  
که جهان ازاصل مهرومحبت وعشق ، پيدايش يافت. همچنين اين انديشه که جهان  

معنای آنست که جهان ازيک تخم = « حبه = هه و» پيدايش می يابد ، درست به  
ازاصل باهمی يا هه و يا محبت ، پيدايش يافته است ، که معربش « حـبُ » و  

وين ( درفارسی ، اوَين )  ازسوی ديگر« حَب وحبه »  شده است   ازاين رو ، هه  
، هم معنای مايه ماست وپنير دارد و هم به معنای عشق ودلدادگيست . خوب ديده  
که   يافته  پيدايش  باهمی»  اصل  از«   ، درعربی   « محبت   » که  ميشود 

» هست که درخمير( هه وير) ، نماد «    aag+urtدرهر«دانه غِله= يورتاک =  
عشق محبت ودلدادگی » ميشود . اين باهمی ، مايهِ به هم پيوستگی ميگردد . سپس  
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ديده خواهد شد که ايرانيان ، مجسمه خدای مهريا زنخدا خرم را درجشن پانزدهم  
ماه دی ( دسامبر) درهرخانه ای ، ازخمير ميساختند . محبت و « حُب » ، دوتای  
باهمست که باهم يک « حبه » ، يک بذر، يک تخم ، يک يوُشم ميشوند . «بزر»که 

به هم بافته است ، و «دانه» که  دراصل « بز+ راک » ميباشد وبه معنای دوتای  
که   ويوشم  است،   چسبيده  هم  به  دوقلوی  معنای  وبه  است    « دوانه   » دراصل 
دراصل « يوش = يوج = يوغ » است ، همه معنای مهرومحبت ودوستی وباهمی  

  وانبازی دارند . اينست که حاقظ شيرازی ميسرايد : 

  نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود 

  زمانه ، طرح محبت ، نه اين زمان انداخت

يا به تفکرقرآنی که پيدايش انسان را با يک گناه ، آغازميگردد  و الله ، نخست نگاه 
به گناه آدم وحوا مياندازد ، نه با اصل مهرومحبت که فطرت انسانست( مردم=  

  مرتخم = تخم مهر) ، اعتراض ميکند وميگويد که : 

  کمال سر محبت ببين ، نه نقص گناه 

  که هرکه بی هنر افتد ، نظر به عيب کند 

ويادميآورد که آذرخش ابرسياه که سيمرغ باشد ، آتش محبت را درتخم وجود انسان  
  افروخته است : 

  چراغ صاعقه آن سحاب ، روشن باد 

  که زد به خرمن ما ، آتش محبت او 

  وباباطاهرعريان ، فطرت انسان را طالب محبت وباهمی ميداند 

  دلی ديرم ( دارم) ، خريدار محبت

  کزاو گرم است ، بازار محبت

  لباسی دوختم ، برقامت دل   زپود محنت وتار محبت

وبالاخره ابوسعيد ابوالخير، به طور آشکارگواهی ميدهد که ايمان ، غيراز عشق  
ومحبت ، و ضد ايمان ِبه مذاهب وايدئولوژی هاست ، و آنهارا با گرمای آتشش  
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  ، وعرب   ( ايرانی   ) ازعجم  و   ، . محبت،  ميسوزاند  نيست  پيامبر محبت  کسی 
  فراسوی ملت هاست . 

  آن « اتش سوزنده » که عشقش، لقب است 

  درپيکر کفر ودين ، چو سوزنده  تب است 

  ايمان ، دگر و ،  کيش محبت ، دگر است 

  پيغمبر عشق ، نه عجم  نه عربست 

« خوان » و« سفره » و« ميز» و « لاون = لاو+ ون » درتبری ، « خوان يغما  
، خوان وصل ، خوان سپنج » ، خودِ خداهست ، که گوهرش درنان ودرباده ،  
گوهر باهمی ومحبت ومهر است . «سپنج » ، به معنای « يوغ = مهر» است .  

برگردانيده شد  « عاريتی  سرای  معای «  به   ، سپنج  ،  اينکه سرای  سپنج  به   ، ه 
معنائی برضد معنای اصليش داده شده است . سپنج ، به مهمانی پذ يرفتن هربيگانه  
وغريب وآواره وناشناس بوده است . اساسا معنای « مهمان » ، کسی نيست که ما  
اورا دعوت ميکنيم بلکه به معنای « باهم يگانه شدن » و« همديگررا آبستن کردن  

باهم برسريک خوان دوستی ومحبت نشستن وباهم   » است . سرای سپنج ، سرای 
جشن گرفتن است .  هر بيگانه وآواره وگمراهی و ناشناسی که وارد ميشود ، حق  
دارد از« خوانی که انداخته ميشود » ، بهره ببرد . هرخوانی ، خوان يغما هست  

  . به «خوان يغما » نيز معنائی غلط داده شده است .  

عبيد زاکان ، خدا ، را « خوان يغما » می نامد . البته او ميخواهد با اين طنز،  
بگويد که  الله ، وسيله اساسی  دردست آخوندها برای يغما گری جهانست . ولی  
يغما ، معنای ديگری درامتداد همان « خوان » داشته است . چنانچه ناظم الاطباء  

  »  : که  ميکند  تعريف  چنين  را   « يغما  کريم  «  ايست که مردمان  خوان وسفره 
بگسترانند وصلای عام دردهند » . در تبری به سفره پارچه ( بهم بافته ) ای ، «  
لاون » ميگويند که « لاو+ ون » ميباشد ، و از دوبخش آن ، که « لاو » و« وَن  
» باشد ، معنای سفره يا خوان را ميتوان شناخت . چنانچه يکی ازنامهای زنخدای  

، لافيس ( لاو+ ويس ) بوده است . سپس ديده خواهد شد که اين لافيس ،    ايران
اصل روزی هِمه ، درجوانمردی است . نام الک دولک نيز ، لاوه است ، چون  
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اين بازی را ، با آميختن اين دوتا باهم ميشود کرد . چنانچه نام « لولای در» که  
چهارچوبه آستانه دررا به لنگه در، جفت ميکند ، « لاولاو= لولا» است ، چنانچه 

انگليسی  loveبه درخت عشقه يا پيچه ، لبلاب ( لاولاو= لوف = که همان واژه   
  است) ميگويند ، چنانچه نام دولب هرانسانی همين « لاو= لب » است .  

يغما ، امروزه ، معنای « چپاولگری و غارتگری » پيدا کرده است ، ولی دراصل  
، معنای « يوغ = باهمی = انبازی = همآفرينی » داشته است . چنانچه دراسدی  
توسی ديده ميشود که « يغ » ، که پيشوند واژه « يغما » هست ، مخفف واژه « 

لوف = عشق ومهر» ،  يوغ » است ، که همان واژه « جفت = جوت يا لاو=  
همبغی يا انبازی يا سنگی  باشد که گوهر خدايان ايرانست .  هرتخمی وتخمه ای 
، آگ = هاگ ( = خاک ) ، ياگ = ياغ = ياق ، يا يوغ ويغ بود . واژه « غـول »  
هم همين معنی را داشته است . ازاين رو ديده ميشود که « غول بيابانی » ، يغام  

ميشود ، و « يغما » درست همين « غول » است که دراصل    و يغم و ياغمه ناميده
معنای « همزاد وجفت » را دارد . بيابان ، معنای « گمشدگی » را داشته است .  
دوتای جفت ، وقتی ازهم جدا ساخته شوند ، انسان ميان آن دوتا، گم و پريشان  

ش هست  وسرگردان ميشود . «ديو» هم که به معنای « دوتا باهم» ، واصل درخش
، وقتی ازهم جدا ساخته بشود ، شک وترس وگمراهی ميشود . با زرتشت ، مفاهيم  
جفت ، ازهم جدا وبريده ساخته شدند. ولی در واژه « فريس غول » ديده ميشود  
که اصل هميشه ازنو تازه شوی وفرشگرد ميباشد . يغما ، که همان « اصل يوع  

ت ، ناگهان معنای « چپاول  و باهمی وعشق ودوستی وانبازی وصميميت » اس
وعارتگری می يابد ، که عمل تهاجم قهرآميزدشمنيست وبکلی برضد دوستی و  

  انبازی وصميميت و انبازيست .  

و   که « خوان اِنبازی ودوستی  يابی  -خدائی  پيوند  هم  ،    -با   « وخويشاونديست 
ناگهان ، خوان يغمای آخوندها و کشيش ها وهاخام ها ميگردد . به عبارت ديگر،  
خدا ، اصل جهاد وانفال وغنيمت گيری و غارت کردن جهان ميگردد . درست به  

ه ) ميروئيدند، مانند خربزه گياهانی که بربسترزمين خوابيده وچسبيده ( جفت شد
وخيارو کدو و ... نام ، « يقطين = يغ + تين » داده اند ، چون به زمين چسبيده  
اند.  همچنين جفت بهم چسبيده انسان ( مشی ومشيانه ، جم هم همين گوهر را دارد  
) را با ريواس که گياه « نرماده ايست » اينهمانی ميدادند که خودش هم نروهم  
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ماده است ، و نام ديگر ريواس ، « يغميصا » است ( تحفه حکيم موءمن ) . و اين  
نام دراصل « يغ + ميز » بوده است و اين نام ، ازمصر نيز نيامده است ، وبه  
معنای « يوغ يا جفت به هم آميخته » است . به عبارت ديگر، انسان ، يغ+ ميزا  

زا وخود رو وخود آفرين هستند ،  هست . زن ومرد باهم ، يک گياهند که خود اف
وتخم يا دانه يا آگی( هاگ = خاک ) که اصل جفت است ( مردم = مر+ تخم =  
تخم جفتی = تخم مهر ) طبعا ، چنين گياهی ميشود . پس اينکه خدا ، خوان يغما  
هست ، به معنای آنست که خدا ، هم مهمانست ، و هم اسباب مهمانی، وهم مائده  

  هم ميزطعام يا سفره طعام يا خوان است.  و نان وخورش ، و  

درفرهنگ ايران ، اين گوهر خِود خداست که تحول به جهان مادی وجسمانی می  
يابد . خدا ، هم خودش ، تخم انسان ميشود و هم آبی ميشود که با آن بياميزد تا باهم  
  ، يابد  های زمانی وجسمانی ومادی می  پديده  به  تحول   ، خدا   .  « به « وخشند 

که « آميزنگی = باهمی = همبغی=  ودراين پديده ها ، باز آن ويژگی خدائی را  
همآفرينی » يا « عشق ومهر ودوستی وپيوند » باشد ، هست . خدا ، تحول به جسم  
  . ندارد  نيز  ای   « واسطه   » هيچ  به  ونياز   ، يابد  می  گيتی  و  وصورت  وماده 
  ) جام  ازيک  ازيک  همه  ونوشيدن   ، نان  ازيک  همه  خوردن   ، درگفتارعيسی 

« باهمی واجتماع » را بيان ميکند و درفرهنگ ايران ،  دوستگانی ) ، اين انديشه 
خوردن ونوشيدن همه از « يک خوان = يک دستارخوان = يک سفره = يک  
سينی ويک کوزه يا خنب يا مَشک يا جام يا دوستگان » بيان کرده ميشوند . خدا ،  

ی  « خوان يغما » هست، وهمه ميهمان خدا هستند . اين سرانديشه « باهمی = انباز
= همبغی = هم نوشی وهم خوراکی » ، برسريک خوان نشستن ، گرانيگاه انديشه  
جشن به طورکلی  ، به خصوص ، « جشن خرّم » بوده است که « جشن دموکراسی  

  » درايران بوده است .  

اين انديشه « باهمی » درباهم نوشيدن وباهم خوردن برسريک خوان وازيک پياله  
، ريشه انديشه « آزادی وسعادت » درفرهنگ ايران بوده است . همان خوردن  
ونوشيدن نان با باده ،  به خودی خودش پيکريابی اصل « باهمی » است . آزادی  

باط ميشد . درباهمی ، کسی  وسعادت درفرهنگ ايران ازاين انديشه « باهمی » است 
، نه حاکمست نه محکوم ، نه فاعلست نه مفعول ، نه معبوداست نه عبد ، نه آمر  
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آزادی وسعادت   اين مفهوم ويژه   ، دراشعار خيام  . درست  نه مطيع وتابع  است 
  حقيقی انسان را درپديده های « باهمی »  می يابيم  

  گر دست دهد زمغز گندم نانی 

  وزمی ، دومنی ، زگوسفندی رانی

  با لاله رخی و گوشه بستانی 

  عيشی بود آن ، به حد هر سلطانی

  يا دررباعی ديگر ميگويد : 

  دردهر، هرآن که نيم نانی دارد 

  از بهرنشست ، « آشيانی » دارد 

  نه خادم کس بود ، نه مخدوم کسی 

  گوشاد بزی ، که خوش جهانی دارد

افزوده بر باهمی نان وخانه ، خود « نان » بنفسه ، پيکريابی انديشه باهميست (  
  آرد + آب ) 

  ودررباعی ديگر ميگويد : 

  يک نان به دوروز اگربود حاصل مرد 

  ازکوزه شکسته ای ، دمی « آبی سرد » 

  ماءمور کم ازخودی چرا بايد بود 

  يا خدمت چون خودی ، چرا بايد کرد 

به   اطاعت،  و  تابعيت   » بر   ،  « فردی  واستقلال  آزادی  دادن  ترجيح   » اين 
بنياديست که برآن ، آزادی  خاطرتاءمين معيشت بهتروثروت ، يا مقام بالاتر » ،  

تفکروداوری  نهاده شده است . برای رسيدن به قدرت و مقام و ثروت ، دست  
ازارجحيت استقلال وآزادی فردی کشيدن ،  قربانی کردن آزادی تفکر خود هست  

.  
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  نخستين روز ماه دی 
  (دی = زنخدای عشق وزندگی ورامشگر، خرّم ) 

  نشستندشاه وملت برسريک « خوان » می 
  « جشن دموکراسی »

  

محبت ومهروعشق ، درفرهنگ ايران ، رويکردن وکشش به « خدای فراجهانی 
» وماوراء الطبيعی نبوده است، بلکه همه انسانها وطبيعت وگيتی باهم درمحبت 
ومهر، درهم سرشته وخمير و باهم يک نان ( نان درون ) ميشوند. آنها درآميخته  

م) ميشوند . اينست که شش  شدن باهم ، خدا ياسيمرغ( ارتا = آرد= گندم = گن+ تو 
وگياه   وزمين  وآب  آسمان ِابری  آفرينش  های  جشن  که   ) گاهنباردرسال  جشن 
وجانور و انسان ) ، جشن های « همخوانی وهمسفرگی » بودند . اساسا جشن  
درايران، پيکريابی انديشه « همخوان شدن » بود . اصل جشن درايران برپايه «  

وجوامع ومذاهب ونژادهای گوناگون » بود . جشن  آفريدن مهر ميان طِبقات واقوام  
سازی ، شيوه « جامعه سازی» بود . ايمان آوردن به يک آموزه يا يک مذهب ،  
ايجاد جامعه نميکرد ، بلکه درجشن گرفتن باهم ، طبقات واقوام ومذاهب و نژادهای  

ی  گوناگون ، باهم تحول به يک « جامعه » می يابند . جشن های ايران ، جشن ها
مذهبی و عقيدتی نبوده اند، که يک دين تاءسيس کرده باشد که فقط موءمنان آن  
  » های  جشن  درست   ، ايران  های  جشن   . ميکنند  شرکت  درآن  وعقيده  مذهب 
فرادينی وفرامذهبی وفراعقيدتی وفرا طبقانی وفراجنسی» بوده اند . جشن که هما  

ای « نواختن نای » ، يا «  ن واژه « يسن ويسنا ويز+ نا» باشد ، دراصل به  معن
موسيقی » بوده است.هنوز هم درشوشتری ، جاز که همان « ياز= يز» باشد ، به  
معنای « نی » است  . ايزدان يا يزتان ، خدايان موسيقی ونی نوازی بوده اند، نه  
خداوندانی که ايمان به خودرا ميطلبندو قربانی ميکنند يا ميخواهند  . ازاين رو ،  

ز هرماهی را که روز خرّم است ، « جشن ساز»  ميخوانده اند ( برهان  نخستين رو
قاطع ) . اين موسيقيست که همه را به هم پيوند ميدهد ، نه ايمان به يک کتاب يا  

  يک شخص يا يک شريعت .  
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زنخدا ، خرّم که خدای رامشگری وزندگی وعشق است ، خدای شير و غذا ( گد  
= جد ، جدی = دی = خرّم ) يا به عبارت ديگر، « خوان وسفره ولاون » است  
که همه بشر برسر اين خوان مشترک می نشينند وباهم نانی را ميخورند وآب وباده  

ه درجشن ، باهم تاروپود  ای را مينوشد که گوهر خود اين خداهست . بدينسان هم
ميشوند ، به هم بافته ميشوند . در درک « همکامی = باهم کام بردن ازنان وباده  
» ، جامعه ، ساخته ميشود .  جامعه برپايه « همکامی همه » بنا ميشود ، نه برپايه  
« همدردی » .  درد وعذاب مشترک ، برای ساختن يک جامعه ، کفايت نميکند .  

م وآسايش وآشتی جامعه را تضمين ميکند ، « کام بردن همه بدون  آنچه بقا ودوا
  ، دموکراسی   . است   « اجتماعی  های  ازنعمت  يا   ، خوان  ازيک  تبعيض 
درسوسياليسم ، تاءسيس ميشود . ازدرد مشترک ازستم طبقاتی يا قومی يا جنسی  
يا نژادی يا مذهبی ، ميتوان يک حزب ساخت ، ولی نميتوان يک جامعه ساخت .  
دموکراسی ، انبازشدن همه بدون تبعيض ، در« خرّميهای زندگی » است. اينست  
که درماه خرّم که ماه « دی » باشد ، روز نخستش تا روزهشتمش ، که هردوروز  
نيز خرّم ناميده ميشوند ، شاه وملت برسريک خوان می نشستند وباهم نان وباده  

دينی هستند ،  و زرتشتی ها  ميخوردند . اساسا همه جشن های ايران ، جشن خرّم
، مراسم ظاهری اين جشن هارا سپس مجبورا پذ يرفته اند ، ولی  آنها را ازمحتوای  
که   اند  داده  بدان  ديگری  بسيارسطحی  محتوای  و   ، اند  ساخته  تهی   ، اصليش 
  . ايرانشناسان نوشته ميشوند ، مرتبا تکرار ميشوند  درمقالاتِ بسيار علمی! که 

ربنای اين جشن هارا که اساس مردمی فرهنگ ايران بوده است  بدين علت نيز، زي
، ازبين برده اند . ازجمله همين « جشن خرّم » را که جشن دموکراسی است و به  
کلی با فلسفه حکومتی وسياسی ساسانيان زرتشتی سازگار نبوده است ، محو ونابود  

مانده و ابوريحان   ساخته اند . ولی همان رد پائی که درخاطره ها ازاين جشن باقی
  . است  کرده  حقظ  را  جشن  اين  بنيادی  انديشه   ، آورده  آثارالباقيه  در  بيرونی 
ابوريحان در آثارالباقيه درباره نخستين روز ماه خرّم ، که خرّم ناميده ميشود ،  

  مينويسد که : 

پادشاه از تخت شاهی بزيرميآمد و   « دراين روز، عادت ايرانيان چنين بود که 
جامه سپيد می پوشيد ودر بيابان برفرشهای سپيد می نشست و دربانها ويساولان  
البال   فارغ  دنيا،  ودرامور  به کنارميراند  بدانهاست  وقراولان را که هيبت ملک 
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نظرمينمود وهرکس نيازمند ميشد که با پادشاه سخن بگويد، خواه که گدا باشد يا  
و   دهقانان  با   ، پادشاه  ودراين روز،   ، ميکرد  گفتگو  او  با  باشد،  و شريف  دارا 
برزيگران مجالست می نمود و دريک سفره با ايشان غذ ا ميخورد ، وميگفت :  

ب مانند يکی ازشما هستم و من با شما  دنيا به  من امروز  رادرهستم . زيرا قوان 
، ونه   است  پادشاه  به  هم  آن  قوام عمارت  و   ، بدست شماميشود  کارهائيست که 
پادشاه را از رعيت گريزی است ، ونه رعيت را ازپادشاه ، وچون حقيقت امرچنين  
مانند   و   ، بود  برادرخواهم   ، برزيگران  شما  با   ، هستم  پادشاه  که  من  پس  شد، 

هيم بود ، به خصوص که دوبرادرمهربان « هوشنگ » و «  دوبرادرمهربان خوا
  ويکرد » ، چنين بودند » . 

  ، اينکه شاه جامه سپيد می پوشد و با کشاورزان بر روی فرش سپيد می نشيند 
برای آنست که « سپيد= سپيت » ، نام زنخدای عشق ومهر، خرّم ( زهره ) هست  
. خانواده زرتشت نيز به همين علت « سپيتمان » خوانده ميشده است . درگستره  

« فرش » نيز که پيکريابی    مهر، نبايد هيبت وتعظيم وترس و جلال وابهت باشد . 
اصل « فرشگرد » است ، سپيد است . اين اصل خرّمی ومهرو شاديست که زمينه  
نوشوی است .ازاين رو ، شاه بايد بی سپاهيان وارتشيان و نگهبانان باشد تا مردم  
بتوانند دراوج صميميت درد دل خودرا ازستمها ی کارگذاران قدرت با اوبکنند .  

درمحي شاه  ازاينگذشته  و   . کرد  ورايزنی  همپرسی  نميشود   ، ارهاب  و  ترس  ط 
درست برسرخوان ، که همه باهم ميخورند ومينوشند ، گواهی ميدهد که من وشما  
باهم برادريم وهمگوهرباهميم . با کارهای شما هست که گيتی وجامعه ، قوام می 

ت گيتی که يابد و پايدارميشود . و « قوام عمارت دنيا » ، وظيفه شاهيست . عمار
گيتی   به  انسان  مهرورزی  بيان  درگيتی،  خانه  ساختن  و  باشد،  گيتی  کردن  آباد 
ودنياست . نخستين کاری که جمشيد ( درونديداد) ميکند آنست که به ساختن خانه 
ازخشت ميانديشد و با پای خودش گل ميمالد وبادست خودش خشت ميسازد . خشت  

مدن ساختن  نماد   ، ايران  درفرهنگ   ، .خانه  سازی  است  گيتی  کردی  آباد  و  يت 
درفرهنگ ايران ، به معنای اصل وسرچشمه واساس است . خدانيز که سيمرغ  

خدا »  -باشد ، خانه دارد . مسجد هم که « مز+ گت » باشد به معنای « خانه ماه
هست . اساسا اصل آفريدن ، معنای « خانه آباد » دارد . گاه ِميان شب که گاه «  

، بدان علت « خانه آباد » خوانده ميشود ، چون درآن جهان هرروز  آباديان » باشد  
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ازنو آفريده ميشود. خدايان بهرام وارتا درعشق ورزی باهم ، گيتی را آباد ميکنند=  
  ) هرکشاورزی   . آفريدنست  وباهم  مهرورزی   ، گيتی  کردن  آباد    . ميآفرينند 
واستريوشی ) درشخم زدن زمين وکاشتن تخم ( هرکه گندم ميکارد ، اشه ميکارد  

است  همين   ، ايران  ، خدای  واهيشت  اشا  معنای  ، مهرميورزد.    =  گيتی  با   ،  (
درتاريخ  زمان   ، ازاينگذشته  خداهست.  با  مهرورزی   ، گيتی  کردن  عمارت 
درفرهنگ ايران ، اينهمانی با « ساختن خانه » داده ميشود . نسلها پس ازهم ، يک  
خانه را باهم بنا ميکنند . وطيفه نسلهای پشت سرهم ، ادامه دادن ساختن يک خانه  

وريم . کاريم ، خورند . من کاری ميکنم که آيندگان ازآن ، بهره است .  کاشتند ، خ 
مند شوند . جامعه با چنين گونه کارهائی ، ساخته ميشود . درست اين انديشه «  
همکاری نسلها » برای ساختن عمارت مدنيت وفرهنگ ، با آمدن اسلام درايران  

  ازبين ميرود .  به عبارت سعدی : 

  عمارت با سرای ديگر انداز    که دنيا را اساسی نيست محکم 

  هرکه آمد عمارتی نوساخت  رفت ومنزل بديگری پرداخت 

خوب ديده ميشود که همکاری ملت با حکومت ، گرد محور « اباد کردن گيتی »  
پيوستگی ودوام   نيز « قوام عمارت گيتی » ،  . گرانيکاه ِ کارحکومت  ميچرخد 

  بخشيدن به آبادانی گيتی هست نه رواج دينی ، ونه پرداختن به آخرت .  

همانند ِمهربانی   را   وملت  حکومت  ميان  پيوند   پيکريابی    ، درپايان  آنگاه 
دوبرادرميداند که نامشان ، هوشنگ وويکرد است . هوشنگ وويکرد ، همان «  
بهمن » و « ارتا يا سيمرغ وهما » هستند . هما وسيمرغ يا ارتا ، نخستين پيکريابی  

.  درجاهای ديگر، بهمن ،    بهمن ، اصل خرد وبزم وآشتی و « آسن خرد » است 
پدرهما ميشود . ولی دراصل، بهمن که اصل ناديدنی وناگرفتنی است ، به « ارتا  
= سيمرغ » تحول می يابد وديدنی ميشود ، و ارتا ، سپس به « خرم يا زهره »  
تحول می يابد وديدنی وگرفتنی ميشود ( واقعيت می يابد وتن وجسم ميشود ) . اين  

دختری » و «    -ی ، سپس دررابطه های « برادری » و « پدرانديشه تحول ياب
  دختری » عبارت بندی شده است .  -مادر

درشاهنامه داستان هوشنگ که « سرچشمه داد = قانون وعدالت ونظم » است «  
هائوشيان » ناميده ميشود، که به معنای  سازنده « آشيانه وخانه نيک » ميباشد .  
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بهمن ، معمارشهرسازيعنی مدنيت سازاست . هوشنگ پيشدادی به معنای آنست  
که بهمن ، يا آسن خرد انسان ، اصل پديد آرنده قانون ونظم وعدالت است . پيشداد  
، به معنای نخستين قانونگذار تاريخی نيست .  « ويکرد » درمتن بالا ، برادر  

به معنای افروختن آتش  هوشنگ شمرد ميشود . هنوز درکردی « وی کردن »  
است . و « ويکه ر» به معنای آتش افروز است . بهمن و عنقا ( سيمرغ = هما )  
، هردو آذرفروزند . درفرهنگ ايران ، اصل، روشنی نبوده است ، بلکه اصل ،  
آذرفروزاست و از آذری که ميافروز ، پرتو می تابد .  هوشنگ نيز درشاهنامه ،  

زسنگ ( مهروامتزاج واتحاد ) ميافروزد ، نخستين  آذرفروز است و آتشی که ا
بار، روشنی وفروغ ( بينش ) پيدايش می يابد .  شاه ، اينهمانی با « هوشنگ »  
داده ميشود  و « کشاورزوملت » اينهمانی با « ارتا = سيمرغ = هما » داده ميشود  

  . درارتا وهماست ، که خرد وبزم بهمنی ، صورت به خود ميگيرد .  

اين جشن خرّم ، ميبايستی هشت روز طول کشيده باشد ، چون هم نخستين روز  
ميتوان   دراين جشن    . آن  ميشود وهم روزهشتم  ناميده  خرّم  دسامبر)   ) دی  ماه 
بخوبی بنياد گذاری انديشه دموکراسی وسوسيالسم را ديد که جنبشهای خرّمدينی  

آن درخت دوبن جفت »  همه برآن استوار بودند و « شهری که درشاهنامه ، در
  هست ، ومردمانش ، نه شاه ونه سپاه ميشناسد ، همين شهرخرّم است . 

درماه دی( دسامبر) که نام ديگرش ، خرّم است ، روزپانزدهم ، روز « دی به  
» و«دی به دين  15» و « دی به مهر 8مهر» است . روزهای « دی به آذر= روز

) و همان دين (    16) و همان مهر(    9» به معنای آنست که دی ، همان آذر( 23
بدين ترتيب ، سه  ) است . آذرو مهرو دی ودين ، چهارچهره يک خدايند .    24

روز « صفر» ايجاد ميگرديد ، چون هردوروزی ازآن يک خدا بودند. اينست که  
روز « دی به مهر» به معنای آنست که « خرّم » ، همان « خدای مهر» است .  

«    16وروز    15روز   بيرونی  ابوريحان  برآثارالباقيه  .بنا  دارند  اينهمانی  باهم 
که آنرا ديبگان گويند و ازخميريا ازگل ،    روزپانزدهم اين ماه دی به مهر است 

شخصی را به هيکل انسان ميسازند و در راهرو ودالان خانه ها ميگذ ارند ....  
ودرزمان ما اينکاربرای آنکه مانند کارهای مشرکان واهل ضلال است متروک  

  شده » . 
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درست اين « تنديس ازخميريا ازگل » ، تنديس خدای مهر يا زنخدا خرّم بود .  
چون خمير(=هوير=سه تايکتا= مهرودوستی) است که نان ميشود و د رست نان  
( که درون ناميده ميشد ) اينهمانی با گيتی داشت . در آثارالباقيه ميتوان ديد که  

غ  کان » ، همان « نگن = نگ+  سغديها ، مهرماه را « نغ کان » مينامند و « ن
= نان )ونهان    ni-kanگن = نان » است . خوردن نان ، غرس کردن ( نيکن =

اصل مهردرانسان بود . با خوردن نان ازخوان زنخدا خرّم ( لافيس   کردن وکاشتن ِ
  ، باشند  وملتی  وقوم  ونژاد  وجنس  وعقيده  هرمذهب  به  متعلق   ، مردم  همه   ،  (

  خدای مهرو رامشگری وزندگی ميشوند . همگوهر زنخدا خرّم ، 

  من نشکنم اين خمارهرگز   کزعشق ، سرشته شد خميرم 

  درآب وگل ز« آدم خاکی » نشان نبود 

  اوحدی -کآغشته شد به آب محبت ، خميرما 

 

*** 
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  ١٢ - ٩  ، پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی : منوچهر جمالی
 

 ساخت؟ يم ـن يّ رامُعـ »یکيمفهوم ِ« ن چر ا « نـا ن » ، 
Seite … 

 
ود ِیآزاد  اد يبن بغ)،    راني درا را  یشي گرانديمذاهب  لنبک(لـنَ  و    یخدا،  خوان 

 است نهاده(خوان گاه=خانقاه)  لـنَگــَر

Seite … 

 

 مِهـر یخشتـره = زنخدا  ارتا
 مرغ ي= س ر ي= اردش ارتاخشتره

 باشد يم مرغ» يفرزند«ارتاخشتره= س ست،يبنُ هرانسان  د،کهيجمش

 ران ي(خشتره)، درفرهنگ ایاشاهيحکومت  آرمان

Seite … 

 
 ـران يا درفـرهنگ  » ی ـکـي« نـ مفهوم » و  ی « جـانـفـشـان فـلسفـهِ 

Seite … 

 

 دارند ؟  ینهماني« درخـت » ا با ران يدرفرهنگ ا چراخـداوانـسان،

Seite … 
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  منوچهر جمالی 
  

 9  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  چر ا « نـا ن » ،
  مفهوم ِ« نيکی» رامُعـيـّن ميساخت؟ 
 ***********************  

  تناقـض جـوانمـردی
  ايمان به هـر مذهـبی » با « 

 ------------------------------------------------------------------------------  

  ايمان به هرمذهبی و ايدئولوژی وشريعـتی، 
  نابود سازنده « جوانمردی » دراجتماعست

  

  اسلام ، نابود کننده اصل جوانمری 
 *********************  

  

  نياز» با مفهوم « احتياج »تـفاوت مفهوم « 

 ----------------------------------------  
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«نياز» درفرهنگ ايران ، معنای « احتياج وحاجت » درعربی را ندارد ، بلکه  
معنای « مهروعشق » را دارد . به عاشق ، « نيازی» ميگفتند . ورنگ « سبز»  
. ازاين رو زمرد وزبرجد ، که سبزند،   ، رنگ « نيازی ومهرورزی » هست 

مهرداشتند . نياز، کشش  اينهمانی با « مهرگان = ميترا کانا = کنيزبغ » ، زنخدای  
مهری به همديگراست . واژه « نياز» که از« يازيدن » برآمده معنای « افراختن  
= به فرازرفتن » وبلندی يافتن ونيروگرفتن دارد . « خواز» هم که « خواستن »  
باشد ، يازيدن هست . گوهر انسان ، که آتش جان ( فری= اصل دوستی وزيبائی  

افرازد که بيان « فراافشانی ، فوران، فرازروئی وباليدن  » هست ، می يازد ، می  
گوهری » هست . آتش جان ، آتش مهر( فری + يان ) هست . آتش جان انسان ،  
اين گوهرخود خداهست که درجان انسان ، تشخّص    . درمهرهست که می يازد 
وصورت يافته است ( افتاريدن ، آتش جان = وَه فـرن افتار) . اينست که رابطه  
خدا با انسان ، رابطه « نيازی » است و چون خدا ، آتش جان ونهاد همه چيزها  
ست ، بنا براين، همه باهم « رابطه نيازی = مهری » دارند . يعنی ميخواهند با  

» که اصل واژه مهر    maethaديگران ، بياميزند و با آنها يگانه شوند. واژه «  
  است .  باهم يگانه شدن  - 2جفت و  -1است به معنای 

ولی ، « احتياج داشتن » ، رابطه « قدرتی » است . آنکه محتاج ديگری است .  
  تابع ديگری هست وديگری براوحاکميت می يابد . 

  آنکه شيران را کند روبه مزاج

  احتياجست، احتياجست، احتياج

  

  انسانها ، محتاج همديگرند ؟آيا 
  آيا انسان، احتياج به « اِلاهـی » دارد ؟ 

 

انديشيدن با مفهوم « احتياج » درروابط اجتماعی وسياسی واقتصادی ، اين روابط  
را به عرصه ِ گلاويزی وکشمکش قدرت ميکاهد . هرکسی ازيکسو حاکم وازسوی  



Jg. 6 (2025), Heft 1  203 
 

ديگر، محکومست . ازآنجا که همگی خودرا محتاج همديگر، ميانديشند ، رابطه  
ميان همه ، رابطه « گلاويزی وستيزندگی همه برسر حاکميت وتابعيت » ميشود  
  ، بدينسان   . اوبشود  تابع  بايد  ديگری   ، ديگريست  محتاج  يکی  اينکه   .

ردد . هرچند نيز  سراسراحتياجات اجتماعی ، ميدان گلاويزی قدرتخواهی همه ميگ 
شخصی درظاهر، حاکم برهمه باشد ، درباطن ، محکوم وتابع همه است و چون  
اين محکوميت وتابعيت، دردناک وعذاب آوراست ، ميکوشد ، برحاکميت خود  
ارزش  بی   ، خود  به  را  ديگران  احتياج  ويا   . بيفزايد  ديگران  محکوميت  وبر 

» قلمداد کند . ولی خالقی نيز که   وخوارسازد وخود را به عنوان « بی نياز ازهمه
دنيائی ، محتاج خود ، خلق ميکند ، محتاج ِ خلقش هست . قدرت وترس ، دورويه  
جداناپذير ازهمند .  آنکه قدرت ميخواهد ، ميترساند، تا ازاو اطاعت شود ، ولی  
همچنين ميترسد از اينکه تابعان ، ازقدرت او سرکشی کنند ، ازاين رو سرکشی  

را « گناه » ميداند . يهوه نيز که ميکوشد « آدمی» مطيع ومحتاج خودش  ازقدرتش  
خلق کند، ازآن ميترسد که آدم ، خدائی مانند او بشود. مفهوم گناه دراديان ، بيان «  
ترس خدا ازتابعانش » هست . آنکه نيز درترس ازقدرت ، اطاعت ميکند ، قدرت  

فرصت گريزاز ترس را بيابد .  را دراطاعت کردن ، ميفريبد و ريا ميکند ، تا  
  واژه « ترس »  درپهلوی ، اين رويه های گوناگون را نشان ميدهد .  

»tarsih  . هم به معنای « ترس داشتن » وهم به معنای « خشک شدن » است «
انسان درترس ، خشک ميشود و تروتازگی و زندگی را ازدست ميدهد . آنانکه  
دراجتماع بنام پرهيزکار، ستوده ميشوند ، آنانی هستند که ميترسند . ازخدا ترسيدن  

»  هم به معنای « ترسنده » و  tars-kas، بنياد گذاردروغ وريا هست .   واژه «  
هم به معنای « پرهيزکار» است . پرهيزکاری او، پيايند « ترس » است ، پس   
پرهيزکار، رياکاراست . احترام واطاعت کردن ، پيايند ترس است چنانچه واژه 

»tarskasihaa  » انديشيدن درمقوله  . فرمانبرانه ومحترمانه هست  به معنای   «
  گلاويزی اين دورويه « قدرت وترس باهم » است .  احتياج » ، متلازم با  

با اندکی دقت ميتوان ديد که اين حاکم وحکومت نيست که پاسداری از محتاجان 
ميکند ، بلکه درست همانان را که محتاجان مينامد ، بيخ و پايه حاکميت اوهستند  
وبدون ياری آنها ، بنُ قدرتش ازجا کنده ميشود . ترس ازمقتدر، ازحقانيت او به  

  گويد : حاکميت ميکاهد. سعدی در نصحيت با شاه مي
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  برو پاس درويش محتاج دار    که شاه ، ازرعيت بود تاجدار 

  رعيت چو بيخند وسلطان ، درخت

  درخت ای پسر باشد ازبيخ ، سخت 

  مکن تاتوانی دل خلق ريش    

  بيخ خويشوگرميکـنُی ، می کـنَی 

  بزرگی رساند به محتاج، خير

  که ترسد که محتاج گردد به غير 

آنست که روزی خودش  انسان بزرگ ، کارخيری را که ميکند ، ازترس  حتی 
محتاج ديگری شود .هنگامی همه دراجتماع ، روابط خودرا درمقوله « احتياج »  
درمی يابند ، آکنده از« ترس » از محتاج بودن ومحتاج شدن ، ميگردند که زندگی  

يدهد که پاس درويش  اجتماعی را زهرآگين ميکند . درست به شاهی که اندرز م
محتاج را بدار، به او نيز ياد آوری ميکند که تو تاجت را ازآنها داری و همان  
رعيت محتاج ، بيخ حکومت توهست . به عبارت ديگر، تو محتاج تراز رعايايت 
هستی . تا همه درمقوله « احتياج » و طبيعا « حاکميت وتابعيت » يعنی « قدرت  

گ ميان حکومت وملت ، ادامه دارد . برای حذف اين  وترس » ميانديشند ، اين جن
« ترس » درهمه ، و تبديل جنگ قدرت خواهی دراجتماع ، و تلاش برای ديگران  
انبازی = همبغی »   انديشيدن » درمقوله «  تابع خود ساختن ، راهی جز «  را 
وهمکاری و« نيازمهری » نيست . حافظ ميکوشد که دستگيری ازمحتاجان را، 

  ه رابطه « دوستی » بکند : تبديل ب

  به دستگيری افتادگان و محتاجان 

  چنانکه دوست ، به ديدار دوست ، مستعجل 

  سايه معشوق اگرافتاد بر عاشق چه شد 

  ما به او محتاج بوديم ، او به ما مشتاق بود 
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فرهنگ ايران ، ريشه مفهوم « احتياج » را درهمان تصويرخدايش ، ميزدايد . در  
فرهنگ ايران ، انسان، محتاج الله نيست ، ومحتاج خدای خود نيز نيست ، تا با  
وجفت   دوست   » بلکه   ، شود  او  محتاج  و  وتسليم  تابع   ، او  احتياجات  برآوردن 

همبغی   باهم رابطه جفتی =  آنها  .  وانبازخداست ».  ارند  د  نيازی  = دوستی = 
  رابطه « نيازی » باهم دارند . همبغ وانبازند . 

اينست که مفهوم « احتياج به رهبروپيشوا و معلم » و طبعا « احتياج به آخوند  
وملا وپيامبر» را نيز نمی پذيرد . اساسا درفرهنگ ايران ،  «انتقال دادن ِ بينش  
به ديگری » ، عمل « رادی = جوانمردی = مهری » است .  احتياج به کسی  

کميت وتابعيت » ميکند . مسئله  داشتن ، ايجاب رابطه « حاکم ومحکوم » يا « حا
بنيادی دراجتماع ، ازبين بردن « روابط احتياجی » است. انسان نبايد ، محتاج 
طبقه سرمايه دار، محتاج قشرآخوند و دانشمند و موبد وکشيش ، محتاج شاه وحاکم 
وجود    . باشد  گوناگون  ی  سازمانها  محتاج   ، حزب  محتاج  وارتش  وحکومت 

نابود سازنده « آزادی » انسان است . از« نيازمندی انسانها    روابط ِ« احتياجی » ، 
» ، کسی حق ندارد ، « احتياج » بسازد ، و امکان قدرت ورزی وسلطه گری  
وترس وهراس ووحشت پديد آورد . چون انسان ، نيازمند است ، پس من يا ديگری  

گری بشود  حق نداريم نياز اورا به شرطی ارضاء کنيم که او تابع ومحکوم من ودي
.  از« نياز يعنی مهراو » ، وسيله قدرت ورزی ساختن ، نابود ساختن سرچشمه  

  مهر درانسانست .  

  

  طرد « انديشيدن درمقوله احتياج »
  ازفرهنگ ايران

  

لنبک درشاهنامه =   بغ =  لـنَ   ) افشاننده   ، ايران    Deva Lanاينست که خدای 
درآثارهخامنشی ) است . « نان » هم که يکی ازنامهايش ، « لامان » ميباشد، که  
گوهرهمين خداست . چنانچه ديده خواهد شد ، لام ولـمَ ، همان « لان ولـن » يا  
افشانندگی ولبريزی وجوانمرديست. او که لما ، يا لن يا لان هست، ميافشاند . نان  
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، گوهرخود خداهست که برای همه بدون تبعيض ، ميافشاند . نان ، گوهرافشانندگی  
  ، يعنی مهرخود خداهست . 

  بس خلق هستند ، کز « دوست » ، مستند 

  مولوی -هرگز ندانند که  «  نان »  چه باشد 

درنان ، دوست را می يابند . مهر، معنای « خود افشانی » دارد . او اصل مهراست 
، چون  خود را درسراسرجهان ، برای « همه  » ميافشاند وخود را به همه ، هديه  
ميدهد( دهش ) ، و با اراده اش ، به هرکه خواست يا به هرکه نخواست ، نميدهد  

.  

  درشاهنامه ميآيد که لنبک که « لن بغ»، خدای نان ( لامان) وخوان باشد ،  

  سقائيست اين لنبک آبکش

  جوانمرد وبا « خوان» و گفتارخوش

  به يک نيمروز، آب دارد  نگاه

  دگرنيمه ،  « مهمان بجويد  ز راه »

لنبک ، آبکش است . چون لـنَ بغ ، « ابر افشاننده » است . ابر، که « آب+ ور»  
باشد ، به معنای « آبکش » هست . « کش » ، مانند « ور» ، به معنای « زهدان  
» است . ازاين رو سپس ديده ميشود که لنبک ، « مشک » دارد . ابردربندهش،   

پيمانه ، آب را می   يا  برَد ( حمل ميکند = ميکشد ) و  با مشک يا خنب يا جام 
ميافشاند. ازآنجا که نام ديگر ابر، بنابر بندهش « سنگ = سگ » ، هست که به  
معنای « امتزاج واتحادو دوستی » است ، و واژه « سقا » و« سقـاّ و ساقی »  
معرب همين واژه « سگ = سنگ » ميباشد. ازاين رو هست که « سقا وآبکش  

ن ، نماد اين خدای جوانمردی و مهرودوستی است . دراين  وساقی » در ادبيات ايرا
چند بيت ميتوان ديد که لنبک ، پس ازاتمام کارش که آب رسانيدن به مردم باشد ،  
نيمی ديگر از روز را « به دنبال مهمان ميرود » . آنکه « پروسرشار» است ،  

» ، « لامه ردو»  نياز به « مهمان » دارد ، تا لبريزشود . درکردی به « مهمانخانه  
يا « لامه رده » ميگويند که مرکب از« لام + مر+ تی » است . « مه ردايتی »  
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کردی که « مردی » فارسی باشد، به معنای جوانمردی است ، چون « مَـر+ دا  
خدايان زمان=  معنای دهش مهری+ دهش ِاصل جفتی + دهش هِمه  به  يتتی » 
مر= امر » است .  « لام + مر+دايتی » ، « لان+ مر+ دايتی » ، جوانمردی و  

هم ، همين « لان »    افشانندگی سيمرغ ( = امرو) ، « لانه ِ» مهراست .« لانه » 
است که جايگاه پری ومهروشادی باشد . ارتا ، ارتا لان ( اردلان ) است . فطرت  
پری   تخم  هرانسانی   . است   « اردلان  ارتا لان =   » ، ارتا هست  هرانسانی که 
ولبريزی و غناهست و جستن مهمان برای دهش اين لبريزی ، ضرورت گوهری  

  » همان   ، خدا  اين   . گـر  لـنَگـر= اوست   + پرُی  لـن  زهدان وسرچشمه   » يا   «
ولبريزی واتصال واتحاد ويگانگی عقايد گوناگون »  است که انجمن های آزادی  
دوره   درسراسرِ   ، خوان  برسريک  گوناگون  عقايد  با  مردمان  ودوستی  وشادی 
چيرگی اسلام ، برغم شريعت اسلام ، بوده است ( سپس بطورگسترده بررسی  

  خواهدشد ) .  

. دادن ، طبق اراده    افشاندنش ، مشروط به خواست وناخواست اين خدا نيست 
وندادن طبق اراده ، بنياد گذ ار قِدرت وسلطه وحاکميت ، و توليد ترس ورُعب و  
  . نيست  او  قدرت  يا  واراده  خواست  تابع  که  نميدهد  به کسی  او   . است  وحشت 

نان ) برضد اجازه الله ،    دراسلام ، آدم (انسان) ، چون ميخواهد ازگندم ( اصل
بخورد ، به الله عاصی ميشود . برای عدم اطاعت ازقدرت الله ، ازبهشت محروم  
ميگردد . به عبارت ديگر ، انسان  ميتواند فقط رزق ومعيشت خود را در ازاء  
اطاعت ازقدرت الله ، در گيتی داشته باشد . اوحق ندارد ازگندم ، بی اجازه الله ، 

سان رابطه انسان با الله ، رابطه ِ«احتياجی »هست . بدينسان « اصل  بخورد . بدين
جوانمردی » دراسلام ، نابود ساخته ميشود . او هنگامی حق به رزق ومعيشت  
خود درزندگی درگيتی دارد که از الله، اطاعت کند وازاو بترسد ، ومقهور قدرت  

غی = مهری » ميشود  اوباشد . احتياج ، جانشين « رابطه نيازی = انبازی = همب
.  

درقرآن ، اين انديشه که الله طبق مشيتش ، به آنکه رزق ميدهد وبه آنکه نميخواهد  
نميدهد . رزق ، دربرابر ايمان ِبه او واطاعت ازاو وترس ازاو ، ممکن ميگردد .  
« ان الله يرزق من يشاء= آل عمران » ، « الله يرزق من يشاء= بقره » . « وهو  

  انعام ».  – طعمها الا من تشاء يطعم و لا يطعم = انعام » ، « لا ي
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وبه    ، ميگردد  او  ازقدرت  اطاعت  و   ، اراده الله  تابع   ،  « دهش وجوانمردی   »
عبارت ديگر، اصل دهش وجوانمردی ، به کلی منتفی ميگردد. چون طبق خواست  
و اطاعت دادن ازاو ، وطبق خواست وعصيان کردن ازامر او ،  ندادن ، نفی  

  وانکار« اصل مهر» است .  

عبيد زاکان که ريشه در فرهنگ ايران داشت، متوجه تناقض اين انديشه قرآنی با  
جوانمردی ميشود . و اخلاق الاشرافش که درباب رحمت وشفقت است ، درباره 
مذهب منسوخ ومذهب مختار، با زيرکی ويژه اش ، درست همين گفتارهای محمد  

ب جوانمردی را منسوخ  را نافی اصل رحمت وشفقت ( جوانمردی )  ميداند که مذه
مذهب   بند  پای   ، کفارعرب   . مختارميکند  مذهب  را  ناجوانمردی  ومذهب   ،
جوانمردی ( فتوت ) بودند ، و باشنيدن چنين گفتارهائی ازمحمد ، که برضد آئين  
فتوتست ، محمد را دست انداختند و مسخره ميکردند . عبيدزاکان چنين مينويسد «  

.  درزمان مبارک حضرت رسول ، کف اررا ميگفتند که : درويشانرا طعام دهيد 
  ( ( الله  اگرخدا   ، هستند    ( عبد الله  خدايند(  بندگان  درويشان  که  ميگفتند  ايشان 
خواستی، ايشانرا طعام دادی ، چون او نميدهد ، ما چرا بدهيم . چنانک درقرآن  

عراب ،  مجيد آمده  انطعم من لويشاء الله اطعمه . ان انتم الافی ضلال مبين »  ا 
پيايند اين سخنان قرآن را، بخوبی ميدانستند چيست . وقتی الله طعام ومعيشت اينان  
  ، اجتماع  سراسر   ، بدينسان  ؟  بدهند  چرا  ديگر  انسانهای  پس   ، نميدهد   را 
ازجوانمردی دست ميکشد . وقتی خدای مهر، مادری بود که شيرش را ( طعام )  

همه   برای  مهرش  آغوش  و  ميداد  همه  به  ،  را  هرانسانی   ، بازبود  فرزندانش 
ميخواست فرزند وهمگوهرمادرش باشد . ولی با چنين الله ای ، که رزق ومعيشت  
را فقط برای موءمنانش و ازميان موءمنانش نيز، فقط برای  آنانکه برميگزيند ،  
تاميتواند   و   ، باشد  رفتار  شيوه  همين  رو  دنباله  بايد   انسان  پس   ، ميدارد  روا 

کند . چنانچه جمله بعدی سخن عبيد زاکان اينست که « پس واجب  ناجوانمردی  
باشد که برهيچ آفريده ای رحمت نکنند و بجای هيچ مظلومی ومجرمی و محتاجی  
و مبتلائی و گرفتاری و مجروحی و يتيمی و معيلی ( دارای عائله ) و درويشی و  

ند ، بلکه حسبة الله  خدمتکاری که بردرخانه پيريا زمين گيرشده باشد ، التفات ننماي
تاموجب دفع درجات وخيرات  بديشان رسانند ،  ، اذيتی  توانند  بدانقدر که  تعالی 

دستگيراوشود» . عبيد درمی   – يوم لاينفع مال ولابنون    – باشد ودرقيامت در يوم  



Jg. 6 (2025), Heft 1  209 
 

يابد و برآن گواهی ميدهد که الله واسلامش ، مذهب جوانمردی را درجهان ، منسوخ 
کرده است.  درست عبيد زاکان  پيايند مستقيم اين آيات قرآنی را دراين نوشته ،  
ميگشايد که اساس اخلاق ناجوانمردانه اسلامی درهمه اعصار بوده است وخواهد  

ه قرآن والله است که عبيد زاکان ، نيکی  ماند .  براساس همين انتقاد بسيارشديد ب
  را پديده ای فراسوی ايمان به مذ اهب ، ميداند : 

  به هرمذهب که باشی ،  باش « نيکوکار وبخشنده » 

  که « کفر ونيکخوئی »  ، به ،  ز « اسلام و بد اخلاقی »

جانشين  مسئله بنيادی ، همان تصوير « الله » است که « اصل قدرت » است  که  
  تصوير « خدای مهر» شده است که « اصل جوانمردی» است. 

خدای مهرايران ، افشاننده است و برای ابقاء قدرتش به کسی نميدهد که تابع قدرت  
او ميشود و ديگران را از رزق محروم نميسازد . خدای ايران که اينهمانی با نان  
وگندم دارد ، خدای مهروافشانندگيست ( لن+ بغ = لنبک ) ، و درفکرآن نيست که  

قدرتش را م نان ،  نان وندادن  دادن  با  با   ، نميکند  ازاو اطاعت  آنکه  ستقرکند و 
محروم ساختن از رزق و نعمت های زندگی ، و عذاب وشکنجه دادن ، مجبور به  

  اطاعت کند . مهراو ، تابع ايمان آوردن يا ايمان نياوردن به او نيست . 

وشريعتی   ای  آموزه  به  ايمان  طبق  کردن  عمل   » ايران،  درفرهنگ  نيکی 
وايدئولوژئی » يا « اطاعت ازالهی ورسولش » نيست ، بلکه « رادی يا جوانمردی  
يا دهشی» است . آن کردار وگفتارو انديشه ای که از پـرُی وسرشاری وغنای ِ  

 . نيکيست   ، آن   ، يابد  پيدايش   ، انسان  خود ِ  ،    گوهر وطبيعت  وبـرُنائی  جوانی 
درست انديشه « زندگی بخشی و زنده کنندگی » است. فطرت يا گوهرانسان ،  

) به    jvana= jva-vanaجوانيست  سغدی  در  ازاينرو   (
احسان وپارسائيست  purnayanaگفته ميشده است .    purnyaan.kareنيکوکار،

د . مثلا آنکه  معنای « کمال » راهم دار  parenuاينست که واژه پرُی دراوستا=   .
  –  34خوانده ميشود . درگزيده های زاداسپرم (  pouru.darsteبه کمال می بيند 

) ديده ميشود که تخم ونطفه ، کمال پايانی را درخود دارند .  نيکی ، ازسرشاری  29
انسان    ، ايران  فرهنگ  واورنه   . ميزايد   ، درانسان  گوهرنهفته  وغنای  طبيعت 

شمه  دراديان ابراهيمی، با نقص وکمبود و جهل وگناه ، آغازميشود و خودش ، سرچ 
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نيکی نيست . ازاين رو نيز، محتاج رهبری و راهنمائی هست . سيمرغ که اينهمانی  
با « خوشه زندگان = جانان » دارد ، وارتای خوشه ناميده ميشود ، تخمی ( ارتا 
= گن ، پيشوند گندم ) است که نخستين عنصرهرانسانيست و اين تخم ( ارتا ) ،  

، اصل غنا ( گنا ) هست .  اينست که  درخود ، خوشه را دارد ، يا به عبارت ديگر
درفرهنگ ايران ، جستجوی نيکی درخود ، اساس اخلاق ودين است ، نه « عمل  
، طبق اطاعت از رهبرو پيشوا و رسول وآخوند و کشيش... » . سيمرغ ، برای  
آفريدن زندگی درگيتی ، خود را ميافشاند ومی پراکند .  آفرينش جهان ، با امر« 

» يا « بگوباش » و « ميشود » ، خلق نميشود . بلکه با جوانمردی    کـنُ فـيکـوُن 
يا رادی ، شروع ميشود . خدا ، سرچشمه سرشاری وغنا و دوستی ومهر است و  
   . بپراکند  و  بيفشاند  درگيتی  را  که خود  . مهر،آنست  لبريز ميشود   ، ازخود ش 

نديشه ، بيفشاند  جوانمردی ، اينست که انسان ، هستی خود را درگفتار وکردار وا
، و مردمان وجهان را ازمهر، زنده کند . آفرينندگی ، جوانمرديست، برنانی «  
پورن + نائی » است . اين جوانمرديست که ميآفريند و هستی خود را درجهان 
پخش ميکند .  طبعا تخم اونيز که آتش جان هرچيزيست ، همين ويژگی افشانند  

  گی وپراگندگی را دارد .  

اين    . است  انديشه  درکرداروگفتارو  افشانی  اين خود   ، درهرانسانی   « نيکی   »
دورويه کردار سيمرغ ، سپس به دومرغ جداگانه ، نسبت داده شده است که يکی  

  »amru=ناميده ميشود وکارش « افشاندن » بود و ديگری ، « چمرو «chamru  
ناميده ميشود که کارش « پراکندن درهمه گيتی » بود . خدای مهرودوستی ، خودرا  
هم ميافشاند وهم می پراکند . او با « امروقدرت » ، گيتی وانسان را خلق نميکند  
، بلکه خودش را درگيتی ، مانند خوشه ميافشاند وميپراکند . اين واژه « پراکندن  

» بوده است . « پـرَ» هم به معنای « پيرامون» ،  par-agandan» دراصل «  
رُ » است . « آگندن » که از واژه « آگ » ساخته شده به معنای  وهم به معنای « پـ

« گندم وخوشه گندم » است . او همه چيزها را ازخوشه وجود خود، پـرُميکند .   
آگندن ، به معنای پرکردن وانباشتن است .  او گيتی را پرازخودش ميکند . تحول  

ه « شاه شميران » و  به جان هرتخمی می يابد .  اين واژه « چمرو» سپس تبديل ب
« شميران وچمران » و در عربی تبديل به واژه « جَمره » يافته است . نام اين  

» بوده است ، و درشاهنامه در داستان «  deva lanخدا ، نزد هخامنشی ها «  
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همين واژه ، سپس «   لنبک = لن + بغ » ، پيکريابی اصل جوانمردی شده است . 
لم ، لما » شده است . لمالم ، به معنای لبالب ومالامال است .  و « لم » ، به معنای  
گل   است، که  تاج ريزی  به  لـما »  و «   . است  وبخشايش وآسايش «  « رحمت 
بوستان افروز باشد ، و اينهمانی با « روزنوزدهم = ارتا فرورد= سيمرغ » دارد  

نام نان ، «  .  ولـنَ ولاندن ، به   معنای « جنباندن وافشانيدن » است . ودرست 
» است که اينهمانيش را با ارتا ميتوان ديد ،  که سپس درعبری  laamaanلامان =  

ودرکردی « له م» پستان حيوان شيردهنده است   واژه « لحم = نان » شده است . 
« لم باره» به معنای  زياد و فراوان وانباشته  و « لمالم » به معنای «  . ودرتبری  

لبالب » است . او نان به کسی طبق خواستش نميدهد ، بلکه او خودش ، نان همه  
هست . به « لم باره » ، « المباره » نيزگفته ميشود که « ال + لم + باره » باشد  

  پديدار ميگردد .  که مجدد هويت اين زنخدا ، که « ال » باشد ، 

  

  نيکی، مِهـر است 
  

گفتارو   کردارو   . مهربيافريند  که  آنست   ، نيک  وانديشه  وگفتارنيک  کردارنيک 
تهديد   اختلاف و ستيزندگی ونفرت وقهرو  ای که دشمنی وکينه توزی و  انديشه 
بيافريند ، نيک نيست . اين « مهر» است که نيکی را معين ميسازد ، نه عمل ،  

  طبق خواست ِ خدای هر مذهبی  که دردنيا هست .  

نان وباده ، محتوای مفهوم « نيکی» را معين ميسازند.  باده ، درفرهنگ ايران ،  
  : انگيزنده جوانمردی ومادرجوانمرديست  دارد که  العاده  فوق  اهميت  اين  برای 

  مولوی ميگويد 

  که باده ، دخترکرم ( انگور) است و خاندان کرم

  دهان کيسه ، گشاده است و از کرم گويد 

»  ناميده ميشوند وباده (=  naganنان، که « پکند » و « کاک » و « نان =   
بگمز= بغ + مز= ماه خدا) اصل مهرهستند . پکند ( پگ+ اند) ، به معنای « تخم  



Jg. 6 (2025), Heft 1  212 
 

يا زاده زنخدای عشق و پستان » است . يه عبارت ديگربنُ ويذرمهرو دوستی است  
)  که « گن » باشد، به شبدريا حندقوقا يا رطبه گفته    nagan. پسوند واژه نان (

ميشود . حند قوقا که « اند+ کوکا » باشد به معنای « تخم ماه » است، وماه ، اصل  
مهراست . ازاين رو « کليچه سيم = کليد دوستی وعشق » ناميده ميشود . رطبه ،  

ه نام کوه  ارتای به است و شبدر( شب+ در)، تخم شب است که « آل » باشد ک
البرز( ال+ برزه = ال بلند ومتعالی ) است . همچنين کاک ، نام ماه است که اصل  
مهراست . بدينسان ، نان ، تخم وبنُ مهرورزی ميباشد . همانگونه باده ( پاتک) ،  

همان « باد » باشد ، اصل مهرورزيست . نان ، تخم مهراست و به عبارتی  که  
ديگر، با کاشتن تخم مهر ، نان درانسان ،  مهرميآفريند. ازاين رو نان وباده را  
بايد با ديگران خورد ونوشيد تا احساس بيگانگی ودوری را بزدايد . ازاين رو،  

گان » ضروريست تا مهرآفريده خوردن نان ونوشيدن باده با« ديگران ، با بيگان
  ، ومهرورزی   . يابد  می  پيدايش   « نيکوئی   » که  مهرآفريدن هست  وبا   ، شود 
حدودی را که ايمان به هرمذهبی و عقيده ای ميگذارد،  يا حدود های نژادی ،  
وطبقاتی و جنسی وقومی و زبانی ... را نميشاسد . درست مهر، ميخواهد ، اين  

  انگی هارا بزدايد .  دوری ها وبريدگيها و بيگ

نان، خود خداست ، نه رسول خدا . اين نانست که ارزش نيکی را مشخص ميسازد.  
حد   که   ، است  نيکی  مفهوم  هرگونه  برضد  و  مهررزيست   ، گوهرنان 
اينست که    . پديده « خوان و همخوانی » ميکند  ايجاب  . نان ،  وديوارميگـذارد 

هستند ، شروع  جوانمردی ، درست ازهمين انديشه نان وباده ، که گوهر مهرآفرين  
ميشد . جوانمرد ، کسيست که برخوانی که ميگسترد ، که بيگانه ای و، غريبی ،  
وآواره ای ، و نا آشنائی ، و پيرو مذهب وعقيده ديگری، انسانی ازقومی و ملتی  
و نژادی ديگر،  بنشيند . با اين انديشه ، بنياد جوانمردی نهاده ميشود . جوانمردی  

گونه ايمانی به مذهبی وعقيده و ايدئولوژی هست . با  ، درگوهرش ، فراسوی هر
ايمان به هرگونه مذهبی ، نميتوان ديگر، جوانمرد بود .  ايجاد خوراکِ « حلال »  
، درمذاهب ، برضد مفهوم جوانمردی ومهر، پيدايش يافته است ، تا بنياد مهرو  

تابع مرزايمان مذهبی  ، نيکی درجوانمردی   . تابع    جوانمردی را متزل سازد  و 
اختلاف زبانی وقومی وملی و جنسی وطبقاتی .. نميگردد . به هرکسی بايد نيکی  
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کرد . نيکی کردن به هم مذهبی ها وهمفکرها وهم حزبيها ، وبدی کردن به غيرهم  
  مذهبی ها ، احزاب ديگر، طبقات ديگر، ناقض اصل جوانمرديست .  

بهمن ) چه   پسرش  واسفنديارو  ( گشتاسپ  ها  برخورد زرتشتی  داستان  سراسر 
درشاهنامه وچه دربهمن نامه ،  بيان پيدايش« ناجوانمردی ، برپايه ايمان به آئين  
دراين    . وفرامرزاست  ورستم  زال  خانواده  جوانمرديهای  دربرابر   ، زرتشتی 

ب  ، مذهبی  ايمان  چگونه  که  ميشود  داده  نشان  رفتارهای داستانها  اوج   » ه 
ناجوانمردانه » کشيده ميشود .  اين بخش شاهنامه وبهمن نامه ، درست ، تضاد  
وحشتناک « ايمان به آئين زرتشتی » و « آئين جوانمردی خانواده زال ورستم  
به   برای    ، سيستان  به  اسفنديار  رفتن  درهمان     . ميدهد  نشان  را  وفرامرز» 

دين ز ازپذيرش  پديدارميشود که رستم  بندکشيدن رستم که  رتشتی ، سرپيجيده ، 
اورا به « خوان خود » ، فراميخواند واسفندياراين دعوت به مهمانی را به کلی رد  
ميکند، وميداند که برسرخوان بارستم نشستن ، به معنای « آشتی يافتن ميان دين  
سيمرغی» با « دين زرتشتی » است . چون برغم ايمان تازه اش به زرتشت ،  

ز ريشه آئين جوانمردی پيشين ، دراوبسيارنيرومند است . او درميان دوقطب«  هنو
وبدانسو   بدينسو  ازپدرخود»  دراطاعت  دين زرتشتی  به  ايمان   » و  جوانمردی» 
کشيده ميشود و گرفتارکشمکش روانيست » . رستم درنخستين ديداربا او ميگويد  

:  

  يکی آرزودارم ازشهريار     که باشم برآن آرزو کامکار 

  خرامان بيائی سوی خان من    به ديدار،روشن کنی جان من 

  سزای تو گرنيست چيزی که هست 

  بکوشيم وبا آن بسائيم دست 

وطبعا   است  کرده  منع   ، آشتی  پذيرش  ازهرگونه  پيشاپيش  اورا  گشتاسپ  ولی 
نميتواند دعوت به مهمانی که دعوت به آشتی دو عقيده ، تلقی ميشود ، بپذيرد .  

بياورد که زال  مسئله   آئين زرتشت  به  ايمان   ، آنست که رستم  اساسی گشتاسپ 
ورستم هردو در نخستين ملاقات دراز ِ خود گشتاسپ به سيستان ، رد کرده بودند  
  . ببرد  ايران  درتاريخ  را  خانواده  آبروی ِدرازاين  زور،  با  ميخواهد  واکنون 
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اسفندياردراين آويختگی ميان « آئين جوانمردی » و « اطاعت ازشاه، که تنفيذدين  
  زرتشتی به هرقيمتی است » به رستم ميگويد : 

  وليکن پشوتن شناسد که شاه   چه فرمود تامن برفتم براه

  گراکنون بيايم سوی خان تو    بوم شاد و پيروز، مهمان تو 

  تو، گردن به پيچی زفرمان شاه   مرا تابش روزگردد سياه

  فرامش کنم مهر نان ونمک 

  به من بر، دگرگونه گردد فلک  

  درهندوستانی به نمک ، « لـن » ميگويند . 

  وگرسربپيچم زفرمان شاه    بدان گيتی، آتش بود جايگاه 

اين زرتشت است که مفهوم پاداش در بهشت وترس از مجازات دردوزخ را که 
درآئينش هست ، به خانواده گشتاسپ تعليم داده است .باهم برسريک خوان نشستن  
و   سيمرغی  رستم   ) ومتضاد  گوناگون  دوآئين  پيرو  ونوشيدن ِ  وخوردن 

ان پيروان آن  اسفنديارزرتشتی ) ، درآئين جوانمردی ، به معنای « آشتی کردن مي
دو آئين » است . خوان که« اخوان = اخَو+ وان » باشد به معنای « دوستی يابی  
بر   ، مهررا  . خوان  است  گوهرهای هستی »  بافتگی وبه هم دوختگی ِ  وبه هم 
هرايمانی اولويت ميدهد ، چون ، خودِ گوهرخدا که مهرو« به هم بافتن» ودوستی  

باهم ازآن بهره مند ميشوند ، واين پيوند    است درهمان نان وباده هست که هردو 
ايمان به هرمذهبی ، فرغی ميشود ، چون    ، يابی بلاواسطه درنان وباده با خدا 

  پيوند غيرمستقيم با خدا هست . 

ايمان به مذاهب ، پا روی هرگونه جوانمردی ميگذارد . موءمن به هرمذهبی و  
آن  که  وافکاری  اعمال  ازهمه  مگرآنکه   ، باشد  جوانمرد  نميتواند   ، ايدئولوژئی 
مذهب يا آن کتاب مقدس ، در رفتار جدا گانه با « نا خوديها = نا همگروهيها »  

دئولوژی را نميتوان با آئين جوانمردی  ميخواهد ، ناديده بگيرد . ايمان به مذهب و اي 
با هم جمع کرد ، چون اساس جوانمردی اينست که « نيکی ، مهروزريدن به همه  
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است » ، ومحدويت های ايمان به مذاهب را نميشناسد ، و درست ، خوانش را  
  برای « بيگانگان وناخوديها و نا هم مذهبی ها » ميگشايد .  

خوان ونان ، تنها « نان خشک وخالی » نيست ، بلکه « بهره مند ساختن از کل  
نعمت ها و امکانات خوشی درزندگی » است . نان دادن ، يا بهره ورساختن همه  
، بدو تبعيض ، ازرفاه ونعمت و آبادی و خوشزيتی و حقوق ، عمل ايمانی نيست  

  ، بلکه عمل مهری است .  

 

  

  نان  = « لامان »
  لام = لمَ = لان و لـنَ

  ارتافرورد= سيمرغ لمَا = 
  لامه ردو= مهمانخانه(کردی)=لام+مرتی(مردی) 

  اردلان = ارتا+ لان 
  (سيستانی)= گندملـن+ اندولـنـد و= 

  لنبک= لـنَ + بغ  
  لنگر= لـن + گـر= خانقاه

  جوانمردی ، بنياد « آزاد انديشی » 
  

جوانمردی  نظامی  داستانی ازاسکندرآورده که حاوی ردپاهائی روشن از فرهنگ  
  ايرانست .  بنا براين داستان ، اسکندر: 
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  درآمد درآن شهر مينوسرشت

  که ترکانش، خوانند« لنگربهشت»

  بهاری دراو ديد ، چون نوبهار

  پرستشگهی نام او«  قندهار»

  عروسان بتُ روی ، دروی بسی

  پرستنده بتُ شده هرکسی

شهر،    ودراين  دارد  نام    « لنگربهشت   »  ، ترکان  نزد   ، شهرمينوئی  اين 
» است .  قندهار) چون « نوبهار» هست که نامش «  vihraپرستشگاهی( بهار=  

نوبهار، نام ماه اريبهشت ( ارتا واهيشت ) است. قندهار، دراصل همان « گندرو»  
گند  » که  است  درسانسکريت  گندهرب»   » يا  »    gand-harvaهرو=   - ، 

که   است  يافته   ، يونانی   « خندروس   » واژه  به  تحول   ، واژه  باشد،وهمين 
دان   يا گندهرو، مطرب وموسيقی  پيشين بررسی شد . «قندهار»  درنوشتارهای 
آسمانی و نغمه سرای بهشتی است که باماه وگياه هوم ( نای ) اينهمانی دارد و  

يعنی جم اولين زوج بشر،  ازاو  yamiوجمی      yamaاسرارآسمانی راميداند و 
بوجود آمده اند( يعنی اصل پيدايش انسان وفطرت انسانست ) ودرمراسم عروسی 
اورا ستايش ميکنند . نام اين شهرکه « بهشت لنگر» است ، گواه بر آنست که «  
لـنگر» ، که سپس نام خانقاه درويشان شده است  ، همان « قندهار= گندرو »  

، بيان ميکند که ترکان نيز پيروان    هست . واينکه ترکان ، چنين نامی بدان ميدهند 
درحفره  و  ميرود  بتُ  اين  ديدن  اسکندربه   . اند  بوده  زندگيش  وشيوه  خدا  اين 
دوچشمش، دوسنگ قيمتی می بيند وبه طمع ميافتد که آنهارا برگيرد . البته چشم  
ومردمک چشم ( بيبک = کچه ) ، خود ارتا هست . به عبارت ديگر، اسکندربا  

ش ميخواهد خدای جوانمردی را کور کند . دراين زمان کسی ميآيد و برای  طمع
  اسکندر، داستان اين دوسنگ را که نگين چشمان اين خداهستند ، چنين ميگويد : 

  دومرغ آمدند از بيابان نخست    گرفته دوگوهر، به منقارچست 

  نشستندبرگنبد اين سرای  زفيروزی وفرّخی ، چون همای 



Jg. 6 (2025), Heft 1  217 
 

  درُی کان ره آورد مرغ هواست 

  گرش آسمان برنگيرد، رواست 

اين دومرغ که مانند هما هستند ( فيروز= هما ، فرّح = خرّم ، زنخدای عشق ) ،  
اين دوآبگينه ( گين = گـنَ ) را ميآورند . بخوبی ديده ميشود که لن ولان  در نام  
« لنگر» و اينهممانی لنگربا « قندهار» ، گواه برآنست که « ارتا وخرّم » ولنگرو  

تند . هرچند نظامی ، اسکندررا به عنوان « بت  لنبغ وقندهار، نامهای يک خدا هس 
شکن » درجاهای ديگرميستايد ، ولی دراين جا اين گوينده به او ميگويد که « درُ  
» يا تخمی را که هما آورده ودرچشم اين بت گذارده ، کسی حق ندارد آنرا برگيرد.  

گرنيزآنرا  و وقتی خود سيمرغ ( آسمان ) آنرا برنگيرد ، رواست که بماند وکسی دي
برنگيرد . اسکندر، سخن را می پذيرد و ازبت شکنی و چپاول دست ميکشد و  
رفتارجوانمردانه ميکند .  دست کشيدن يک غارتگر، ازغارت چيزی گرانبها ، و  
ازبت شکنی ، نشکستن بت ( توهين نکردن به خدای ديگران ، به ويژه بتی که  

اينجا ميتوان اينهمانی « لـن+  خدای جوانمرديست )  ارزش جوانمردی دارد . در
خدا = اصل عشق » و با « اصل طرب » دريافت    -بغ » با « گندرو» و با « ماه

که بنمايه گوهر هرانسانی ( بنُ وطبيعت وگوهروسرشت هرانسانی) است شناخت  
. درست اين خداهست که نه تنها به هرانسانی ( بدون استثناء) تحول می يابد ،  

هره ( چيتره )  هرانسانی ميشود ( يعنی درهمه انسانها بدون  وتخم وبذرو دانه وچ 
تبعيض هست ) بلکه همين خدای عشق ، تحول به گندم وجوو ارزن و کنجد وخرما 
،شکل   دريونانی  واژه  اين  درست  يابد.  می  مک)....  ونيشکر(   ( مغ  مگ=   )
گندم   » يعنی   ، گندم رومی  به  و  باشد   « گندرو   » همان  که  پيداکرده    خندروس 
هرومی= گندم زنخدا » گفته ميشود که دراصل به « جوگندم ، جوی که همرنگ  
گندمست » وسپس به گندم مکه که ذرت باشد ( مک = به نی گفته ميشود و اين  
نام زنخدا بوده است . شهر مکه نيز به همين علت مکه ناميده ميشود ، چون نام  

وی+ در= دروای =  ديگرش « بيدر» است که به معنای خرمن است ودراصل «  
  خرّم » است ) . 

بلافاصله همين خدا، تحول به خوان وسفره می يابد، تاهمه فرزندان خود را  ( همه  
به معنای «   . اساسا « پروردگار»  بدهد وتغذيه کند وبپرورد  ) را شير  انسانها 
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  ، ومادرخدا  « زنخدا  نام  اين  و  دهنده غـدَ= گد= جد= ژد = شير»  غذا،  دهنده 
هرو = گندرو  -وخدای عشق وپستان » بوده است . چنانچه همين « قندهار= گند

» ، تحول به واژه « کندوره و کندوری » يافته که به معنای سفره ودستارخوان  
فره ؛ برروی زانو ی  چرمين است و سپس به پيش اندازپارچه ای که درپيش س

  ، باشد   « سوفره   » نيزکه  سفره  واژه  وخود   . گرديده  اطلاق  ميگسترند  مردم 
بافته ای    -ودرگيلکی « لی سفره به معنای سفره ازنی » گفته ميشود ، دراصل 

  ، است  قباد  دوره  ازبزرگان  يکی  که  سوفرام   . است  بوده  نی  ازالياف 
ايرانست   بزرگ  وجوانمردان  بزرگوارانه رِفتاراو وازتبارخرمدينان  ازشيوه  و 

  وپسرش به آسانی ميتوان اين جهان بينی اورا شناخت . 

نام همين خدای « لـن » که به معنای « بسياری وپری و انبوهی وتوده » است   
درهندی « لنک » است و نام اين شهربهشتی ( ارتا بهشتی ) « لنگر= لن+ گر=  
کندوره =   قندهار= گندهرو=   » ، شهريست که زنخدای  است  لنک+ گر» شده 

  گندرو» ، 

ارتا وخرم ، خوان برای همه ميگسترند (  خوان ارتا = خوان+رته = خونيروس  
) . مسئله آنست که همه اين انسانها، خودرا فرزند ارتا ميدانند . چنانچه نام ديگر ِ«  
حنطه يا گندم رومی يا هرومی » ، خالا ون است که « خارا+ ون » ميباشد وخارا 

پُ  ماه  معنای  به  وهم  زن  معنای  به  امتزاج  هم   ) سنگ  معنای  به  هم  و  ر، 
واتحادواتصال و جمع پيروان )  ميباشد . « وَن « به معنای پری وسرشاری و هم  
خوان   ويک  شدن  وسفره  جامه  يک  يعنی   ، بافتن  هم  وبه  دوختن  بهم  معنای  به 

  شدنست .  

گندم زنخدا ( هروم = روم ، درياچه اوروميه ) ، اصل لبريزی وغنا وسرشاری  
وسرچشمه  عشق وپيوند يابيست . ودرست مردم سيستان (سجستان)سک+استان  
هم   به  سکانيدن   ) برخاسته  ازآن  سکزی  ورستم  است  مهروپيوند  ميهن ِ  که   ،

ميگويند که مرکب از« لن   landuچسبانيدن وپيوند دادن ) ، به گندم ، « لـندو =  
+ انـدو » ميباشد. و درسانسکريت « اندو » ، به معنای« به هم بستن » است .  
پس« لندو»  يا گندم ، به معنای پری وسرشاريست که همه انسانها را به هم می  
بندد و پيوند ميدهد . درسجستان، لندو ، هم به گندم گفته ميشود و هم به « گندم  
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وکنجد بوداده وبا خرما آغشته بطورگلوله گفته ميشود که درزمستان مانند نان کنجد  
ميخورند . هم گندم وهم کنجد وهم خرما( هره+ ما= مگ ) ، هرسه اينها ، تخمهای 

  خدای ماه يا خدای دوستی وعشقند . 

= زنخدا لن » ميناميدند      dva lanاين زنخدا « لـن » که هخامنشی ها « دوا لن =  
، هميشه اخلاق عامه را درايران ، معين ميساخته است ، و درشاهنامه داستانهانش  
، ازجمله « داستانهای بهرام گور » شده است . ازآنجا که هخامنشی ها اورا « دوا  
را    « ديو   » مفهوم   ، زرتشت  مانند  آنها  برآنست  دليل  بهترين   ، مينامند   « لن 

خته بودند، بلکه نام خدا وزنخدايشان بوده است  ، وازاينگذشته ،  خواروزشت نسا
آنها اصل « جفتی » را باور داشته اند ، چون واژه « ديو که دوا = دوای = وای  

  = سيمرغ » باشد ، به مفهوم « دوتا ی به هم چسبيده است .  

ازسوی ديگر، علتهای گوناگون ، سبب الحاق داستانهای لنبک وساير داستانهای  
سيمرغی به داستان بهرام گورساسانی شده است . يکی آنکه « ارتا وبهرام » ،  
  ، گور  بهرام  .ديگرآنکه  است   بوده   ، هرچيزهستند  واصل  آفرينش  جفت  دوبن 

است   بوده  موسيقی وطرب  اهل   ، سايرشاهان ساسانی  موبدان  برعکس  نزد  که 
زرتشتی که نفوذ فوق العاده دردستگاه حکومت ساسانی داشتند ، چندان مطلوب  
نبوده است . ديگرآنکه ، لقب « بهرام گور» ، که « گور» باشد ، چنانچه پنداشته  
  »  ، مرغ  يا  بلکه سيمرغ   ، است   نداشته  بستگی  به شکارگور  چندان   ، ميشود 

يشده است ، که به معنای «زهدان يا سرچشمه ِ  تنگوريا = تن گور= تنگر» خوانده م
ازنو تکون يابی » است . بهرام گور به معنای آنست که اين بهراميست که با آن  
که    ، ايران  مردم  اکثريت   ، ساسانيان  دردوره   . است  رستاخيزشده  ازنو 
بنيادش ، دوبن   هنوزخرّمدينان بودند، منتظر ِ تجديد حيات خرّمدينی بودند ، که 

خرّم » است . اينست که بسياری ازشاهان ساسانی نام بهرام  -هرام و« ارتاجفت ب
را برميداشته اند که خودرا به عنوان رستاخيز بهرام( خدائی که جفت ارتا وخرّم 
است ) نشان دهند . و چون نام ديگر بهرام ، پابغ است که « بابک » شده است ،  

خدای بهرام ، هميشه درسير   به معنای « خدای جهانگردی وسيردرآفاق » است .
ازنو ميجويد   ، هميشه  خرّم » هست  ارتا=   » که  ، چون معشوقه خود را  است 
وهميشه ازنو می يابد ، ولی هميشه نيزپس ازوصال ، گم ميکند وميکوشدهميشه  
اورا ازنو  بيابد . انديشه بزرگی که دراين تصوير بيان شده است آنست که عشق  
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خرم» را که محبوبه اش  -، پديده ايست که هميشه بايد ازنو آنرا جست  . او«ارتا
هست پس ازوصال ،هميشه گم ميکند ، ولی هميشه نيز اين گمشده خود را ازنو  
ميجويد تا به وصالش برسد. درست دروصال، چيزی را که می يابد ، گم ميکند .  

با گم کردن حقيقتست ، واحساس  به عبارت امروزه ما ، رسيدن به حقيقت ، متلازم  
گم کردن ، توليد کشش جستجوی ازنو است . اين انديشه درادبيات عرفانی دردوره  
را   انسان   ، اصل  همين  نيز،  درزندگی روزانه   . است  دنبال شده  کمتر   ، اسلام 
هرروز به « جشن تازه » ، به « سپنج تازه » ، به « پذيرفته شدن درمهمانی تازه  

درست بهرام گور، پی درپی بدنبال « سپنج يابی تازه » است .    » ميکشاند ، و
را   مردمان  تا  ميطلبد  سپنج  مردم،  از  و  پديدارميشود  بيگانه  شکل  به  اوهميشه 
بيازمايد . و آنانکه اين خدارا نميشناسند ، از درميرانند. ولی لنبک با آنکه اورا  

 س ميآيد . نميشناسد ، ولی ميداند که عاشقش ، هميشه به شکل ناشنا
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 10  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  بنياد آزادی ِمذاهب وديگرانديشی را
  درايران ، لنبک(لـنَ بغ)، 

  خدای خوان و لـنَگــَر 
  خوان گاه=خانقاه)(

  نهاده است
  

  درلنگـری که مائيم، انَدُه، کسی نبيـند
  عبيد زاکان 

  
روز که دريافتم « گنج ناگنجايم » ، هستی يافتم . من ازآنروز که درخود من ، ازآن  

من    . شدم  هست   ، رايافتم  وروشنی  ومهروشادی  بينش  جوشان  سرچشمه   ،
ازآنروزی که جانم ، جوان وبـرُنا ( پورنای) شد، پـُرولبريزشد ، جانبخش وشادی  

شدم ، درک «هست    بخش شد، هستی يافتم . با شاد کرد ن و مهـربخشيدن ، آفريده
بخشی » ، با تبديل جان خود ، به چشمه    - بودن خود » را کردم . انسان ، در« خود

پيدايش    ، کردن  بودن  خود  درک ِ   ، ديگران  به  ومهربخشيدن  جوشان شِادکردن 
  وهستی يافت. 

انسان دريافت که کاريزيست که از ژرفای جانش ، آب حياتی ميجوشد که ازدهانه  
های گفتاروکرداروانديشه و عواطفش ، فوران ميکند و درگيتی ، آبادی وخرّمی  
ميآفريند . من هستم ، چون « گنجی هستم که درخود نمی گنجد » . نام گنج ، «  
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» است . من هستم ، چون تبديل به آبادی وخرّمی جهان ميشوم   ji+bunجی بون =
.  

انسان ، زهدان وسرچشمه وچاه ِ(= بون ) ، زندگی( جی) است. انسان سرچشمه  
وتوافق   همآهنگی  آفريننده  اصل   ، انسان   ، هست   ( (جی  مهروعشق  جوشان 
وسنجيدن( جی ) هست . انسان ، اصل آفرينندگی ( جی= يوغ ) هست . انسان،  

زنخدای خرّم  آتشکده (آتش جان= جی+ يان ) است ، وبالاخره انسان ، « جی، يا  
، اصل شادی ورامشگری و شناخت وعشق و پستان شير، يا دايه » هست . هستی  
يافتن ، با يافتن درخود ، « گنج ناگنجا » را ، و يافتن در خود ، پرُی وسرشاری  
ولبريزی وجوشندگی را ، آغازميشود . انسان ، آنگاه انسان شد ، که خود را به  

جا شناخت واحساس کرد .  انسان، ازکسی نپرسيد  کردارچشمهِ جوشان ، يا گنج ناگن
  » اين   . وچيست  کيست  او  که  بياموزد  او  به  تاديگری   ، وچيستم  کيستم  من  که 
جی=ژی» ، يا جان هست که « آتش يازنده » است ، که درشعله ورشدن ، اين  
ناگنجائی را بيان ميکند وروش وگرم ميشود . جان ، يا « جی+ يان » ، آتشکده  

جان انسان ، آتش است ، تخميست از« کانون  يا منقل اِرتا» .  جان يا «  است ، و  
سرفرازی   -1جی » ، که سرچشمه آتش افروزيست ، سرچشمه« يازيدن » است .  

آزادی ، هرچهار،   -4خواست ( خوا+ ياز) و  - 3نياز( نی+ ياز)= مهر، و    -2و
ه  جان  يازيدن  يا   ، جان( جی)  آتش  های  ، شعله  ايران  ،  درفرهنگ  اينها  ستند. 

روند لِبريزی و افشانندگی طبيعت انسانند . اينها همه ، گوهر افشانندگی و دهشی  
  ورادی دارند .  

  ، انسان  يابند ، که  اين کشش های افشاننده ، هنگامی  همه ، سوی وارونه می 
خودرا « ضعيف وعاجزو ناتوان وناقص وجاهل وگناهکار» در يابد . هيچ قدرتی  
، سرسازگاری و همآهنگی وموافقت با « انسان غنی وسرشار و گنج ناگنجا و  

د که چيستی وکيستی  آذرشعله ور، و چشمه جوشان » ندارد .  ازاين رو ميکوش
انسان را آنگونه که ميخواهد ، معين کند . به انسان ميگويد که او چيست وکيست  
، و او چه وکه « بايد باشد» .  اوست که به انسان ميگويد که تو جاهل و ضعيف  
و عاجزو محتاج هستی ، چون از من ، اطاعت نميکنی . اطاعت نکردن ازمن  

  گناه است .   وسرفرازی دربرابر من ، برترين



Jg. 6 (2025), Heft 1  223 
 

اين جهل ونقص انسانيست که ترا از اطاعت من بازميدارد وترا گناهکارميکند .  
قدرت ، ازانسان ميخواهد که انسان ، ازخودش ، نخواهد . ازخودش ، سربرنيفرازد  
خواست،  هرچه  به   ، ازخودش   . نبيند  وازخودش  نکند  روشن   ، ازخودش   .

، برترين گناه بداند .  مهرنورزد . و آزادی را ، که سرکشی مداوم عليه قدرتست  
ازپـرُی   افشانندگی  به  جان  گوهری  کشش   » سازی  وارونه   ، درست  اينها  ولی 
احساس ِ«   و  وخودجوشی  فوران  بايد  گوهرانسان   ، بدينسان   .  « وسرشاريست 
ازخود بودن » را ازدست بدهد . به عبارت ديگر، بايد مرتبا اين اصل جوشندگی  

کوفته   دراو   ، يازندگی  و  سترون  وسرفرازی   ، وبالاخره  بازدارنده  و  زدوده  و 
  ساخته شوند  .  

ولی انسان ، بدينسان ، وجودی تهی نميشود ، بلکه ازاين پس ، تبديل به « اصل  
هميشه خالی شونده » ميگردد . « يازش ِ دهشی ازپـرُی » ، تبديل به « آز ِ اوبارنده  
. او ديگربجويدن آنچه   پـُرکند  بايد ازنو، خود را  يا بلعنده » ميشود . او هميشه 

س تهی شوی » اورا مجبوربه  ناجويده فروبلعيدن  ميخورد نميرسد ، بلکه اين « حِ 
= اوباريدن   )ava-paritan    نميتواند هيچگاه   ، انسان   ، پس  .ازاين  ميکند   (

پروسيرشود . برغم « خود پرُکنی » ، هميشه احساس تهی شوی و گرسنگی وجوع  
دارد .  آنگاهست که قدرت ميکوشد که با اوامرونواهی شديد ، اورا ازناجويده فرو 

لعيدن باز دارد ، و هميشه به انسان ، وعظ قناعت وصبرو رضا ميکند . ولی همه  ب
اين اوامرونواهی ومجازاتها وکيفرها ، اين « سائقه بلعيدن » را نميتوانند ارضاء  
جاهل   و  وناقص  کردار «ضعيف  به  را  ، خود  انسان  تا    . وازکاربيندازند  کنند 

« گرسنگی وجودی » يا « قحطی    وعاجزوکمبود» درمی يابد ، اين سائقه ، که
  وجودی » باشد ، دراو زبانه خواهدکشيد. 

ازاينگذشته ، خود الله نيز ، دچارهمين آزبلعنده يا قحطی گوهری هست . او نيز  
ميکوشد که همه جهان را فروبلعد، همه ملل را مغلوب ومخلوق وعبدِ خود سازد  
. همه موجودات نيز با او ، گرفتار« جوع بقر= گرسنگی دائمی » هستند . اين «  

ميدهد . هرکسی آنگاه احساس   شهوت فروبلعيدن » ، به آنها « احساس بودن »
هستی ميکند ، که می بلعد . وزمانی که نتواند ببلعد ، احساس « نابودی وعدم » ،  

  اورا شکنجه ميدهد.  
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همانسان که انسان ناگنجا درخود ، شادی از فراريزی و جوانمردی ودهش دارد ،  
همانسان ، انسان ناقص وجاهل وگناهکاروعاجز، هنگامی شاد ميشود که بگيرد  
وبستاند و قهربورزد و پرخاش کند وتهديد کند و به ديگران ، چيره شود . عقل  

، درست برضد چنين عقلی   درچنين وجودی ، دهان يا زفر ِبلعندگيست . وعرفان
وعذاب ِ   دوزخ  بزرگترين  درست   ، جوانمرد  شادی ِوجودی   . بود  وانديشيدنش 

  موءمن به الله است . 

مسائل امروز جهان نيز با اين دوگونه انسان کاردارد . انسانی که هستی خودرا به  
عنوان « سرچشمه جوشان » درمی يابد و انسانی که هستی خود را به عنوان «  
. انسانی که خود را «سرچشمه خالی شونده »   يابد  اصل تهی سازنده » درمی 

آنست  ( اوباريدن   ) درفکرپـرُکردن  هميشه  و  اقتصادی    ميداند  بنيادی  مسئله   ،
وسياسی وحقوقی ِ جهان ماست .  اينست که برای حل مسائل بنيادی جهان ، بايد  
بنياد    ، نيز  .  همين مسئله  دريابد  باز سرچشمه جوشندگی را   ، انسان ، درخود 

  جنبش عرفان درايران بوده است .  

به قول سعدی ، عرفان ، دراصل ، جنبشی بود به صورت ، پراکنده ولی به معنی  
، جمع . وسپس به صورت ، جمع شد ، ولی درمعنی ، پـراکنده . فرهنگ ، هميشه  
جنبشی است که به معنی ، جمعست ولی به صورت ، پراکنده . عرفان ايران مانند  

، نه « عقل» را . دل که     فرهنگ ايران ، «جگرودل» را ميانه انسان ميدانست 
نام ديگرش ، « ارد » ميباشد ، همان « ارتا » هست که نخستين عنصروجود  
انسانست ، که طبعا « مرکزهستی » انسان شمرده ميشده است . جگر نيز که «  

» باشد ، به معنای زهدان يا سرچشمه « جی= زندگی  garew  +jiجی + گر=  
ستی انسان شمرده ميشود . تفکر فلسفی ،  وعشق » است، که باز با دل ، ميان ه 

امروزه رابطه با « دل » يا مفهوم « ميان هستی » ندارد . درحاليکه « ميان هستی  
» درفرهنگ ايران ، نقش بنيادی درزندگی انسان داشت ، چون« سرچشمه مهر»  
شمرده ميشد . «خرد » درفرهنگ ايران ، درسراسر تن پخش است و دل وجگر،  

  وست . اينست که مولوی به « دل = ميان هستی » خود ، ميگويد : ميان هستی ا

  غافل بدُم ازآنکه تو ،  « مجموع هسـتـئی » 

  مشغول بود « فکـر»  ، به ايمان وکافـری 
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ايمان به عقايد گوناگون ، فکرمرا ازآن بازميداشت که ترابشناسم که تو ميان هستی  
  ميباشی وکل هستی ازتو معين ميشود . 

  ای دل ، تو « کل کونی » ، بيرون زهردوکون

  ای جمله چيزها تو ، وز چيزها ، بـرَی

دل ، اينهمانی با « ارتا »  وجگر، «جی + گر، خرّم = جی » داشتند که سرچشمه  
آفرينندهِ پـرُی وسرشاری هستند . ارتا ، همان « لـما = گل بستان افروز» است که  
لبالی درخود هست که   اين سرچشمه  . احساس  است  لبالبی »  لمالمی=  اصل « 

در  ، انسان  درسراسروجود  را  جوشندگی  های  وگفتاروکردار،   روزنه  انديشه 
  ميگشايد .  

درفرهنگ ايران ، انسان ، ترکيب جسم وروح نبود ، بلکه ، فرهنگ ايران ، انسان  
را دارای سه لايه ميدانست . درونی ترين هسته ،« جان جان» يا جانان بود ، که  
همان « فـرن » و « فری » و يا « ارتا » باشد . لايه دوم فرازآن ، جان است ،  

نی است ، جسم است . جان جان يا جانان وبالاخره ، لايه فرازين که ديدنی وگرفت
( فـری= ارتا = سيمرغ ) همان « گنج نهفته  وناگنجا » درهرانسانيست که اصل  
زيبائی ومِهروپرُی وسرشاريست .  «ارتا واهيشت= ارديبهشتد » خدای ايران  ،  
تخمش  که  تخمهاست  از  ای  خوشه   ، وجودش  بلکه   ، نميکند  خلق  را  انسان 

انده ميشود و اين همان چيزيست که عرفا ، سپس « جان جان يا  درهرانسانی ، افش
  جانان » ناميدند . 

  جان جان مائی ، خوشتر ازحلـوائی

  چرخ را « پـرُ کردی » ،  زينت و زيبائی 

  دايه هستی ها  ،  چشمه مستی ها 

  سَرده  مستانی ، و آفت  سرهائی

با درک اين اصل غنا درخودهست که انسان ، وجودی خندان ميشود ، چون خنده  
  وشادی ،  بيان « ناگنجائی گنج » است . 

  چگونه خنده بپوشم ؟ .......  انار خندانم 
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  نبات وقـند ،   نتاند نمود  ، سـمّاقی (سُماق بودن) 

ناگنجا   نهفته ولی  بيان گنج  اين شادی ونشاط « وجودی » است که   ، خرسندی 
درهرخودی است . خرسندی ، شادی ازچيزی وبرای رسيدن به چيزی نيست ،  
بلکه نماد پيدايش غنای نهفته در وجود خود انسانست . رسيدن به اين درک ازغنای  

  وجود خود هست ، که اصل پيدايش نيکی وشاديست .  

  تو خويش ، درد ، گمان برده ای و ، ..... درمانی 

  تو خويش ، قفل ، گمان برده ای ،  کليدستی

  دريغ ودرد که در آرزوی  غيری تو 

  جمال خويش نديدی ،  که بی نديدستی

مسئله ، شناخت ودرک واحساس اين جانان ، اين ارتا ، اين « فـری » درميان  
  هستی،دردرون جان خود هست که بايد جُست : 

  گدا رو مباش و مزن  هر دری را 

  که هرچيز را که بجوئی ،  تو ،  آنی 

تو آن چيزی ، که ميجوئی . جُستن ، روند پيدايش چيزيست که درتو ، نهفته است  
  و درخود نميگنجد و درجستن، راه پيدايش خود را ميگشايد 

  دلا خيمه خود براين آسمان زن

  مگو که  نـتـانـم ،   .... بلی ميتوانی 

  حتا نياز به جستجوی اين سرچشمه غنا درخودت نيز نيست ، چون

  پـرَی » هرروز بامداد ، درآيد يکی «  

  بيرون کشد مرا ، که زمن ، جان کجا بری

  گرعاشقی ،  نيابی مانند من   بـتُی 

  ور تاجری ،  کجاست چومن ، گرم مشتری 

  ورعارفی ، حقيقت معروف جان ، منم 
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  ورکاهلی ، چنان شوی ازمن ، که برپری 

اين پـری (= فری ، فريان = آتش جان ) هرروز بامداد، با گشودن چشم ، می  
  يازد و فوران ميکند . 

  

  در« مردم» ، دينِ مردميست
  چرا انسان ، « مردم=مَـر+ توم » ناميده شده است ؟
  چرا گوهر « مردم » ، « مردمی وجوانمردی » است؟

  چرا ، مردمک چشم ، «مردم » ناميده شده است ؟
  انسان ، تخم « مَـر» هست

  «مَـر» ،ارتا يا همان« ايرج »،يا همان « رند» است
  

انسان به خود، نام « مردم = مر+ تخم »  داده است ، چون خود را سرچشمه مهر 
و دوستی وافشانندگی وجوانمردی ( مر+ دی =  درکردی : مر+ دايتی ) ميدانسته  
است . انسان ، خود را « تخم مَر، تخم امََـر» ميدانسته است . انسان ، خود را  

چشمش ، سرچشمه بينش مردمی   ِدارای « بينش مردمی » ميدانسته است . مردم
و جوانمردی ( مر+ دی = مر+ دايتی = دهش ِ دوستی ومهر) است . نگاه مردم  
چشم که بهور ناميده ميشود  ، خرّم يا زنخدای عشق وزندگی بخشی و رامشگريست  
. با نگاه مهرو جوانمردد ومردمی ، به گيتی وبه مردمان می نگرد . انسان و چشم  

ت . اين « مـر= امـر» کيست ؟ اين « مريا امر» ، همان « ارتا  ، « تخم مَـر» هس
» هست که در« خرّم = زنخدای عشق = جی = پگ = بام » ، ديدنی ميشود . اين  
« مر يا امََـر» همان « مردوک يا امَـرئوتی » است که کورش درخطاب به او ،  

مگوهر اين خدا  منشورخود را نوشته است .  انسان ، فرزند يا ازگوهراين خدا وه
هست . گل ارديبهشت ( ارتا واهيشت ) ، مرزنگوش ( ارگانوم مايوران ) است  
که به آويشن کوهی يا شيرازی نيزگفته ميشود .  نام لاتين ويونانی اين گياه ، اصل  
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=  amaar-cusايرانی آن را بهترحفظ کرده اند . چون درلاتين ودريونانی اين گياه  
amaarakos     ، ميباشد  امـر»  خوشه  يا  زهدان   » معنای  به  که   . ميشود  ناميده 

ومرزنگوش ، درواقع « مرز+ گوش » بوده است و مرزيدن ، ازهمان ريشه «  
   » درانگليسی  که  است  شده  ساخته  مار»  کردن  to marryمر=  زناشوئی   «

ودرکردی « ماره » به معنای ازدواج است ، و درسانسکريت به معنای « جفتی  
درسغدی   و  است  وهمخوابگی  وتماس  مقاربت  معنای  به   ، ومرزيدن  هست   «

maraaz    به معنای همکارودستياراست . درسانسکريت « مـر= امَر » ، به سی
وسه خدا و به « اندروای » که رام =خرّم باشد گفته ميشود . درسانسکريت به  

ده = خانه  گفته ميشود که به معنای « مِهرک  kata  +maraزمرّد ، مره کته =  
  ، و زمرد   ، است  بوده  نيازی)  ، چون سبز، رنگ عشق ومهر(  است   « عشق 
سنگيست که با مهرگان ( ميتراگانا = زنخدا مهر) اينهمانی داده ميشود .  ازسوی  
ديگر درکردی به « ياس » ، « مرانی » گفته ميشود که دارای پيشوند« مر» است  

ای مهروزندگی = جی ) ميباشد . و  ، که گل نخستين روز ماه ، زنخدا خرّم( خد
خدای   که  ميشود  گفته   « اسفند  مار   = مرسپنتا   »  ، هرماهی  ونهم  بيست  روز 
مهروعشق ودوستی است ، که ميان « رام = خرّم = روز بيست وهشتم » و بهرام  
( روزسی ام ) پيوند ميدهد و ازاين پيوند ، زمان وجهان ازنو آفريده ميشود ، و  

ن خدا ، « سنگ = رند » است . « رند » اصل مهرودوستی است  نام ديگر گياه اي
  که درپيوند دادن ، همه چيزهارا آفريننده وجوشان ميسازد .   

گل ديگرروز خرم ( نخستين روز هرماه ) ، مورد است که  نام ديگرش ( مر+  
سين ) و « امـر= امار= عمار» و « اس مـر = اس مار ) و رند است . ( اس+  
مر) به معنای « بزرگ مهر » است چون، هم اس که سنگست ، وهم « مـر» ،  

انشمند وفرزانه  اصل جفتی وانبازی هستند ( مهر ِ مهر = مهربزرگ ) . و نام د
  ايرانی درزمان انوشيروان، بزرگمهر ، نام اين زنخدا خرّم بوده است .  

زرتشت ، برضد اين اصل « مـرَ يا سنگ يا جفتی=يوغ، يا ييما= همراد ، يا ديو=  
دوتا باهم » بوده است ، ازين رو يزدانشناسی زرتشتی کوشيده است تا ميتواند ،  
. ولی درست همين « مـر» که   اين اصطلاح را يا حذف کند يا تغيير معنابدهد 

ان مردی » و « مر+ دايتی =  پيشوند « مردم » و « مردمی » و « مردی ، جو
درکردی = جوانمردی » ، و مردم يا مردمک چشم ، تصوير انسان وفطرت اورا  
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درفرهنگ ايران ، معين ميسازد . مردم (= انسان ) ، درفرهنگ ايران ، فطرت  
وطبيعت جوانمردی ومردمی ، يعنی « ارتا و خرِم » را دارد ، ودرست درشاهنامه  
اين فطرت مردمی انسان ، درتصوير « ايرج »، نخستين شاه ايران ، باقی مانده  

يکريابی « اصل مهرو دين مردمی  است . « ايرج يا اِ رِز» ، همان ارتا هست که پ
  ، واصل ضد قهر» درگستره سياست وحکومتگری ميباشد .  

ايرج درشاهنامه  با چنين آرمان بزرگی ازانسانيت و « دين مردمی » اش ، بنياد  
گذار« حکومت ايران » ميگردد . ايرج ، نشان ميدهد که « داد = نظام وقانون  
وعدالت » ، که استوار بر خرد هم باشد ، بدون « مِهر اجتماعی و بين المللی وبين  

انها ميجوشد ، واقعيت نخواهد پذيرفت .   الطبقاتی وبين المذاهب » که ازنهاد انس
را   مهر»   » پديده   ،  ( ارتا   =) ايرج  و    -1اينکه  واقوام  ملل  ميان  رابطه    - 2با 

در رابطه با داد ( نظام وقانون وعدالت ) طرح ميکند ،      -  3درگستره جهانی ، و
  ماهيت مفهوم « مهر» را درفرهنگ ايران مشخص ميسازد .  

ازهمين مفهوم ويژه « مهر » هست که ميتوان تفاوت ژرف آنرا با مفاهيم عشق  
دريونانی دريافت .  ايرج يا ارتا ، ميگويد که « نباشد  Agapeو Eros ومحبت و  

بجزمردمی ، دين من »  « جز ازکهتری نيست آئين من » . مقصود از کهتری ،  
کوچک تربودن وصغيرتربودن نيست . بلکه « کهی » به معنای « جوانی » نيست  

=  jvanaدين ) من هست . دين من ، جوانيست . جوانی (    -.  جوانی ، آئين ( آ
vana-jva    به معنای « يوغ + پری وسرشاری + اصل به هم بافی وبه هم دوزی (

» است . جوانی ( برنائی= پورنائی = پری ) ، به معنای ِاصل آفريننده سرشاری  
تا باشم ، « مردمی = مر+توميه » است . اصطلاحلات ِ  و مهر است . دين من که ار

مردم و مردمی ومردی( مر+دی) درفارسی ، و « مر+ دايتی = جوانمردی »  
درکردی ، ازهمين ويژگی « مَـر» دراين خدا که نام ديگرش « امَـرو =  افشاننده  

ای  » و « لـن = لـم = لام = لان » است مشخص ميگردد نام اين خدا ، درنوشته ه
سفالين هخامنشی نيزپيش ميآيد . اين « مَـر= مار » ، در« مرسپنتا = ماراسفند =  
رند » نيزپيش ميآيد ، که اصل پيوند دادن دوبن آفريننده گيتی ( خرّم وبهرام ) در  
روزبيست ونهم هرماهيست و خدای دوستی ومهروزناشوئی است . اين « مـرَ» ،  

يا زنخدای مهر( ميتر ارتای  همان « خرّم »  ارتا واهيشت =  ) و همان «  اگانا 
خوشه هست » که با افشاندن تخمهايش درزمين ، نخستين عنصرهمه زندگان و  
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  ، ايران  وخرّمدينی  ارتائی  فرهنگ  وَردينک  محوريا   . ميشود  جانها  همه  آتش 
درهمان چند عبارتی که فردوسی در داستان ايرج آورده است عبارت بندی شده  

  است .  

  ميازارموری که دانه کش است

 که جان دارد وجان شيرين خوشست

  پسندی وهمداستانی کنی ؟   که جان داری وجانستانی کنی 

  وارتا به برادران ( ملل ستيزنده وپرخاشگر) اش ميگويد : 

  مگيريد خشم ومداريد کين

  نه زيباست کين ، ازخداوند دين 

کسی دين دارد که ازخشم ( قهروتهديد وپرخاشگری ) و ازکين ورزی می پرهيزد  
. کين ورزيدن ، شايسته دين نيست . دين ، شيوه ضد خشم ( قهروتهديد وتجاوزگری 
) و شيوه ضد کين ورزی وکين توزيست . و به پدرش فريدون، درباره برادران 

  کين ورزو پرخاشگرش ميگويد : 

  دل کينه ورشان ، به دين آورم 

  سزاوارتر زآن که کين آورم 

خويشکاری من آنست که دل پرازکينه آنها را تحول به مهر بدهم و شايسته من  
نيست که دربرابر کين ورزی آنها ، به آنها کين بورزم وواکنشی رفتارکنم . واکنش  
کين ورزی در برابر کنش کين ورزی را بکلی درهمه گستره ها رد ميکند .  همين  

مده ، بنياد انسانيت ايرانی را دراجتماع چند انديشه که از ايرج يا ارتا درشاهنامه آ 
وسياست واخلاق واقتصاد ميگذارد ، و دين را فقط به کردار اصل آفريننده مهر  
ومردمی و دوستی وجوانمردی و ضدخشم وکين وتهديد دراجتماع ودرميان ملل  
وعذاب   وقهروبيم  خشم  ايجاد  که  را  دينی   . پذيرد  می  ونژادها   واقوام  وطبقات 

د ، ضد دين ميشمارد . محتوای اين چند سخن ، درتاريخ فرهنگی  وتبعيض بکن
  وفلسفی ودينی درجهان ، بی نظيراست .  
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  انسان ِ خـرمنی ، خـرمن انسان
  

  دانه چيدن، چه مرّوت بود ، آخرنکنيد

    – که اميران دوصد خرمن وصد انباريد 

  ما همچوخرمن، ريخته، گندم به کاه آميخته

  مولوی  - جان، که را زگندم کن جداهين ازنسيم بادِ 

  

انسان (= مر+ توم ) درشناخت ودرک غنای خود ، شناخت ودرک خود ، خودرا  
« خـرمن » می يابد . خرمن ، پيکريابی انديشه پری وسرشاريست . امرتات (  
امر+ تات ) دربسياری ازنقاط ايران ، زمان پيدايش « خرمن » بود ، و امرتات  

يشوند « مـر= امـر»  وخر داد که ازخدايان روزی وغله هستند ، درست يکی با پ
» است هنوز درتبری ومازندرانی به    haurvaاست و ديگری با پيشوند « هره =

گفته ميشود. امرتات ( امر+ تات ) يا مرداد( مر+ تات    هـره ما = خره ماخرداد ،  
  ) ، همان پيشوند « مر+ توم = انسان » رادارد . 

  يکی غله ، مردادمه ، توده کرد    

  زتيماردی، خاطرآسوده کرد

  اگرکسی به سپندارمذ نپاشد تخم 

  سعدی   -گدای خرمن ديگر کسان بود مرداد

درست « امر+ تات » که به معنای اصل امر( افشانندگی) است در« خرمن » ،  
مان = هره + مان » است   –بازتابيده ميشود . واژه « خرمن » ، دراصل « خره 

، و « خره = هره » به معنای بسياری وپری است . خرمن ، خانه ومان پری  
ما = خرداد » وهم پسوند    وفراوانی ميباشد . البته اين « هره » ، هم پيشوند « هره

» د رسانسکريت است که خدای ماه است وازاو،  Gand-harva« گندهرب =   
انسان،   ديگر،  عبارت  به   . يابند  می  پيدايش   ( وجما  جم  انسان(  جفت  نخستين 
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همگوهرخدای ماه است . اين واژه « هـره = خره » ، که معنای پری وبسياری  
وسرشاری دارد ، فطرت هرانسانی را مشخص ميسازد . انسان ، خرمن ( خره +  
مان = هره + مان ) است . اين واژه درشکل « خارا ، خاره  » درفارسی باقی  

( امتزاج واتصال )    سنگ   -3زن ،    -2ماه پـرُ،    -1مانده است که دارای معانی  
ميباشد . دربندهش نيز « خـرسه پا » درميان دريای فراخکرت ، همين « ماه پـُر»  
هست که همآغوشی سه خدا باهمست ، که نيازبه بررسی گسترده درفرصتی ديگر  

  دارد .  

پری   ،اصل  ماه  زنخدا  همين  نيز،  دراسلام    « آل  دژُ+  خر+   = خردجال   »
ازاديان   و   ، ميگردد  انسانی  هر  ورادی  فطرت جوانمردی  که  است  وسرشاری 
نوری ، زشت وبدنام ساخته شده است ، واين واژه « خر» ، هيچ ربطی به حيوانی  

شده است  .    ندارد که امروزه برغم واقعيتش ، پيکريابی مفهوم حماقت ونفهمی
اصطلاح « خرمن ماه » ازهمين زمينه پيدايش يافته است ، چون « ماه » ، و  
خرداد (هره= خره ) وامرداد ( مـر+ امر) و خرّم ، خدايان روزی همه آفريدگان  

» نام خدای ويشنو ، خدای  hari( دامان ) ميباشد . درسانسکريت نيز« هـری=  
اه ، مان يا خانه ِ« خره = هره = خاره =  است . خود م   پرورنده وابقاءجانداران

پری وبسياری ومهر » هست ، انسان يا مردم ، تخمی ازاين خرمن ماهست که  
درافشانده شدن درزمين ودرتن ، خوشه وخرمن ميشود . خرمن ماه ، خرگر ناميده 
ميشود که به معنای « زهدان پری وسرشاری » است . درست رابطه خرمن را  

.  با ماه ، درچند   اصطلاح که درزبان کردی مانده است ميتوان بخوبی شناخت 
لوخن ، يکی ازنامهای ماهست که به معنای « نای بزرگ = نفير» است . البته به  
نيز دراصل همين   آفرينش بوده است ، و« هری وهره »  معنای زهدان بزرگ 

  هره خره =  معنارا دارد . و زهدان ، هميشه متلازم بامفهوم پری وسرشاری ويا  
بوده است ، وزايش اززهدان ، حشن تکوين يابی بوده است . ازاين رو درکردی  
به موسم برداشت محصول ، « خه رمانان » يا « خه رمان سور» ميگويند و به  
سوروجشن آماده شدن خرمن ، « خه رمان لوخانه» يا « خه رمان سورانه» يا  

« خه رمانه » به معنای  «خه رمان لوغانه » ميگويند ، وخود واژه « خه رمان » و
هاله يا خرمن ماه نيز هست. خرمان ( خره + مان ) ، اينهمانی با « ماه = هره =  
خاره » دارد . درستايش سی روزه ( اساطير، دکترعفيفی) درباره خرداد ( هره  



Jg. 6 (2025), Heft 1  233 
 

ما ) ميآيد که : « تورا آبادانی خوانند درجهان ، هرکجا که توهستی ، آنجا آبادانی  
  »  : که  ميآيد  امر)  مر=   ) امرداد  درباره  روزه  سی  درستايش  و   « است 
انبارفرارونی يا نيکی که آن تو امرداد است ... آنگاه مينوی  رادی اورا ياربود .  

د ... » . . به عبارت ديگرامرداد انبار  آنگونه که فراخی و فراوانی بود ، انبارکن
نيکی است وگوهر جوانمردی دارد .  يکی « مـر»وديگری « هر» است و اين دو  
  ) به زهره  برای عشقشان   ، هاروت وماروت  بنام   ، اسلامی  در متون   ، زنخدا 
خرّم= خدای مهربه زندگی )درچاه بابل سرنگون آويخته شده اند وازلبشان تا آب  

فاصله است و درتاب تشنگی وگرسنگی  هميشه ميسوزند وعذ اب  ، يک انگشت  
می بينند . اين ماه ( هره = خاره = خره ) و اين خرداد ( هره ) که شيرابه حيات  

اورته  جهانيست با امرداد ، در خرّم ، که « غله = پـرُ+ يورتاک  ( اورتا = ارتا ،  
پـرُ و دکَه ، به معنای حامله   = آرد  ، دک، پسوند يورتاک = درپشتو به معنای 

  وآبستن است = ارتای آبستن ) پيکرمی يابند . 

نام ديگر اين خرّم ، « دروای » است که درزبان عربی  ودرزبان  درکردی ، «   
بَی در » شده است . دراين زبانها ، به خرمن وخرمنگاه ، « بـَيدر» گفته ميشود و  
پيش ازپيدايش ِ محمد واسلام ، کعبه ، بنام « بيدر= خرمنگاه » مشهور بوده است  

يزدان ، پسرباذان ، که دبير يقطين بوده  . اينست که علاء حداد ، شاعرعرب ، از
است خشمگين ميگردد واورا کافر ميخواند ، چون باز ياد ازاين پيشينه مکه ميکند  

  و ميگويد : 

  ماذا تری  فی رجل کافر     يشبه الکعبه  بالبيدر 

چه گوئی درباره مرد کافری که کعبه را به خرمنگاه ( بيدر) تشبيه ميکند .  البته  
دراين تشبيه ، يزدان پسربادان ميخواسته است ، پيشينه کعبه وخدايان درآن را ياد  
آوری کند . علت نيز اين بود که درزمان محمد نيز اعراب ، شب هنگام لخت دور  

( تخم ) ماه که درمهتاب افشانده ميشود ، يا    کعبه ميرقصيدند تا ازبزاق يا مينوی
نطفه بيابند يا آبستن گردند . چنانکه آمد، درکردی نيز به خرمن ، « بيده ر» گفته  
ميشود که دراصل « وای + در» است که همان « در+ وای = اندروای » باشد .  

ماه =  « دروای » و « اندروای » نام رام يا خرم ( زهره ) ميباشد . مثلا « اندر
andar-maah   به معنای « هلال ماه » است که به معنای « زهدان ماه » باشد «
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» گفته ميشود .  andar-daatan، چنانچه به ايجاد نطفه درزهدان ، اندرداتن «  
اندروای يا دروای = بی در، به معنای « وای آبستن » است . خرمن ( هره + مان  
) ، زهدان پروسرشاريا آبستن شمرده ميشده است .  چنانچه درگويش کرينگان (  
ذکاء) ، به خرمن ، « گين = زهدان » ميگويند و درخوری (فره وشی ) به خرمن  

به معنای گندم است وفون يا    yavaراوستا جو=  گندم « جوفون » گفته ميشود . د
  پون ، هم به معنای پری وهم به معنای زهدان است .  

  . است   « ازگندم  پروانباشته  زهدان   » معنای  به   ، درخوری  جوفون  بنابراين 
درکردی نيز به خرمن گندم « جوخين » گفته ميشود . پسوند « خين » ، معنای «  
خينی = خانه » ندارد ، بلکه تلفظی از« قين= گين = کين » است و ديده ميشود  

» است . زهره يا خرّم ، جنين  ken  =kenaکه هزوارش « هـر= هـره » ، نيز«   
  . بود ، ازاين رو « بی در = دروای » خوانده ميشد  ارتا »  يا  يافرزند « وای 
چنانچه نام ديگرش « بَی دخت » است . درلغت نامه ها ، بيدخت را ناهيد ميدانند  
ولی غلط است و بيدخت نام زهره يا خرّم ميباشد که همان « پکند= نانی » و باده  

ورند ومينوشند . ابونواس که ايرانی بوده است ، دقيقا اين دورا  مه ميخ ايست که ه
  که ناهيد و بيدخت ( زهره = خرّم ) باشند ، ازهم بازميشناخته . چنانچه ميسرايد : 

  اذوجهت ناهيد نجديه     وحان من بيذخت ، اغوا ر 

که   «بيدخت»   . است  فرورفتن  نزديک   ، بيدخت  و  برآمد  نجد  ازسوی  ناهيد 
لهفت=  دختروای باشد ، همان « بی+ در» است که نام ديگرش « بيلهفت = بی +  

،    لعبت است   « «غين  نامش  دربانوگشسپ  که  مهترپريان،   ، وای   . ميباشد   «
برفرازسرش،درگيسوهايش(=خوشه)، درزيبائيش پديدارميشود . درواقع ، زهره  
يا خرّم ، ديدنی شدن يا پيدايش ِ ارتا يا وای بوده است . ازاين رو هست که واژه  

درلغت نامه ها به    « دروا » که همين دروای است ، و درخوشه ، پديدارميشود، 
معنای « سرنگون آويخته ونگون باژگونه » است . خوشه که با رسيدن وپخته  

ن وسپس   ، ميشود  آويخته   ، ازشاخه  زيستن  شدن،  برای  ميشودکه  ای  وباده  انی 
حاجت   و  ضروری  چيزی   ،  « دروا  ديگر«  معنای  رو  ازاين   . ضروريست 
فارسی  دزبان   « دربايست   » اصطلاح   شکل  به   ، امروزه  و  است،  ومايحتاج 
بکاربرده ميشود، وما فراموش ميکنيم که اين نام « خرّم » ايران بوده است . نام  
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)  garewaديگرخرمن ماه ، خرگر است که « هره + گر ِو » = زهدان ( گرو=  
  وسرچشمه پری وسرشاری است . 

  

  خرد انسان  و ماه پـرُ( خرمن ماه )
  خردِ افـشاننده 

  خـردی که جوانمـردانه ميانديشد
  

درفرهنگ ايران ، خرد انسان، فطرت يا نهاد « افشانندگی ورادی ودهشی » دارد  
  ، درانديشيدن   ، خرد   . ميباشد   « پـرُ  ماه   » همگوهربا   ، انسان  خرد  چون   ،
درگزيده   ازسوئی  پيوند را  اين   . پديدارميسازد  را  خود  گوهررادی وجوانمردی 

ی با « ماه » داده ميشود .  ) می يابيم که مغز، اينهمان30های زاد اسپرم ( بخش  
» هم همين رد پا را نگاهداشته است . ولی رد پای  ماخ = ماهواژه « دماغ = دم +  

دقيق آن ، درتصوير انسان درشاهنامه باقی مانده است ، که « انسان ، سرويست  
که برفرازش ، ماه گِرد يعنی ماه پر » است . انسان ، درختِ سرو است ، که «  

وج = تخم ارتا » ناميده ميشود ، وخوشه ای برفرازش دارد که «  اردوج = ارتا+  
ماه پر» ميباشد . ازسوی ديگر، سرو کوهی ، پيرو ناميده ميشود که نام خوشه  

خاره پروين است . سرانسان ، اينهمانی با « ماه پر» داده ميشود ، که چنانچه آمد ،  
نيز ناميده ميشود . ازاين پيش داده ها ، به خوبی ميتوان ديد که خود     = خره = هره

. خرد دراوستا ، هم «   داشته است  نگاه  واژه خرد،  همين تصوير را درخود، 
khra     » وهم ، «khratu  است . « خره » که خرد باشد ، همان « هـره » است «

، که به معنای زهدان پری وسرشاری و به معنای « ماه پر» هست . بايد درنظر  
داشت که ماه پر، پـرُ ازخوشه پروين ( تخم همه گيتی ) هست و تخم ، درفرهنگ  

راين خرد  ايران ، سرچشمه روشنی است . ازاين رو ماه ، بينا ناميده ميشود . بنا ب
که همان ماه پرُاست ، سرچشمه روشنی است ، و نام ديگر مهتاب ، « زنگ »  
  ، ازاينگذشته   . دارد  را  « مهر»  ومعنای  باشد   « واژه « سنگ  همان  که  است 
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زنگارهم که سبزباشد ، معنای مهر دارد . بدينسان خرد ، هم سرچشمه روشنی  
وهم سرچشمه مهر وهم سرچشمه پری و لبريزی و افشانندگيست .بدين علت است  
که مولوی « عقل را درعربی  که هميشه دربرُدن واکل کردن ميانديشد » نمی  

وجوا رادی  سرچشمه   ، ايران  درفرهنگ   « خرد   » چون   ، نمردی  پذيرفت 
  وافشانندگيست .  

  « تفکر» ، از برای « بـرُد »  باشد 

  تو سرتاسر، همه ايثار گشتی 

اين معنای « خرد » را درفرهنگ ايران ، که برای بردن وستاندن وگرفتن وغلبه  
کردن نيست ، عرفان ، فراموش کرده بود . عقل و خرد ، دومفهوم کاملا جداگانه  

  » که   ، ديگرخرد  واژه   . ومتضادباهمند  مرکب  Khratuومتفاوت   ، باشد   «
  » پری    ratu  +khra ازدوبخش  همان   ،  « = هره  پيشوند « خره   . ميباشد   «

وسرشاری وهمان ماه وهمان سيمرغ است ، وپسوند ِ « رتو » به معنای « هدايت  
کننده وپيشوا » و« فرمانروا و قانون » و « دارنده » است . اين دارنده « خره =  

نيز   ماه = خرد » است که پيشرو وفرمانروا وهدايت کننده ورهنماست . خود ماه  
بهمن است ( اساطير، دکترعفيفی ) ، درسرهرانسانی  سيمرغ  است که که پيدايش  

هست و اصل فرماندهی و پيشرو و قانونگذاراست . ولی اين واژه « رتو » ، از  
  - 1فارسی » برآمده است که  معنای    radiسانسکريت =  raiti    =raatiاصل «  
دوست را دارد . واين معانی درمفهوم « خرد » با زتابيده    - 3رادی و  -2دهشی  

ميشوند ، که در« خره » نيزنهفته و پوشيده است . وازآنجا که ماه با چشم انسان 
، خرد هم ، چشم شمرده ميشد وهم چشم خرد خوانده ميشد   داده ميشد  اينهمانی 

)doithra+khratu    دررحم شمرده آتش جان  پيدايش  نخستين   ، ، چون چشم   (
  ).23پاره  30 - ميشد (گزيده های زاد اسپرم

اکنون چنين انسانی ، با چنين شناختی ازخود و چنين خردی و چنين چشم خردی  
، وچنين رابطه ای با خدايش ، نياز دارد که درشاديها وکامهايش ، انبازبا ديگران  
باشد . کام بردن وشادبودن همانند آفريدن که هم آفرينی ( همبغی) است ، همکامی 

ن ، برای او يک دربايست ( دروا )  است . اينست که باهم خوردن وباهم نوشيد
  « و « خوان  لنگر»  پايه اصطلاح ِ « مهمان » و« سپنج » و«  براين   . هست 
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پيدايش يافته است . امروزه ما مهمان را ازميزبان ، جدا ميکنيم . ولی « مهمان »  
، معنای « جمعی وباهم » را دارد . همانگونه « سپنج » ، دراصل ، معنای «  
يوغ » و « چراگاه » را دارد . يوغ همان «جفتی وباهمی درآفرينندگی وشادی »  

درآن   باهم  جائيست که همه   ، . وچراگاه  و  است  پری  . « چر» معنای  ميچرند 
فراوانی داشته است . چراگاه ، خوانيست ازفراوانی وانبوهی که همه درآن ميچرند  
وپاشيده   پاشيدن   ، چرتـکُ   . است  سوروعيش  معنای  به  چرچر»   » درتبری   .
شدنست . به درخت ، « چر » گفته ميشود . درسيستانی، چری ، انبوهی جنگل  

يست . چر، جنگل وانبوه است . درکردی به زهدان ،  است . چره ، ازدحام وشلوغ
«چاروکه » گفته ميشود که سرچشمه پری شمرده ميشده است . چرچر، گردش 
زندگی وامورروزمره است . بنا براين « سپنج » و « مهمانی » و « خوان » و«  
مهمان   باهم  همه   . است  بوده  مهر  پرخدای  ازسفره  باهم  مندی  بهره  لنگر»، 

ن هستند و هيچکس مهمان ديگری نيست وکسی ديگرنيز، ميزبان  برسريک خوا
» بوده است ، به معنای    garewaاو نيست . « لنگر» که دراصل « لن + گرو=  

« سرچشمه وزهدان  افشانندگی وسرشاری = اصل پری وسرشاری وافشانندگی  
  و نيکی » هست . همين واژه « لـن = لان » که « لم = لام » هم تلفظ ميشود ،
درعربی ، «لام» به درخت ميوه دار و به کالبد مردم وشخص گفته ميشود . چون  
درخت ميوه دار، نماد افشانندگی ورادی بوده است . وازاين رو به ارتا که خدای  
خوشه است و تخم يا « آتش جان » هرانسانی است « ارتا لان = اردلان » گفته  

ی افشاننده ولبريزاست .  ونام سيمرغ  است . هرانسانی ، ارتالان ( اردلان ) ، ارتا
يا ارتافرورد که اينهمانی با گل بوستان افروز( تاج ريزی ) دارد ، « لما » ناميده  
ميشده است . افشانندگی وريزندگی درخت ، ايمان مذهبی وقوميت ونژاد و ماده  
ونرواختلاف زبانی وطبقاتی وجنسی نميشناسد . اينست که جوانمردی ورادی و «  

مان = خرمن » و « خرمن ماه » ، درخوان خود ، تبعيض عقيدتی ونژادی    هره
پذيرفته است . اين است که کمربند و کلاه   وطبقاتی وقومی و جنسی... را نمی 
نمدی و ژنده ای که درويشان ميپوشيدند ، « لام » ناميده ميشدند ، تا بستگی خود  

  را بدين اصل بنمايند . 
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  مهمان ، هديهِ خدا ( هـدِيه = دايتی = دهش)
  ) درکردی  مَر+ دايتی مهمانخانه = لامه ردو= لـن + 

  مَردايتی = جوانمردی ودهش ورادی 

  لان = بدون خبردادن ( کردی ) 

  لـنـدو= گندم ( سيستانی ) 

  لنبک = لـن + بغ = خدای جوانمردی( خدای ايران) 

 

  خود، ميفرستد ؟  «مهمان= هديه » خدا ، سگی را به کردارچرا 

  

فريدالدين عطار، داستانی از« رهبری که رهنمای مردم » هست  ميآورد که ازخدا 
انسان   تصوير  اين  پيايند  درست   ، مهمان  خواستن  اين   . ميخواهد  ميهمانی   ،
پروسرشار ( مر+ توم ) هست که خرد مردمی ( هـره + راتو= خرتو ) دارد ، و  

وجانور وطبيعت  مردمان   ،  « خردی  «چشم  نگاه چِنين  او  با  بيند.  می  را  ان 
درست   عطار،  داستان،  دراين   . دارد   « جام  هم  و  همخوان   » به  نيازگوهری 
يکراست به سراغ  رد ونفی انديشه « تمايزکافرازموءمن » دراسلام ميرود .  چون  
کافر( موءمن به آموزه ای ديگر)، نجس است ، ودرست نجس بودن ، ازبين برنده  

ان موءمن وکافر، خودی وناخودی ، دوست  اصل جوانمردی است ، که تمايز مي
وبيگانه را نميشناسد . جمله خرقانی که به هرکه آمد نان دهيد وازايمانش مپرسيد،  
گرانيگاه اخلاق جوانمردی ( مر+ دايتی = مر+ دی ) است . دراين داستان ، سگ  
را که اسلام ، نجس ميداند ، خدا ، به کردار دوست وخويش وهديه حق ، به عنوان  
« مهمان » برای رهبرخلق ميفرستد. درست اين رهبرخلق !  سگی را که ازديد  
ازديد   آنچه  با   . اوشود  وهمخوان  يرد  بپذ  مهمانی  به  بايد   ، است  نجس   ، اسلام 
 ) مهمان  معنای   . شود  يگانه  آن  وبا  بياميزد،  بايد   ، ناپاکست   ، اسلام  شريعت 

maethman  ت . درست اصل نجسی  اس ) همين باهم آميختن وباهم يگانه شدن
درشريعت اسلام را بايد همسفره خود کند ، تا با او نان وآبی را بخورد وبياشامد  
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که پيکريابی خود خداهستند . ولی « سگ = سپه » درفرهنگ ايران ، پيکريابی  
با خدای   مانند انسان ،همگوهر  اصل مهرووفا و نگهبان جان ازگزند است که  
ايرانست. درست شريعت اسلام ، اين « اصل عشق ومهروفا » را که درسرشت  

. اکنون اين رهبر بايد  « سگ = سپه » هست، نجس وناپاک کرده است  خلق ، 
اصل   بتواند  تا  کند  عوض  را  خود»  شريعتی  بينش  و«   « خود  ديده   » ازسر، 
مهرووفا را درمهمانش که سگست  وازديد شريعتی اش نجس شمرد ه ميشود ،  
بازببيند . با چشم شريعتی اش ، توانا بديدن اصل مهرووفا ودوستی درسگ نيست  

رود وگمشده و غيرمنتظره است  . مهمان ، بدون خبرو ناشناس ميآيد . مهمان ، مط
. درمهمان برسرخوان ، مسئله « شيوه کلی برخورد با هرچه بيگانه ونو » ، طرح 
ميشود . خواستن مهمان ، برای گستردن و واقعيت دادن ِ « اصل مهر» است که  
که   مهری   .  ( يان  فری+   = فريان   = جان  آتش   ) انسانست  فطرت  در  بالقوه  

بايد  ، هست  انسان  ،    درسرشت  ، وگرنه  بيابد  بيشترواقعيت  و  بيفزايد  هرروز، 
سترون ميگردد . درست اين سگ هست که درخوردن نان با کسی ، مهربه اورا  
هيچگاه فراموش نميکند . حتا سعدی که هميشه ازنجس بودن فطری سگ ، سخن  

  ميگويد بياد دارد که : 

  بدان را نوازش کن ای نيکمرد

  که سگ پاس دارد، چونان توخورد 

  بدها ، سگ هستند ولی با خوردن نان ، مانندسگ ، تبديل به نيک ميشوند. 

  برآن مرد، کُندست دندان يوز 

  پنيرش دوروزکه مالد زبان بر  

  گرانصاف خواهی ، سگ حقشناس

  به سيرت ، به ازمردم ناسپاس 

ولی همين سعدی ، چنان غرق درشريعت اسلام ميشود که پيشينه فرهنگی ايران  
را درباره سگ ، بکلی فراموش ميکند واورا اصل ناپاکی ميداند.« همه دانند که  

  ازسگ نتوان شست پليدی» : 
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  اصل ناپاک ازاو بديد بود سگ هم ازکوچکی پليد بود   

  اگربرکه ای پرکنند از گلاب   سگی دروی افتد کند منجلاب 

با نجس کردن سگ ، که اينهمانی با خدای مهروجوانمردی ايران داشته است ،  
  . آگاهانه « مهروجوانمردی وراستی وخرد » ملعون و مطرود ميشود  نا  يکجا 
انديشه  که سگ ، اصل مهرووفا   اين  ، هنوز  برعکس سعدی  درروان عطار، 

  ويارسروش هست ، زنده باقی مانده است .  

  رهبری بوده است الحق رهنمای 

  ، يکروز از خدای ميهمانی خواست

  گفت درسرّش ،  خداوند جهان 

  فردا « پگه »  يک ميهمانکآيدت 

  روزديگر، مرد ، کار آغاز کرد    هرچه بايد ميهمان راسازکرد

  بعدازآن ، ميکرد هرسوئی « نگاه » 

  پيش درآمد ، « سگی عاجز»  ز راه 

  سگ را براند ازپيش ، خوار مرد، آن 

  همچنين می بود دل  درانتظار 

  تا مگر، آن ميهمان ، ظاهرشود

  » ، زود تر، ظاهرشود  هديه حق« 

  کس نگشت البته ازراه آشکار

  ميزوان ، درخواب شد از اضطرار

  کای حيران خويش حق ، خطابش کرد :  

  چون فرستادم « سگی را زان خويش » 

  تا تو مهمان داريش ، کرديش دور 
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  تا گرسنه رفت ، از پيشت ، نفور

  مرد ، چون بيدارشد ، سرگشته شد 

  درميان اشک وخون ، آغشته شد 

  ميدويد ازهرسوئی و ميشتافت

  عاقبت درگوشه ای سگ را بيافت 

  پيش او رفت و بسی زاريش کرد

  عذرخواست و عزم دلداريش کرد 

  بگشاد و گفت : ای مرد راه سگ ، زبان 

  ميهمان ميخواهی ازحق ، ديده خواه

  اينکه ازحق ، ميهمان می بايدت 

  ديده درخورترازآن می بايدت 

  گرنداری ديده ، ازحق ، ديده خواه 

  زانکه نتوانی شدن ، بی ديده راه

چرا اين سگ هست که به « راهبرخلق» سفارش ميکند که تو بايد « ديده ديگر»  
پيداکنی تا بتوانی « مهمان شناس » بشوی ؟ چرا رهبرخلق ، خواستارميهمانست  
؟ چرا درهمان « پگاه = بامداد= اوشبام » ، سگ که مهمانست ميآيد ؟ چرا، سگ  

مارا به شناخت فرهنگ  ، مهمان وهديه حق هست ؟ طرح اين پرسش ها ، راه   
) ميآيد که « خروس ، به دشمنی    157ايران ميکشاند . دربندهش ، بخش نهم ( پاره  

سگ وخروس ، به ازميان    ديوان وجادوان آفريده شد ، با سگ ، همکاراست .
. ... خانه سامان نمی يابد اگرنميآفريدم سگ شبان  بردن دروج با سروش ، يارند  

گ درپائيدن هستی مردم .... ازميان برنده دروج ودرد  س  و نگهبان خانه را .... 
  ... » .   است ... سگ به چشم ، همه ناپاکی را ازميان برد

سگ ، يارسروش درازبين بردن دروج و درد و سامان دهنده خانه و نگاهبان (  
پائيدن ) هستی مردم است و نگاه چشمانش ، ناپاکی را ازبين می برد » . نام پگاه  
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يا بامداد يا اوشبام ( اوش+ بام ) ، که با بيدارشدن وچشم گشودن و آفرينش جهان  
يا  ، که هرسه ، جزو فطرت  ايران کاردارد  با سه خدای   ، وروزتازه کاردارد 
. بام (= وام ) پستان و زنخدای عشق ( خرّم =   گوهرخود هرانسانی نيزهستند 

خدايان سروش ورشن ميباشد .  زُهره = بيدخت ) است ، و « اوشين گاه » ، گاه  
اين سه خدا که سروش ورشن وخرّم باشد ، درب چشم و روز را ميگشايند. خرّم  
يا زهره ، روج وبهروج نام دارد . خرّم که همان « پک = پگ » درپگاه است ،  
ازپستانش، هربامدادی ، شيربه همه جهانيان ميدهد و دهنده نان ( پکند= پگ+ اند  

، خد است . ورشن  است. وصبوحی( )  ای چرخش و شيرابه همه گياهان وباده 
سگ    . است  بوده  دربامداد  دوخدا  اين  همراهی  آئين   ، شيروشراب)  نوشيدن 
سروش    » که  سروش  و   . هست  انبازوهمکارسروش   ، مردم  جان  درنگهبانی 
خجسته يا سروش نيکخواه » خوانده ميشود ، به معنای « سروش ِ ارتا ، سروش ِ  

چون خجسته ( هو+ جد ) نام گل سيمرغ است ، و « جد » ، که  سيمرغ » است ، 
همان « جدی » باشد ، نام خرّم يا دی نيزهست . سگ وخروس و سروش ورشن  
، نه تنها روز را افتتاح ميکنند ، بلکه « چشمها= خردها» را که نگهبان جانهاست 

با   ، ايران  درفرهنگ   ، باشد   « پاسبانی   » که  نگهبانی  و    . جفتی   ميگشايند   »
وانبازی = پات = پاس » کاردارد . اين جفت ها وانبازها باهم هستند که پاسدارو  
هستی    ( نگهبان   ) پاسبان  که  رو سگ  ازاين   . هستند  همديگر  وحامی  پشتيبان 

هست      sakaانسانست ، جفت انسان هست . خودِ واژه سگ که درفارسی باستان
است  si+paa» ودرتالشی     spa+kaودرزبان مادها « سپه+که=   spaودراوستا  

( يوستی ) . و « سه په » و« سی+ پا » ، همان « سه + پا » يا « اس+ پا » است  
وسه پا همان معنای «پا » را دارد .سکانن درکردی به معنای چسبانيدن است .  
درکرينگان ، « سپه» را که سگ باشد ،« پا » نيزمينامند و « پا » که همان «  

، که جفتی وباهمی     مان معنای « سکه درفارسی باستان» است پات » باشد ، به ه
  patبه معنای پائيدن و نگهداری کردن وحمايت کردن است . و    paatan.     باشد 

و    است   « باهم   » معنای  وحامی paataarبه  نگاهبان  و  محافظ  معنای  به 
به معنای همراه بودگی، تواءم بودگی، معيت + اتحاد     patishihوپشتيبانست و

است . و درست « پات= پا » هست که اساسا معنای جفتی وعشق دارد . درپهلوی  
، واژه سگ ،هيچگاه به شکل اسپه ، سپه ، اسپک ديده نشده است . واين حافظه 
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اتحاد    = همان « سکه = سنگ  که  » را  اصلی « سگ  معنای  که  عامه هست 
ومهرودوستی وجفتی » باشد نگاه داشته است .  واينکه ياروهمکارسروشی هست  
که جامه سبز،يعنی « مهر» ميپوشد ، بهترين گواه براين معناست . درالهی نامه ، 

  ست .  عطاردرست اين پيوند سروش سبزپوش با سگ نگاه داشته شده ا

  مگرمعشوق طوسی ، گرمگاهی

  چوبيخويشی برون ميشد به راهی 

  يکی سگ پيش او آمد درآن راه

  ز« بيخويشی » ، بزد سنگيش ناگاه

بدون قصد وعمد و نا خود آگاهانه سنگی به سگ ميزند ولی   معشوق طوسی ، 
وراندن آن درونديداد ، مجازا تی بسيارسنگين دارد(  برغم اين زدن سنگ به سگ  

  که بحث گسترده اش نياز به فرصتی ديگر دارد ) . 

  ، ديد از دور  « سواری سبزجامه »

  درآمد ازپسش ، « با روی پرنور » 

  بزد يک تازيانه ، سخت بروی 

  بدوگفتا که هان ای بيخبرهی

  نميدانی که برکه ميزنی سنگ 

  « تو با او بوده ای دراصل ، همرنگ » 

  نه ازيک قالبی با او به هم تو    چرا ازخويش ميداريش کم تو 

  سگان درپرده ، پنهانند ای دوست

  ببين ، گرپاک مغزی، بيش ازپوست 

  سگ ، گرچه به صورت ناپسند استکه 

  وليکن در« صفت » ، جايش بلند است
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ودرست صفت سگ ، همان « سگ=سک = مهرووفا وصميميت وراستی و پاکی 
تحقيرکردن    ،  « او  خوارشمردن   » و  وراندن  زدن  سنگ  و  است  وصفا 
وخوارشمردن ِ اصل وفا وصميميت وراستی و صفا ومهراست . اينکه سروش ،  
سبزپوشست ، بيان آنست که خويش « زنخدای مهر= ميتراگانا= کنيزبغ ، درسغدی  

ت ، چون نماد ميترا، زنخدای عشق ، زمردِ سبزميباشد . ومردمک چشم  » هس
هرانسانی( تخم مـر يا امر، زنخدای افشاننده ، هره يا لن بک ) ، همان « بيبک =  
وای بغ » ، ارتا هست و نگاه يا ديد چشم ، زنخدای عشق ( بهور) است ، وهمين  

گاهبان وپاسدارزندگی  ديد يا نگاهست که سروش ورشن ، درچشم ميگشايند تا ن
  درگيتی باشد .  

درداستان عطار، ميتوان ديد که « سگ » ، « هديه حق » است . هـديـه ، همان  
« دائيتی » است که به معنای « دهش وجوانمردی » است . درکردی به جوانمردی  
« مـرَ+ دايتی » گفته ميشود که درفارسی ، سبک و« مر+ دی » شده است . مر  

ر، ودهش سيمرغ » است .  دائيتی ، همان « دهش خرّم يا اندروای » يا دهش ام
ای که خود را رهبرورهنمای خلق مينامی ،  اين « سگ نجس » است که « هديه  
حق » است . هديه حق ، هميشه « ناشناس وبيگانه و غريب » است ، وتو در ست  
آن را ناپاک ونجس وخوار ميدانی ، که « اصل مهرووفا وراستی » است ، که  

ست که درتاريکيهای شب نميخوابد و ميتواند  «انبازوياروهمکارسروش خجسته » ا
درهمان تاريکيها ، اصل آزار وخشم ( دروج ) را ببيند ، و مردم را با مهری که 
دارد ، ازآن آزاروخشم ، نگهبانی کند ، و اوست که « کليد شناخت نيک وبد را به  

  هرانسانی ميدهد، تا درهای بسته را بگشايد .  

اين سروش ، برای آن خجسته ( هو+ جد ) خوانده ميشود ، چون سروش ِ ارتا (  
خجسته ، گل ارتا هست ) ، سروش سيمرغ هست . هرکه به تو وارد ميشود ،  
بيگانه ناشناس است ، وجوديست تاريک ، ولی اصل مهرووفا وصميمت وراستی  

ن به مهرووفا وراستی  ، هميشه پوشيده است . هرانسانی که به تو وارد ميشود ، آبست
است ، ودرست در روند باهم خوردن ازيک خوان و يک نان ( پکند = تخم خدای  
عشق = نان  ، لامان ، لما= ارتا) ونوشيدن  بگمر وباده ازيک دوستگانی است  
کارتو    . يابد  می  واقعيت  و  پديدارميشود   ، وصميميت  مهرووفا  اصل  اين  که 

بيگانگان ومطرودان وگمشدگان وغريبان    درمهمانی وسپنج ، مهرگستری به همه
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وديگرانديشان هست .درست با راندن اين ميهمان ، اين سگ ، اين انسان نجس ،  
بنياد    ، ميشماری  نجس  درآنچه  وراستی  مهرووفا  شناختن  برای  ديده  نداشتن  و 
کنده   ازبن  مهرووفا  گسترش  و  مهرووفا  وريشه   ، ميشود  گذاشته  ناجوانمردی 

و بشکوفد وبگسترد و  ميشود. مهری که درطبيعت توبالقوه هست ، بايد هميشه ازن
ازنو واقعيت يابد .  درنجس ديدن اين سگ ، اين انسان ديگرانديش وکافر، اين  

  مهرووفا وراستی وجوانمرديست که ناپاک ساخته ميشود .  

هزاره ها درفرهنگ ايران ، برای ايرانيان ، سگ با صفت مهرووفا ودوستی و  
نيکخواه ( خجسته وهمکارسروش سبزپوش ، نگهبان جان انسانها ) گره خورده  
بوده است . برای ايرانيان ، اين سگ بود که پيکريابی صفت برجسته « مهرووفا 

نوری می پسنديدند ،  ودوستی وراستی » بود . هميشه صفات آرمانی را که درجا
و   مطلوب  ، وصفات  ميستودند  آرمانی  آن صفت  پيکريابی  بنام   ، را  جانور  آن 
آرمانی خودرا  با ترکيب چند جانور باهم ، نشان ميدادند و اين ترکيب چندجانور(  
چند صفت ) ، پيکريابی « خدای آنها » بود .  مثلا درشاهنامه ، سيمرغ خدای  

هی و دم طاوس وبال سيمرغ » باهمست . نجس شدن  ايران ، ترکيبی از« ميش کو
يا منحوس شدن اين جانوران ، انکارکردن ونفی کردن آن آرمانها بود که ويژگی  
خدائی داشت .  «جغد» که دراصل « يوغ + دای = جغتا » باشد ، با بهمن ، خدای  

غد  خرد وبزم  ، اصل ساماندهی اجتماع و معمارمدنيت اينهمانی داشت ( درآتن ، ج 
با آتنا خدای شهر آتن ، اينهمانی داشت ) . سپس با منحوس شدن جغد ، خرد سامانده  

  وسازنده شهر واجتماع درانسانها ، به « ويرانه ها » تبعيد شد .  

انسانها   جان  نگهبان  و   ، انسان  ازطبيعت  بهمنی  خرد  پيام  آورنده  که   ، سروش 
  ، بود  دربامدادان   انسان  خرد  چشم  گشاينده  و  وبد  خوب  شناخت  کليد  وآورنده 
) به  اينکه سگ ( همکارسروش    . درسگ ، که جفتش بود ، نجس ساخته شد 

که رهبرخلق ، «  رهبرخلق ميگويد که تو « ديده » لازم داری ، علت ، همينست 
مهرووفا را درتاريکی که نحس  ونجس بودن آن را  پوشيده ونهفته » ، نميشناسد  
. چون دراين فرهنگ ، بينش حقيقی ، بينش درتاريکی شب است . بينش حقيقی 
آنست که انسان بتواند درتاريکی ، آنچه نهفته است با روشنائی چشم خودش ببيند  

چراغ ، هردوتا باهم باشند . سروش درتاريکی  .  يعنی ديده اش ، هم چشم وهم  
بيدارست و درتاريکی می بيند . به همين علت است که کليد برای بازکردن درهای  
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بسته ( فضای تاريک ) را به انسان ميدهد ، تا بتواند درتاريکيها ، خوب وبد را  
بشناسد .  کسی ، نيک وبد را ميتواند بشناسد که کليد گشودن « ضميرها وروانها 
و نا آگاهيها » را داشته باشد . نيکيها ، روپوش و«سطح پيش پا افتاده » نيستند که  

  را بايد زايانيد و رويانيد و کشف کرد .  بلافاصله به چشم بخورند . نيکيها

  - 2بهمن و  - 1)    13تا    9اينست که ( درگزيده های زاد اسپرم: بخش دهم ازپاره  
« ميش گروشه » درشب تاريک به کنام گرگ که درفرهنگ ايران    -3سروش و

برعکس سگ ، اصل آزارودرندگيست ميآيند تا زرتشت کودک را ازگرند وآزار 
سايرانسانها ازشيراين  برهانند . اينها هرسه ، ازاو نگهبانی ميکنند وزرتشت مانند  

ميش گروشه مينوشند . ميش گروشه کيست ؟ « گرو+ شه » به معنای « سه نای،  
گرو= نای+ شه=سه » است که « سئنا» سيمرغ يا ارتا باشد ، و شيرپستانش،  
خرّم زنخدای مهروشاديست . بهمن با جغد ، اينهمانی داده ميشده است . سروش ،  

اده ميشده است . و ميش گروشه که ارتا باشد با  با سگ وخروس وبلبل اينهمانی د
پرنده   داده ميشده است . خفاش ،  اينهمانی  خفاش وهدهد وميش کوهی( غرم )  
ايست که پستان دارد وبچه هايش را شيرميدهد ( دايه است ) ودرتاريکی شب می  
بيند . خفاش، دراثر همين دو ويژگی ، هم نقش دايگی وشيردهندگی وهم ويژگی  

درتاريکی ، نقش بزرگی را در فرهنگ ايران بازی ميکرده است  . ازاين  بينش  
رو ، اينهمانی با « روح القدس » داده ميشد . اينکه اورا مرغ عيسی مينامند ، بدين  
علت بود ، نه به علت آنکه عيسی اورا خلق کرده باشد . درفرهنگ کهن چين (  

ر والائی داشته است . هدهد  سين = سئنا ) نيز خفاش به همين علت ، رتبه بسيا
نيزکه « هوتوتک = نای به » باشد ، همان ارتاهست ( گل مرزنگوش که گل ارتا  
هست ، عين الهدهد نيز ناميده ميشود ) ، و هدهد نيز که درواقع ، نماد فطرت  
هرانسانيست ( ارتا ) ، چشمی دارد که ميتواند درتاريکی زِمين ، سرچشمه آب را  

چشم هدهد ، چشميست که ميتواند درتاريکی زيرزمين ، سرچشمه  ببيند و بيابد .  
آب را کشف کند . اگرچه اين هدهد نحس ونجس ساخته نشده است ، ولی مرغ  
سليمان ساخته شده است . خفاش وجغد وهدهد وسگ ، درتاريکی يا می بينند يا  

دن  می بويند وميشناسند . مسئله اين فرهنگ ، « ازخود روشن کردن و ازخود دي 
وازخود شناختن » بوده است ، نه با روشنی وامی از ديگری ديدن وشناختن .  به  

) ،    196اين علت ، چشم انسان (= پيه ) نيز ، بنا بربندهش بخش سيزدهم( پاره  
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ازآن « ارتا » هست ، و درسغدی ، نام خورشيد ، « خور+ ارتا » هست . به  
عبارت ديگر، چشم خود انسان نيز، خورشيد هست که سرچشمه روشنيست. اين  
بی اندازه خواهی وآز هست که خورشيد چشم را کور ميکند .  انسانی ، نيک وبد  

نی با چشم خورشيد گونه  را ميشناسد که بتواند با « چشم ارتائی خود » ببيند ، يع
  اش .  

چشم که ارتا باشد ، درواقع ميتواند ، خودش هم سرچشمه روشنی وهم سرچشمه  
بينش باشد . وسروش وبهمن هستند که برضد خشم وآز، يعنی برضد « کوری »  
هستند . خورشيد چشم يا خرد ، نمی تابد ونمی بيند ، چون آزو بی اندازه خواهی  

اديان   آمدن  با  . ولی  تاريک ميسازد  فلسفه ، خورشيد چشم را  نوری ( همچنين 
افلاطون ) انسان ، ازخودش ، نميتواند روشن کند و چراغ وخورشيد باشد ، بلکه  
نياز به نورآفتاب ، به نور عاريه ای دارد . البته تصوير خورشيد نيز دراين اديان  
، عوض ميشود . خورشيد ديگرزنخدا، ارتا = صنمی که دريکدست جام باده و  

ست ، بلکه  خدائيست که درچنگالش ، تيغ برنده است  دردست ديگرچنگ دارد ني
وبا شيردرنده اينهمانی داده ميشود . اينست که ازاين پس ، همه حيواناتی که « نماد  
بينائی وروشنی ازگوهرخود بودند » ، منحوس ونجس ، يا ضد حقيقت شدند . جغد  
جهان وسامانده   ، وگفتگواست  وهمپرسی  بزم  خدای  و  خرد  خدای  بهمن   که 
ومعمارجهانست ، جانورمنحوسی ميشود که به ويرانه ها تبعيد شده است و ضد  
آبادی ( مدنيت ) است .وسگ که جفت وانبازسروش ، نگهبان جانها ازگزنداست  
، نجس ميشود و خفاش، ضد آفتاب  ميگردد که با تيغ شمشيرو دريدن ، حقيقت را  

« مرغ عيسی » خوانده ميشد  ازباطل ، جدا ميسازد .درحاليکه او برای اين خاطر،  
، چون همان « روح القدس » شمرده ميشده است که درتاريکيها، حقيقت را می  
بيند و دايه مهربانست. اينست که سگی که هديه حق هست ، به « رهبرخلق » 
ميگويد که آنچه تو نداری ، چشميست که هم چراغ روشنی دهنده و هم نيروی  

  بينندگی با آن روشنيست .  

چشم تو، ارتا نيست که نگاهش ، خرّم يا زهره ( جی= عشق وزندگی ) است. تو  
درسگ ، که اصل مهرووفاست و نگهبان جان مردمست ، سروش ارتائی( خجسته  
) وهميشه بيداررا نميشناسی ، چون نوربينشت ( دينت ) ، عاريتی است .  با نوری  

ت . درناشناس و بيگانه و  می بينی که ازآتش جان خودت ( هوفريان ) نتابيده اس
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تازه ، نميتوانی گوهرپوشيده اش را ببينی .  اين ديده و اين بينش ، همان ديده ايست  
که مولوی درباره آن ميسرايد که « ديده ای خواهم که باشد شه شناس   تا شناسد  

  شاه را درهرلباس»

اين همان ديده است که لباس وچهره ورنگ وشکل ظاهری را فقط پوششی ميداند  
که شناخت گوهررا دشوار ميسازد . ازاين رو هست که درفرهنگ ايران ، اين «  
بهرام ، خدای دوبن جفت ايران » هست ، که جهانگرد ( بابک = پابغ = خدای پا  

ط به  ديگر،  درچهره  هميشه  و   ، ميباشد   ( وعشق  حرکت  وگمنام  :  ناشناس  ور 
وغريب ، بی خبردادن ، درب خانه هرکسی را ميکوبد وسپنج ( مهمانی وجشن )  

  ميطلبد .  

شاهيست ناشناس که خواستارخوان ونان وباده وجشن ازهرکسی ميشود .  دربهرام  
يشت نيز ميتوان ديد که بهرام که جفت ارتا هست وازاو جدا ناپذيراست ، نخست  
به وای ( اصل پيوند ومهرميان اضداد ) تحول می يابد ، وسپس پی درپی ، به همه  

می يابد . خدای ايران ، تحول به    جانوران بی آزار ( گئوسپنتا = گوسفند ) تحول
همه جانوران بی آزار می يابد ( نه شيروگرگ وپلنگ درنده ) . ازاين رو نيزهست  
که رستم هميشه « ببربيان = بيوربغان = سگ آبی » ميپوشد ، نه مانند هراکلس  
يونانی پوست شير درنده .  ازسوی ديگر، همين بهرام که جفت ارتا هست ، با  

يگر، « چشم » هستند . دربندهش بخش سيزدهم ديده ميشود که چشم  ارتا با همد
که « پيه » باشد ، ارتا ميباشد . ولی پيه ، رگ وپی( عصب) باهمست که درسغدی  
، سنگ = سگ ناميده ميشود و رگ ، ارتا هست وپی يا عصب ، بهرامست . اين  

ست . هرجا نام  دو باهم ، جفت جداناپذيرازهمند . نام هرکدام ، بيان جفتش نيزه
بهرام برده ميشود ، ارتا وخرّم نيزهست . هرجا نام ارتا يا خرّم ، برده ميشود ،  
بهرام نيزهست ، ازاين رو باهم  « پادشاه » هستند ( پاد = جفت ) . ازاين رو نيز  

خرّم است ) ، «    -هست که دربهرام يشت ، ديده ميشود که بهرام ( که جفتش ارتا
همه می بخشد . اين بهرام هست که « نيروی بينائی به زرتشت  نيروی بنيائی » به  
  » هم می بخشد .  

اين نيروی بينائی يا چشم ، چيست ؟  درفرهنگ ايران ، اين نيروی بينائی ( اين  
چشم وديد ) ، « دين » خوانده ميشود . دين ، درفرهنگ ايران ، نيروی بينائيست  
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که ميتواند درتاريکی ، ازدور، آنچه به سختی به چشم می آيد ، می بيند . بهرام  
وارتا که « چشم » هستند ، باهم درهمه چشم ها ، چنين گونه نيروی بينائی هستند  
. « ماهی کر، که دلفين باشد » و « اسب » و « کرکس = کرک + کاز= مرغ  

هدي  ، بينائی  نيروی  ، چنين  فرازکوه »   . چنين  درخانه  دارند  وارتا  بهرام  از  ه 
چشمی که پيکريابی « عشق نخستين ميان دوجفت بن آفريننده جهان » است ، و  
نگاهش ، خرّم ( بهور ، بهی ) است که هربامدادی وپگاهی ( اوش+ بام ) سروش  
ورشن ميزايانند ، دين خوانده ميشود . دين ، معنای شريعت وآموزه و وحی الهی 

رد  . اين چشم يا نيروی بينندگی يا « دين » هنگامی پيدايش می  واوامرونواهی ندا
يابد که ، ارتائی  که « لن = لما » است وخوان ونان وشير وباده است ، با  «  

  بهرام » که اصل تحول وجهانگريست، به هم بپيوندند وهمآغوش گردند .   

« دين » يا « چشم روشنگروديده ور» ، هنگامی پيدايش می يابد که « لنبک =  
لنبغ= لما » با « بهرام ، بابک يا پابغ » ، باهم بياميزند . « لن بغ » وبهرام » با  
هم ، دين ، يا چشم خورشيد گونه ميشوند .  اين انديشه « باهمی درچشم و دربينش  

يگردد . معرفت حقيقت  ، ازمهر ميان  ودر روشنی » ، اصل دين جِوانمردی م
  ، هرانسانی   . يابد  می  پيدايش   ( گيتی   ) وطبيعت  انسان  ازمهرميان   ، انسانها 
درخودش ، لنبغ ( ارتا ) را درمی يابد . اينست که هرکسی درخانه اش ، مهمانخانه 

  ای دارد .  

نام مهمانخانه درکردی « لامه ر دو » هست که سبکشده « لام+ مر+ دايتی »  
باشد . لام ، همان لان ولن است . درکردی به گهواره ، لاندک ولانکه گفته ميشود  
. هرخانه ای ، « لانه » هست . هرانسانی ، « اردلان = ارتا + لان » هست، لانه  

« مَر+ دايتی »  هنوز درکردی به    ارتا هست، چون فطرتش ، تخم ارتا ميباشد . 
معنای « جوانمردی » است که دراصل به معنای « دهش مـر » است . « لامه ر  

  دو » به معنای « لانه جوانمردی ، خوان پرجوانمردی » است . 

منشور کورش ، خطاب به « مردوک » است . « مردوک = مر+دوخ » ، که  
ئوتی » است ، همان سيمرغ يا ارتا بوده است  . ئوتی ، همان    -دراصل « امر

واژه « عود » امروزه است که به معنای چوب وگياه بوده است . نام ديگر« عود»  
ين واژه « ئوتی »   ، آق لوخن است که به معنای « تخم يا خوشه ماه » است . هم
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تبديل به « دوخ = دوک » شده است که به معنای « نی » است . به گياهان نيز«  
ئوتی » گفته ميشود ، چنانچه به گياهی که با بهمن اينهمانی دارد « حسن بک ئوتی  
با   اينهمانی   ( وَن   =) ونی  چوب   . باشد   « ئوئی  بغ  آسن   » که  ميشود  گفته   «

رسانسکريت به مفهوم « جفتی =  مهروعشق داشته اند . « امر= امر= امرو » ، د
عشق » است ، وبه « اندروای = خرّم » وبه سی وسه خدا گفته ميشود ( خدايان  
ايران که باهم يک درخت سه شاخه  بودند ، سی وسه تا هستند. تخم درخت ، سه  
تای يکتاست ) . هنوزهم درگويش دوانی به تسبيح سی وسه دانه ، « مـر» گفته 

دانه « سمری = سه مری » گفته ميشود . « مر» چنانچه   99ميشود وبه تسبيح  
مهرودوستی   اصل  معنای   ،  « ماراسفند   = مرسپنتا   » درواژه   ، آمد  درپيش 
وزناشوئی دارد . اينست که « مردوک = مردوخ » کورش ، نام خدای ايران ،  

اصل ِ    يا  وسرچشمه  زهدان  يا  نای   » معنای  وبه   ، است  نيزبوده  سيمرغ 
با پيوند دادن « رام جيد = روزبيست وهشتم » با «  مهرودوستی »   است ، که 

، وايجاد مهروعشق ميان دوبن جفت جهان ، جهان  ام ماه »  بهرام = روزسی 
وزمان را ازنو ميآفريند . نام ديگر همين خدا ، « مرسپنتا » ، يا « رند » است ،  

يان کرده ميشود  که در ادبيات ايران دراصطلاح « رند پاکباز» ، اوج جوانمردی ب 
.  

  ازجاه عشق ودولت « رندان پاکباز»

  حافظ   - پيوسته ، صدر مصطبه ها بود ، مسکنم  

  وپاکبازانمغلام همت رندان 

  سعدی  – که ازمحبت با دوست ، دشمن خويشند 

  سعدی به پاکبازی و رندی ، مثل نشد 

  سعدی   – تنها دراين مدينه نه ، که درهرمدينه ای 

  درمصطبه ، عورپاکبازيم

  عطار - درميکده ، رند درُد خواريم 
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رادی است . جود    -4دهش و - 3جود و   - 2پاکبازی و - 1اساسا پديده جوانمردی ، 
، معرب همان واژه « جوت = يوغ » است که هم معنای « سپنج » ميباشد . سخا 

  و احسان ، جوانمردی و پاکبازی نيستند . 

پس مهمانخانه که نامش « لامه ر دو = لن + مردايتی » ، لانه جوانمرديست ،  
معبد ونيايشگاه اين خدا لنبغ است ، و هرانسانی بايد دراين بخش خانه ولانه اش ،  
نقش اين خدا را به عهده بگيرد . درهرخانه ای ، مهمانخانه يا « خانه سپنج = خانه  

نه درهرخانه ای ، نيايشگاه خدای ايرانست  يوغ وجود و انبازی » است . مهمانخا
. جائيست که درش بروی هربيگانه ای ، پيروهرمدهبی و قومی و طبقه ای و  
   . هست  لنگر»   »  ، ای  درهرخانه   . است  باز  ای  ای وگمشده  ورانده  مطرودی 
در  گرو«   » واژه  به  ازيکسو  گر»   » پسوند  ؟  چيست  گر)   + لن  لنگر( 

» باز ميگردد ، وازسوی ديگر به واژه    gardman =garo-demaanaگروتمان
  »garewa  که زهدان باشد بازميگردد و دراصل، هردو باهم اينهمانی داشته اند «
  . garo    به معنای نی است و  به معنای زهدانست . واين دو که نای وزهدان باشد

باهم اينهمانی داشته اند .  گرودمان درهزوارش به معنای شکم است که مقصود  
زهدان بوده است . گرو+ دمان ، به معنای « نائيست که ميدمد ، با وای يا دمش ،  

، آوازخواندن است . بطورکلی  ميآفريند و ميسرايد . ازاين رو  يک معنای « گر»  
« لن + گر» ، به معنای « زهدان وسرچشمه واصل پری وسرشاری ونيکی و  

انخانه ، آغوش باز برای  جوانمردی » است .  اين به معنای آنست که لنگر يا مهم
پيشينه   اين  دارد.  ومحرومان  شدگان  ورانده  وگمراهان  ناشناسان  و  بيگانگان 
فرهنگی ايران ، در خوانقاه ( خوان + گاه ) که « لنگر» هم ناميده ميشود ، باقی 
ماند ، و خوانی بود که به هرکسی نان ميدادند و ازايمان وعقيده ومذهبش نمی  

  پرسيدند.   

وجود مهمانخانه نيز درهرخانه ای ، پيکريابی اين انديشه گشودگی به همه عقايد  
ومذاهب و طبقات واقوام ... بوده است . دردوانی به « ميله اس که دو دررا باهم  
جفت ميکند » ، لنگرميگويند . و لنگر درکشتی نيز، کشتی را با کرانه ، جفت 

ت ، تا « پکند وکاک ولامان و بگمز»  ميکند . سفره وخوان هرکسی ، خوان لنبغ اس
باهم بخورند وبنوشند .  پکند که نان باشد ، به معنای فرزند وتخم زنخدای عشق  
است . کاک که نان باشد ، نام ماه پراست که اصل عشق ميان خوشه پروين وهلال  
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ماهست و لامان ، نام ارتا هست که نام « آرد » نيزميباشد . و بگمز که باده باشد  
. خدا ی عشق را باهم خوردن ونوشيدن ،   نام « زنخدا ماه = بغ + مز» است 

  همگوهر شدن باهمست . 

  

*** 

 

  

 11  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  مِهـرارتا خشتـره = زنخدای 
  ارتاخشتره = اردشير= سيمرغ

جمشيد،که بنُ هرانسانيست، فرزند«ارتاخشتره=  
  سيمرغ» ميباشد

 آرمان حکومت ياشاهی(خشتره)، درفرهنگ ايران 
  

نه تنها متفکران ، درباره فلسفه حکومت انديشيده اند ، بلکه درهرفرهنگی ، به  
ويژه درفرهنگ ايران، ملت نيز درباره « حکومت آرمانی خود » انديشيده است  

زنخدائی  درفرهنگ   .-    = ارتاخشتره   » فرزند   ، ييما  يا  جميشد   ، ايران  ارتائی 
جمشيد، دراوستا « جمشيد    اردشير» است، که يکی ازنامهای سيمرغ بوده است.

سريره » خوانده ميشود ، و معمولا به « جمشيد زيبا » ، برگردانيده ميشود . ولی  
« سريره » صفت برجسته ونام ارتا ( ارديبهشت + ارتای فرورد= سيمرغ ) هست  
. جمشيد سريره ، به معنای « جمشيد، فرزند ارتا» هست .پس هرانسانی ، درخود،  
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گوهر ارتائی يا سيمرغی را دارد . ارتا چه درنام « ارتاخوشتش= ارتای خوشه  
» و چه درنام « ارتافرورد ش » ، مجموعه جانهای انسانها درپيوندِ باهمست . با  
ياد آوری اين نکته مهم درآغاز ، راه به شناخت انديشه حکومتی ملت ايران گشوده  

، « حکومتگر ايران  .  چون درفرهنگ  «  ميشود  که   « = حاکميت  شاهی  ی= 
خـشتره » باشد ، صفت يا فروزه برجستهِ « ارتا » هست ، ودراين راستا هست  

» ناميده ميشود .  البته درلغت  ارتا  خشتره = اردشيرکه خدای ايران ، سيمرغ ، «  
  ، ميشوند  وعلمی شمرده  است  آمده  فراهم  متون زرتشتی،  برپايه  که  هائی  نامه 

دپای اين فرهنگ را يافت، چون يزدانشناسی زرتشتی کاملا  نميتوان به آسانی ر
برضد اين انديشه حکومتی بوده است ، برغم آنکه ازآن ، برای جا انداختن حکومت  

  خود ميان ايرانيان ، بهره بسياربرده است . 

رد پای نام « ارتاخشتره » را ميتوان در نامهای « گل بوستان افروز» يافت ، که  
اينهمانی با « ارتافرورد = روز نوزدهم » هرماهی دارد ونام سيمرغ بوده است  
. يکی ازنامهای اين گل ، « اردشيرجان » وديگری « صريره » است ، که معرب  

اينهمانيش را با « ارتا » شناخت .  واژهِ « سريره » باشد . از« سريره » ميتوان  
اردشيرجان ، « ارتا خشتره گانا » بوده است ، که به معنای « دوشيزه اردشير»  
يا « زنخدا ارتاخشتره» است ، چون پسوند گانا وکانا وکانيا ، هم به نی وهم به  
دوشيزه ( زن) گفته ميشود.  چنانچه « مهرگان » نيز که « ميتراگانا يا ميتراکانا 

باشد ودرسغدی « کنيزبغ » است ، وبه معنای « زنخدا ميترا = زنخدا مهر»    »
ميباشد .  و« سريره » ، درست نام اين زنخدای اردشيريا ارتاخشتره هست ، که  

  هرانسانی ، فرزند اوست .  

= شير » سبک شده است ، ودارای معانی  shir درسُغدی درشکل « srira واژه  
به معنای «    shir-astya« خوب وعالی وبسياروزياد و زيبا و نيک » هست .  

به معنای مال وثروتست . اين معانی ، گواه    shiraakخوشبختی ورفاه » است .
برآنند که « خوبی ونيکی وزيبائی وکمال » ، پيآيند « سرشاری وپری ِ گوهری  
» شمرده ميشده اند . به نی نهاوندی که نی خوشبوهست ، زريره يا « شيراستا =  

  .   شيراتا » گفته ميشود که گواه برآنست که به اينهمانی با اين زنخداداده ميشود 
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ازسوی ديگر، ابوريحان درصيدنه ، نامهای ديگر گل بوستان افروز را ، « داح  
»، و « فرّخ » نيز ميداند ، و داح را نام آفتاب نيز ميشمارد . داح ، معرب « داه  

  - » است که زن باشد و نام خدای پارتها بوده است. و درسغدی ، به آفتاب ، « خور
يد که آفتاب يا مهر ، همين داه ، يا زنخداهست  ارتا » گفته ميشود که بخوبی ميتوان د 

، نام سپهرچهارم و آفتاب بوده و نام اين زنخدا ارتا  ميترا = مهر.  البته دراصل ،  
است . سپهرچهارم که ميان هفت سپهرميباشد ، دراثر« ميان بودن » اينهمانی با  

با  اصل مهر داشته است . اين همان تصوير صنميست که عبيد زاکان اينهما نی 
سپهرچهارم ميدهد ، و درست آرمان فرهنگ ايران را ، ازحکومت  نشان ميدهد  

: 

  سريرگاه چهارم ، که جای پادشه است 

  فزون زقيصرو فغفور و هرمز و دارا 

  تهی زوالی و خالی ز پادشه ديدم 

  وليک لشگرش ازپيش تخت او برپا

  فرازآن صنمی ، با هزار غنج ودلال 

  چو دلبران دلاويز و ،  لعبتان ختا

  سحرآفرين ، زدی رگ چنگ گهی ززخمه 

  گهرگرفته بر دست ، ساغر صهبا

اين عبارت بندی عبيد ، درست بهترين بيان برای آرمان حکومت درملت ايران  
بوده است . حکومتی که حکومت نباشد. حکومتی که درآن خشم وقهروپرخاشگری 
وکينه توزی وتهديد وزور نباشد ، بلکه برپايه کشش مهری بنا شده باشد . اين معنا  

« تهی ازوالی وپادشاه،  ومحتوای « خـشتره » است که صفت « ارتا » است .  
وخالی ازفغفوروقيصرو اهورامزدا وداريوش » ، ولی ارتای مهری که با نواختن  
موسيقی وپيمودن دوستگانی دل همه را ميربايد . اين ، خشتره ، در « ارتا خشتره 
» ، يا « شاهیِ بيشاهی ، حکومت بی حکومت » ، درست « ارتا خشتره » ايست  

ايرج= اِ ر ِ ز= ارتا  » که اينهمانی با همين سپهرچهارم که فردوسی در داستان «  
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دارد ، نخستين شاه ايران خوانده است . شاهان پيش ازاو، شاهان هفت کشورند ،  
وبا ايرج که ارتاخشتره باشد ، حکومت آرمانی ايران ، آرمان متعالی ملت ايران  
يا   ايرج  .  اين  بندی ميشود  ) دراصولش عبارت  ازحکومت ( خشتره = شاهی 

ه کين ورزان ، کينه نمی  ارتاخشتره هست که دين او، « مردمی » ، هست ، و ب
ورزد ، بلکه ميکوشد که کينه درروان ودل آنهارا به مهر، تحول بدهد و همداستان  
وهمعقيدهِ کسانی نميشود که جان شيرين انسانها را با  توجيهات گوناگون ، ميستانند  
ومی آزارند . اين « خشتره » است .  اين خورشيد خانم يا دوشيزه مهر، سپس  

، تبدبل به خدائی نرينه درمهريشت ميشود، و آفتاب ، نرينه ميگردد  درميترائيسم  
و شيردرنده ای ميگردد که با چنگالش ، تيغ وشمشيربرنده دارد ، که بکلی برضد  
فرهنگ ايران ميباشد . واين ميترای قلبی ، « خورشيد خانم يا زنخدای مهر، ارتی  

بيش ازحدعلمی ، همين  خشتره » را تبعيد و مسخ ميسازد ، ودرلغت نامه های  
معانی مسخ شده است .  « خشتره » که بيان شيوه حکومتگری ضد قهری وضد  
پرخاشگری وضد تجاوزطلبی وضددهشت انگيزی ، فلسفه بنيادی سياسی ( جهان  

  آرائی ) ايرانی ميباشد .  

اين « ارتا خشتره » ، تنها « آفتاب مهر درسپهرچهارم » ، فراسوی وجود انسان  
نيست ، بلکه نام دل هرانسانی ، « ارد = ارتا » ميباشد ، که مرکز« باد وخون »  
است . باد ، يا « وای » ، اصل پيوند ومهردرگيتی شمرده ميشود ، واين دل ( ديل  

دختر ال ) ، با چنين بادی ، خون را  = دی + ال = زنخدای عشق يعنی خرّم  ،  
دررگها که همه « ارتا » هستند ، به همه تن هرانسانی ميرساند .  گذشته ازاين ،  
  « چشم   » يعنی   ، پيه   ، ميآيد   ( سيزدهم  بخش  دربندهش  چنانچه   ) ارتا  اين 
هرانسانيست ، که نگهبان جان ازگزند ميباشد . اين ارتا ، تخم يا عنصرنخستين  

يست که درهمه انسانها ، پاشيده شده و در جستجو هايشان دراجتماع ،  درهرانسان
همه باهم « جانان يا ارتا خشتره يا اردشيرجان » ميشوند . واين همان انديشه ايست  
که عطار، درمنطق الطير ازنو، عبارت بندی کرده که همه مرغان ، « شاه خود  

درمی يابند که همه با هم،    » را که سيمرغست ميجويند ، و درپايان جستجوی او ، 
همان « ارتا خشتره » يا سيمرغ هستند . همه باهم درجستجوی ارتاخشتره ، ارتا  

  خشتره ميشوند. 
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 arta-xsha-thraدرپارسی باستان =

  arta-xshirدرپهلوی =

 

*** 

  

  

 12  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  جـانـفـشـانی » و فـلسفـهِ « 
  مفهوم « نـيـکـی »
  درفـرهنگ ايـران

 -------------------------------------------------  

 «شادشدن ازافشاندن ِغنای جان ِخود» 
  « نيکی » هست 

 ******************************************  

  
جان هرانسانی ، سرچشمه غنا وسرشاريست و هنگاميکه اين غنای ِ آفريننده ِ جان  
، درانديشه ودرکردارو گفتارو عواطف ، لبريزميشود ، انسان ، شاد ميگردد ، و  
« نيکی » ، نام چنين شادی هست . جانفشانی ، سرشاری ولبريزی غنای جان  

و آزردن و نابود ساختن جان   درکردارو گفتارو انديشه است ، نه « قربانی کردن
، که سرچشمه پيدايش اين غناهست » .  بکار بردن واژه «جانفشانی » ، به معنای  
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« قربانی کردن جان وآزردن زِندگی خود يا ديگری » ، يکی ازبزرگترين سوء  
تفاهماتست که به کلی ، انسان را ازشناخت فرهنگ ايران ، باز ميدارد . تن ، کده ِ   
يا آتشکده « آتش جان » است ( يک معنای تن ، آتشگاه هست ) ، وبرافراختن  

ت . تابش آتش ِ جان ، روشنی  ويازش آتش جان ازتن ( =آتشکده ) ، آتشفشانيس
وگرمی يا « بينش ومهر» است .  مقصود از بررسی واژه ها وريشه های آنها ،  
دراين بررسيها ، يافتن ِ« مفاهيمی » است که ازآنها ميتوان ، گام به گام ، فرهنگ  
ايران را بازساخت وبازشناخت ، و به « تجربيات مايه ای فرهنگ ايران » دست  

وبدينس  ، فرهنگی،  يافت  باززائی   »  . گذاشت  را  نوين  تفکرفلسفی  شالوده   ، ان 
نوزائی فرهنگيست »، واين با « فلسفه نگرش تاريخی » ، که غايتش آنست که  

  در يابد چه درگذشته مردمان ميانديشيده اند، فرق دارد . 

خوانده    mashyaaka) يا مَشياکه=    meshia( هزوارش=   mashyaانسان، مشيا
روغن    Justiميشود( به  رو  ازاين  است،  لبريز»  و  پرُولبالب   » معنای  به  که   (

نيزگفته     mashya   =mashkyaa =mashyaaمشيا ومشکيا ومشيه=  وچربی ،  
ميشود، چون روغن وچربی ، ازپيکريابيهای پـرُی وسرشاری وفراوانی هستند .  

مَشت =    ، المباره=    mashtدرتبری   ) ولبالب  انبوه  معنای  بار) و    – لن    -1به 
به معنای لبالب است . درکردی ، « مَشه » ، به معنای    mashtدرکردی ، مَشت =

بسيارومُفت است و « مَش کرن = مَشت کردن » به معنای پرومملوکردنست . به  
ماه شهريور(= خشتره وئيره ) که ماهِ خرمن برداشتن است « مَشتاخان = موسم  
. و « مه    پرُی » گفته ميشود ، و « مه شک » به خيک واشکمبه گفته ميشود 
شکوی »  به زن شکم گنده گفته ميشود . اساسا واژه « مشک » و« مشکوی »  

ی زن » بوده است . اين است که « ابر» نيز که « پری کا   بيان « حاملگی وآبستن
ميکند   حمل  را  آب   ،  « مشک   » با  ربندهش،  د   ، ميشود  ناميده  نيز   « غين  يا 
وميافشاند . ابر( آب+ وار) ، درمشکش ، حامله به آب هست  . بدين خاطر نيز «  

ردرادبيات،  لنبک = لن بغ » درشاهنامه ، «آبکش » يا سقای ِ با « مشک » است . اب
نماد جوانمرديست . آبستنی ، پرُی وسرشاری ولبالبی است . ازاين رو نيزبه «  

  mash-ronitanچيدن غله وخوشه های گندم وجو» درهزوارش، مشرونيتن=   
گفته ميشده است ( که به معنای خوشه چينی ميباشد ) ، چون « خوشه = شنگله =  

نبوهيست . چنانچه « شنگ » ، به  شنلک » ، پيکريابی انديشه پرُی وسرشاری وا 



Jg. 6 (2025), Heft 1  258 
 

) مردم   به کفل وسرين( زهدان  ميشود، و«شنج»  ونوعی غله گفته  تخمی  خيار 
وحيوانات، و« شنگه » به آلت تناسل ،« گفته ميشود.  و « ارتا واهيشت » نيز که  
پرُی ولبريزی   ، طبعا سرچشمه  ارتای خوشه » است  ارتا خوشه =  دراصل « 

+ انگليسی=    Hachenkopfوانبوهی است . ازاين رو به گياه اسکن بيل ( آلمانی =
Calligonum  « که نام ديگرش « آرته = ارته = ارتی = فـقَ = فگ = پگا (
گفته ميشود که همان « مشاک » باشد . ازنامهای «     mashaksاست ، مشاکس

آرته = ارته = ارتی » و همچنين ازنامهای « فق= فغ= بغ ، فگ = پگ و پگا که 
اين گياه را با « ارتا » شناخت . و ازاين رو  همان بغ ميباشد » ميتوان اينهمانی  

نيز درکردی به عصای دراويش ، «مه شاک » گفته ميشود ، که به معنای « ارتا  
» هست ( مَش+ آگ= پـرُ ازتخم گندم ). چون پری وسرشاری ، بيان اوج شادی  
  . آفرينندگيست  ، سرچشمه  پری وسرشاری   . بود  ونيکی  امتيازوعلويت  اوج  و 

فره ،  دراين  پروسرشاراست  آنچه  بلکه   ، نميشود  کرده  خلق   ، اراده  با   ، نگ 
  درافشاندن ، ميآفريند .

هنوز در دوانی ، « مَشت » به معنای « عالی وممتازبودن » هست و درشوشتری  
« مَشتی » به معنای خوشی و بهبود زندگيست . ازواژه « مش+ رونيتن » که  
چيدن خوشه های گندم وجو بوده است ، ميتوان بخوبی شناخت که « مش » ،  

ارد ، چنانچه واژه معنای « خوشه »  را داشته است ، که اينهمانی با « پری » د
« واس » نيز که به خوشه گندم ( برهان قاطع ) گفته ميشود ، اينهمانی با واژه «  
وَس = بسيار» دارد ( وَس = وَش = فش = پش = پژ )  . « وَن وَس تخمک »  
درميان دريای وروکشا ، که درخت همه تخمه هست ، و سيمرغ برفرازش نشسته  

ارولبريز بودن سيمرغ » است . درست ارتای  ، بيانگرهمين « خوشه بودن وسرش
خوشه ، که باافشاندن تخمهايش ( ارتا ) در کل جهان ، زندگی پيدايش می يابد ، «  
مَش » و « وشی = خوشه » و« پشه =پش» بوده است . چنانچه نام ارديبهشت  
درفارس بنا برابوريحان ، ارداخوشت و درخوارزم وسُغد ، «اردوشت» بوده است  

ا پسوند ِ « وشی » ميباشد وهمان معنای خوشه را ، هنوز درزبان کردی  ، که ب
نيز دارد . چنانچه ديده خواهد شد ،  وَش و فَش و پَش و پـژَ، حاوی يک معنا ، با  

  تلفظ های گوناگونند .  
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را درفرهنگ   وانسان  تصاوير خدا  که  دارد  ويژگی چشمگير  ، چند  «خوشه » 
. يکی آنکه خوشه ، مرکب ازتخمهای فراوان و کثيرو    ايران ، مشخص ساخته اند

متعدد است ، که بيان تنوع وفرديت است .به ويژه که اين تنوع وگوناگونی وفرديت  
کثرت   همين  بواسطه  و  ميشود  داده  نشان  دربندهش  آگاهانه درداستان سيمرغ   ،
تنوع تخم ها ، « همه پزشک » خوانده ميشود ، چون هرتخمی ، داروی دردی  
ديگرهست  . تخمهای درخت همه تخمه ، هرکدام ، تخم گياه ( يا جان ) ديگريست  
. دوم آنکه اين تخمها به هم پيوسته وبسته اند که بيان مهرو يگانگی وخويشاوندی  

درگو ديگرآنکه  سه  و   ، نيروی  است  و  شوی  خوشه  بازنيروی   ، هرهرتخمه 
آفرينندگی ازخودش هست که به تخمهای ديگر نيز که پياپی ميآيند ، منتقل ميسازد  
( تخم ، اصل آفرينندگی را درخود دارد و به آنچه ميآفريند ، انتقال ميدهد. ازاين  

، خدا ،  رو نيز درفرهنگ ايران ، آفريننده ، برابر با آفريده است. به عبارت ديگر
= وشتن    vartan برابر با انسان است )، وچهارم آنکه درهردانه ای، «اصل تحول 

= گشتن» هست ، و درتحول هست که خوشه ودرخت ميشود ( تحول يابی ، روند  
آفرينندگی ميباشد )   . ازاين رو« خوشه» ، تصوير « خدای ايران » بوده است .  

را خلق نميکند ، بلکه خودش اين    گيتی، خوشه خدا هست . خدای ايران ، خوشه
خوشه هستی است ، وخودش کثرتيست که وحدت دارد و تنوع ويگانکی ، دورويه  
متمم اوهستند ، و تحولش در« زمان » هست . خدای ايران ، فراسوی زمان وگيتی  

  نيست .  

اين اهورامزدای زرتشت است که ، منکر« خوشه بودن » خود، شد و « آفريننده  
خوشه = آفريننده فره وشی » گرديد و ازاينجاست که تناقض کلی با تصوير « ارتا  
» ، خدای زنخدائی ايران يافت  . ازاينجاست که يزدانشناسی زرتشتی ، مجبور  

وارتا فرورد وارتا فروشی » بود معانی « ارتاخوشت = ارديبهشت = اردوَشت ،  
تازه   تصوير  و  زرتشت  آموزه  با  انطباق  تا    ، تغييربدهد  وچندان  چنان  را 
ازاهورامزدايش بيابد . اينست که دراصل ، ارتا ، خدای ايران ، خوشه ايست که  
دانه هايش ، « ارتا » ناميده ميشوند ، و اين تخمها ، نخستين «عنصر جهان هستی  

ا آموزه زرتشت ، هماهنگ نبود . ازاين رو ، مفهوم اصلی آن،  » ميباشند . واين ب
  در زبان سغدی باقی مانده است .  
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  artaaw» به معنای « نخستين عنصر» هست .  ،   artaaw-fravartiدرسغدی «  
وفرورتی  . است   ( وِه  (ارتا  يابی(    vartifraارتای ِبه  تحول  اصل   ،vartan  =

. درحاليکه فره وشی ، بيان « خوشه نخستين و پيشين     vashifraگشتن) است 
هست که دانه هايش« ارتای به » ميباشند . ارتای به ، تخميست که     واصلی وپـرُ

وافشانندگی   آفرينندگی  و  متامورفوز)   ) يابی  که گوهرتحول   ، ازنخستين خوشه 
دارد . ازاين رو ، افشاندن ، معنای « خود آفرينی » دارد . انسان ، درخود افشاندن  

وروئيده ميشود . ازآنجا که    ، خود را ميآفريند ، خود ، ازخود ، روشن و افروخته
« ارتا » ، هم خوشه تخمها وهم کانون حبه های آتش است ( تخم = آتش ) ، واژه  

هم معنای رويدن وباليدن گياهی وهم معنای شعله وزبانه   vaxshitanواخشيدن =
دراين فرهنگ نکته  اين  . درک  دارد  را  آتش  روئيدن    کشيدن  که  بسيارمهمست 

وباليدن درخت يا گياه ، اينهمانی با شعله ورشدن وزبانه کشيدن آتش دارد . البته  
مفهوم آتش گياهی آنها ، آتش ناسوزبوده است . به عبارت ديگر،  نيروی بالقوه   
فرازبالنده و ازخود، روينده تخم گياه ودرخت را ، « آتش » ميناميدند که همين «  

  نخستين عنصرباشد . ارتا » يا 

کرداروانديشه وگفتاراو ، خود افشانی ، آتشفشانی اوهستند . کرداروانديشه وگفتار،  
تحميلی واجباری وسختگيری باخود و رياضت و « ازخود گذشتگی » و اطاعتی  

  وتابعيتی نيستند، بلکه روند افشاندن غنای هر جانيست .  

،     » ميباشدfra-vashiنام اين نيروی غنای جان ، ، « فره وشی = ازاين رو ،  
نيزناميده ميشود . هنگامی که اين   »  fra-vartiکه درپارسی  باستانی « فروهر=

غنای جان يا « فره وشی » ، درکرداروگفتاروانديشه انسان ، فراميزيزد ودرآنها  
لبريزميشود ، انسان ، شاد ميشود ، و اين « شادی ازدهش جان خود به ديگران  

، به معنای نيک هست  vashtوگيتی » ، نيکوئی است .  اساسا درارمنی ، وَشت =  
. پرُی وسرشاری ، اينهمانی با کمال ونيکی وشادی وعلو داشت ، چون سرچشمه 
آفرينندگی و اصالت انسان شمرده ميشد . « فره+ وشی » که به معنای « نخستين  

ل همه خوشه ها » هست ، سپس در يزدانشناسی زرتشتی ،  خوشه » ، يا « اص 
معنای ماوراء الطبيعی ( متافيزيکی) پيدا کرده است که معنای اصلی زنخدائيش  
را به کلی ناپيدا وتاريک ساخته است ( سپس بررسی ميشود ) . اين نخستين خوشه  
ها ی  تخم   » همه  وبن  اصل   ، هست  وغنا  وسرشاری  وپری  بنُ آِکندگی  که    که 
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جانهای انسانهاست » ، وطبعا سرچشمه « افشاندن = وَش+ شاندن= فش+ شاندن  
» درگوهرهرانسانيست. اين انديشه ، دوجهان جدا ازهم وغيرازهم را به کلی رد  

  ميکرد ، درحاليکه آموزه زرتشت ، دوجهانه بود. 

فره وشی ، نيروی افشانندگی وفوران و جوششِ ضميرانسان  ، يا طبيعت وگوهريا  
« فطرت » هرانسانيست. آتش جان ، عنصر نخستين يا تخم خوشه خدا است که  

افـتار» ناميده ميشود و واژه «    - « افتاريده » شده است . ازاين رو « فرن   وِه 
  برآمده است  .   فطرت » عربی ( افتری ، فتره = فطرة ) ازاين اصل

  » مفهوم  با  اندکی   ، شود  پرداخته  بررسی  اين  به  طورگسترده  به  ازآنکه  پيش 
افشاندن » که گوهر« آئين جوانمردی » است ، ودرادبيات ايران دردوره اسلام ،  
ماهيت   خوبی  به   ، فردوسی  شعر  دراين   . ميکنيم  پيدا  آشنائی   ، شده  بازتابيده 

  ، پديدارميشود : افشانندگی ، که فوران ازغنای آفريننده ِ گوهريست

  اگرچند بخشی، زگنج سخن

  برافشان ، ........که دانش نيايد به بنُ 

چون جان درفرهنگ ايران ، چنانچه آمد ، هم تخم وهم (حبه) آتش ( تخم= آتش)  
افروختن  است ورويه ديگرش،  ، رويش وباليدن  يکرويه اش   ، است  بوده  جان 
وشعله کشيدن وتابيدن و افروختن و روشن شدن است . ارتا ، هم « خوشه تخم ها  

آتش، سنبله زر ،    » وهم « کانون ومجمرومنقل حبه های آتش » هست . کانون 
يعنی خوشه آذر ناميده ميشود. ازاين رو ، « روشنی =بينش» با «گرمی= مهر»  
، باهم ازجان « فراافشانده » ميشوند . سخن ودانش وروشنی ، آتشفشان ِ چنين  
جان آتشينی ، و رويش وبالش چنين تخمی هستند که پياپی ، « خوشه وخرمن » 

» درسغدی به معنای  ardefaaيده ميشود که «وبارور ميشوند . ازاين جاست که د
 ardefi« درخشش وپرتو » است .  و درمتون مانوی ، خدای پرتو افشانی (   

baghi  )روشنی اصل   ، ايران  درفرهنگ  تخم  نيز،  رو  ازاين   . ميشود  ناميده   (
وطبعا ، بينش ) است .ازاين رو شاه بودلف وبرادرش ، از اسدی توسی ميخواهند  

  که نامه ای باستانی مانند فردوسی بسرايد : 

  زدانش يکی باغ خرّم ، نهی    که ازميوه، هرگزنگردد تهی 
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ومولوی بلخی ، ازتفاوت « سخا » با « افشانندگی که پاکبازی » است ، به خوبی  
  آگاه ميباشد : 

  صرفه مکن، صرفه مکن ، صرفه ، «گداروئی » بود 

  در« پاکبازان » ای پسر، فيض « خدا خوئی » بود 

  مولوی، پاکباز، يعنی افشاننده است، نه خالق.خدا، درانديشه 

  خود عاقبت اندر« وَلا» ، نی بخل ماند نه سخا 

  اندر«سخا» هم  بی شکی ، پنهان ، « عوض جوئی » بود 

  هست اين سخا ، چون سيرره ، وين بخل ، « منزل کردن» است 

  درکشتی نوح آمدی ، کی « وقف وره پوئی »  بود 

  «خودرا بيفشان چون شجر» ، ازبرگ خشک وبرگ تر 

  بی رنگ نيک ورنگ بد،  توحيد ويکتوئی بود 

درخت که « وَن » ناميده ميشود ، درسانسکريت به معنای « جنگل ودرختستان»  
» هم به معنای « چوب»  vaanو « فروانی » وابروچشمه وآب است و « وان=  

وهم به معنای « عشق » و به هم دوختن وبه هم بافتن است . اينست که درخت (=  
هميشه    ، بودن  شجرودرخت    . افشانندگيست  و  وسرشاری  گوهرپری   ،  ( وَن 
افشاننده بودنست . بدين علت درفرهنگ ايران ، هم خدا وهم انسان ، با درخت  

ی وپاکبازی ودهش ، گوهر ( فطرت ) خدا وانسان  اينهمانی داده ميشدند .  جوانمرد
  هست . انسان، تخميست که از زمين ميرويد .  

درختان وگياهان ، چنانچه ديده خواهد شد ، درفرهنگ ايران ، « پستان زمين » ،  
و   ميشود  ناميده  کا  پری   ، درسغدی  ابر(  پستان  مانند  آنها  و  ميشدند  شمرده 
دربانوگشسب نامه ، غين = غيم = گين است ) و مانند پستان زنخدای عشق ( پگاه 

ندگی به همه مردمان ، بی تبعيض  = بامداد= وام+ داته = اوش + بام ) اصل افشان
رنگ ومذهب وطبقه و جنس ... هستند . توحيد، برای عرفان ، چنين معنائی دارد  
. درکردی ، « چل » ، هم به شاخه های درخت وساقه گياه و هم به « نک پستان  
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» ، گفته ميشود . چون « شيرابه گياهان = انَگ يا رَس » ، همان شير ازپستان  
  زنخدای زمين شمرده ميشده است .  

افشانند گی ، با « اراده ، به کسی طبق شرائطی وداشتن ويژگيهائی  دادن ، ويا به  
کسی طبق شرائطی و ويژگيهائی داشتن ، ندادن » نيست ، بلکه غنای جان انسان  

فوران    ازاين  ، و  ، فوران ميکند  تبعيض واستثناء  بدون درنظرگرفتن  به همه   ،
د  ، واين شادی هست که « نيکی  جان خودش هست که شادی دراو پيدايش می ياب

  » شمرده ميشود .  

اين بود که خدايان ايران که همه خدايان زمان (سکولار) بودند، به شکل «درخت  
سی شاخه » تصويرميشدند که درفرازش ، سه شاخه هست که باز« بنُ وتخم  ِ  
رويش درخت تازه زمان وجهان زندگی » ميگردد ، و همه اين خدايان سی گانه ،  

را ميافشانند و درافشاندنست که  با گلها وگياهان گوناگون ، اينهمانی دارند و خود  
اينهمانی با « دستانهای موسيقی » می يابند و درافشاندن ، ميرقصند وشادی ميکنند  
. اين بدان معناست که خدا ، فراسوی زمان وگيتی نيست ، بلکه اصل جنبش وتحول  

  وآفرينندگی درگيتی ودرزمانست ( اين مفهوم سکولاريسم هست ) .  

خدايان ، گلها وميوهای اين درخت هستند که خودرا برهمه ميافشانند و درافشاندن  
» بانگ شادی برميآورند . همه خدايان    کا -وا  کا -وا« واق واق = واک واک = 

ايران که باهم شاخه های گوناگون يک درخت هستند که ازيک مبدء ميرويند ،  
برگ وبار، افشاننده به همه هستند ، و همه مردمان وجانوران ، ميهمان آنها هستند  
  . اين خدايان ، گلهای افشاننده اند ، ميوه های افشاننده اند ، خوشه های ( وشی ) 
افشاننده هستند . افشاندن ، روند آفرينندگی اين خدايان ازغنای هميشگی آنهاست .  

« مَشا  ازاين رو « امشا سپندان = افزايندگان ازپری وغنا » خوانده ميشدند ، چون  
و امَشا » چنانکه درپيش آمد ، دراصل به معنای پری وسرشاری هست ( نه به  
معنای ناميرا ) .  انسان نيز به همين علت « مَشی » و « مشی + يانه » خوانده  
اين واژه را به کلی مسخ وتحريف ميکند .   . يزدانشناسی زرتشتی معنای  ميشد 

رست ازهمين ريشه برآمده اند .  واژه « مسيح درعربی ، و ماشيه درعبری » د
وسرشاری   پری  اصل   »  . ميشد  شمرده  درخت   ، انسان  نيز  علت  بدين 
درگوهرهرتخمی » سرچشمه نيکوئی و شادی وزيبائی و بينش وروشنی است ..   
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» که به معنای « بسياری » است ، مستقيما معنای نيکی  fraayaao  =fraaواژه «  
درواژه   فرا»   »  . گوهرغنی     fraa-raaitiدارد  اين   . دارد  جوانمردی  معنای 

درانسانست که اصل جوانمرديست. کردارنيک وگفتارنيک وانديشه نيک ، همه  
در   نهفته   ( وشی  فره  با   ، يافريان   ، ارتا  همان   ) گوهری وطبيعی  غنای  پيايند 
  ، بايد زايانده شود. هرانديشه وگفتاروکردار انسان ، جوانمرديست  انسانست که 

نی غنای جانست . جوانمردی ، معنای تنگ امروزی را نداشته است  چون فراافشا
، بلکه شامل سراسر افکار واقوال واعمال انسان ميشده است که ازغنای جانش 

  سرچشمه ميگيرد . 

رو   ،  fraayo-hvarstaازاين  است      fraayo-hukhtaکرداربسيارنيک 
انديشه بسيارنيک است . که درپهلوی    fraayo-humataگفتاربسيار نيکست ،  و  

: ميشوند  نوشته  نيکی،     freh-huvarst  +freh-hukht+freh-humatچنين   .
انديشيدن وگفتن وکردن ، دراطاعت کردن از امرونهی ای نيست ، بلکه « پيدايش  
غنای نهفته درونيست » و طبعا ، نيکی کردن که پيآيند اين افشانندگی گوهريست  

  ، نياز به پاداش ازکسی ندارد . چنانچه عطار درمصيبت نامه ميگويد : 

  باز پرسيدند از« نيکی» سخن    ازجهان ديده يکی پير کهن 

  گفت : نيکی هست ، مغزجان جان 

  وآنگهی درمغرجان، جانان ، نهان

  چون زنيکی ، تو به جانان ميرسی

  پس بکن نيکی  به هرکس که رسی

پيدايش « جانان» ، درافشانندگی ازنيکيها ست ، رسيدن به جانانست  نيکی که اين 
که درمغزجان ، نهفته وپوشيده است . بدين علت ، آئين زرتشتی وساير اديان نوری  
، برضد مفهوم « پرُی وسرشاری » و « مشيا » و « وشی = خوشه » بودن انسان  

نامه ها علمی ( که    ، بوده اند، ومعانی اين واژه ها واصطلاحات را که درلغت
برپايه يزدانشناسی زرتشتی ، فراهم آمده )می يابيم ، مسخ وتحريف کرده اند. کسی  
، برای کشف نيکی ورسيدن به نيکی ، نيازبه رسول ونبی ومظهرو راهبر نداشته  
است ، بلکه يا نياز به ماما( دايه ) داشته است تا نيکی نهفته دراورا بزاياند يا نياز  
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اين گنج را درخود بکاود وبيابد واين   به جستجوی وآزمودن خويشتن داشته که 
  چشمه را درخود بازکند . 

اين آگندگی درجان انسانست که با درک زيبائی و موسيقی ومهر ، انگيخته ميشود   
، وآتشفشانيش دررقص ( وشتن ، پای بازی ودست افشانی ) پديدارميشود . ابوسعيد  

  ابوالخيرميگويد : 

  صوفی به سَماع ، دست ازآن افشاند 

  تا « آتش دل »  به حيلتی بنشاند 

  عاقل داند که دايه ،  گهواره طفل 

  ازبهرسکون طفل ، می جنباند 

اين آگندگی وانباشتگی جان ، درمهرورزی ، به تلاطم وتموج  ميآيد و درقالبهای   
تنگ « ايمان ها » نميگنجد . درفرهنگ ايران ، گيسووزلف و کاکل ، اينهمانی با  
خوشه (= وشی ) داده ميشدند . مثلا درشاهنامه ، سروش خجسته ( نيکخواه =  

وست  که کليد شناخت نيک وبد  هو+جد) ، گيسوهای مشکين ( مهرآميز) دارد وا
تا نگذارد به آن ، گزندی   را برای هرانسانی ميآورد ، و مهر به هرجانی دارد 
برسد   ، وگيسوهای سروش که خوشه های وجود او هستند ، تا بزمين فروهشته  
شده اند . اينست که با انگيخته شدن مهر ِ ناگنجا درجان انسان ، ازقالب وشکل  

  ابد واحزاب ومذ اهب فراميريزد .  وصورت ايمانها ومع

  با کوی تو، هرکه را سروکارافتد

  از مسجد و دير وکعبه ،  بيزار افتد 

  گرزلف تو در کعبه ،  فشاند  دامن 

  وپای زنـار افتد اسلام ، به دست 

درگرشاسپ نامه مردم با درک نواهای انگيزنده دستانهای سيمرغ که خدای ايران  
  ميباشد( تجربه خدا، درموسيقی)  و 

  بهم صد هزارش خروش ازدهن 
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  همی خاست هريک بديگرشکن 

  تو گفتی، دوصد بربط و چنگ ونای 

  به يک ره شدستند ، دستان سرای 

  فراوان کس ازخوشی آن خروش

  فتادند وزيشان رمان گشت ، هوش 

  يکی زو همه نعره و خنده داشت 

  يکی ، گريه زاندازه اندر گذاشت 

وازشادی   ميشود  رقصان   ، درموسيقی  خدا  بانگ  ازشنيدن  درشادی  مردم  جان 
فراوان مست ومدهوش ميشود ( سماع ) . رقصيدن ، دست افشاندن وپا بازی است  
. همينسان فرامرز پسر رستم ، با ديدن نقش زيبای دخترشاه پريان ( سيمرغ ) ،  

تجربه   اين  با  با نوگشسب  بدو ميبازد و  دل   ، نگاه  ،  دريک  نگاه  زيبائی دريک 
سراسرعمر، نقش خدا را ميکشد وآن زيبائی را درخود ، پيکرميدهد . زيبائی خدا  
را درخود ، نقش ميکند . شادی ازنقش کردن زيبائی خدا در انديشه وگفتاروکردار  
خود ، يا شادی از نقش کردن زيبائی خدا ، برهرچيزی ، نيکی است . زيبائی خدا  

ميکند . اين شاه پريان ( فريان = فری + يان ) ، درست    را درزندگی خود ، نقش
  » که  اينست   . ميشود  ناميده   « فريان  هو   » که  هرانسانيست  جان  آتش  همان 
جانفشانی » ، به هيچ روی معنای « قربانی کردن خود » را ندارد ، بلکه به معنای  

را به    آنست که اين غنائی که درجان هرانسانی نهفته است ، اين « فره وشی »
جوش وفوران آورد ، تا همه ازاين غنا، بهره ببرند و شادی درهمه بيافريند . نيکی  
، جوشان ساختن اين غنای نهفته درجانست . برترين پاداش نيکی کردن ، همين  
شاديست که انسان ازفوران جان ، افشاندن جان خود دارد . نيکی ، درشادکردن ،  

بان ميافشاند،  آنکه   . شدنست  .  درشاد  برميآورد  ازافشاندن  شادی  گ 
اودرشادکردنست که شاد ميشود . ازاين رو نيکی ، چنانچه ديده خواهد شد ، اين  
شاديست که انسان ازافشاندن غنای جان خود (فره وشی ) می برد .  اين معنای  
افشاندن درشاهنامه و ادبيات ايران باقی مانده است . افشاندن ، تجربه ِ « آفريدن  

  شادشدن » بوده است .  درعروسی زال با رودابه : شادی ، در
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  که گفتی همه جان برافشاندند    زهرجای رامشگران خواستند 

  يا فردوسی درستايش خدا ، 

  ستودن مراورا ندانم همی   ازانديشه ، جان برفشانم همی 

تجربه خدا دراو ، جانش را آگنده ازانديشه وشادی ميکند و بجای ستايش يا گواهی  
  بربود يا نبود او ، ازشادی ، جانفشانی ميکند . 

  سپهبد ، نويسنده را پيش خواند   دل، آگنده بودش، همی برفشاند 

جان افشاندن ، تجربه غنای خود را درگيتی ودراجتماع آفريدن بوده است .  برای  
آفريدن جهان وجامعه وحکومتی نوين و مردمی  نيز، بايد افشاننده شد . ازاين رو  

  حافظ ميگويد : 

  بيا تا گل برافشانيم ومی درساغراندازيم 

  فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو، دراندازيم

  

  خدا،خوشه = وَشی (پشَ= فشَ) است
  و روند آفريدن ، « فش+ شاندن = افشاندن » ميباشد

  فتاليدن = افتارديدن= او+تاريدنافشاندن= 
  آنکه پرُوغنی هست، ميافشاند وميآفريند

  خلق کردن با اراده،برضد افشاندن خويش،ازغناهست
  

گرانيگاه زندگی واجتماع ، مسئلهِ ايمان به «بودن يا نبودن يک خدا يا خدايان» 
گوناگون نيست ، بلکه گرانيگاه زندگی واجتماع ، بستگی به تصويريا تصاويريست  
که انسانها ، ازخدا ويا خدايان ، ورابطه آنها با انسان وبا گيتی ، دارند . به عبارت 

وخدا » که « باهم طرح ميشوند »، طرح مسئله «  ديگر، گرانيگاه مسئله « انسان  
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دوستی » وپاسخ به آنست . نه خدا، پيش ازانسانست ونه انسان ، پس ازخدا ، بلکه  
ازهمان آغاز، هردوباهمند .  انسان، شادی ميطلبد وشادی ، درباهم شاد بودنست  
. شادی ، نياز به سرايت دارد . من هنگامی شادم که شاديم به پيرامونم ، سرايت  

کشد ، شاديم با آنها بياميزد . اينست که شادی،  کند ، جريان کند ، آنهارا نيز بشادی ب
هنگامی اصيلست که جشن آفرين است . ازاين رو انسان ، نياز به دوست دارد تا  
در شادی با هم شريک باشند . انسان درشادی کردن باديگری ، دوست ديگری  
ميشود . خدا اين ديگريست که انسان با آن شاديش را تقسيم ميکند و طبعا نخستين  
دوست است .  هرجا دوستی ، برای شادی شدن بااوهست ، خدا پيدايش می يابد .  
وهرجا که ترس است که نابود سازنده شاديست، خدا هم گم ميشود . انسان ، دنيای  
شاد ميخواهد وازاين رو تصوير« خداوانسان باهم » ، بنياد گذار« اصل دوستی  

دنيایِ شاد ميخواهد و ازين رو    ميان او ودنيا واجتماع وبشريت » است . انسان،
بنياد   » را  واجتماع  باهم دِنيا  انسان » اصل دوستی  و«جشن  با  خدا   » تصوير 
با انسان » ، جهان  با انسان ، درجشن خدا  ميگذارد.   در« باهم شاد شدن خدا 
دوستی ، بنياد شود ، و اين دوستی نخستين ، درتصوير« خودوخدا باهم » پيکرمی 

انسان ، باهم « ميدوسند وميآميزند » .  گرانيگاه زندگی انسانی ، «  يابد که خدا و
دوستی » است ، و دوستی ، دوسيدن خود با « آنچه درهرچيزی نهفته و ناشناخته  
وتاريک    نهفته  گنج   » با   ، خود  دوسيدن  ديگر،  عبارت  به  يا   ، ميباشد   « است 

  درچيزها وانسانها و جهانست » .  

اين بود که مردمان درايران ، خدا را « خوشه ای ازتخمهای متنوع و گوناگون »  
، می انگاشتند که به هم پيوسته اند . به هم بسته شدن دانه های گوناگون ، ايجاب 
«شناختن همديگر»را درروند «دوسيدن باهمديگر» ميکند . تصويرخدا با انسان  

ی ، اقتصادی ، حقوقی ازترکيب افراد  ( خود) ، يک آرمان مردمی ِ اخلاقی ، سياس 
و اشياءِگوناگون دراجتماع واحد، يا درجهان واحد بود . مفهوم « خدا وانسان در  
باهمی » پيدايش يافت و درآن ، گرانيگاه زيستن که « دوستی » است ، طرح شد  
. خدا وانسان دردوستی، باهم هستند و دردشمنی باهم ودرترسيدن ازهم ، نيستند .  

نی که ازخدايش ميترسد ، وخدائی که انسان را محارب با خود ميداند ، نابود  انسا
سازنده اصل دوستی درجهانند .  « پاره گی يا شکافتگی يا جدائی اين دوازهم » ،  
زلزله دراصل دوستی مياندازد ، چون اين دو ، فقط در« دوستی » ، « هستند »  
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يااجتماع ِدشمنی   جهان  پيدايش  به   ، ودرتضادآنهاباهم  وشکافتگی  پارگی  و 
وتجاوزگری ودهشت انگيزی وقهرکشيده ميشود . خدا ، درهمه بذرها ، آميخته  
اين   پديدارميشود.   ، باهم   وگم شده و نهفته وتاريکست ، و در« خوشه شدن » 

غرس » ميشود و    خوشه ، افشانده (ا+ فش+ شاندن ) ميشود ، و درهمه دنيا «
همه ازاو « آگنده » ميشوند و درهمه ، « گم » ميشود . ازاينجاست که بايد اين «  
گمشدگان درتاريکی » ، همديگررا بيابند وباهم ازسر « بدوسند » ، تا باز « خدا=  

 خوشه » پيدايش يابد . 

  

*** 

  

  

 13  -پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 

  

  چراخـداوانـسان، درفرهنگ ايران
 اينهمانی دارند ؟با « درخـت »  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  فـروهر: نيروی « صورت دهنده به خود» درنهاد انسان
 درفرهنگ ارتائی

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  « فـروهـر»  
  در«فرهنگ ارتائی» ودر«دين زرتشتی» 
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 دو مفهوم متضاد باهم هستند 
---------------------------------  

 سيمرغ =تخم ِ Ax-saena =axv+saenaسـبـز= 

  را -اهـو = را -اخـواخو= اهـو= 
 = اصل حيات ووجود+آصل آگاهی واراده+ جهان  axvاخو= 

  سبزکه تخم سيمرغست، اصل هستی وآگاهی درهرانسانيست

**********************  

  از « تصوير درخت » 
ميخواهد   انسان   . ميگردد   « تعريف  محور«  گرد  آگاهانه   ، زندگی   ، امروزه 
زندگيش را ، در راستای تعاريف، سامان بدهد . آزادی چيست ؟ عدالت چيست ؟  
انسان، چيست ؟ خدا چيست ؟  ؟  خوبی چيست ؟ آب ، چيست ؟ درخت چيست 

گاهبودانه ،  سبزچيست؟  ودريک « مفهوم» نيز، پاسخ خودرا ميخواهد .  ولی نا آ
زندگی انسان ، گرد محور« تصويری که ازپديده ها وواقعيت ها دارد ، يا بايد  
داشته باشد » ، ميچرخد . انسان، همه پديدها ورويدادهای حسّی ( طبيعت واجتماع)  
را،   «بهار»   . ميشناسد  ميکند،  مفهومی  يا  درتصويری  ازآنها  که  درتاءويلی  را 

ميکند . جشن نوروز را فقط درداستان جمشيد،  درتصويری که ازآن ميکند، درک  
ميفهمد نه تنها به عنوان يک پديده طبيعت . پيدايش « خردِ گوهری آفريننده انسان  
  » ومعمولا  بفهمد.  ميتواند   « آب  دررود   ، انسان  گذروشنای  در«  ميتواند  را   «
هرتصويری » نيز ، شامل خوشه ای ازمفاهيم (= پاسخ ِ روشن قاطع به چيست  

) هست که هنوز، روشن وبازنشده اند . زندگی انسانها نيز درآغاز، با همين «    ها
تصويرها که ازپديده ها ميکرده » است ، آغازشده است . ازاين رو همه مفاهيم  

» ، بيخ خود را   desakامروزه ما نيزبدون استثناء ،  در«تصوير= صورت =  
همه مفاهيم آگاهبودانه ما ،  دارند ، و«بيخ » هرچيزی ، هميشه ، درتاريکيست .  

و طبعا پاسخ هر« چيست ؟ » ، برغم     نا آگاهبودانه ، به خوشه ای متصل ميشوند،
آنکه درلحظه ای ، « مفهوم روشنی» ميشود ، ولی بلافاصله ،  تبديل به مجموعه  
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ای از« چيست های تاريکی » ميشود ، که پرسشند ، نه پاسخ  . بيخ همه مفاهيم  
  روشن، درتاريکی، وطبعا ، انگيزه به جستجوگری تازه است .  

از«   ميتوان  را   « معنايه  مفهوم ِيک   » که  ميشود  پنداشته   ، درفلسفه  که  آنگونه 
تصويرچند معنايه » جداساخت ، وبه « مفهوم روشنی کامل » دست يافت ، زندگی  
نمی چرخد . ايرانيان نيز نخست ، تصويرهای گوناگونی از« درخت » داشتند ،  

چيستی ومفهوم درخت نمی  و هيچگاه  ، درخت را تعريف نميکردند ، ( دنبال  
رفتند ) بلکه درخت را تصوير ميکردند ، و درتصويرهائی که از درخت ميکردند  
،  خدا وانسان را می يافتند  . آنها با « تعريفی که امروزه درعلم گياهشناسی از  
درخت » ميشود ، خود را وخدا را ، نمی فهميدند ، بلکه با تصويری که از درخت  

   خدا وخود»را درآن می يافتند .   ِميکردند ، «آرمان

  

  تصويری از درخت ، درگرشاسپ نامه 
  درخت،« دايه مهربان« است 

  « کيومرث » کيست ؟
  

ازجمله اين تصويرها ، تصويريست بسيار کهن که درگرشاسپ نامه ، بيادگارباقی 
، تنها ، « پهلوان » به   مانده است . گرشاسپ ، درگرشاسپ نامه اسدی توسی 
معنای امروزه  نيست ، بلکه انسانی نيز هست که « نخستين تجربيات دينی » را  

نيرومندی وبينش، دورويه    . ميکند  ايران   چنانکه  درفرهنگ   . بودند  يک سکه 
دراوستا ، زرتشت نيزادامه دهنده همين پهلوانهای فرزانه هست ، نه ادامه دهنده  
از  داستانی ازگرشاسپ که درسيروسلوکش درجزاير،  در   . پيامبری »  « سنت 
سيامک ودخمه اش می آيد  ، دوگونه ، تصويراز« درخت » عبارت بندی ميشود.  

  ، دربندهش  وهم  درشاهنامه  .  هم  ندارد  زنی   ، کيومرث  که  ميشود  ديده 
دريزدانشناسی زرتشتی، کيومرث ، تصوير اصل نرينه را دارد ، ولی درفرهنگ  
نبوده است . درشاهنامه ، سيامک ، پسروفرزندِ کيومرث شمرده   ايران ، چنين 
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؟   يابد  پيدايش   ، ازکجا   ، فرزند  اين  . پس  ندارد  . وقتی کيومرث ، زنی  ميشود 
کيومرث که دراصل ، « گيا مرتن = گيا + مـرَ+ تـن » باشد ، مانند آدم درتورات  
، نخستين انسان نيست ، بلکه « خوشه ای ازتخمهای همه انسانها»ست که « بـنُ  

) ، اصل جفتی  mara، نروماده (  انسانها» ست . درهرتخم وبذر ودانه ويوشمی  
هردوتا باهمست ، ودر روئيدنست که اين دوتا ، نخست ازهم بازشناخته ميشوند ،  
نطفه  يا  ازتخم  دربندهش  انسان  اينکه   . نيستند   « جدا   » ازهم  هنوزنيز  آنکه  با 
کيومرث ، به شکل« ريواس » ميرويد ، درست گوهر « مر+ تن » را درکيومرث  

چنانکه تصوير« ريواس = زرنيله = زر+ نيره = جفت به هم  ، نشان ميدهد .   
پيوسته » نيز ، و « گياه ِ نرماده » هست ، همين انديشه ، را شکل ميدهد . اساسا  
  ، بودن   ماده  نرهم  هم   . است   « نرماده   » ايران،  درفرهنگ  هرانسانی  گوهر 

منفی «    دراصل ، به معنای اصل آفريننده جنبش وروشنی ومهربوده است ومعنای
مخنث » را نداشته است که امروزه دارد  . درفرهنگ ايران ، آفرينش همه چيزها  

، هميشه با « تخم= بذر= دانه » شروع ميشود ، ودرتخم وبذ ر ودانه ( = دوانه   
) ، ماده ونر، باهم جفتند . ماده ونر درتخم ، هيچکدام برديگری، اولويت ندارد ،  

دگی و گردونه آفرينش ( يوغ = رَته = ارتا = لاد=  بلکه هردو باهم ، اصل آفرينن
لات ) شمرده ميشوند  . اصلِ مهروانبازی ( همبغی ) درخودِ تخم ونطفه هست .  
آفرينش جهان هم ، با « تخم » شروع ميشود . اينست که « سيامک » ، درواقع ،  

، و  نخستين انسانيست که ازتخمی که ازخوشه « گيا+ مـر+ تن » باشد،  ميرويد  
« مَـر» دراين نام  کيومرث ، بيان همين « اصل جفتی = اصل مهر » است . بدين  
، درست   اهريمن  ، « مهر» است و  نخستين مسئله کيومرث  نيزهست که  علت 
ازهمين نيازکيومرث به مهر، بهره ميبرد تا اورا ازبين ببرد . درپايان اين داستان  

رسيامک ودخمه اش » می بيند   ، که تجربيات گرشاسپ ازدرختيست که در« حصا
  ، ميآيد که سيامک به گرشاسپ ميگويد : 

  من ، اين هردو دارم  که ايزد  زبخت

  درخت » کرد اين   مهربان دايهيکی « 

  گه ِ« تشنگی » ، بخشد از « بيخم آب » 

  به گرما کند، سايه ام ، زآفتاب
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  خورم زين « بـرَ» او ، وپوشم ز « بـرگ »

  مرا اين پسند است تا روز مرگ

  . ميکند  برآورده  درزندگی  مرا  نيازهای  همه  که  است  مهربان  دايه   ، درخت 
ازبيخش ، وقتی تشنه ام ، آب به من ميدهد و درگرمای تابستان ، زيرسايه اش  
ميآسايم ، و از« باروبروميوه اش » که ميافشاند ، خوراک خود را دارم ، و از  

م . درخت ، تصويرتمام  برگش  که فروميريزد ، جامه وپوشاکم را فراهم ميآور
ميريزد    ، نيازمنداست  بدان  زندگی  هرآنچه  که   ، است   « مهربان  دايه  عيار« 
درخت   » چرا  که  شد  خواهد  ديده  سپس  بررسی  دراين   . وميتراود  وميافشاند 
ازبيخش، آب ميدهد » و  ريشه درجهان بينی فرهنگ ايران ، يا « بيخ درخت »  

وريشه درخت که « کوک = کوکا » نيزناميده  چه رابطه ای با « آب » دارد .  بيخ  
ميشود ، « ماهِ پـرُ»هست که درفرهنگ ايران ، سرچشمه « آبها= شيرابه ها=  
مينو» است . درست ، ايرانی با داشتن چنين تصويری از« درخت »  ، هم خدا  

  وهم انسان را با درخت اينهمانی ميداد .  

او ميخواست که خدايش وخودش ، درزندگی ، « دايه مهربان » برای همه باشند  
، وجودی افشاننده برای ديگران باشند . اين بنياد فلسفه ايرانی ازاخلاق در اجتماع 
بود . اين خوشه که « گيا+ مر+ تن » باشد ، چه ويژگی ای دارد ؟ « مـر+ تن »  

ستی ومهر= مَـر= امََر » درآنست .  ، به معنای « زهدانيست که اصل جفتی ودو
=  مَـرسين= افشاننده تخم های زندگی ،  امرو به عبارت ديگر، تخم ارتا يا سيمرغ (  

اصل رزق ، خدای درو وغله ونوزائی  ونوروئی    امر+ تات = مورد( خرّم ژدا) ،  
= اصل پيوند دهنده ودوستی ، که سرچشمه آفرينش جهان وزمانست ،    مـرَسپنتا،  

دراين زهدان ( = تن ) هست ، وازاين جفت بودن « مر» و« تن » ، ، ميرويد،  
وزندگی ( گيا ) پيدايش می يابد  . اين نام کيومرث را يزدانشناسی زرتشتی « به  

ازانسان سلب کند .    زنده ميرنده » ترجمه ميکند ، تا درست اين غنا واصالت را
.. ) ، به  يوغ =جفت = جوتو  سنگ= آسَنزرتشت برضد اصل جفت ( مـرَ و  

مثابه« اصل آفريننده در نهاد جانها» بوده است . همين تصوير « تخم = تخمان =  
دانه = دوانه = جفت به  = دواصل به هم بافته شده =    باز+ راکتواءمان ،  بذر=  
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» ، اصل آفرينندگی وصورت دهی  هرجانی وهرگياهی را « در خودِ   هم پيوسته
  تخم ، درگوهرتخم ، درفطرت تخم » ميداند . 

تفاوت ژرف ميان « فرهنگ ارتائی ايران» و « اديان نوری» همينست که درتخم  
(= فطرت = گوهر= اخو= فـرََن = ارتا ) انسان ( مردم= مر+ تخم ) ، « اصل  
يا نيروی به خودصورت دهنده » هست . به عبارت ديگر، خدائی وقدرتی انسان  

نيز به انسان ، صورت    را به صورتی خلق نميکند که ميخواهد ، و هيچ قدرتمندی
دساک)    ) دهنده  صورت  نيروی  اين  بلکه   . بدهد  صورت  ندارد  وحق  نميدهد 
درفطرت يا گوهرانسان( اخو= فرن = ارتا ) هست . به « متشکل شدن درزهدن  

» زهدان است،  handيا  hendگفته ميشود و پسوند «     hambavi-hendمادر،   
وهمين واژه « هند» ، پيشوندِ واژه «  و « تن » هرانسانی ، به معنای زهدانست ،  

انديشيدن = هند + ديسيدن » ميباشد . درفرهنگ ايران ، اهورامزدای زرتشت و  
يهوه و پدرآسمانی والله ، هيچکدام ، به انسان ، صورت  نميدهند ، و انسان را به  
« اندازه خود = قـدر » خلق نميکنند . کسی« قدرت » دارد که به انسان ، صورت  

ندازه = قدر) ميدهد . بدينسان، فرهنگ ايران ، خدای مقتدر ( مقتدر: آنکه قدر=  ( ا
اندازه ميدهد ) را درهمان نامش که « مردم = مر+ تخم = انسان» است ، رد  

  وطرد ميکند .   

  

  فروهر، اصل صورت دهنده به خود درانسان 
  

  ، ميسازد  معين  را  انسان  وارج  اصالت  که  دهنده  صورت  اصل  و  نيرو  اين 
) ناميده ميشود . نخستين عنصر    fravartiدرفرهنگ ارتائی= زنخدای ، فروهر(  

، ارتای بهِ فروهر هست .« ارتا »    artaw fravartiدرانسان ،  ارتا وِه فرورتی
که اين نخستين عنصراست ، ويژگی « فروهر» دارد . چنانچه دراين بررسی ديده  
خواهدشد ، يزدانشناسی زرتشتی ، هرچند که اين اصطلاح « فروهر» را نگاه 
ميدارد وبه کارميبرد ، ولی اصالت را که « به خودصورت دهندگی » باشد ، و  

  ه و اندازه گذاريست ، ازگوهرانسان ، ميگيرد . بنياد آزادی انديش
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معنای   با  متضاد  معنائی   ، زرتشتی  يزدانشناسی  در  وفروهر»   ، وشی  فره   »
  » به  زرتشتی  آئين  که  معانی  درست    . يابند  می  ارتائی  درفرهنگ  اصليشان 

که   ايران  اصيل  فرهنگ  ازشناخت  مارا   ، ميدهد  وشی»  فرهنگِ  فروهروفره 
تخم    ارتائی-زنخدائی از«  ما  تصاوير   ، شد  گفته  چنانچه  ولی   . بازميدارد  است 

ودرخت » با تصاويرآنها از« تخم ودرخت » بسيار، فرق دارد و درست نشناختن  
  اين فرقها ، سبب نشناختن اين فرهنگ ميگردد . 

  

  اينهمانی دادن زائيدن با روئيدن وبا شعله کشيدنِ آتش
  

تصاوير خدا وانسان، درفرهنگ ايران ، برپايه يک انديشه انتزاعی پيدايش يافته  
اند ودرست ، « انديشيدن» ، با انديشه ِ اين « اينهمانی » بنياد گذاشته شده است  .  

شعله ورشدن را باهم برابرمی نهد .   -3روئيدن و - 2زائيدن و - 1فرهنگ ايران ، 
پيدايش می يابد که با آن جهان وانسان وزمان  با چنين کاری، يک انديشه انتزاعی 

را ميفهمد . با اينهمانی يافتن زائيدن وروئيدن وافروخته شدن ، مقوله خدا وانسان  
وآتش ، « سه بعُدی= سه برآيندی » ميشوند ، و درواقع نميتوان خدا وانسان را نه  

آتش تنها به تخم ودرخت خالی وروئيدن ، ونه به آتش وشعله ورشدن وبرافروختن  
، و نه به زائيدن از زهدان به تنهائی ، کاست ، بلکه هميشه برای درک خدا وانسان  
، بايد اين « سه برآيند=سه بعُد » را باهم آميخت و متم همديگرساخت . خدا وانسان  

يا آتشکده » ، هم «   ، وهم «    وخرمن »  خوشهاند وهم «  کانون ومجمر آتش 
  » ميباشند .    زهدان پرازنطفه

يا   آتش  حبه  نهادن  و   ، درزهدان  نطفه  هِشتن  و   ، درزمين  نهال  يا  تخم  کاشتن 
زگال(زگ+ آل) درکانون ( منقل = مانگ + ال = هلال ماه ، زهدانِ زنخدای  
وافشاندن   واهشتن  روند ِ«  در  هرسه  واين   . ميشوند  نهاده  برابر  باهم   ( زايمان 

  وافکندن » ، بيانگر« مهرورزی » هستند . 
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  دوره جاهليت ، و تعالی دوره تک خدائی ! بدويت 
  

اينکه  پنداشته ميشود که مردمان درگذشته ، بسياربدوی وخام وساده ميانديشيده اند  
، به کلی غلط است . درست اين مائيم که نميتوانيم اين پيچيدگيهای فکری آنها را  
دنبال کنيم ، و اين ضعف خود را ، با اتهام وزشت سازی اينکه همه اينها « خرافه 

، وپشت پا به انديشه های مردمی ومتعالی آنها  واسطوره » اند ، جبران ميکنيم  
ميزنيم . انسان وخدا ، وجودی هستند که هم درزمان ميرويند وهم درزمان زائيده  
ميشوند وبه هم پيوسته ميشوند وبه همديگرتحول می يابند ،  وهم درآسمان ، شعله  

ني آتش  شعله  ميشوند،  درخت  که  همانگاه   . ميپوشند   شعله  وجامه  ز  ورميشوند 
ميشوند که به فرازمی يازند ( سرفرازميشود ) و هم انسانی ميشوند که قد ميکشند  
. اينست که تخم ، اينهمانی با حبه آتش و همچنين با نطفه و همچنين با نای( =تبا  

  = tva  =tum تخم) دارد که آتشگيره است ، وخود واژه « آتش » که درکردی=
  « تشه » است به معنای « دوک = دوخ = نی » هم هست .  

پشت کردن به فرهنگ چند خدائی ، وپيدايش اديان توحيدی، ورويکرد به اديان  
توحيدی ، درست برای « بدوی بودن » اديان توحيدی بوده ، چون ازغنا وپيچيدگی  
چند خدائی  ميگريختند . درواقع ، اديان توحيدی هستند که ، همه پديده هارا بی  

ووقايع را ، تنها به يک اراده نسبت  نهايت بدوی وساده ميسازند ، چون همه چيزها  
ميدهند ،  ويک رنگی ويک انديشگی ويک معياری ووحدت کلمه و راه مستقيم  
واحد ، و ايمان انحصاری به يک خدا ومعيار ، جانشين ِ طيف رنگارنگ زندگی  
ميشود ، وطبعا گلاويزی « زندگی رنگ کمانی» با فلسفه « يکرنگِ بيرنگ »  

ت فاجعه  نيز برضد « صورت  دين توحيدی ،  ازاين رو   . انسانی ميگردد   اريخ 
داشتن يهوه والله » ورنگارنگ بودن خدا هستند . با اديان نوری ، بدويت فکری  
فلسفی   سيستم  دريک  ها  پديده  همه  کاستن   ، چنانچه   . آغازميگردد   ، درتاريخ 
يافکری نيز ، اوج بدويت فکری است . هرچندهمه چيزها دراين اديان وسيستم  

زندگی  ه  ، آن  با  ولی همزمان   ، ميشوند  نهايت روشن  بی   ، فلسفی ومکتبی  ای 
.  حقيقت ، در« روشن شدن = يک   بدوی وخشن ميشوند  واخلاق ، بی نهايت 
معنايه شدن = مفهوم شدن » ، غنايش را ازدست ميدهد ، وچنين حقيقتی ، زندگی  
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را فقيرو تنگ و بيرنگ وبی عمق ميسازد . تصوير« تخم که جدا ناپذيرازخوشه  
» است ، برضد بدويت « ساده سازی جهان » و برضد « بيرنگ سازی رنگين  

  کمان زندگی و اجتماع وتاريخ » است که با اديان توحيدی ميآيند. 

  

  نيروی به خود صورت دهنده درطبيعت انسان
  

  ) دهنده  صورت  خود  به  نيروی   . ميشود  بازگشته  مطلب  اصل  به   اکنون 
Gestaltende  =Formgebende     =desaak  فروهر ) که    ، ناميده ميشود   ،

،     fra-vashiدرتخم هرانسانی هست ، که ازخدای ايران که « ارتای خوشه (    
وَشی = ويشی= خوشه )  درتن ( زمين ) انسان ، افشانده وهشته و « واهشته »  
ميشود ( ارتا واهيشت ) . يا تخم ، حبه آتشی هست که درآتشگاه يا کانون تن ،  
هشته ميشود . پس ازاينکه  اين تخم ، که حامل فروهر، يا اصل صورتگرو معمارو 

= گاس = نای ) واهشته شد ( ارتا  اندازه گذاراست ، درزهدان (= جای = گاه  
واهيشت )، شروع به روئيدن وافزودن و شعله کشيدن وافروختن و به هم بافتن  

يافتن(   مادر،  hambaviوشکل  درزهدان   ، انسان  پيدايش  که  اينست   . ميکند   (
اينهمانی با پيدايش گياه ونهال در تخمدان ، در« نهالستان = داردان » دارد. درواقع  

  ، زهدان   ، ، گياه  انتقال   ، درگيتی  پيدايش  و  وزايش  است  داردان  يا  نهالستان 
  ازنهالستان ، به باغ ودشت گيتی است . 

درست هلال ماه ، همان نقش زهدان را درآفرينش گيتی وزمين بازی ميکرد، که  
« خوشه ارتا= ارتاخوشت = خوشه پروين = پيرو» درآن قراردارد ( ماه پـرُ=  
کوکا ) وتخم هرانسانی ازدار دان ماه ، به زمين ( تن انسان = زهدان) انتقال داده  

يشها وزبانها هنوز همان زهدانست  ميشود ( واهشته ميشود ) ، ومعنای تن ، درگو
. زمين ، مجموعه يا خوشه تن ها = زهدان هاست. تن هرانسانی ، چه مرد وچه 
زن ، جزوی اززمين بشمارميرود . يکی ازنامهای بيخ درخت ، « کوک » است  
که گواه برآنست که « تخم ماه پـرُ، يا کوکا » است . به عبارت ديگر، ماه پر که  

  ارتا با آب باشد  ، بيخ هر درختی وبيخ هرانسانی» هست .  « ارتای خوشه يا
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خوشه خدا که « ارتا + وشی ، فره وشی = خوشه نخستين » باشد، دارای تخمی  
آلمانی    werden( = ارتائی ) است که اصل تحول يا متامورفوز( وَرتن = گشتن،  

) و « نيروی به خود صورت دهنده » است . يا به عبارت ديگر، اصل « ديسنده  
= ديشنده » است . ارتا که « اند = هند » باشد ، ديشنده= ديسنده است ، وبه خود  
، صورت ميدهد . اند ( تخم = ارتا ) ، ميانديشد ، می ديسد . ارتا يا « اند » که  

دهد ، ميانديشد( اند+ ديسيدن ) . « اند» به معنای  دروجود انسان ، شکل به خود مي 
تخمست ( درسانسکريت : برهما اند = تخم برهما ) و هند ، به معنای زهدانست (  

دی) .  اين « تخم درزهدان يا آبگاه » ، اين ارتا درتن است که ، به خود  درکر
وشخصش ( شخص = ديسه ) صورت ميدهد .خرد درفرهنگ ايران ، آميختن  
جان ( آتش جان = تخم جان که درآن فروهراست ) با کل تن کاردارد ، چون کل  

نيروی به    تن وشخص را صورت ميدهد ، ميديسد ، می ديشد .  ارتای فروهر، که
خود صورت دهنده درفطرت انسانست ، درشکل دادن به تن وبه شخص ، پديدار  

) ، اين نقش صورت دهنده فروهر،    35—30ميشود . درگزيده های زاد اسپرم (  
عبارت بندی ميشود . فروهرکه درتخم است ، با تخم درزهدان ( جای = گاس =  

  نای ) هشته ميشود و همه تن را صورت ميدهد . 

  – «  فروهر بالاننده ، با تخم ، درجای (= گاس) رود ، ودرهمان گام ازتخمی  
به آميزندگی ( اتحاد وکوميختن نرباماده ) ، و ازآميزگی ، به    –حالت تخم بودن  

پرخونی گردانيده شود ، وپس ، چشم و ديگر اندامها نگارده شود ( شکل يابد) .  
پهلوی( دنده) فراروياند ،    -راتستون فق  – سپس دارای تيره پشت شود . ازپشت  

مانند رويش جوانه ها از درخت ، و پس اندامهای درونی شکم .... را برای وظيفه  
به  تا  ازسر  ومغز،   ، بروياند  وانگشتان  وپای  دست  وپس   ، آشکارگرداند  اشان 
انگشتان ، روان شوند ، مانند برف يخ زده که روان شود . پس مژه ، ابرو و روی  

اساسا سه است : رويا نيدن ، افزودن ، پائيدن    -فروهر  -هد ) . کاراونگارد( شکل د
( نگهداری کردن ) . رويانيدن ، چنانست که دست وپای وديگر اندامهای حرکتی 
را بوسيله رويش پديد آورد . افزودن ، آنست که آن اندازه همی افزايد تا به حد  

درحد وجای خويش نگاهدارد  کمال رسد . پائيدن آنست که اندامها را به استواری 
اندازه    . ميدارد  نگاه  پايدار  اندازه  درهمان   ، خود رسيد  اندازه  به  وقتی  يعنی   )

  دهندگی درفروهرهست ) » پايان . 
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اين تخم ( ارتا ) که فروهردرآنست ، ازخوشه « ارتا فره وشی = ارتاخوشت =  
ارد وَشت » ، افشانده شده است . يزدانشناسی زرتشتی که « خوشه بودن خدا =  
ارتای خوشه = ارتا فره وشی » را نمی پذيرفت ، و آفريدن ، افشاندن خوشه خدا  

بودن خدا » را ، تغييرشکل    نبود ، درست اين « ارتا فره وشی » و اين « خوشه
،  همه آگاهیومعنا داد ، وماوراءالطبيعی ( متافيزيکی) ميسازد. اهورا مزدا  با  

ميآفريند  « سه    جهان مينوئیدر    -به جای آن تخمهای خوشه    –آفريدگانش را  
وناملموس  بی حرکت   ، انديشه  بی  ايستادند که  مينوئی  به   ، آفريدگان  هزارسال 

) . آفريدگان دراين جهان مينوئی ( آسمانی،  4ش نخست، پاره بودند» ( بندهش بخ 
به عبارت     . فاقدگشتن = ورتن ) هستند   ) بی گردش   ،  ( روحانی، متافيزيکی 
  ، شده  داده  آفرينش  آغاز  به  ازآنچه   ، راست  هرمز  آنچه  که  مينو  آن   » بندهش 
مادی   درآفرينش   هرمزد  مقصود  کمال   ، بيگردشی  ازمينوی   . نشود  دگرگون 

آفرينش نيکو » ( بندهش بخش نخست،   با  آفريدن    9آشکارشد ، همداستانی   .  (
اهورامزدا ، ناگذرا ، هستند . نخستين گامی را که اهورامزدای زرتشت درآفرينش  
برميدارد ، آفريدن « جهان ناگذرا ، يعنی ضد ورتن = گشتن » است که درست  

  ش هست .  وارونه « ارتای فرورت » است که در تخم های خوشه ا

اين تقريبا همان تصويريست که سپس افلاتون در تصوير « ايده » اش عبارت  
بندی کرد . خدای خوشه ، با تخمهائی که درخود اصل تحول يابی وبه خود صورت  
دهی دارند ، طرد ميشود و مجموعه ای از آفريدگان جانشينش ميگردد که ناگذرا  

ه وناملموس هستند ،  ، وهميشه درصورتشان ثابت وسفت و بی حرکت وبی انديش
ودرست« نيکی» و« حقيقت= راستی » درآنچيزيست که ناگذرا و بيحرکت وبی  

  انديشه وناملموس هست.

به عبارت ديگر، پيش ازآفرينش عالم مادی ، اهورامزدا ، عالم فروشی را ميآفريند  
دنيا   ناگذرا ميدهد ، و طبعا آنچه سپس در  ثابت وپايدارو  وبه همه ، صورتهای 
مينوئی   درجهان  مينوئيش  يا  معنوی  صورت   ، ازآن  پيش   ، بيابد  صورت 

ا ، معنای « فروهر» را که ازاهورامزدا ، آفريده شده است . بدينسان ، اهورا مزد
« نيرو وسرچشمه صورت دهنده درفطرت انسانها » است ، به کلی تغيير ميدهد  
آفريدگان   جسمانی  صورتهای  ومحافظت  نگاهداری  برای  فقط   ، فروهرها  و   ،
ازآسمان فرود ميآيند و موظفند که ازوقتی که نطفه انسان بسته ميشود تام دم مرگ  
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  » که  اصالت   ، بدينسان   .  ( کنند  ( محافظت  نگاهدارند  دراو  را  اين صورت   ،
  ، انسانست  آزادی  اصل  و  باشد   « درانسان  دهی  وتحول  دهی  نيروی صورت 

  ازانسان ، سلب ميگردد . 

  

  « جهان مينوئی » زرتشت  
  جانشينِ« ارتای خوشه = فـرَوَشی » ميشود 

  

  « جهان مينوئی زرتشت » که همه آفريدگان اهورامزدا درآن ، 

» ، نخستين    ناملموس ونامحسوس ميايستندو  بی حرکت،    بی انديشه«به مينوئی  
گوهرخود   وزهشِ  وتراوش  زرتشتفروزش  .    اهورامزدای  اهورامزدای  است 

هرچيزی    هخامنشيها  . دارد  کلی  فرق   ، زرتشت  اهورامزدای  با  کلی  به   ،
نهاد    . پديدارميسازد  ، گوهر ونهاد خود را  ، درنخستين تابش  ايران  درفرهنگ 

  = انديشگی  بی   » سان  بدين   ، زرتشت  بی  a-minitaarاهورامزدای   » و   «
  a-gareptaar» و« ناگرفتنی وحس ناشدنی و مفهوم ناشدنی =  a-rubaaجنبشی=

» است . گرفتن،فهميدن ولمس وحس کردن،  يعنی جسمانی ( تنکردی) است  .  
بدينسان اين آفريدگان مينوئی ، ناگرفتنی ، يعنی جسمانی وحس کردنی با حواس  

آنچه بی جنبش  جنبش » ميآفريند .  نيستند . اهورا مزدا ، نخست گوهرهای « بی  
. به عبارت ديگر،    وبی تغيير وبی تحول است ، گوهرخدائی واهورامزدائی دارد 

« هستی حقيقی » ، تغييرپذيروگذرا نيست ، واين درست برضد فرهنگ ارتائی  
= گشتن يا  vartan، گوهر حقيقی جهان هستی را «    فراورتی  –ارتا وه  است که  

شدن » ، گشتن وتحول وتازه شدن ( تاچيتن = تازيدن ) ميداند ، و شدن وگشتن را  
»  srut-taachishnاينهمانی با « شادی » ميدهد . چنانچه « آب روان » را «  

مينامد که « سرود» با « روان بودن وتازه شدن » جفت هم هستند . درست «  
وَشتن » به معنای رقصيدن هم هست . درتبری ، وَشت ، به معنای « جهش »  

  است  .  



Jg. 6 (2025), Heft 1  281 
 

مينو يا بهشت ، صفت جداناپذير از« ارتا = عنصرنخستين درجان انسان » بود .  
ارتا ، ارتای واهيشت ، «ارتای بِه » ، با هشتن شدن ، کاشته شدن و آبستن شدن  
، بود که « بهشت پديد ميشد » . با« بـهِ + هشته شدن ارتا» درزمين هست  که ،  

ين بود که در« هشتن = واهشتن »  زمين ، بهشت ميشود . ارتایِ به، عنصرنخست
هشته » ، بهشت ، پيدايش می يافت . تخم   –در« تن = زمين = زهدان » ، ،« به 

خدای خوشه ، تخم ِ به که خرّم باشد ، هرجا کاشته وهشته شود، آنجا ، امکان «   
بهشت شدن » هست ، آنجا امکان هميشه سبزوتروتازه شوی هست ، آنجا تخم خدا  

= شعله ميکشد ، روشن ميشود ، ميافزايد ، می بالد ، ميدرخشد ،    ، « می وَخشد 
جان ميشود ،  نموميکند ، مشتعل ميشود ، پيشرفت ميکند ، کلمه ايزدی يا کلمه  

) ، بزرگ ميشود ، ميگسترد . اينها معانی  hu-vaxshميشود ، آفتاب طلوع ميکند (
نخستين   که  وهشتن اِرتا  واهشتن  با   ، بهشت  هستند.    « ووخشيدن  وخش   »
عنصردرزمين ، يا درتن ( جسم ) است ، کاردارد ، و اينها با  حواس « گرفتنی 
»هستند . آنچه تنکرديست ( جسمانی ومادی است ) ، ديدنی وگرفتنی است . با  

درتن ، ارتا ، تحول می يابد وبه خويشتن، شکل ميدهد ، واين «  هشته شدن ارتا  
هان مينوئی زرتشت » ، به کلی با « مينو  ارتای  فروهر» است . اينست که « ج 

داه = تخمهای    -را+ مز  - يا بهشت ارتائی » ، و با « اهورامزدایِ هخامنشی ( اخو
بهشت يا مينو ، جدا ناپذير از«  زنخدا ماه ) که همان ارتا هست ، فرق کلی دارد .  

. بهشت را نميتوان بدون ارتا ( نخستين عنصر درتن وجسم ) داشت    ارتا » هست
.  بهشت  ، درگيتی ودرزمانست . بهشت ، پيدايش ارتا از تخم درزهدان است ،  
چنانچه درباليدن وشکل دادن « فروهر» دربالا ، آمد . دريزدانشناسی زرتشتی ،  

شت زرتشت ، با مينو  « بهشت » ، از« ارتا » جدا ساخته ميشود ، چون مينو يا به
  ، فرق کلی دارد . وبهشت  ارتا ، يعنی فرهنگ زنخدائی ايران 

مينو يا بهشت زرتشت ، ازگيتی ودرگيتی نيست ، بلکه فرازوفراسوی گيتی ، و  
فراسوی زمان( تحولات ، گشتن و تغييريافتن ) است . مينوی زرتشت ، بی حرکتی  
وبی تحول وتغيير، وبی انديشگی و « فراسوی حواس » است .  دربندهش بخوبی  

وآم به گيتی  اهريمن  تاختن  با   ، نخست  ، که  ميتوان ديد که  با گيتی هست  يختن 
بخورد   شکست  اهريمن  هنگاميکه  و   ، يابد  می  پيدايش  وتغيير،  وتحول  حرکت 

جنبش وتحول وتغيير،    ونابود شود ، آنگاه همه چيزها باز« مينوئی » ميشوند .
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. اهريمن ، درهمه چيزدرگيتی آميخته است و ازاين رو  گوهر اهريمنی ميشود  
دراثراين آميختگيست که همه چيزها تحول می يابند و تغييرميکنند . به عبارت  
ديگر، دادن هرتغييری وتحولی وپيدايش تازگی (= تاختن = تاچيتن ) ونوشوی ،  

. اين     اهريمنيست که بايد با آن جنگيد و آن را ازتحول وتغييرو جنبش باز داشت
انديشه زرتشت ، هرگونه پيشرفت و تجدد و« فرشگرد » را باز ميدارد . فرشگرد  
که انديشه تازه شوی وتحول هميشگی بود ، به پايان زمان ( آخرالزمان ) انداخته 

  و تبعيد ميشود که همين انديشه به اسلام نيز انتقال می يابد .  

حقيقت( کلام الهی= سخنان زرتشت يا قرآن يا انجيل ) ، تغييرناپذيروبيحرکت و  
. بدينسان اين انديشه بيمار ِ خطرناک ،   فراسوی زمان وفراسوی انديشه ميشود 
پيدايش می يابد و به همه اديان نوری سرايت ميکند . بهشت ارتا ، که دراحساس 

زبين برده ميشود . درخت سِرو (  شادی ، درهميشه تازه شوی ( تاچيتن) بود ، ا
پيرو= سور= اردوج ) و نارون  و غار( برگ بو= رند = نرد ) برای آن به ارتا  
نسبت داده ميشدند ، چون هميشه درحال تازه شدن و سبزشدن هستند . درست همين  
تازه شدن هميشگی ، فرشگرد خوانده ميشد ، نه فرشگرد تبعيد شده به آخرالزمان  

« سبز» ، معنای عشق و هميشه تروتازه شدن داشت .  سروناز  زرتشت . رنگ  
که « ناژ= ناچ » باشد و نارون که « نازبن » ناميده ميشود در سانسکريت به  

 معنای « رقصيدن» است  ،ورقصيدن بيان جدا ناپذيری جنبش ازشادی است .  

  

  چرا مينو، زمرد وزبرجد است ؟ 
  زمرّد = حامله به عشق 

  

درست « مينو » ، نزد عامه ، به « زمرد وز برجد » گفته ميشود . به عبارت  
زمرد    . ميکنند  بيان  را  بهشت  يا  گوهرمينو   ، سبزند  که  وزبرجد  زمرد  ديگر، 
وزبرجد ، نماد رنگ هميشه سبز هستـند . وارونه آنچه ايرانشناسان می پندارند  

ت ، معنای اصيل بسياری  که معانی اصيل را ، فقط درمتون زرتشتی ميتوان ياف
از واژه ها ، نزد عوام باقيمانده است . درست معانی اصيل واژه ها را درنقاطی  
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ميتوان يافت که زيرچيرگی دستگاه موبدی  ويزدانشناسی زرتشتی نبوده اند . همين  
معنای زمرد وزبرجد ، گوهرحقيقی واصلی « بهشت يا مينو » را نزد ايرانيان  

» مينامند که به معنای « آبستن به    uzum-burtمينمايد . زمرد را درپهلوی «
) ناميده ميشود که به  marakata  )kata +maraعشق » است و درسانسکريت  

معنای « مهرکده » يا « خانه عشق = خانه جفتی = خانه اندروای = خانه سی  
وسه خدا » هست . زبرجد که « زَوَر+ جَد » باشد به معنای « نيرو زور عشق و  

  اصل آميختن » است .  

  

  سبز= ساپيزه = همآغوشی بهرام با ارتا 
  

خود واژه « سبز» دراصل « ساپيزه = ساپيزج » است که به « شاه+ بابک =  
+ بهرام » گفته ميشود که « دوبن جفت ِ » اصل نوآفرينی وفرشگرد  سيمرغ يا ارتا  

هميشگیِ جهان هستند. درست گل روز شانزدهم که روز مهر است ، « مهرگياه  
» بوده است که « بهروج الصنم » باشد، که همين « عشق نخستين دوبن جفت ِ  

اگانا =  آفرينندگی » هست . به همين علت ، زمرد ، منسوب به مهرگان = ميتر
هست که درسغدی « کنيزبغ » ناميده ميشده است ، و از روز بيست    زنخدا ميترا

ويکم که روز اصلی جشن مهرگانست ميتوان شناخت که زنخدای مهر، همان «  
رام » بوده است ، که نام ديگرش « بـهِ » است و « بهزيستی » ،    - خرّم = هو

  مشگری و زندگی ) است . زيستن با خدای مهر، خرّم ( خدای مهروشادی ورا

  

  فـرش ( قالی) ، پيکريابی انديشه « فرشگرد »
  

»  با « اصل تازه کننده    frash-kartمينو يا بهشت ، با « فرشکرد= فرش+ کرد=
وتازشونده و تازه سازنده» سروکاردارد . تاختن که تاچيتن باشد ، جاری شدن آب  
، روان کردن ، دوانيدن ، به حرکت آوردن و لبريزی و تموج است . آنچه ازاين  
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» است که برروی    فـرشواژه درزبان فارسی زنده باقی مانده است ، همان «  
زمين درخانه ها ميگسترند ، ودرست « فرش » بدين علت فرش ، ناميده شده است  
، چون رويه زمين را دررنگارنگی و تغييرفصل ها و غنای طبيعيش نشان ميدهد  
، ودرزبانهای انگليسی وآلمانی ، معنای « تازگی » اش را نگاه داشته است . تازه 

ديد ، با جنبش وتغييرکاردارد ( تاچيتن ) که ديده شد    ، چنانکه ازخود واژه ميتوان
تاچيشن » گفته ميشود . ودرست يزدانشناسی زرتشتی   –به آب روان ، « سروت 

در راستای آموزه زرتشت ،اين پديده زندگی درگيتی و آرمان بهزيستی را ، از  
تاريخ ، تبعيد ميکند، و آنرا « تحولی ماوراء الطبيعه » و وبر  زندگی درگيتی ودر

شکلهای   به  سپس   ، انديشه  همين   . مياندازد  رستاخيزسوشيانت  و  آخرالزمان 
گوناگون ،  دراديان مسيحيت ويهوديت واسلام ميماند .  فرشکرد، به معنای ضدی  

هنگ ، « زيستن  که در فرهنگ ارتائی ايران  داشته ، مسخ کرده ميشود . دراين فر 
 =zivistan  = خوشزيستن » ، «hi-zivishnih  = است . چون « زی = ژی «

جی » ، نام زنخدا خرّم است ، که نام ديگرش « به ، بهی » است که اينهمانی با  
ماه دی يا ماه خرّم دارد .  اين انديشه درگويش هرزندی ، درخود واژه زيستن ،  

» است ونام زندگی،  xoshi korteشی کرده =   بازتابيده شده و نام زيستن ، « خو
  است . زندگی وخرّمی( بهی) و مهروشادی ازهم جدا ناپذيرند .  xoshخوش= 

انسان نميخواهد فقط خشک وخالی زندگی کند ( فقط وجود داشته باشد ) ، بلکه  
درزيستن ، « بهزيستن » را ميخواهد . بهشت که به « بهترين » ترجمه ميشود ،  
درست همين « بهترزيستن درگيتی » است .  بهشت ، ويژگی « زندگی درگيتی  

يدن گياهيش ( ئوروازيتن ) ،  » است . اين بنُ يا تخم انسان که ارتا باشد ، درروئ 
نيروی   ، که  است  ، ئوروازيشت  گياه  آتش درتخم    . ميگرايد   « بهزيستی   » به 
او ميگردد. گياهان ودرختان که ميرويند ، شادی و خوشحالی  وخشيدن وباليدن 
  » .درست  ميشد   شمرده  گياه  هم   ، مردم   . يابد  می  پيدايش  وسعادت 

urvaazenishnشحالی+ سعادت » است . آتش گياهی  » به معنای « شادی+ خو
  »  ، خود  به  دادن  ،  urvaazenitanدرشکل  ميکند  شاد   ، ميکند  خوشحال   «

عزيزميکند ، سعادتمند ميکند . به خوبی ديده ميشود ، که « ارتا = نخستين عنصر=  
آتش جان » دررويش وشکل دهی به خود ، به سعادت وشادی و خوشی ميرسد .  

) است . چنانچه اگرنتواند به خود شکل بدهد  hu-axvihاين همان بهشت وسعادت(
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) ، دورويه زندگی    duz-axv، دردوزخ   بهزيستی)   ) . دوزخ وبهشت  است   (
درهمين گيتی هستند . دوزخ ، هنگاميست که نگذارند اين تخم خدا درانسان ( آتش  
خواستِ    »، گيتی  در  کردن  زندگی  وببالـد.  بروُيد  اخو)   = فرن   = ارتا   = جان 

که    axvبهترزندگی کردن» يا بهزيستی است . انديشيدن ، شکل دادن ارتا يا اخو=
گوهرانسان ميباشد ، به خودش هست .  « به » و « بهی » ناميست که فرهنگ  
ايران به « خرم= زُهره »، زنخدای شادی وعشق وزندگی ورامشگری داده است  
. بهزيستی ، به معنای زيستن خداگونه درشادی وعشق ورامشگری است . خرّم ،  

جير) و هم خدای عشق  هم خدای زندگی ، هم خدای زيبائی ( هوچهره = هژير= ه
وهم خدای شادی وهم خدای رامشگری وموسيقی و هم خدای زمان ( تحول ) است  
. اينها ، ويژگيهای « بهشت يا مينو » هستند .  اينست که خرّم ، دوست « حواس  
» هست ، چون اين حواس هستند که انسان را به گيتی وزمان جفت ميکند ومی  

تنو  که  هستند  حواس  اين   . خرّمی پيوندد    . يابند  درمی  درگيتی  را  تازگی  و  ع 
وحواس ، که اساس آرمان آفرينش مينو يا بهشت درگيتی وزندگی درفرهنگ ايران  
بوده است ، با زرتشت به کلی نابود ساخته ميشود ، وزندگی خشک پارسائی که  

پرهيزکاری=    » شدن  و  parhextanگوهرش  آگاهی=  ترس=خشک  وترس   ،
احترام » است  معياراخلاقی ميگردد .  مينوی زرتشت ، نياز به « بی حس سازی  
= فقدان حواس » و « بی انديشگی= عدم توانائی برای شکل دادن به خود » و «  
عدم تری وتازگی هميشگی و عدم تحول دوستی = ضديت با فرشگرددرزندگی  

  درگيتی » دارد . 

  

  « وَخشيدن و وَخشائی » چيست ؟
   

درفرهنگ ايران ، « روحانيت ومعنويت » ، « وخشائی » ناميده ميشود که نه  
آسمانيست ونه فراسوئی ، و نه تابشی ووحی ای ازفراسو، بلکه « روئيدن و شعله  
ورشدن و پيشرفت و اعتلاء يافتن ازحواس » است، تلطيف و اعتلاء و طيف يابی  

. معنويت وروحانيت ، درآتش   بالقوه هست که بينشهای حواس تن است   ، جان 
و   ناملموس  با   . يابد  می  خودرا  و شکوفائی  رنگارنگی  و  درحواس، سرشاری 
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ناگرفتنی ساختن مينو وبهشت ، حواس درگيتی ، بی ارزش وخوار ساخته ميشوند  
. شناخت مينو وبهشت دريزدانشناسی زرتشتی ، شناختی است که ريشه درحواس  
ندارد، وازهمين جاست که « ايمان به غيب » پيدايش يافته است . مينو وبهشت ،  

ن، درآباد کردن گيتی ،  زنخدائی ايرا  -غايب است . درحاليکه درفرهنگ ارتائی
کاشته   که  به»  ارتایِ   »  . هست  ومحسوس  وملموس  گرفتنی   ، وبهشت  مينو 
  = يابد  می  پيدايش   ، وبهشت  بهی  ميشود،   « هشته   + به  واهشته=  و«هشته= 
سبزميشود . سبزشدن ، پديدارشدن دررنگارنکی ودرطيف ودرتری وتازگی ونوی  

ز« تازه  ونوشدن  ورنگارنگ  است . سبزشدن را نميتوان درفرهنگ ايران ، ا
شدن » جدا ساخت . اينکه « مينو»، به معنای « سنگ زمرد وسنگ زبرجد »  
هست ، برای آنست که سنگ سبز، هم برآيند عشق وپيوند را که اصل آفريننده  
روشنی   و  پيدايش  و  وتازگی  وتری  عشق  گوهر   ، سبز»   » هم  ،و  دارد  است 

 دررنگارنگی است . 

  

  =  اخو+ سئناaxsaena  =axv+saenaسبز=  
      

  تخم سيمرغ = اخـو= سـبـز 
  

» هست که « اخو+سئنا» باشد، و به معنای  اخ+ سئنانام اصلی « سبز» دراوستا «  
« تخم سيمرغ يا سئنا » هست . بخش دويم اين واژه « سئنا » درپشتو، تبديل به «  
شين » شده است و به معنای « سبز» است . درفارسی تبديل به « شَـن = شَنه »  
نای » است که گياهيست که ازآن ريسمان ورشته فراهم   شده است که همان « 

 شفوده . و درفارسی ، به شکل « شن » ، سبکشده و نام روزهای هفته (  ميآورند
بوده اند ) گرديده است . « شنه » به معنای « آوازنای    هفته، نامهای    بهينه و  

، به معنای « نای به = وای به » است که    شنبه = شن + به وسورنا » هست .   
، سازش  آوازعروسی  و  وبانگ  آوا  با  که  ميباشد   « سورنا  سور)    «   ) جشن 

  - 3بوی    -2اخو،    - 1برپاميکند. اينکه نيروهای « مينوئی مردم » ، پنج تا هستند :  
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مينوئی=    - 5دين    -4روان    » نيروی  پنج  ازاين  يکی   ،  « اخو  و«    ، فـروهر 
» که همان « خوی» درفارسی  axvزمردی» شمرده ميشود ، درواقع، « اخو=  

کنونيست ، « تخم يا اصل وجود وزندگی و اصل آگاهی واراده ودرک » است که  
چهارنيروی ديگر، ازآن « ميرويند » وچهار بال « تخم سيمرغ » ميشوند . اينکه  
اين نيروها ، « مينوئی » هستند ، هنگامی معنای اصلی خود را باز می يابند که  

که زمرد و سبز وعشق و فرشگرد که روند ِ هميشه تازه معنای اصلی « مينو  
 » ازچهارچوبه    ،  « مينو   » ديگر،  عبارت  به  گردد  شناخته   « باشد  کنندگی 

.  درست اين اخو( که امروزه ، خوی  يزدانشناسی زرتشتی » بيرون آورده شود  
= فطرت وسرشت انسان شده است ) ، تخم سيمرغ يا چنانچه ديده خواهدشد ، تخم  
ماه هست . مايه هستی انسان ، مايه زندگی مادی ومعنوی انسان ، « سبز= مينو»  
است ، چون « اخو» ، « اخوی سئنا ، يا اخو ، تخم سئنا » هست و معنای آن ، «  

شد . ازاين رو اين چهارنيروکه ازآن می بالند وميگسترند و ميافروزند  سبز» ميبا
، مينوئی هستند، ونخستين روند سبزشوی يا پديدارشوی از« اخو= خوی » هستند  
. « بوی وروان وفروهرودين » چهارنيروی ضميرند که از« تخم سيمرغ = سبز»  

و شادی درگيتی    ، سبزميشوند . به عبارت ديگر، اصل نوآوری وتازه سازندگی
هستند . اصطلاحات « فرّخ » و « گستاخ » و « دوزخ » درست ، با همين «  

،    . فرّخ وگستاخ وفراخاخو» که فطرت وگوهر مينوئی انسان هستند کار دارند  
بيان گسترش و  رويش يا سبزشوی اين « اخو » هستند ، و « دوزخ = دژ+ اخو»  
، بيان تنگی و بازدارندگی ازشکوفائی وگسترش اين « تخم زندگی وآگاهی واراده  
اين   بنُ ِ  و  وگستره  ژرفا  شناختِ   . است  گيتی  دراين   « ونوشوی  شوی  تازه  و 

شناخت فلسفه ايرانيان از زندگی درگيتی بوده است و بازشناخت  اصطلاحات ،  
 .   اين اصطلاحات ، راه  مارا به بنيان گذاری تفکرفلسفی نوينی ميگشايد
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  رابطه مفهوم « سـبـز» 
  با « خدا » و« انسان» و«جهان مادی» 

 

  فرهنگ ايران، درمفهوم « خدا » 
  ، « اصل آزادی واستقلال هِمه انسانها» را کشف کرد

 
  درگوهرهرانسانيستخدا، اصل آزادی واستقلال 

  

« خدا» ، درفرهنگ ايران ، « اصل ازخود پيدايش يافتن ، اصل ازخود جُنبی ،  
اصل ازخود روُئی وازخود، سبزشوی ، اصل خود زائی ، اصل خود آفرينی ،  
اصل به خود شکل دهی ، اصل خود جوشی ( اسپونتانيته ) ، اصل خود آفرينی ،  

افروزی ه رانسانی»  اصل خود کاری ، اصل ازخود روشن شوی ، اصل خود 
سئنا » به معنای «سبز»    -» که درواژه « اخaxv  =ahvاست .  اين واژه « اخو=  

هست ، معمولا به « سرور» ترجمه ميگردد . همچنين ازسوی ديگر « اهورا»  
در نام « اهورامزدا » نيز به « سرور» ترجمه ميگردد ، که درواقع « اهو+را=  

ميباشد، وهمان واژه « اخو» هست . ازخود ميپرسيم که « سبزشدن »  اخو+ را»   
با « سروری » چه رابطه ای دارد ؟ چرا « تخم ِ سنا يا سيمرغ » ، « درسبزشدن  

  » ، « سرور» ميشود ؟ 

معنای واقعی « سَروَرو سروری » آنست که وجوديست که ازخود ، می جنبد ،  
ازخود ميرويد ، ازخود ، ميجوشد ، خود زاهست ، خودرا ميآفريند ، ازخودش،  
به خودش، صورت ميدهد ، ازخودش ، شادی ميآفريند ، ازخودش، ميافروزد ،  

م » چنين معنائی  وازخودش ، روشن ميشود » . واژه « تخم » در« مردم= مر+ تخ 
 axv  =ahv  =-xvميدهد ، چون « آتش جان هرانسانی » ، همين « ارتا = اخو=  

a  =a-hv  .ميباشد «  
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»و به مفهوم  xva» يا «    xva-day» و« خدا=xva-tرسيدن به مفاهيم « خود=  
، تخم= » بدينسان پيدايش يافت  astu« آزادی واستقلال » است ، و جهان مادی=  

که « تخم وآب » يا « آتش وآب » ، اصل نرينه واصل مادينه ِ پيوسته به هم شدند  
تخم ( آتش)  وبا پيوسته شدن ، بلافاصله « اصل تکون يابی نو= سبز» ميشوند .  

، نرينه است و آب ( که شيرابه يا انگ يا رنگ يا رس ِ همه چيزها باشد ) ،  
= ارنگ= ار+ انگ » به معنای    رنگ. بايد درپيش چشم داشت که «    مادينه است

« شيرابه روان » گياهان و طبعا به معنای « گوهروحقيقت » چيزهاست ، وبه  
هرورويه سطحی فرق دارد . رنگ هرچيزی، حقيقت  کلی به رنگ به معنای ظا

آن چيز است . سبز، حقيقتِ اخو( فطرت انسان ) يا تخم سيمرغست .  وهنگامی 
تخم وآب ، يا آتش وآب ، دريکجا به هم پيوسته اند ( هم بغ هستند= جفت هستند )  
، طبعا « خود آفرين و خود جُنب ، وخود جوش و خودرو » هستند . اين انديشه  

بودند، درهمه جهان  ا انگيخته شده  بدان  تجربيات طبيعی  نتزاعی را که درديدن 
  گستردند .   

« خوا ، خدا » ، پيوند جداناپذ ير« تخم با آب = نرينه با مادينه » درذات وگوهر  
همه چيزهاست ، طبعا همه جهان هستی ، « خود آفرين » هستند . ازاين انديشه  
انتزاغی « پيوند يابی تخم باآب= يا آتش با آب ، چون تخم اينهمانی با آتش دارد »  

اصل آفريننده جهان » پيدايش يافت . آب گرم ، انديشه « عشق يامهر» به مثابه «  
( نمی وگرمی ) ، همان معنای « آب وآتش باهم را دارد . شيرابه درون هرتخمی  
، همان آتش « اوروازيشت = آتش ناسوز» هست ، يعنی « اصل گرمی » است .  
درگوهر هرجانی ، اين عشق ( اصل جفتی = يوغ = مـرَ= سنگ = اسنگ = آسَن  

نبازی= همانديشی = همکاری » است که اصل آفريننده است . اين  = همبغی = ا
« پيوند يا عشق » است که جهان ، که اجتماع ، که « انديشه » ، که فرهنگ (  

» ، به غريزی،    aasnفر+سنگ )  را ميآفريند .  اين اصطلاحست که با تلفظ «  
فطری، ذاتی » ترجمه ميگردد ، ولی رابطه اش ، با معنای اصليش که « عشق  
نخستين ، بنُ عشق ، اصل پيوند گوناگونيها » باشد ، حذف وفراموش گرديده است  
. آنچه ذات وفطرت است ، اصل جفتی و مِهرو پيوند است که اصل ازخود آفرينی  

خود بودن است . مثلا به ازخود روئی يا    و به خود ، شکل دهی ، قائم به ذات 
  aasnitak=aasnutakه است . مثلا «  » گفته ميشدaasn-royروينده نخستين «   
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» به ملهم و ذاتی وفطری ترجمه ميگردد ، ولی معنای اصليش حذف ميگردد .  
مثلا خرد آفريننده هرانسانی که گوهرش « پيوند دادن= جفت کردن  » است و «   

aasn-xrat  ناميده ميشده است ، به خرد ذاتی وفطری و « غريزی » ترجمه «
رابطه مفهوم « خرد » درفرهنگ ايران    ميگردد . « خرد، غريزه ميشود ! » ، و

، هم از«مهر»، قطع ميگردد و هم « ازخود آفرينی و مبداء ومنشاء بودن » .  
. و  گوهر« آسن خرد» ، هم مهر و هم « خود آفرينی وخود، آغازگری » است  

که انديشه ايست که ازگوهرخود خرد aasnitak-menishnانديشه « آسنائی » يا 
مس معنای  ميشود،   ، فراجوشيده   ، آسمان  انسان  از  شده  الهام  انديشه    » شده  خ 

وازغيب » ميگردد . ودرست شنا کردن که « اشنا شدن » با پديده های گيتی باشد  
با شيرابه چيز که شنا کردن   آميختن  با گوهرچيزها و  ، و معنای « جفت شدن 

» است ، ازمفهوم « شناختن و شناختاری » به  شناختن  درآنها باشد» و همان «  
« شناختن » درفرهنگ ايران ، همان  کلی جدا وبيگانه ساخته ميشود . درحاليکه  

« شنا کردن ، شستشوکردن= غسل » با شيرابه يا اسانس پديده های گيتی بوده 
  .   است 

با تبعيد اصل جفتی ( = مـرَ= اسنگ = اسن = آسن ) ، همه اين ريشه های بنيادی  
فرهنگ ايران ،  حذف وطرد گرديده اند ، و امروزه روشنفکران نميتوانند باورکنند  
که ايران ، دارای چنين فرهنگی بوده است . برای تحريف ومسخ اين بيخ وبنُ  

ن » را جانشين « آسن » کرده است  فرهنگی ، يزدانشناسی زرتشتی ،  واژه « آه
. آسمان ، از « خـمُاهن » است ! هوشنگ نخست از« آهن »  تيشه واره ميسازد  
و جمشيد ، بجای به کارانداختن « آسن خردش » ، نخست به ساختن ابزارجنگ  
از « آهن » ميپردازد ! کاوه ، که اصل خيزش برضد « آزارنده جانها وضد مهربه  

ر ميشود ! « آهن » که سپس به نماد « قهروستيزندگی وجنگ  جانهاست » ، آهنگ
» شده است ، جانشين مفهوم « آسن= آهن » ميگردد که معنای « اصل به هم بستن  
و پيوند يافتن ومهر» را داشته است . « شهريور» که نماد حکومت آرمانيست ،  

مهروپيوند    اينهمانی با « آهن= آسن » داده ميشود ، و بدينسان با يک ضربه ، «
خشتره)    ) حکومت  که  شهريور  ميگردد.   « وخشم  پرخاشگری  قهرو   »  ،  «
برشالوده « مهر= آسن » است ، تبديل به « خشتره » برشالوده « قهروبرّندگی  
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وپرخاشگری ودرشتی » ميگردد . « خشتره دلخواه » که « حکومت برشالوده 
  مهر» است ، حکومت برپايه قهرميگردد .

با همه اين تحريفات ، « اصل ازخود جنبيدن ، وازخود جوشيدن و ازخود آفريدن  
و به خود شکل دادن » ، يا تبديل به خرافات ميگردد ، يا حذف وفراموش ساخته 
ميشود .  با انگيخته شدن از آزمون « پيوند آب با تخم » ، خدا ، به عنوان « اصل  

دا ، درفرهنگ ايران ، وجودی  ازخود روئی ، ازخود سبزشوی » کشف شد . خ 
فراسوی گيتی و متافيزيکی نبود که « خالق » جهان است ، بلکه « اصل خودجنبی  
آفريدن جهان   . بود  درهرچيزی    « وپيوند  اصل عشق   » يا   ،  « آفرينی  وخود 

  واجتماع ، به معنای باهم آفريدن اجتماع وجهان بود . 

ازخود   ازخود سبزشوی =   » ، ، خود روئی  ، اصل خود جنبی  ، خدا  بدينسان 
پيدايش يابی وازخود تازه ونوين شوی » ، اصل به خود شکل دهی » درهرانسانی  
که   فروهر)   ) روئيست  ازخود  اصل  اين  خدا،   . ودرهرگياهيست  ودرهرجانی 

آزادی واستقلال انسانی  درهمه انسانها ، سبز، يا پديدارميشود .  اين انديشه ، بنياد  
را درفرهنگ ايران گذ اشت . به همين سان ، مفهوم « يک جهان هستی » را  

  پديدآورد که خودش ، خودش را ميآفريند ، ونياز به « خالق » ندارد .  

سئنا » ، به معنای سبز است ،    -سئنا= اخو  -اينست که ديده ميشود که نه تنها « اخ
= زرمايه » به معنای « سبز» است و هم « مينو » که  zaremayaبلکه ، هم «  

اينهمانی با « زمرد » داده شده ، سبزاست . هم « اخو= تخم » سيمرغ ، سبزاست  
وهم « آب » که « زرمايه » و« مينو» باشد ، سبزاست . چون « اخو » که تخم  

بزميشوند  باشد ، با « زرمايه » ويا « مينو» درآميخته شدن باهم وانبازشدن باهم س
، و سيمرغ يا ارتا ، هم آن تخمست وهم اين آب ( زرمايه + مينو ) ، هم « آتشست  
وهم آبست » ، هم پدراست وهم مادر. هم پدر، سبزاست ، وهم مادر، سبزاست ،  

=   شاه + بابکچون هنگامی هردو باهم درعشق ، يگانه شدند ( سبز= ساپيزه =  
ميشود ( فرش+کرت ) ، درتازگی ، پيدايش  = سـبز) ، جهان ازنوسبز  ارتا + بهرام 

می يابد . اصل سبزشدن ، ازخود ، تازه ونوشدن ، به خود شکل دادن ، ازخود ،  
روئيدن هست . هرانسانی نيز، جم = ييمه = دوقلوی به هم چسبيده = نرماده =  
که   آنست  معنای  به   ، است   « هرانسانی  بنُ   » که   « . « جم  پدرومادرباهمست 
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هرانسانی « اصل نرماده » ، يعنی « اصل خودجوش وخودآفرين و خود، به خود  
شکل دهنده ، وازخود جنبنده و ازخود، انديشنده ، وازخود، روشن شونده و بينش  

  يابنده » هست .  

کسيکه مفهوم « خدا » را درفرهنگ ايران ، رد ونفی وانکارکند ، اصل آزادی و  
استقلال انسان ، و تک جهانی بودن هستی ( اصل سکولاريته ) را ازبين ميبرد .  
« خدا » ، درفرهنگ ايران ، خالق نيست ، بلکه اصل خود آفرينی واصل خود  

د  جوشی  خود  اصل   ، ازخود  آمدن  حرکت  به  اصل  و  وفطرت  جوشی  رگوهر 
هرجانيست . زشت سازی يا عدم درک اين انديشه انتزاعی « نرمادگی ، به عنوان  
تصويری سودمند برای اصل آفرينندگی ازخود » ، راه را برای نابود سازی آزادی  
واستقلال انسان و يگانگی جهان هستی ، گشود .  درست زرتشت برضد اين مفهوم  

انی همه اصطلاحات بنيادی را که گواه بر  خدا درفرهنگ ايران برخاست ، و مع
آزادی انسان و « تکجهانی » بود ، مسخ وتحريف ساخت و ما ناچاريم که اين  
تحريفات معانی اصطلاحات را نشان دهيم ، تا راه را برای آزادی واستقلال انسان  

  و درک « يگانگی جهان هستی » بازبگشائيم .  

  

  zare-maya=  زَرمايه = سـبـز 
  

بهرام    - 3سيمرغ و    - 2خرّم و  - 1ماه ، پيکريابی سه خدا باهم  شمرده ميشد که  
باشند . بهرام ، دراينجا با « ارتای خوشه = خوشه پروين » اينهمانی داده ميشد .  
خرّم ، هلال ماه ، يا زهدان يا « آبگاه » آسمان بود . سيمرغ ، اصل سوم ، يعنی  

=يا بيخ = پيخ = قاف = کاب = کاو= کعب» نای شمرده  zara« گـره = زرَ=   
يگانه   باهم   » به معنای   ، . « زره »  يگانه ميسازد  باهم  دو را  آن  ، که  ميشود 
ومتحدساختن » است . اساسا « نای » هم پيکريابی اين انديشه است ، چون درنای  

يابند . در پايان  ، دوبخش ، دريک گره (قاف = کاب = کعبه ) به هم پيوند می 
=  29) با اين « مرسپنتا = روز  30) با بهرام (روز    28ز رام جيد(روز  هرماهی ني

رند = دهَما  » که نام ديگرسيمرغست ، و اصل عشق ومهرودوستی بين اين دوبن ِ  
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  ، سبز»   » ازاين  وزمان  وجهان  يابند  می  پيوند  وزمانست،  جهان  آفرينندگی 
سبزميشوند . هلال ماه ، نقش زهدان را دارد که « آبگاه » باشد و با آب اين زهدان  
، تخمهای خوشه ارتا يا پروين که اينجا با بهرام اينهمانی داده ميشود ، شروع به  

ميکنند ، و ماه پـرُ، درواقع « نهالستان  « سبزشدن = پيدايش يافتن = تازه شدن »  
» ناميده ميشود . اين نام که « مای    مای يا داردان » گيتی است . ماه ، درپهلوی «  

» باشد، دارای طيفی ازمعانيست که همه چهره های گوناگون ماه را نشان ميدهند  
. ازيکسو « مای » ، چنانچه درسانسکريت باقيمانده است ، به معنای « مادر» و  
به معنای « مادرخدا» هست . ازسوی ديگر، « مای = ماه » ، همان « مايه = آب  

به و رَس وانگ ورنگ و جديا ژد و مان ِ کل جهانست » که « هائوما=  = شيرا
مای به » درهوم يشت ، ويژگيهای آن برشمرده ميشود . ازسوی ديگر، همان «  
هومای= هما » است که مرغ افسانه ای خوانده ميشود . « درفرهنگ ايران، «  

درفرهنگ ايران، به  آب = آپه = آوه » ، اينهمانی با « زن » دارد . البته « آب »  
معنای « شيرابه واسانس جهان هستی » است ، چنانچه دربندهش « هفده گونه  

» ، روز« سروش » است و    17مايعات وشرابه ها " را آب ميخواند . البته «  
سروش ، رابطه تنگاتنگ با پيدايش « شيرابه جهان وخرّم = زَهره » دارد . «  

« زهدان » باشد ، گفته ميشود . ولی آبگاه ،  آبگاه » ، به « تهيگاه » که مقصود  
به « وَرد = گل سرخ » و « مُورد » نيز گفته ميشده است ( زمخشری + لغت  
نامه ) . گل سرخ که گل سوری و گل صد برگ و گل آتش باشد ، گل ارتا فرورد  
( سيمرغ = روز نوزدهم هرماه ) است . اساسا « گول » هنوز درزبان کردی ،  

خوشه » است و نام ماه ارديبهشت( ارتای خوشه ) درکردی، « گولان    به معنای « 
را » باشد ، از واژه « سوخ = سوگ    -» ميباشد .  سرخ نيزکه  دراصل « سوخ

» پديدآمده که هم به معنای خوشه وهم به معنای « شعله آتش » است . و«ارتا ی  
ديگرگل سرخ ، گل خوشه» اينهمانی با « تخم = آتش » ها دارد . ازاين رو نام  

آتش است . گل سرخ وحشی که « نسترن » باشد ، اينهمانی با « رشن » دارد که  
با سروش باهم ، مامای پيدايش « شيرازپستان = زنخدای عشق = خرّم » و «  

  شيرابه ازانگوروسايردانه ها » هستند که جزو « آب » قلمداد ميشوند . 

و« مُورد » که آبگاه خوانده ميشود ، به علت آنست که « مورد وياس » اينهمانی  
با زنخدا « خرّم ژدا » دارند که « شيرابه چسبان خرم » است و خود خرّم هم  
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درکردی « رگبارباران » است . وبرگ مورد در« دوانی » با جوشاند ، برای  
ضد عفونی اندام آميزشی زن بکاربرده ميشود و در سروستان ، حجله عروسی  
با« برگهای مورد» آراسته ميگردد . اين رد پاهای مانده ازمعانی گوناگون « آبگاه  

د . به ويژه که « گاه » در«  » که رويه های يک پديده اند ،مطلب را روشن ترميکن
آبگاه » نيز دراصل « گاس=گات = کاز» يعنی « نای » بوده است ، که اينهمانی  

  با زهدان و اصل پيدايش دارد .   

هلال ماه نيز ، نقش « زهدان زاينده همه گيتی » را درآسمان دارد که « آبگاه »  
باشد ، و با آب اين زهدان ، تخمهای خوشه ارتا يا پروين که اينجا با بهرام اينهمانی  
داده ميشود ، شروع به « سبزشدن = پيدايش يافتن = تازه شدن » ميکنند ، و ماه  

ردان » گيتی است . چنانچه آمد ، ماه ، درپهلوی «  پـرُ، درواقع « نهالستان يا دا
مای » ناميده ميشود . اين همان واژه است که درعربی « ماء= آب » شده است  
ودرفارسی « می = باده » شده است ، و دراوستا ، گياه « هوما» شده است که «  
است ، و   باشد و همان مرغ « هما درفارسی، وهوما » درکردی  هو+ مای » 

رکردی ، معنای « خدا » را دارد ، ودرسانسکريت معنای « مادر» را دارد  هنوزد
باده يا می که « بگمز= بغ +   . اينها همه چهره های گوناگون يک تصويرند . 
مـزَ» باشد ، به معنای « زنخدای ماه » است . مادر، با « آب که معنای شيرابه  

» دراوستا    maatro jitayo= همه گياهان » رادارد ، اينهمانی دارد . « آب زندگی
« مادرزندگی » است . و« هوم » ، به گياهان گوناگون اطلاق ميشود . درافغانی 
به ريواس که گياه نرماده است ، هوم گفته ميشود ، ولی دراصلش ، به « نای »  
گفته ميشده است ، چنانچه هنوز نيز درگويشهای مختلف به گلو يا حلق که « نای  

ميشود . نام خود ماه نيز« لوخن = لوخ + نای » ، نای بزرگ    » است ، هوم گفته
بوده است که همان « زهدان » يا دوشيزه خدا = بغ باشد . همانسان که نای ، 
شيرابه دارد ، زهدان ماه نيز، آبگاه است . درسانسکريت ، سوما ، شيرابه همه  

-soma «     گلها وگياهانست .  درسانسکريت به ماه ، سومنات گفته ميشود که
naatha  باشد .« سوما » که همان « هائوما»باشد ، به معنای « شيره وجوهر  «

، به معنای    naathaaوزبده و عصاره و آب حيات و گياه زندگی » است . وناتا=
و   وشيرابه  حيات  آب  مالک ِ   ، ماه   . است   « محافط  و  نگاهدارنده  و  دارنده   »

باشد ، واينهمانی با « مادر» دارد ،  جوهرهمه زندگيست . « مايه » نيز که آب  
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واصل تخميرکننده وتحول دهنده وتبدل دهنده است ، دارای چنين معنائی گسترده  
از« آب » هست و آن را نبايد با معنای ويژه و تنگ امروزه از« آب » يکی گرفت  
. مثلا خرداد ( هاروت ) که زنخدای آب شمرده ميشد ، خدای شيره کل زندگی  

« رس و رسا » ناميده ميشود .  شمرده ميشده است که حقيقت دنيا باشد، ازاين رو  
همچنين « تير= تيشتر» ، يا « آپم نپات » ، با چنين مفهومی از « آب » کارداشته  
اند . درهوم يشت ،  گفتگو از« شيرابه زندگی يا حقيقت جهان مادی » است ، و  
خواندن آن در راستای يزدانشناسی زرتشتی و کاستن « هوم » ، به گياهی ويژه  

وه وصحرا درجستجوی يافتن آن هستند ، نفی وحذ ف کل فرهنگ  که دربدر درک
ژرف ايرانست . درهوم يشت ، برغم همه دستکاريهای موبدان زرتشتی ، ميتوان  

  با مفهوم « حقيقت » درفرهنگ ايران ، آشناشد و آن را گسترد . 

آب » وهم  » درواژه « زرمايه » ، هم معنای «  mayaاينست که واژه « مايه =  
معنای « مادر» دارد ، و مقصود از« آب» ، اسانس همه چيزهاست . زنخدا و زن  
، آب يا شيرابه جهانست . دريا ورود وجوی وچشمه ، همه « زن » هستند . به  
عبارت ديگر، حقيقت که شيرابه واسانس جهانست ، زن است . خون هرانسانی  

تخم ( های خوشه ) که معنای    که ازآن زنده است نيز، زن است . ازسوی ديگر،
نطفه هم دارند ، اينهمانی با « مرد= جنبس نرينه » داده ميشده است . چنانچه واژه  

» يوده است که تبديل به « شوسر »    khshudra« شوی يا شوهر» ، دراصل «
وسپس تبديل به « شوهروشوی » شده است ، ودراصل به معنای « تخم » است .  

که درعربی تبديل به « خضر» شده است ، به معنای «    » نيز  khedhraواژه «  
 . يا گوهری دارد که   تخم= خايه » است  ازاينرو نيز خضر، در شاهنامه مهره 

مهره  چنين  او،  خود  وجود   ) ميشود  روشن   ، بيند  می  آب  درتاريکی  وقتی 
وگوهريست ) . اين انديشه جستجوی « آب زندگی » درتاريکی ، بوسيله انسان  
که تخم است ( مردم = مر+ تخم ) سپس تبديل به انديشه « جستجوی حقيقت »  

. اصطلاح « زرمايه » که به سبزو زرد طلائی رنگ گفته ميشود ، و  شده است  
دراصل به معنای « آب يا شيرابه پيوند دهنده » است که مفهوم « نوشابه يا اسانس ِ  

» است . چهل    midhyoi zaremayaآفريننده » دارد، نام « نخستين گاهنبار=  
روزآغازسال ، هنگام پيدايش « آسمان ابری » هست . درفرهنگ ايران ، آسمان  
  » وهم   ( سنگ   = آسن   = آس   ) آسمان  هم  چون   ، ابريست  آسمان  هميشه   ،
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» ، پيکريابی اصل جفتی هستند . درپايان  megha  =miznia  =dva-naraابر=
ازآسمان ابری ، « تخم آب » که همين « ميديو زرمايه » باشد ، پيدايش می يابد  

روز، آب ميرويد . درواقع اين « زرمايه » ، تخم    55و ازاين تخم آب ، سپس در
همه آبهاست که ازآنها همه شيرابه ها و سپس زمين وگياه وجانور وانسان ميرويند  
وپيدايش می يابند و طبعا شيرابه وحقيقت کل هستی ميگردد . اينست که صفت «  
ميديوزرم » « شيردهنده » است . بايد درنظر داشت که درگزيده های زاداسپرم ،  
درست زرتشت ، ازهمين آب( وه دايتی = خرداد) ميگذرد و اصل بينش وبزم که  

جش اين آب درتخم وجودش ، پيدايش می يابد ( سبزميشود )  بهمن باشد ، دراثرهن 
  .  

البته انديشه « پيدايش بينش ازهنجيدن آب دراصل هستی خود » ، برخلاف انديشه  
زرتشت است ، واين داستان دراصل ، داستان « جمشيد » ، نخستين انسان فرهنگ  

  ارتائی بوده است که سپس به « زرتشت » نسبت داده اند .  

  

  زنگ = زنگار= سـبـز 
  زَنگ = ماهتاب ( اسـدی)

  = سئنا خرّم+سيمرغ+بهرام ماه = 
  ماه = هوم= قـنـدهار= گندهرو

  

اسدی توسی ، « زنگ » را نام ماهتاب ميداند و زنگ وزنگار، دراصل به معنای  
« سبز» هستند . برهان قاطع نيز رنگ ماه را « زنگاری » ميداند . چنانچه درپيش  
وسيمرغ   خرّم   » که  باهمست  خدا  آميزش سه   ، ايران  ،درفرهنگ  ماه   ، نيزآمد 

ت ، ميان خرّم وبهرام ، گره وبهرام » باشند . درواقع سيمرغ که اصل پيوند اس
ميزند ( قاف= کعبه ) ازاين رو باهم « سنگ = آميخته = زنگ » ميشوند . واژه  
« سبز» نيزکه سبکشده « ساپيزه = سه اصل » است و همآغوشی« شاه بابک =  
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است که   معنای « مهر»  به  . سبز،  رادارد  معنا  همين  است،  سيمرغ وبهرام » 
بلافاصله آفرينش ازآن پديدارميشود يا سبز ميشود . عشق ورنگ سبز، دورويه  
يک واژه هستند . چنانچه درسغدی « رگ وپی » که « ارتا وبهرام » هستند  ،  

« سنج » ، تلفظ نيز« سنگ » خوانده ميشود.« سنگ » و« زنگ » و« زنج » و
های گوناگون «اصل جفتی وهمبغی وانبازی » ، يا « سه تای يکتا » هستند که  
همان « سئنا = سه تا نای = يک نای » باشد ، و پيشوند نام « سيمرغ » که « سی  
»  هست ، نيز به معنای « سنگ = کوه » نيزهست ، همانطورکه به معنای « سه  

ه معنای « امتزاج وهمآغوشی واتصال »  » هست. سنگ يا اسَنگ که دراصل ب
هست ، همان سه تای يکتاست ، و پيکريابی مفهوم « مهر» بوده است . ازاينرو  
پيکر ِبتُ های خدايان را از« سنگ » فراهم ميآوردند . دومرغ که باهم پيوند بيابند  
  ، دراثرپيوند ومهر، سيمرغند . دوبال يا دوپرنيز که باهم جفت ويوغ يا سنگ و « 
  . يابد  می  پيدايش   ، پروازوجنبش  و  ميشوند،   ( غه  مـر+  مرغ =   ) مر» شوند 
چنانکه وقتی اسفنديارزرتشتی ، سيمرغ را درهفتخوانش ميکـشُد ، دو مرغ که  
بچه هايش هستند ، باهم پروازميکنند وميروند . يعنی ، سيمرغ ، ازنو، بپا خاسته 

ه درست ساپيزه که بيان پيوند  است وسيمرغ ، ازنو پيدايش يافته است . اينست ک
وعشق است ، « سبز» است ، سبزشدنست ، پيدايش يافتنست ، رنگارنگ شدنست  
، روشن شدنست ، تروتازه ونو شدنست . . ماه ، درست پيکريابی اين اصل جفتی 
، يا همبغی ومهر است که هم  « سنگ » وهم « اسَيم = سيم = يوغ » ميباشد ، و  

« رنگ سبز» است ، بلکه « جرس ودرای يا زنگ وزنگوله    البته « زنگ» نه تنها 
» نيزميباشد ، چون زنگ وجرس وناقوس ودرای نيز ، ازدوبخش به هم پيوسته  
ساخته شده اند که آزآنها آهنگ وموسيقی ونوا پيدايش می يابد . درست اين پيوند  

د ،  دوبخش باهم يا اين عشق وسبزی وزنگست که « آهنگ وبانگ ونوا » ميآفرين
همانسان که  نوای « سنج » نيز ازپيوند يافتن دوقطعه فلزی باهمست ، يا همانسان  
که ازپيوند يافتن دوکف باهم ، يا کف ودف باهم ، يا دست ونای ، يا دست وچنگ  

  ، يا لب ونای ، آهنگ  ونوا پيدايش می يابد .  

چنانچه موسيقی نيز از« واژه « موسه = مو+ سه = نای + سه = سئنا » ساخته  
اينها بيان آنست که موسيقی   شده است .  موسيقی ، زاده جفتی ومهراست .همه 
وآهنگ طرب و بانگ ، از« مهر= پيوند يابی دو چيزباهم » پيدايش می يابند .  
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چنانچه « رنگ ها » نيز ، از« آميزش دوخدا ی خرّم وبهرام »باهم پيدايش می  
يابند ، « زنگ = موسيقی وآهنگ ونوا » نيزاز« مهروپيوند » پيدايش می يابد .  
پيايند    ، کاردست  و  يابد  می  پيدايش  انگشت  پنج  ازپيوند  انسان  دست  چنانچه 

  مهرانگشتان باهم ومهردودست باهمست .  

ازاين رو نيز، ماه که خانه ( سرچشمه ) همآغوشی خرم وبهرام يا اصل مادينه  
ونرينه جهانست  ، خانه موسيقی وطرب و ترانه است . گيتی وانسان ، از« ماه  
که   اينست   . است   « خانه موسيقی وسرود وطرب   » که  يابند  می  پيدايش  پـرُ» 

» ناميده ميشد که    Gand-haraدرسانسکريت ، ماه ،« قندهار» يا « گند هرو =  
  ، درسانسکريت  گندهرو   . است  شده  گندرو »   » درشاهنامه  درداستان ضحاک 
مطرب وموسيقی دان آسمانی و نغمه سرای بهشتی است که اينهمانی با ماه و سوما  

  yama( هوم = نای ) دارد و اسرارآسمانی را ميداند و نخستين زوج بشر، يعنی  
. به عبارت ديگر، جم ، فرزند ماه ، يا عشق خرّم  ازاو به وجود آمده اند    yamiو

وبهرام است ، وعشق، يا « مـرَ= مَـرَ+ غه » ، همان « سيمرغ » ميباشد . ازاين  
رو بود که ماه  ، « شهرمينو يا بهشت لنگر يا بهشت گنگ » خوانده ميشد . بهشت  

د و هميشه  گنگ يا بهشت لنگر، يا مينو، جائيست که هميشه ازنوسبزوتروتازه ميشو 
موسيقی است . و ردپای اين تصويربهشت ارتائی،  درغزل مولوی بازتاب شده  

  است : 

  اين « خانه » که پيوسته دراو با نگ چغانه است . 

  از« خواجه » بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است 

« خواجه = خوا+ جه » ، نام سيمرغ بوده است( خوا= تخم ، جه = زن يا اصل  
که درنيمه شب ، خانه عشق ارتا وبهرامست ، خانه سرود نای     آباديانمادينه ) .  

aiwi-sruth-rima     + ( جشن عروسی = شاده)خوانده ميشود . آباد ، که « آب
پاد » است ، به معنای « آميختن شدن دوآب باهمست » . آباديان ، خانه وسرچشمه  
  » يا   « مايه   » ميآميزند و  باهم  آب زهدان  با   ، آبست  که  نرينه  نطفه  که  ايست 

ديده ميشود    )  90مينوی» تبديل وتخميرو تحول ميگردند . دربندهش ( بخش نهم ،  
که « آبی که درزهدان گوسفندان ومردمان است ، آب است » و« منی گوسفندان  

تن خوانند   -« آبی که درگياهان ، آميخته است که آن را آب ومردمان ، آبست » و 
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، آبست » به عبارت ديگر« درتخمه يابذرگياه ، آب » هست . وخوشه پروين يا  
ارتای خوشه  درماه ، تخم همه جانها وگياهان وانسانهاست . به عبارت ديگر، آب  
يا شيرابه ومان يا من يا انگم ( انگ) يا زنج درهمه تخمه ها ونطفه های جانها 

، شيرابه همه زهدا . همچنين درهلال ماه  باهم  هست    – نها هست که درآميختن 
  سبزميشوند و آهنگ ونوا وطرب وشادی و روشنی ميشوند .   –زنگ 

  اين صورت بتُ چيست ؟ اگرخانه کعبه است ؟ 

  وين نورخداچيست ؟   اگر دير مغانست 

  گنجيست دراين خانه ، که درکـوَن نگنجد 

  اين خانه و اين خواجه ،  

  معنای علت است) استهمه فعل وبهانه (به 

  برخانه منه دست ، که اين خانه طلسمست 

  با خواجه مگوئيد ، که او « مست شبانه » است

  خاک وخس اين خانه ، همه « عنبرومشک » است 

  بانگ دراين خانه ، همه بيت وترانه است 

  فی الجمله هرآنکس که دراين خانه رهی يافت

  سلطان زمينست و سليمانه زمانه است 

  ای خواجه ، يکی سرتو ازاين « بام » فروکن

  کاندر رخ خوب تو ، زاقبال نشانه است 

  سوگند به جان تو که جز ديدن رويت 

  گرملک زمين است ، فسونست وفسانست 

  حيران شده بسُتان ، که چه برگ وچه شکوفه است

  واله شده مرغان ، که چه دامست وچه دانه است 
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  اين خواجه چرخست ، که چون زهره وماه است

  ... وين خانه عشق است که بی حد وکرانه است 

اين غزل مولوی ، يکی از شفافترين غزليات او دررابطه پيشينه فرهنگی اوهست  
، که ازشهربلخ که زادگاهش بوده و ازخانواده اش که ازين فرهنگ برآمده اند،  

  هست .  

 

  

  بلخ ، زادگاه مولوی و تهمورس
  مهر، ميباشد تهورس ، نام زنخدا خرّم ، خدای 

  

ناميده ميشده است ، به معنای « بغ دی = بغ خرّم =    baakhdhiکه دراصل    بلخ
شهر اين  باستانی  درپارسی   . است   « خرم  که    tris=baakزنخدا  ميشده  ناميده 

( بغ + تره ) ميباشد ، و به معنای « بغ ، سه تای به هم پيوسته    Baktraمخففش  
» ميباشد .  بلخ ، بنام « بلخ شير بامی» ، مشهوراست . بام يا وام درسنسکريت ،  
به معنای پستان و زنخدای عشق ( بيدخت=خرّم ) ميباشد ، و شيربامی ، به معنای  

د که سپس « شيروانی=  « زنخدای عشق هست که همه شيرخواره ازپستان اوهستن
باشد ساخته    Takhma urupaaکه  تهمورسشروان » شده است . اين شهر، از

پ  درجمشيد است . ولی تهمورث ، وارونه آنکه سپس  شده است ، که درشاهنامه 
نرينه ساخته شده ، مرد نبوده است ، بلکه همين « زنخدای عشق با پستان شيردهنده  
اش » بوده است . « تـَخَم وتخُم » يک واژه اند ، و به معنای « اصل ومنشاء »  

»،  مرکب    اورو+ پاهستند که معنای « شخص مستقل وآزاد » را ميدهند  . «  
» باشد به معنای « سينه وپستان » است    ureازدوبخش است : بخش نخست که «  

نوشيدن است .  بنا براين « اوروپا » ، به    -2مکيدن و  -1» به معنای  paaو«  
معنای« پستان شيردهنده است که همه ازآن شيرميمکند ومينوشند » .البته « پستان  

ام « اروپا » نيزهمين نامست که  شيردهنده به معنای « سرچشمه عشق » است  . ن
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به همين علت نيز به تصويرزنی که سوارگاوست نشان داده ميشود . اين « اوروپا  
» ، همان «خرّم » و همان « بغ شيربامی » و همان « بغ + دی » هست که نام  
ديگرش « شاده وشاد » ونام ديگرش « بيدخُت= وی دخت = دختروای يا شاه 

د نيايشگاهش  نام  ونوشاد»  شاد   » درست  و   ، است   « (  پريان  است  بوده  ربلخ 
وبرمکی ها ، سدانش يا يعنی توليتش را داشته اند ) ، و درنوروز، جشن گل سرخ  
( کل سوری = وَرد= آبگاه ) هنوز دربلخ يادگاراوست . همچنين مزارشريف ،  
همان نيايشگاه اوهست و« شريف = شرف » دراصل به معنای « رفيع وبلندی »  

» باشد ، نام مادراو= خواجه = سيمرغ  برزال+  است که ترجمه واژه ِ « برزه ،  
  = ارتا هست . درتوضيح غزل مولوی وپيشينه اش ، ازمطلب دورشديم .  

سخن درباره آن بود که سيمرغ ( خرّم+ ارتا + بهرام ) که همان « ماه » وهمان 
وماه ، درست، « شهرمينو يا بهشت  « نای » وهمان « مطرب آسمانی» است ،  

لنگر يا بهشت گنگ » خوانده ميشد . ازاين رو ، هرشهرآباد ومرفه و زيبا وخرّم  
يا بهشت لنگريا بهشت گنگ يا «   را که پيکريابی اين ايده آل ميدانستند ، ماه ، 
دژهوخ گنگ » يا مينو ميناميدند .  بهشت گنگ يا بهشت لنگريا مينو، جائيست که  

.همچنن    هميشه است  وشادی  موسيقی  هميشه  و  ميشود  ازنوسبزوتروتازه 
  دراقبالنامه ، نطامی همين تصوير بهشت را درداستانی از اسکندر ميآورد : 

  درآمد به آن شهر « مينوسرشت » 

  که ترکانش خوانند « لنگربهشت » 

  دربرخی ازنسخه ها « گنگ بهشت » است وهردو درستست . 

  بهاری دراو ديد، چون نوبهار

  نوبهار، نام « اريبهشت = ارتای خوشه » است. 

  »  قـنـد هــار پرستشگهی نام او « 

  عروسان بت روی ، دروی بسی

  پرستنده بت شده هرکسی
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که  را  گرانبها  دوگوهر   ، ميخواهد  و  ميرود  بتُ  اين  ديدن  به  که  واسکندر 
دردوچشمش می بيند ، برگيرد ،  کسی ميآيد و داستان اين دو « سنگ » را برايش  

  ميگويد : 

  دو مرغ آمدند ز بيابان نخست   گرفته دوگوهر، به منقارچست

ازسرنو   معنای « زهدان  به  تن+گوری » هست،   »  ، که هزوارشش   « «مرغ 
  وتروتازه وسبرشوی » است.  

  همای، چون فرّخیو فيروزینشستند برگنبد اين سرای  ز

  درُی ، کان رهاورد مرغ هواست 

  رواست گرش آسمان برنگيرد ، 

ودراينجا ردپای « اصل جفتی » و« هو+ مای » که همان « ماه » ودوجفت در  
  اوست ، بخوبی بازتابيده شده است . 

ازاين بررسی ميتوان شناخت که چرا پرتوماه وخود ماه ، « زنگ » و « زنگار= 
سبز» هست . درماهِ پـرُ، هم هلال ماه ، آبگاه هست و هم تخم ( خوشه پروين=  
ارتای خوشه ) باهم هست و طبعا بااين پيوند ومهر، درزمان، تخم، سبزميشود ،  

وهم « وخشا» ، فراروينده ،  می وخشد . آب ، دربندهش ، هم تنکردی( جسمانی)  
فراگسترنده و پيشرونده وافروزنده است . زنگ که جفتی وانبازی ومهروشاديست  
، اينهمانی با « سبز» دارد. سبزهم که « ساپيزج » باشد، همين معنای « سه اصل  
آفريننده وزاينده وروينده است که باهم ، پيوند يافته اند و روند آفرينندگی بدينسان  

  ده است » .  ، آغازش

واژه « زنگ » و  واژه « سبز» يا « اخ سئنا » يا « زرگون» ، معنای « خشک  
وخالی «رنگ سبز» به معنای امروزه را ندارند . بلکه بيان « اصل آفرينندگی »  
هستند که ازآن « روشنی = الوان و شادی و هستی » پيدايش می يابند . با پيوند  

صورت وجسم » می يابد. هم آب    سه اصل به هم ، آنچه بالقوه هست ، تحول به « 
وهم تخم درماه ، چون ازهم جدناپذيرند، سبزند ، يعنی سرچشمه پيدايش و روند  
پيدايش ( ازبيصورتی وناگرفتنی بودن ، به صورت يافتن وگرفتنی شدن ) هستند  

»به معنای « آب ِ نای ماه = آب    mainyava. اينست که خود واژه « مينو =  
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»معنای نای است و «  nyaبه معنای « ماه » است و«  mayزهدان ماه » است .  
av    به معنای « آب » ميباشد . البته هم « نطفه = منی = مينو » ، آبست و هم «

زهدان ، آبگاه است . تخم ( نطفه ) نيز، دارای شيرابه وآبست . مينو، پيوند نطفه 
و آب در زهدان ماهست که تحول به رنگ وشکل می يابد . اينست که مينو اينهمانی  

هستند وهم رنگ ( روشنی= پيدايش  با زمرد وزبرجد داده ميشود که هم سنگ  
رنگها باهم ) هستند ، هم معنای « عشق » دارند ، وزهدان ماه ، جايگاه « تری  

.  vartanوتازگی ونوی هميشگی » هست ، چون جايگاه « تحول =   » است   
گ » ميباشد ، به معنای « شيرابه روان گياهان » است  رنگ که دراصل « ار+ ان

ما   برای  که  است  داشته  باهم  پيوسته  ازمعانی  ، طيفی   « که « زنگ  اينست    .
امروزه ازهم جدا وبيگانه هستند . زنگ ، جرس ودرای وناقوس است . دربهمن  
نامه که تصويری از« زوش » خدای ايران ميآيد ميتوان ديد که به خود « زنگ  

جرس » می بندد و آهنگ اين زنگها همه را به جوش وخروش ميآورند . بستن  =  
، چون   اين زنخداهست  پيکريابی گوهر موسيقائی   ، به خود  زنگ وزنگوله ها 

  گوهر اين زنخدا ، اصل جفتی هست  . 

به خوشه کوچک انگور، زنگله گفته ميشود . پيشوند « زنجير» که سلسله به هم  
پيوسته باشد ، زنج است . به همه صمغها ( ژد=جد ) ، زنج گفته ميشود ، ودرست  
  » معنای  به   « مزاج  ومسخرگيست.  همچنين « زنگی  ، لاغ  ديگرزنج  معنای 

ونوبهار( ارديبهشت ) ، سبزو ز نگاری  پيوسته خوشحال » است . بهار وفرودين  
  هستند : 

  نه چون کافورشود کوه به بهمن ماه

  ناصرخسرو – نه شود دشت چو زنگار به فروردين 

  هوا ، فرش زنگاری افراختی 

  سلمان ساوجی  -سمن ، برگ وبلبل ، نواساختی 

  چو من وصل جمال دوست جويم 

  سنائی – مرا ديده  ،پر از زنگار بايد 
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البته مقصود ازسنائی شايد آن بوده است که ديده من پراز« زنگ زدگی » بشود  
  تا چنين آرزوئی را نکنم ، ولی دراصل معنای کاملا مثبت داشته است . 

  ای خوشا ، خلعت نوروزی ِ « بستان افروز »

  وحشی  -جامه از « اطلس زنگاری » و تاج از« مخمل » 

البته « سبزشدن » ، چون به معنای « هميشه ازنوپيدايش يافتن » است ،  به معنای  
« رنگارنگ شدن » است . مثلا درشوشتری به رنگين کمان ، « سَوزقبا » گفته  
ميشود . يا درفارسی به هدهد که رنگين است ، سبزقبا يا سبزک گفته ميشود . يا  

س ازجامه  جا،  دريک   ، دربندهش   « نيک  وای  ازجامه «  ديگر  ودرجای  بزاو 
رنگارنگ او سخن ميرود . واو هرکجا گام ميگذارد چون فرّخ پی است ، همه جا 
، سبزيعنی رنگارنگ ميشود . سبزکه بيان عشق ورزی « شاه + بابک = سيمرغ  
+ بهرام » است ، اصل پيدايش رنگارنگی وروشنيست و چيزی روشن ميشود که  

  رنگارنگ بشود . 

  

  مـاه و آب 
  

ديده شد که درسانسکريت به « ماه » ، « سومنات = سوما+ ناته » گفته ميشود  
که به معنای « خدا يا دارنده ونگهبان شيرابه وزبده » يا « مايه = مای » است .  
ماه ، اينهمانی با « آب= شيرابه ورس وجوهرجهان » داده ميشود . به عبارت  

، اينهمانی با « هائوما = هوم = ه داده ميشود . اين شيرابه  ديگر، ماه  ومای » 
ومايه است که « آب زندگی » درهمه چيزهاست . ازاين روبيخ درخت ، « کوک  
» ناميده ميشود که « کوکا » باشد وبه معنای « ماه » است . علت نيز آن بوده  
است که آنها ماه را اصل تری وآبادی وبهی ميدانستند . دربخش يازدهم بندهش (  

از آنجا که آب با ماه پيوند دارد . بدان يک پنجه همه آبها برافزايند  ) ميآيد «    165
و همانگونه که به چشمديد پيداست ، درختان نيز بدان هنگام بهتربرويند وميوه ها  
بيشتررسند . .... ماه ... سودمند است زيرا هرچه را تردارد ، نيکو آبادی اومند  
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چون   که  است  همانند  افزارگشنان  به   ... دهد  را  وبهی  آبادی  همه  زيرا   . است 
برفرازد ، تخم به مادگان دهد ... پانزده روزکاهش يابد که کارکرفه ازجهانيان پذ  
يرد و به گنج ايزدان سپارد .. » . ماه پـرُ، نرينه شمرده ميشود که همه مادگان را 

نگی جهان بود و همه تخم ها « نطفه ها =  آبستن ميکند و هلال ماه ، اصل مادي 
منی ها = مينوها» به هلال ماه می پيوستند ، که البته نويسنده بندهش ، بجايش «  
کارکرفه » گذاشته است . آنها درتصويرماه ، هم زن وهم شوهر، وهم پدر ومادر  

ند، و  خود را ميديدند .  بدين تريب ، انديشه اينکه همه انسانها فرزند مستقيم خداي
همه بشر، خواهران وبرادران وخانواده هم هستند ، پيدايش يافته است . ازسوئی  
بود که   ، همين « کوک = کوکا= تخم ماه »  بيخ وريشه همه درختان وگياهان 
جانها   همه   « زهدان  آب  وهم  نطفه   » هم  که   ، ماه   . وآباديست  تری  سرچشمه 

نج و جد و ژد و انگم وانگ (  وگياهان را داشت ، شيرابه و مان ومـنّ ومن  و ز
رنگ= ارَ+ انگ = شيرابه روان ) يا اسانس همه جهان هستی را درخود داشت،  
واصطلاح « مينو» که « می + نيا+ آو » باشد وبه معنای « آب نای ماه » است  
، چنين معنائی داشته است .  درواقع ، سرچشمه « اسانس وشيرابه ومان کل جهان 

رگوهرهمه جانها » بود.  اين انديشه بسياربزرگ ازتجربه هستی » يا « حقيقت د
هائی چند درزندگی که انسانها داشته اند ، انگيخته شده بود . يک تجربه بزرگ ،  
« رابطه ماه با عادت ماهانه يا قاعدگی زن » است . درکردی  به گاوميش ، مانگ  

ه ماه آسمان نيز گفته ميشد وزمين ، چون خوشه زندگان بود ، همين مانگ بود . ب 
مانگ گفته ميشود . مانگه ومانگا ، گاوماده است . به ماه تازه يا هلال ماه ، مانگيله  

( مانگ+ ايل يا آل ) گفته ميشود .  وبه عادت ماهانه زن ، مانگانه گفته ميشود .   
اين واژه « قاعدگی » ، بيانگر ريشه مفهوم « قاعده واندازه » درتجربيات انسانها  

ا  بزرگ  بوده  انديشه  . چنانچه  اندازه هرچيزيست     پروتاگوراس ست   ، انسان  که 
homo  mensura   » واژه  درست    ، است  شده  بشر  حقوق  وبنياد   ،  ميباشد 

mensura  » ازهمان    «mensturation    حيض يا  قاعدگی  اين  به   . ميآيد   «
xunomand    ياvohunavant    گفته ميشود که به معنای « دارنده خون » است و

» دراصل به همين « خونريزی  vohuniخوب ديده ميشود که واژه « خون =  
» به معنای «  ni-  vohuماهيانه زن دررابطه با ماه » گفتته ميشود، و خون «   

نام ارتا   . افزوده براين « رگ= راهو » ،  نام اين خداهست  نای به » است که 
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هست . درکردی به حيض « بين مائی » گفته ميشود که به معنای « آب نی » بوده  
» که درعربی به معنای « زنده »    حی  است . بايد درپيش چشم داشت که واژه « 

بکاربرده ميشود( حی علی خيرالعمل ) ، دراصل به معنای « فرج زن= اندام زن  
» است ، وواژه « حيات = زندگی » ازآن ساخته شده است . وواژه « حيا = شرم  
» نيز به همين اصل بازميگردد . « حی = اندام زايش زن »، اصل زندگی واصل  

بود ،  پيدايش زندگی  نيز  ازاين رو   . است  الذ ی لايموته  الحی  هو   ، او    الله   .
زهدانيست که هيچگاه نمی ميمرد وهميشه ازنو ميزايد . اصل اين واژه « حی »  
، به « هه يو »= ماه درکردی  و « هه يوک »= هلال ماه درکردی بازميگردد ،  

  است .  »  بوده  aiwiکه اينهمانی با « زهدان » داده ميشد و دراوستا «  

تجربه ديگری که انسان ، ماه را با آب پيوند داده ، تجربه جزر ومد دريا است که  
درفارسی « آب جـرَ» و « آب خيز» ناميده ميشوند . اين انديشه « تحول وتغييرخود  
ماه درهرماهی » که بنياد تفکر اين فرهنگ در درک جهان هستی بود ، با جزرومد 

بسيارمثبت درمی يافتند .  اين انديشه در  دريا ، سبب ميشد که جزرومد دريا را  
کسا   وروکسا،   ) فراخکرت  دريای  ميان  که   ، دربندهش   « پا  خرسه   » داستان 
درسانسکريت نام خدای آبست ) ايستاده ، بخوبی بازتاب شده است . خـر، با الاغ  
ربطی ندارد ، بکه همان « خار= خاره » ودراصل « هـره » بوده که ، همان «  

و« سه پا » که به معنای « پا » هست و به معنای اصل جفتی واصل  ماه » است  
حرکت است ، ويژگی ماهست که درپيش آمد . ازجمله ويژگيهای اين « خرسه پا  
» دربندهش آنست که « چون بانگ کند ، همه آفريدگان آبزی ، آبستن شوند ، چون  

هست . ماه که درآب ميزد ، همه آب دريا مطهرشود » . که همان ويژگيهای ماه  
لوخن ( نای بزرگ ) يا نای به است ، وای به ، باد يا بانگ ونوای به نيزهست که  
آبهارا به موج مياندازد و ماهيان را آبستن ميکند . ولی مفهوم « دريا » ، چنانچه 
پنداشته ميشود ،درجائی ازگيتی نيست ، بلکه « چنانچه اشاره شد، شيرابه ومان  

و انگ  و  ومينووآب  وروان  ومن  جاری   ( رود  ارنگ   = انگ  ار+   ) رنگ 
درسراسرجهان ودريای محيط ميباشد .همين مفهوم نيز درآغاز شاهنامه ميآيد که  

:  

  اين جهان را چو دريا نهادحکيم 
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  برانگيخته موج ازاو ، تند باد 

با مفهوم «دريا» درداستان نوح فرق دارد .  اينجا ،   اين تصوير دريا ، به کلی 
«همه جهان ، درياست و ساحلی وکناره ای ندارد» ، چون حقيقت يا « مان ومن 

انگ  و ار+  ارنگ=  »  رنگ=  ورَسا  جانهاورَس  همه  روان  شيرابه   =
جوهرواسانس همه جهانست و جائی که اين جوهر نباشد ، به معنای آنست که آنجا 
حقيقت وخدا نيست . حقيقت ، درهمه چيزها نهفته است وموج ميزند وروانست  
ومی تازد . حقيقت ، گنج درهرچيزيست ، تخمی(= چهره درتاريکی) ميباشد که  

خود شکل وچهره ميدهد تا ديدنی شود »  . ماه يا کوک يا کوکا    « می چهرد = به
، بيخ هردرختی و گياهی وانسانی ( مردم = مر+ تخم )  است  و همه ازاين مينوی  

ی ) يا مان ومن ورنگ و« وه دايتی = دهش  ماه ( آب زهدان ماه= مای يا مايه يا م
  به » مينوشند ومی « وخشند » « مينو» ميشوند . 

 

  

  آب، تنکردی ووخشائيست، يعنی:
  « آب »،هم مادّه وهم  روحست

  هم،اصل تاريک وهم چهره پيداست 
  آب و جهان انديشی ايرانی 

  

انديشه های ژرف ومردمی انسان، از زمينه های تصاويری روئيده و پيدايش يافته  
که ما امروزه ، آنهارا خرافه وجهل واشتباه ميدانيم . انسانها، فجرانديشه هائی را  
که درتجربيات خود ، گمان ميزدند ، به شکل « تاءويل هائی ازمحسوسات خود »  

ماه درآسمان ، دراثرتحول ازهلال (    درتصاوير محسوس خود ، بازمی تابيدند .
ای   پديده   ، اش  وتغييروارونه   ( ودانه  تخم  شکل   ، گردی   ) چرخ  به   ( کمان 
بسيارشگفت انگيزو « انديشه زا » بود . ماه ، هم نماد اندام زايش زن وهم نماد  
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اندام تناسلی مرد ، هم مرد وهم زن( اصل آفريننده وزاينده ازخود ) و هم تحول  
يابنده نری به مادينگی ومادينگی به نری بود . وازاين رو نام ماه که دراصل «  
مای = ماده » و« مز» و« ماخ » و « مج » بوده است ، گواه براينهمانی داشتن  

يا شيرابه واسانس= رس کل جهان   آن ، با « آب= شيرابه = مينو= مان = من » 
است. درست گيتی ازاين آب ماه « مينو » که نطفه ماه باشد و درتن وزهدان زنان  
، هشته وافشانده ميشود ، پيدايش می يابد ، ونطفه يا تخم نرينگان همه به زهدان  
ماه ميروند و تبديل به « پروين = ارتای خوشه » ميشوند . اين تصوير، هرچند  

جزخيالات وموهومات چيزی نيست ، زمينه پيدايش انديشه های متعالی   برای ما
وژرف ومردمی شده است که برغم ِ دست کشيدن ازاين خيالات خام نجومی و  
بيولوژيکی ، آن انديشه ها ، ارزش خود را نگاه داشته اند و ميدارند . به همين  

متعالی ومردمی و  علت ، اين تصاوير ، به علت آنکه « زادگاه اين انديشه های  
ژرف » بوده اند ، ارزش ياد آوری دارند . امروزه نيز، بسياری ازانديشه ها ی  
نيک ومردمی ، به همين روال پيدايش می يابند وپيدايش خواهند يافت . انسان ،  
جنين انديشه های تازه خود را درگهواره اصطلاحات و قوالب کهن و يا غلط می  

ند . همين کار را عرفان ، درايران کرده است و جنين  نهد تا درزهدان آنها ، بروي 
انديشه های مردمی و مهری و بلند خودرا در « قوالب اسلامی وقرآنی » نهاده ،  

  تا از« درون کود اسلامی ، ازنو برويند » .    

آب ، هم « تنکردی=  دربندهش اين انديشه بنيادی فرهنگ ايران باقی مانده است که  
. درآب    جسمانی ومادی » و هم « وخشائی = معنوی وروحانی ومينوی » هست

، اين دو رويه ، باهم آميخته و انباز، وازهم جدا ناپذيرند . هنگاميکه معنای اصل  
آب ( مايه = مای ، شيرابه واسانس همه جانها ) را درنظر داشته باشيم ، درمی  
يابيم که « آب » ، مقوله ای بسيارمهم وژرف درفرهنگ ايران ودرتفکر ايرانی  

که شيرابه ومان ومن ( = مينو و مايه ) همه    پيدايش يافته است . چون « آب »
زندگان وگياهانست ، مانع ازآن ميشد که انديشه « دوجهان جدا وبريده ازهم و  

ت باهم » پيدايش يابد . به عبارت ديگر، روح وجسم ، خدا وانسان  درگوهر متفاو
، آسمان وزمين ، جان وتن ، پيوسته و آميخته به هم و متمم وانبازهم بودند . به  
پديده های    ، انديشيدن  و  ، معنويت وروحانيت  دينی درمسيحيت واسلام  عبارت 
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پيوسته با تن وجسم ، و فراروئيده از تن وجسم ( شيرابه و من نهفته درآن ) بودند  
  .  

مفهوم « آب » درفرهنگ ايران، غيرازمفهوم آب درذهن ما ميباشد . آب ، که  
اسانس و « مينو= مان = من= ژد= انگ » جهان هستی شمرده ميشد همانقدر  
مادی وجسمانيست که روحانی ومعنوی و انديشگی ، همانقدر استومند است که  

، صورت ومعنا  مينوئيست . چنين مفهومی از« آب » ، روح وجسم ، انديشه وتن  
، صورت وبيصورت ، حقيقت وظاهر، خدا وگيتی را به هم ميآميخت وبه هم می  
پيوست . جهان مينوئی ، نيروهای مينوئی ( ضمير) ، بهشت مينوئی ( گنگ ) ،  
پديده هائی جدا گوهر وبيگانه وبريده از « گيتی وجسم » وبرترازجسم وتن وماده  

شدن و گسترش يافتن ِ شيرابه ومان ( مينو)  نبود . بهشت ومينو، باليدن وشعله ور
ورَسی است که درميان وگوهرهرتخمی ( اسَت = استو = هسته = جسم ) هست .  
سپس درعرفان ايران ، اصطلاح « می = باده » که معنای ديگرماه ( ماء= مای  
= می ) ، جانشين مفهوم « آب = مايه ، درعربی ماء » شد، که اساسا دراصل  

واژه يک  ،    باهم  يافت  را  بسيارتنگش  معنای   ،  « آب   » ازآنکه  .پس  اند  بوده 
ويژگيهای مثبتی که فرهنگ ايران به باده يا می ومايه ميداد ، رساتر، معانی گمشده  
آب را نگاه ميداشتند ، چون مايه ، اصل تحول دهی را درخود نگاه ميداشت  .  

دره  ( سرود  با  ورونده  روان   ، تازنده  وروان(  نهفته  جهان  حقيقت   ) ای  رماده 
جسمانی چون زاينده است ، اينهمانی با زن داده ميشود . نام ماه هم ماده = مای  

  بود ) ، آن تخم را ميافروزد و مينوی نهفته وبالقوه ، مينوی آشکارميشود . 

» ناميده ميشد . ازمعانی گوناگونی  madaماه ، « مای = درپهلوی » و« ماده =  
که در زبانها وگويشها از« مای، ماده ، ماخ ، مج » که ماه هستند و باقی مانده  
ميتوان بايک نظر بازشناخت که با چه چيزهائی ماه ، اينهمانی داده ميشد . يکی  

ميشد    آنکه ماه يا مای ، با « مادر» ، زاينده ودايه ( ماما وشيردهنده ) اينهمانی داده 
( هو+ مای = همای ) . ديگرآنکه مای ( مادر) با آب يا مايه اينهمانی داده ميشد .  
زرمايه ، که معنای « سبز» دارد ، همين شيرابه ماه است که بهشتيان مينوشند .  

نده »  درتبری ، مايه هم به « اصل هرچيز» وهم به « هرنوع مخمريا تخميرکن
گفته ميشود .  اينکه مايه اصل هرچيزاست ، به معنای آنست که « ماه » ميان  
هرچيزيست . واينکه مايه ، اصل تخميرکننده وتحول دهنده و کيمياگراست (می+  
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) ، نقش بزرگی درجهان بينی ايرانی داشت ، به ويژه که اين    mainyaنيا = مينا=
اصل تخميرگريا کيميائی در ميان هرچيزيست. ازاين رو « می » که باده باشد ،  
همان ماه است که گوهرانسان را تخميرميکند و پديدارميسازد . به همين علت نيز  

بغ + مز= ماه خدا » ميباشد   ، « بگمز» است که «  ،  نام ديگرمی  . « می » 
ويژگيهای خدای ماه را دارد . البته تماس با ماه ونگريستن ماه نيز، همين ويژگيهای  

  ) ميا  درتبری   همچنين   . دارد  انسان  دروجود  گررا   =  miaتخميرگروکيميا 
miyaa  =miya  به ابرغليظ همراه با باران گفته ميشود . وازاين تصويرميتوان (

ابر    رابطه تنگاتنگ  . دربندهش ، ماه ، « ابر+ ومند » دارنده  ابررا ديد  با  ماه 
ناميده ميشود . طبعا واژه عربی « ماء= آب » همين « مايه ومای وماه » است .   
همچنين درتبری « » به معنای « مغزيا مادهّ ی وسط هرچيز» است ودرست واژه  

زهمين مفهوم « ماه »  « ميان » که نقش فوق العاده مهمی درتفکرايرانی دارد ، ا
ساخته شده است . «ماهی» در دريا نيز همين ماه = ماس = ماص است . چنانکه  
نام ديگر ماهی ، سئنا  وسمک ( سه + مک = سه نی = سئنا )  است ، چون ماه 
، مرکب ازسه خدا هست که باهم اصل عشق هستند . دربرهان قاطع ديده ميشود  

ته ميشود که « نای» باشد و هم به « ميغ » گفته  که « مـه » ، هم به قلم وکلک گف
ميشود . درخراسان مايه ، به خايه انسان وحيوان و مخمر( ماده تحول دهنده )  و  
ماييدن به خواستن گفته ميشود . درپشتو مايه خميرمايه است وبه آن ، تومه وتومنه  

ود و تومه وتومنه  نيزگفته ميشود . در واقع « تخم » با « مايه » اينهمانی داده ميش
که درپشتو ، مايه است ، دارای معانی  ريشه واصل وجوهرو بنياد هم هست .  
ودرضمن به شتردوکوهانه نيز مايه گفته ميشود ، چون جمع دوکوهان ، نماد انديشه  

ودرپهلوی    . وانبازيست  و    maayishnجفتی  است  ومقاربت  آميزش  معنای  به 
maayut  آبستنی است و    مايوت  به معنای جفت گيری وmaayomand    که همان

  » وواژه   . است   « شراب  ومحتوای  می  دارای   » معنای  به  باشد،   « ميمند   »
mayazd    » جشن نوشيدن می برای باهم آميختن ودوستی بوده است ، وواژه «

» ازهمين ريشه برخاسته است . ازخوشه معانی گوناگون  mayazd-paanميزبان  
ولی به هم پيوسته « ماه = مای » ميتوان نقش مهمی را که تصويرماه درتفکر 

اصل کيمياگروتحول  واجتماع ايرانی بازی کرده بازشناخت . به همين علت اين  
  mai-dhyanaدهنده و شادی آورو « آذرفروز= پديدارسازنده تخم » ، « ميان=
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» هرچيزی و « اصل ميان درهرچيزی » است . ميان هرچيزی وهرانسانی  ،  
  yana    + dhy+maiجای وخانه « زنخدا ماه » است ، چون « می + دی + يان =

» ، يان+ خدا+ ماه » ميباشد .  « ميان » ، جايگاه وخانه ماه يا خدای عشق وطرب  
و آب يعنی حقيقت هست ، و آنچه ازاين آب( مينو= مان = من = انگ ) درميان  
 » واژه  معنای  علت  بدين   . است  مينوئی  موجود   ، وخشد  می   ، هرچيزی 

vaaxshik. موجود مينوئی است ، «  
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